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مقدمه 

بسم الله الرحمن الرحيم 

علم مفاهيم شناسى قرآن 


١-قرآن‏ كتاب خداست كه براى هدايت ناس وبشروانسان و مسلمان و مومنين و متقين نازل شده است ؛ و ازمعجزات جاويدان 
محسوب مى شود ؛ جه انسانهاى مومن و خدا جوئى كه با معرفت و عمل به اين كتاب آسمانى به سعادت رسيدند و جه 
دانشمندان بزركى كه درطول بيش از جهارده قرآن براى فهم و نشر معارف اين كتاب كريم عمرخود را كذاشته اند. هرزمانى 
كه ازاين كتاب مى كذرد تازه هائى ازمعارف اين كتاب الهى كشف مى كردد و اين جريان همجنان ادامه دارد. دريرتو اين 
تلاشهاى شايسته علومى زيادى ازمعارف و علوم قرآنى برائ:هنا به ياد كارباقئ مانده است.. كه ازمهعمدرين آن هى توان از 


تفسيرقرآن نام برد. اين علم براساس مقدماتى ازعلوم است مثل مفردات قرآن. 


شناسى قرآن يك علم جديدى است كه نه مى توان علم مفردات قرآن آن را دانست زيرا فراترازآن است و نه مى توان آن را 
علم تفسيرناميد زيرا اساسا با آن متفاوت است. 


تفسير به معناى «دانش تفسيرا». يعنى علمى كه داراى اركان مشهور علم (موضوع. مسائل» مبادى تصورى و تصديقى) است و 


تفسير داراى موضوع» تعر يف»هدف. فايده» 


بيش انككاره ها (مبانى و مبادى) و ... است. ازاين روء تفسير از علوم مرتبط با قرآن به شمار مى آيد كه بيش از هزار سال عمر 


دارد. 


علم تفسير به دانشى كفته مى شود كه انسان را با معانى و مقاصد آيات قرآن و منابع» مبانى» روش هاء معيارها و قواعد آن 


به عبارت ديكرء دانش تفسير از جند بخش اساسى تشكيل مى شود: )١‏ مبانى تفسير؛ 7) قواعد تفسير؛ ”) منابع تفسير؛ ©) 
شرايط مفسر؛ 3) سنجه هاى فهم تفسير و معيارهاى تفسير معتبر؛ *) روش هاى تفسيرى؛ 7) كرايش ها (مكاتب) تفسيرى. 


موضوع علم تفسير: آيات قرآن (سخنان الهى كه در قالب وحى قرآنى بر ييامبر اسلام صلى الله عليه و آله و سلم نازل شده 


است). 
هدف دانش تفسير: كسب توان استنباط صحيح از آيات قرآن. 
فايده علم تفسير: فهم مراد استعمالى (معانى آيات) و مراد جدّى خدا (مقاصد آيات). 


"-اكرمفاهيم قرآن خوب تبيين و توصيف شودمقدمه تفسيرخواهد شد و تفسير قرآن از غناى بيشترى برخوردار خواهد شد. 
اين دانش كه مربوط به مجموعه دانشهاى نوين زبانشناسى است مى باشد . زبانشناسى بيشتر ناظر به كلاسم انسانى است كه 
دردورهاى مختلف شامل كلام هاى مقدس(كتابهاى آسماتى) نيز شده است 5 زبان شناسى شامل: زبان شناسى نظرى؟ 
آواشناسى ؛ واج شناسى ؛ وازه شناسى ؛ ساخت وازه ؛ نحو ؛ معناشناسى ؛ معناشناسى وار كانى ؛ معناشناسى آمارى ؛ معناشناسى 
ساختارى ؛ سبكك شناسى ؛ تجويز و توصيف ؛ كاربردشناسى ؛ زبانشناسى كاربردى ؛ اكتساب زبان ؛ زبان شناسى روان 
توصيفى ؛ زبان شناسى تاريخى ؛ زبان شناسى تطبيقى ؛ رده شناسى زبان ؛ دستور كشتارى ؛ريشه شناسى. و همجنين توجه به 
نظريات هرمنوتيك ومتودولوزى 


كن اق ناراك عون و وشاحى ناعنك :و 1ن :داقع راشه وقف ماي حل انل يحنقاك قر[ عاد شارك 


#اشاكر تفسيرها آز شرفت مناسيى برخوودان ست ذليل عسده آن ابن است كه.روى مقدمات تفسشير كارهاق اصلى ضورت 
بيش از ده هزاركتاب نوشته شيدة است)ولى من توانبة رات كفت مسلمانان وبشرهورية صورت كامل ازاين ذخيره الهى 


بهره لازم را نبرده است و استخراجات لازم راازاين كنج الهى نكرده است. 


؟-بعضى آيات قرآن قرنها از نظر تفسيرى هيج ييشرفتى نداشته است .و مثل آن است كه تفاسير از روى هم بازنويسى كرده 
اند واككر حرف تازه اى هم زده شده است بيشتر جنبه فرقه اى و كرايشى داشته كه اكثرا به تاويل آيات و يا بهتر بكوئيم تفسير 
به راى شده است.جكونه مى توان يكك آيه و يا يكك سوره را خوب تفسيركرد در صورتى كه زواياى آشكار و ينهان كلمات 
خوب كالبد شكافى نشده باشد. براى آشكارشدن اين مدعى تفاسيرقرآن را براساس قرون طبقه بندى كرده و سيرييشرفت 
معانى و مفاهيم و تفاسيرآيات را درآن براساس استاندارهاى علمى و روش هاى نوين بررسى كنيد. 

ه-متاسفانه در زمان معاصر كه به اين مسئله مهم يعنى مفاهيم آيات كمى توجه شده است بعضى آن را با شرح لغت اشتباه 


كرفته اند وكتابهائى به همين نام تاليف شده است واسم كتاب خود را مفا هيم قرآن كذاشته اند و حال آنكه اصلا به مفاهيم 


نيرداخته اند و يكك مقداربيشتر از حد معمول از ترجمه لغت فرارفته اند و دراين زمينه مراكز 


قرآنى وعلمى را نيز به اشتباه انداخته اند. 


#-علم مفردات يا وازه شناسى در قرآن دانشى است كه در باره تكك وازه هاى قرآنى از نظر ريشه اشتقاق لغوى و دلالت آن 
بر معناى مطلوب مناسب و نوع كاربرد آن در قران بحث مى كند بدين منظور كه هركاه شخصى معناى واه هاى قرآنى را 
نمى داند با مراجعه به كتابهاى لغوى مانند مفردات راغب مى تواند معنا و ريشه موارد اشتقاقى و نوع كاربرد آن را بشناسد . و 
حال آنكه علم مفاهيم شناسى قرآن درباره يكك وازه و معناى آن درتمام حالات علمى و ادبى درقرآن بحث مى كند با اين 


توضيح تفاوت عمده و عميق علم مفردات با علم مفاهيم تا حدودى روشن شد. 
علم مفردات شاخه هاى فراوانى دارد كه به بعضى از آنها اشاره مى شود: 


بحمعرب القرآن كه در آن در مورد وازه هائى كه از زبانهاى ديكر به زبان قرآن وارد شده و به صورت عربى در آمده بحث 


ج- اعراب القرآن در خصوص جكونكى اعراب الفاظ قرآن بحث مى كند 
د-مجازات قرآن انواع مجازهاى به كار رفته در قرآن در اين شاخه بحث مى شود. 
ه- وجوه و نظائر در قرآن 

و بعضى ديكر از موضوعات علوم قرآن كه بنوعى با مفردات قرآن سرو كار دارد. 


دانشمندا ن بزركى به تبيين واه هاى قرآنى يرداخته اند و برخى از آنها كتابهائى را نيز تدوين نموده اند كه تفصيل آنها در 


كتابهاى رجال مانئك : معجم الادباء 2( تاريخ بغداد» فهرست ابن نديم» اعلام زركلى و مناه منت . 


براى آكاهى از اين كتابها مى توانيد به مجله بينات 


شماره هفت و نه مراجعه كنيد كه بيش از سيصد جلد كتاب معرفى شده است. 


- مفاهيم قرآن به معناى تحقيق كامل و جامع در باره بنيان آشكارو نهان يك لغت است؛ وبررسى سابقه و شرح آن در كل 
مجموعه آيات قرآن است. و همجنين تمام كاربردهاى علمى و ادبى آن را بررسى كردن است. واين تقريبا يكك علم كاملا 
جديد درباره قرآن است. زيرا بايد نقش يكك مفهوم را در تمام قرآن درقالب يك كلمه و ارتباطات آن مشخص كرد. تحقيق 
درباره مفاهيم شناسى قرآن كارساده اى نيست وافراد بايد صاحب تخصص هاى كوناكونى باشند. و بصورت كروهى كاركنند 
. مفهوم شناسى قرآن بعد ازآشنائى علوم ادبى و منطقى وفلسفى و عرفانى و تاريخى وفقهى و غيره براى محققين حاصل مى 
شود. تازه اين بررسى نقش يكك كلمه و مفهوم درقرآن است ؛ حال آنكه اكرما خواستيم نقش مفهوم يكك جمله و يا جند 
جمله ويا يكك آيه ويا يكك سوره را نسبت به يكك جمله ويا جند جمله ويا يكك آيه ويا يكك سوره ديكربررسى كنيم ؛ ببينيد 
جه نيروى انسانى دانشمند و جه سرمايه مالى هنككفت و جه تكنولوزى(ابررايانه) و امكانات نرم افزارى و علمى و سخت افزارى 


تناز اسيك به ه, خال كارى است كه بابد در ! بئده نز د بكك انشاء الله شود. 
يار ولى به هر رى بايد درا سكه بردد بسو 


#-قران را مى توان مثل قطعات متنوع هندسى (©03117 11301765) فرض كرد كه به بى نهايت اشكال قابل تصوراست 
اكرشما به يكك آجردريكك ساختمان بسياريزركك و جند هكتارى توجه كنيد و نقش اين آجرد ركل مجموعه را بررسى كنيد 


يكك تصورمفهومى بدست آورده ايد كه جايكاه ومعناى آن را درمنظومه 


يس بايد درنظرداشت هريكك ازكلمات قرآن مفهومى دربردارد كه باتمام كلمات و جملاءت قرآن ارتباط دارد ارتباطى كه 
درطول تاريخ تفسيرقرآن كشف نشده است . و ازاين مبنا استنتاجات بسيارى مى توان استخراج كرد كه درلابلاى بعضى از 


تفاسير آمده سيت 


9-البته شايد بتوان كفت مفاهيم قرآن يك رشته جديد در علوم و معارف قرآن است و مربوط به دوران معاصر است زيراكه 
بسيارى از علوم در حدود نيم قرن جديد تحولات جدى بخود كرفته اند. با استفاده ازابزارو امكانات جديد بويزه رايانه وبرنامه 
و براى آن مى توان به اين علم دسترسى بيدا كرد. اين علم بصورت رسمى هنوزوارد حوزه و دانشكاه نشده است و مطالب 
ن بصضورت كشيخته درقضسة مطالك د يكريان من شود هراستادئ با توحته بهاشتاخت تسن خوةاز ان بعت من كتل 
وبسيارى آن را بعنوان يكك علم قرآنى نه مى شناسند و نه قبول دارند. اينجانب بعد ازحدود سى سال آشنائى با علوم دينى و 
اسلامى وقرآنى و بعد تمركزبرروى اين موضوع (علم مفاهيم شناسى قرآن) وكشف آن در تفسيرشريف راهنما به اين 
امرخطيرنائل شدم و خداوند رحيم افق نورديدن آن را بمن نشان داد. واين جيزى بود كه بصورت متفاوت در بعضى مكتوبات 
قرآنى با آن برخورد مى كردم كه خود داستانهاى زيبا و دلنشينى دارد. خيلى دوست داشتم با قرآن مانوس باشم و روزانه 


دركل قرآن فكرودل من را بخودش مشغول مى كرد و ساعتها و روزها وقت مرا مى كرفت و رهايم نمى كرد ؛ نمى توانستم از 
آن مفهوم كلمه و جمله و آيه دلم را جدا بكنم ؛ هرلحظه و زمانى كه مى كذشت رخ جديدى از آن برايم كشف مى شد ولى 
هميشه دوست داشتم يكك راهى بيدا كنم كه آن را به صورت علمى درمعرض ديككران قراردهم ؛ ولى عظمت كارونداشتن 
ابزار و امكانات لازم من رااز آن باز مى داشت نا اينكه اين توفيق نسبى برايم حاصل شد. و براى همين هميشه درحيرتم كه 
قلب مقدس اشرف و اكرم واعظم انبياء يعنى حضرت محمد مصطفى (ص) جككونه اين حجم با عظمت معنوى را درسينه 
مباركشان داشتند و آن را حمل مى كردنند. آرى اين كلمات و آيات الهى است كه بى نهايت بارقابل استناد و استدلال و 
فيض جارى است و هنرنمائى مى كند.كارى كه ازعهده هيج مجموعه و دستكاه علمى برنمى آيد. كاريكه من انجام داده ام 
كارى است كه اصل زحمت آن را دانشمندان اسلامى درتفسيرقيم راهنما انجام داد ه اند و من فقط آن را ديده و استخراج و 


تاليف كرد ه ام ؛ هرجند كه قبل ازمن به اين صورت كسى انجام نداده است. 


٠-ازخوبيهاى‏ علم دردوران جديد اين است كه آنجه را درتصورذهن ويا كشف دل ويا توهم ويا خيال بود امروز مى توان 
بصورت علم د رآورد وبه معرض نمايش و عموم كذاشت . شما نكّاه كنيد در زمان ما مسائلى حتى مثل طى الارض و روى 


آب راه رفتن ونامرئى شدن و صدها 


نمونه ازاين دست به صورت علمى دسته بندى و طبقه بندى شده است. جه برسد به علومى كه ازقواعد و ضوابط مثل 


-١‏ بسيارى ازتفاسير كه دردوران قديم نوشته شده است درمحدوهه علم آموزى ودانش يكك فرد و بسته به نوع كتابهاى 
تفسيرى و امكاناتى كه دراختيارداشته و كرايش و هدفى كه داشته است.درصورتيكه درزمان معاصربايد ازنوشتن تكرارى و 
بيهوده اين تفاسيرخودارى كرد و زيرنظرمجموعه اى ازاساتيد » تفسيرهمه جانبه نوشت.وحوزهاى يزوهشى عظيمى به اين 
امرمهم اختصاص يابد. اميد است درآينده حوزه هاى علمى بزركك و دانشكاههاى بزركك قرآنى درراستاى آموزش و يزوهش 


هاى قرآنى بيش ازآن جيزى كه امروزوجود دارد تاسيس شود. 


ادواشس روك هدفسهد واصولى وارعانث انزدرطول كارش تفاسيرازتكاك ميم انث كفامسريق انك رعايك كفل 
زيرا مفسرين بزركك قرآن بعضى ازموارد يك مفهوم را دريكك جاى قرآن به يكك معنا كرفته اند و درجاهاى ديكرقرآن از آن 
عدول كرده اند مثل آن است كه يكك جا در قرآن ما كلمه( صلوة) را به اين شكل و درجاهاى ديكرقرآن بصورت (صلاة) 
بنويسيم. كرما توانستيم به معناى واقعى و مفهوم (روح) يا (امر) يا (امام) و ....درقرآن برسيم بايد بااين ملاكك واحد دركل 


قرآن به تحقيق بيردازيم. 


٠-اكر‏ خواستيم عظمت قرآن را درنظربكيريم بايد اينطورتصوركرد كه تمام عالم هستى دو بارتكرار شده است يكباربصورت 
عينى درعالم خارج و يكباربصورت مكتوب به صورت قرآن واكركفته عرفاء را به آن اضافه كنيم به اين صورت استكه وجود 


انسان قرآنى (كامل) دو جهره دارد يكى به صورت عينى يعنى جهان خارج و ديكرى بصورت مكتوب يعنى قرآن. 


*١-قرآن‏ كريم در آيه ى بيست وايكم 


سوره ى حجر به سرجشمه و منبع موجودات و نزول معيّن آنها اشاره كرده» مى فرمايد: 


و هيج جيزى نيست جز آن كه منابعش نزد ماست؛ و [لى] جز به اندازه معتّن آن را فرو نمى فرستيم. 


«خزائن» در اصل به معناى حفظ و نكّه دارى جيزى است و در اصطلاح به معناى محلى است كه افراد» اموالشان را در آن 
كر دآورى و حفظ مى كنند. 


اين مفهوم در مورد انسان ها صادق است كه قدرت محدود دارند و نمى توانند در هر عصرى همه جيز را فراهم كنند, اما در 


مورد خدا تصور نمى شود. 


يس خزاين الهى» يا به معناى «مقدورات الهى» است؛ يعنى همه جيز در منبع قدرت الهى جمع است وهر وقت بخواهد هر 
مقدار كه لازم باشد ايجاد مى كند و يا به معناى مجموعه ى امورى است كه در عالم هستى و جهانٍ ماده وجود دارند؛ مثل 


عناصر و اسباب» كه در اين مجموعه همه جيز فراوان استء اما هر موجود خاص آن به صورت محدود ايجاد مى شود. 


قرآن خداوند نيز ازهمين سنخ است كه متصل به درياى بى كرانه وجود خداوند است و هروقت خداوند بخواهد مقدارى از 


معناى آن را براى ما ايجاد مى كند . و جهره كامل آن درزمان حكومت حضرت ولى عصر(عج) ظهور مى كند. انشاء الله. 


قرآن كريم در آيه ى جهل و يكم سورهى بقره با اشاره به رابطه ى قرآن با كتب آسمانى يبشين» جهار فرمان در مورد 


( وَآمِنُوَا بمَا أنْرَلتٌ مُصَدّقاً لِمَا مَعَكمْ وَلَا تَكونُوا ول كافر به وَآ تَشْتَرُوا بآيَاتَى تَمنا قَلِيلاوَإِيَاىَ فَانَقَونِ) 


و به آنجه فرو 


فرستادم (/ قرآن) ايمان آوريدء در حالى كه مؤيد جيزى است كه با شماست. و نخستين انكار كننده آن نباشيد؛ و بهاى اندكك 
رابا آيات من مبادله نكنيد؛ و تنها (از عذاب) من (خودتان) را حفظ كنيد. 


خداوند مى فرمايد قرآن را ارزان نفروشيد قدروقيمت وعظمت آن را دريابيد و براى رسيدن به آن بهاى لازم را بيردازيد. 


و حقيقت انسان است . كسانيكه خادم قرآن هستند بايد هميشه اين را مد نظرداشته باشند. 
عروس حضرت قرآن نقاب آن كه براندازدكه دارالملكك ايمان را مجرد يابد از غوغا 


لتساك ) 


-١8‏ دراين قسمت براى اينكه وظيفه ما نسبت به قرآن مشخص شود سخن رهبرعظيم الشان انقلاءب اسلامى دردنياى 
معاصر حضرت امام خمينى(ره) را مى آورم: (جلد بيستم صحيفه امام خمينى(ره)- صفحه ١‏ ا 47- يبيام به مردم زائران بيت 


الله الحرام به مناسبت ايام حج "مهجوريت حج ابراهيمى "): 


(ازانس با قرآن كريم » اين صحيفه الهى و كتاب هدايت » غفلت نورزند كه مسلمانان هر جه دارند و خواهند داشت در طول 
تاريخ كذشته و آينده ازبركات سرشار اين كتاب مقدس است . و از همين فرصت از تمامى علماى اعلام و فرزندان قرآن و 
دانشمندان ارجمند تقاضا دارم كه از كتاب مقدسى كه تبيان كل شى ءاست و صادر از مقام جمع الهى به قلب نور اول و ظهور 
جمع الجمع تابيده است » غفلت نفرمايند. اين كتاب آسمانى - الهى كه صورت عينى و كتبى جميع اسما و صفات و آيات 


وبينات اسث 


واز مقامات غيبى آن دست ما كوتاه است و جز وجود اقدس جامع من خوطب به از اسرار آن كسى آكاه نيست و به بركت 
آن ذات مقدس و به تعليم او خلص اولياى عظام دريافت آن نموده اند و به بركت مجاهدات و رياضتهاى قلبيه » خلص اهل 
معرفت به يرتوى از آن به قدر استعداد و مراتب سير بهره مند شده اند و اكنون صورت كتبى آن »كه به لسان وحى بعد از 
نزول از مراحل و مراتب » بى كم و كاست و بدون يكك حرف كم وزياد به دست ما افتاده است » خداى نخواسته مباد كه 
مهجور شود و كر جه ابعاد مختلفه آن و در هر بعد مراحل و مراتب آن از دسترس بشر عادى دور است لكن به اندازه علم 
ومعرفت و استعدادهاى اهل معرفت و تحقيق در رشته هاى مختلف .ء به بيانها و زبانهاى متفاوت نزديك به فهم از اين خزينه 
لايتناهاى عرفان الهى و بحر مواج كشف محمدى -صلى الله عليه و آله و سلم - بهره هايى بردارند و به ديكران بدهند و اهل 
فلسفه و برهان بابررسى رموزى كه خاص اين كتاب الهى است و با اشارات از آن مسائل عميق كذشته .براهين فلسفه الهى را 
كشف و حل كرده » در دسترس اهلش قرار دهند. و وارستكان صاحب آداب قلبى و مراقبات باطنى رشحه و جرعه اى از آنجه 
قلب عوالم از "ادبنى ربى " ذريافت فرموده ء براى تشنكان اين كوثر به هديه آورئد و آنان را هوذب به آدات الله تا حد ميسور 


نمايند. و متقيان تشنه هدايت بارقه 


انال اتحدية هوا اذ انير سقية جوكان هدي السقتن هذا ينا ناه اندو با عاسقان سحضعة مدانت للد به ازمفان 
آورند. و بالاخره هر طايفه اى از علماى اعلام و دانشمندان معظم به بيعدى از ابعاد الهى اين كتاب مقدس دامن به كمر زده و 
قلم به دست كرفته و آرزوى عاشقان قرآن راب رآورند و در ابعاد سياسى » اجتماعى » اقتصادى » نظامى » فرهنكى و جنكك و 
صلح قرآن وقت صرف فرمايند تا معلوم شود اين كتاب سرجشمه همه جيز است ؛ از عرفان و فلسفه تاادب و سياست .» تا 
بيخبران نككويند عرفان و فلسفه بافته ها و تخيلاتى بيش نيست ورياضت و سير و سلوك كار درويشان قلندر است ء يا اسلام به 
سياست و حكومت واداره كشور جه كار دارد كه اين كار سلاطين و روساى جمهور و اهل دنياست . يا اسلام دين صلح و 
سازش است و حتى از جنكك و جدال با ستمكاران برى است . و به سر قرآن آن آورند كه كليساى جاهل و سياستمداران 
بازيكر به سر دين مسيح عظيم الشان آوردند. 


هان اى حوزه هاى علميه و دانشكاههاى اهل تحقيق ! بياخيزيد و قرآن كريم را ازشرجاهلان متنسكك و عالمان متهتكك كه از 
روى علم و عمد به قرآن و اسلام تاخته ومى تازند» نجات دهيد. و اينجانب از روى جدء نه تعارف معمولى » مى كويم از عمر 
به بادرفته خود در راه اشتباه و جهالت تاسف دارم . و شما اى فرزندان برومند اسلام ! حوزه ها ودانشكاهها راز توجه به 


شئونات قرآن و ابعاد بسيار مختلف آن 


عمر كه ضعف بيرى بر شما هجوم كرد از كرده ها يشيمان و تاسف برايام جوانى بخوريد همجون نويسئده . 


بايد بدانيم حكمت آنكه اين كتاب جاويد ابدى كه براى راهنمايى بشر به هر رنكك و مليت و در هر قطب و قطرء تا قيام ساعت 
نازل كرديده است » آن است كه مسائل مهم حياتى را جه در معنويات و جه در نظام ملكى زنده نكّه دارد و بفهماند كه 


مسائل اين كتاب براى يكك عصر و يكك ناحيه نيست . ) 


-١١‏ منطق شيوه ى تفكر صحيح را مى آموزد حال اككر كسى بخواهد انديشه ها و تفكرات خود را به ديكرى منتقل كند. يعنى 
بخواهد از آنجه در ذهن خودش مى كذرد ديكرى را آكاه سازد ناجار از سخن استفاده مى كند, يعنى الفاظ را براى افاده ى 


مقصود خود به كار مى برد. 


مردم عادى جنين مى يندارند كه انسان نخست مى انديشند سيس انديشه هاى خود را در قالب الفاظ بر زبان مى آورد. اما با 
كمى دقت نظر معلوم مى شود كه اساساً تفكر بدون استعمال الفاظ امكان يذير نيست. حتى وقتى كه آدمى لب رااز سخن 
فروبسته و به انديشه فرورفته باشدء باز در واقع با يكك سلسله الفاظ مخل به تفكر مى يردازد و به قول حكماء كُويى با خود 
«حديث نفس» يا نجوا مى كند» به همين جهت است كه تفكر و تعقل را نطق باطن مى نامند (در مقابل نطق ظاهر 


كه با الفاظ مستمو ع انجام مى يابد) يرورش ذهنى وفكرى آدمى وازقوه به فعل درآ وردن استعدادهاى معرفتى او جز به كار 
بردن لفظ امكان يذير نيست. يس زبان اولا توأم و همراه با انديشه هاى درونى آدمى است. ثانياً موجب انتقال دانش و فرهنكك 
و تمن بهد كزان است و آموزش و يرورش بدون استعانت از آن امكانيذير نيست. همين نياز مبرم آدمى به زبان موجب شده 


است كه به وضع الفاظ بيردازد و در برابر هر معنايى لفظى را كه نمايانكر آن معنى باشد قرار دهد. 


جنانكه معلوم است هر لفظ مسموع صوتى است كه در هوا يخش مى شود و به سرعت محو مى كردد. يعنى علامتى است فرار 
و نايايدار كه عمرآن لحظه اى بيش نيست و فقط هنكام رويارويى با ديكران بكار مى رود. اما آدمى مايل است افكار و 
انديشه ها و خواسته هاى خود را به مكانهاى دور دست و به آيندكان و كسانى كه با او روياروى نيستند نيز برساند. به همين 
جهت به وضع الفاظ بسنده نكرده و يكك سلسله علاديم ديكر نيز وضع كرده كه همان خط يا علا-يم مكتوب يا الفيباست. 


علايمى به مراتب يايدارتر و ثابت تر از الفاظء اين علائم مكتوب را نشان و دال بر الفاظ قرار داده است. 


بنابراين علايم مكتوب يا خط يا وجود كتبى دلالت بر حفظء يعنى اصوات معين » دارد. به عبارت مختصرتر وجود كتبى دال بر 
وجود لفظى است » همانطور كه وجود لفظى دال بر معناى ذهنى است و معناى ذهنى دال بر شىء خارجى. 


وجود كتبى (علايم كتبى يا خطى ) - وجود لفظى 


( علا-يم ملفوظ يعنى اصواتى كه با اتكاء به مخارج حروف از دهان خارج مى شود) - وجود ذهنى (معنى ذهنى يا صورت 


ذهنى) - وجود عينى (وجود خارجى يا شى خارجى) 


به عبارت موجزتر شىء داراى جهار نحوه وجود است. وجود عينى و وجود ذهنى و وجود لفظى و وجود كتبى .از آنجا كه 
نقش الفاظ در تفكرات آدمى تا اين درجه است. منطق دانان در آغاز منطق مبحثى را نيز به الفاظ اختصاص مى دهند و البته 


دستورزبان كه اختصاص بزبانى معين دارد.(علم منطق - رشته هاى نظرى و علوم انسانى و معارف اسلامى) 
براين اساس وجود لفظى و كتبى را اعتبارى و وجود ذهنى و عينى را حقيقى مى دانند. 
اكربراين مبنا به قرآن رانكاه كنيم؛ فعاليتهاى علمى و قرآنى ما ازجهارحالت خارج نيست: 


الف-وجود لفظى قرآن كه شامل روخوانى ؛ روان خوانى ؛ تندخوانى؛ صوت ولحن؛ علم تجويد ؛ انواع قرائات قرآنى؛ حفظ 


ظاهرى قرآنء؛و تمام فعاليتهائى كه دراين حوزه لفظى قرآن مى شود. 


ج-وجود ذهنى قرآن يعنى آنجه درذهن مردم مسلمان يا جامعه بشرى يا مفسرومحقق قرآن وجود داردو بر روى آن تدبرو 


تفكرمى كند و آن را نشر وارائه مى دهد.و شامل تمام تفاسير و معارف و علوم قرآنى مى شود. 


د-وجود عينى قرآن كه به دوصورت جلوه مى كند يا بصورت فردى كه دريكك انسان قرآنى درخارج مصداق يبدا مى كند و 


ما حضرت امام ولى عصر(عج) مى باشد ويا بصورت جمعى تجلى و ظهورييدا مى كند كه جامعه اسلامى و قرآنى و حكومت 
اسلامى مهدويت است كه انشاء الله درآ ينده ما شاهد و عامل آن خواهيم بود. 


به هرحال هركس كه عالم وخادم قرآن باشد بصورت حصرعقلى ازيكى ازاين جهارقسم خارج نيست ؛ و كسيكه درحوزه علم 
مفاهيم شناسى قرآن فعاليت و تحقيق و مطالعه مى كند دربخش سوم (وجود ذهنى) جايكاه مى يابد ووقتى درعرصه 


نشرمكتوب مى يردازد درجايكاه دوم (وجود كتبى) فعال است. 


اكربخواهيم توضيح مفصل دهيم كه علم مفاهيم قرآن شناسى جيست ؟ بايد كتابهاى مستقلى تاليف كردد ؛ كه اميدواريم اين 
مهم درآ ينده نزديكك انجام كيرد. 


ما در اينجا براساس امكانات و ابزار و نرم افزارهاى علمى بيش ازهزارتا از كلمات قرآن را مفهوم شناسى وبراساس حروف 
الفيبا استخراج كرده ايم ؛ باشد كه انشاء الله در آينده اين علم( مفهوم شناسى قرآنى) توسعه لازم را بنمايد. از بين 
تفاسير تفسيرراهنما را ملاكك قرارداده ايم كه نسبت به تمام تفسيرهاى قرآن بعضى ازاستاندارهاى لازم را دارد كه مى توانيد 
ويزكيهاى آن را درمقدمه آن تفسيرشايسته و مهم بخوانيد. بايد توجه داشت كه بعضى ازكلمات مشترك لفظى و بعضى 
ازآنها مشترك معنوى مى باشند ؛ وتعدادى ازكلمات نيز عربى وفارسى مى باشد ؛ براى همين كسى كه مى خواهد مفهومى را 
بررسى كند لازم است يكدورفهرست كلمات را بررسى كند. . اين مجموعه كتاب مفاهيم شناسى قرآن بيشتربراى محققين و 
يزوهشكران قرآنى و كسانيكه 


مى خواهند يايان نامه حوزوى و دانشكاهى تاليف كنند ويا علاقه به مباحث عميق قرآنى هستند مى باشد. 
حوزه علميه اصفهان 

رسول ملكيان اصفهانى 

ظالمان از ديدكاه قرآن در تفسير راهنما 

ظالمان 

إظالمان) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سوروت لاوا 11 

. هشدار خداوند به آدم (ع ) وحوا به اين كه در صورت تناول از شجره ممنوعه » از ستمكاران خواهند شد‎ ١ 
و لاتقربا هذه الشجره فتكونا من الظلمين‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سيقو ب لاداق بع 

١‏ - ستمكارى » عادت و رويه بنى اسرائيل 

و أنتم ظلمون 


عسفيدك و كوميالة برس تهودى ان ان فى باشك: 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١-بقره-”7-‏ 4-9795 

- يهود » مردمى ستم بيشه و ظالمند . 


و أنتم ظلمون 











جمله <و أنتم ظالمون> (و شما ستمكار بوديد) را مى توان جمله اى معترضه دانست. بر اين مبنا جمله مذكور بيانكر آن است 
كه: يهود نه تنها در مورد كوساله يرستى ستمكارى كردندء بلكه عادت و رويه آنها ستمكرى بود. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-١‏ بقره - 90-17 - لل“ 

- يهود » مردمى ستم ييشه اند . 

و الله عليم بالظلمين 

از مصداقهاى <الظالمين > - به قرينه صدر آيه و آيات ييشين - يهوديان مى باشد. 
- كنهكاران » ستمكارند . 

بما قدمت أيديهم و الله عليم بالظلمين 


جلد - نام سوره - سوره 





- آيه - فيش 

١عيلو‎ 1١ه‎ -؟-هرقب-١‎ 

8د خداوتك يه اهيز (صن ) هداز ذاد كه.قرصوؤرت ييزوق اذ اراي نهوذ وتصازاء زمره ستمكران جواهد شد 
لئن اتبعت اهواءهم . .. إنكك إذاً لمن الظلمين 

9 - يبشوايان دين اسلام در صورت سازش كردن با يبروان ديكر اديان بر سر مسائل دينى » از زمره ستكرانئد . 

و لئن اتبعت اهواءهم . .. إنكك إذاً لمن الظلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ايفو 85 داز 

. كسانى كه براى خداوند مثل و مانندى بيندارند » از ظالمانئد‎ - ١١ 

ولويرى الذين ظلموا 


مقصود از <الذين ظلموا > مش ركان مى باشد. تعبير كردن از مش ركان به <الذين ظلموا> براى رساندن اين حقيقت است كه 


شرك ورزىء ظلم و تعدى به حق خداوند» (ضرورت يكتا دانستن او) مى باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

01 

- كافران محارب ء فتنه انككيزان و بازدارند كان از كسترش و حاكميت دين الهى , ظالم هستند . 
فلا عدون إلا على الظلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

رن 

7 ستمكاران » فقط كسانى هستند كه از حدود الهى تعدّى كنند . 


و من يتعد حدود الله فاولئكك هم الظالمون 











ضَمير فصل <هُم > كوياى خصر است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
بقره 7 ع7 سال 

71 دانايى كسترده خداوند به ستمكران 
و الله عليم بالظالمين 


جلد - نام سوره - سوره - 





آيه - فيش 

دارو 82ت 1 

. كافران » مصداق كامل ظالمان هستند‎ ١ 

و الكافرون هم الظالمون 

مسلماً تنها كافران ظالم نيستند, بنابراين مراد از حصر در جمله فوق» مى تواند اشاره به مصداقى كامل از ظلم باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

'- بقره - 708-17 7107 

1 عجر و:وامائد كى كافران وسعمكران :در 'استدلال بز ازيوست غير خداوند 

فبهت الذى كفر و الله لا يهدى القوم الظالمين 


تنيت مودي لدف كنره نهار لتساك مييك ادق “ننس لامها موود دوا لكاو ووس خدار نه واماتقاء شه ريلك هد 


كافرى در مقابل برهان ابراهيم (ع) و متمسكان به قرآنء» عاجز مى كردد. 
6" ظالمان » محروم از هدايت الهى 

و اللّه لا يهدى القوم الظالمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ار 0-1 

ه ستمكران » محروم از هر كونه ياور 

يا اها الّذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمنّ و الاذى . .. ولا تيتمموا الخبيث 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟ - آل عمران - - لاق - ١١1‏ 


. كفر ( انكار ييامبر ) » ظلم است و كافران » ظالم هستند‎ ١١ 











فاما الذوى كفروا بن اللةالة تدك الطالمية 

بنابرايتكه جمله <و الله لا يحب الظالمين >. تعليل براى كيفر كافران باشدْ يعنى جون كافران ظالم هستند» مستحق كيفرند. 
؟١‏ مؤمنانى كه داراى اعمال صالح نباشند ظالم هستند . * 

لذا كروه ياد شده در زمره ظالمين قرار مى كيرد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه 


- فيش 
3ك عداو ا ام 

#ورةنان »يدمتكدازق دروعيرةازالى تحت بكر 

قل فاتوا بالتوريه . .. فمن افترى ... فاولئكك هم الظالمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تال عمراونك تف عتمم 

. رويارويى و نبرد با اهل ايمان » ظلم است و محاربانٍ با اهل ايمان » ظالم هستند‎ ٠ 
ليقطع طرفاً من الّذين كفروا . .. فانّهم ظالمون‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اي 0 

. خداوند » آ كاه به ستمكران و ستمديد كان و آكاه به دادخواهى مظلومان است‎ ١ 


ف 


لايحب الله . .. إلا من ظلم و كان الله سميعاً عليما 
متعلق علم» مى تواند مطالبى باشد كه در آيه مطرح شده استء همانند ظالم» مظلوم و مقدار ستمى كه شده و . ... 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#د ونان معاد افرع ووس 

١‏ ظلم يهود » موجب حرام كستن برخى از نعمت هاى ياكيزه و حلال بر آنان 

فبظلم من الذين هادوا حرّمنا عليهم طيبت أحلت لهم 

ظلم يهود . موجب محروميت آنان از برخى نعمت هاى ياكيزه * 

فبظلم من الذين هادوا حرّمنا عليهم طيبت أحلت لهم 


بدان احتمال كه مراد از تحريم» تحريم تكوينى باشد م بنابراين <حرمنا . .. > به اين معنا است كه خداوند يهود رااز دستيابى 





٠‏ يهود » ظالمانى منحرف و بسيار اغواكّر 
فبظلم من الذين هادوا حرمنا . .. و بصدّهم عن سبيل الله كثيراً 


جلد - نام سوره - سوره 


او ذاو د ب 
١‏ جاودانكى در جهنم » كيفر كافران ستمكر 

إن الذي كفرها وظلموا :+ علد :فنها انذا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اند ودج ممعم 

8 كسانى كه بر مبناى مقررات و قوانين الهى حكم نكنند » ستمكارند . 

ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولكك هم الظلمون 

7 ستم بيشكى برخى از عالمان و سران يهود عصر ييامبر ( ص ) » به دليل خوددارى آنان از قضاوت بر اساس تورات 
فأولئك هم الظلمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#كواند ةذ وت اوع ميم 

0 يهود و نصاراء مردمى كمراه و ستمكر 

إن اللّه لايهدى القوم الظلمين 

از مصاديق مورد نظر براى <الظلمين > به قرينه صدر آيه » يهود و نصارا هستند. 

. مسلمانان يذيراى ولايت يهود و نصاراء كمراه و از زمره ستمكرانند‎ ١5 

و من يتولهم منكم فانه منهم إِنّ الله لايهدى القوم الظلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

يواتن وب نسي 


امار دلآن سست ابمان :از زمره يشمكران 








إن الله لايهدى القوم الظلمين. فترى الذين فى قلوبهم مرض يسرعون فيهم 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ع مائده - 4-1١18‏ 


ة اهذان عاك :دو ام وسنت :ارة در حاتمة سو كنذا خويش تاكبد ككل كه در :ضيورت عبانت در :سياد از سبسكاران 


فيقسمان بالله إِنَا اذاً لمن الظلمين 


جلد - نام سوره - سوره - آيه 


- فيش 
ه - انعام - ع - 5١‏ - ل ١0‏ 

١‏ افترازنند كان به خداوند, ظالمترين مردم هستند. 

و من أظلم ممن افترى على اللّه كذبا 

؟ تكذيب كنند كان آيات خداوند» ستمكرترين مردم هستند. 

ومن أظلم ممن . .. أو كذب بايته 

8 علماى اهل كتاب» تكذيب كنند كان آيات الهى و ستمكرانى محروم از سعادت و رستكارى 
الذين ءاتينهم الكتب يعرفونه . .. و من أظلم ... إنه لايفلح الظلمون 


مراد از ضمير در <آتيناهم > به قرينه حكم و موضوع, عالمان اهل كتاب مى تواند باشد كه دريافت كنند كان كتب آسمانى 


هستند» نه مردم معمولى از يهود و نصارا. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه - انعام ع - 5ن - 1318 ”١‏ 

٠‏ ييامبر اكرم(ص) نبايد با طرد مؤمنان مستمند و فقير از اطراف خويشء خود را در جركه ظالمان قرار دهد. 
فتطردهم فتكون من الظلمين 

١‏ رهبران و مبلغان دينى در صورت طرد مؤمنان مستمند و ضعيف از اطراف خويشء ستمكارند. 

فتطردهم فتكون من الظلمين 

»ل كبناق كدان فاه (فو) خؤاهان طرد مؤقناق سعد ومعيى :بود ند يسمكرنة: 

فتطردهم فتكون من الظلمين 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








زه انعام م+-28 لم١‏ 

١‏ مغالطه كران و ياوه كويان و جدل كنندكان در مورد قرآن و آيات الهى ستمكارند. 
الذين يخوضون فى ءايتنا . .. مع القوم الظلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زه انعام -948-خ88" 


" ظالمترين مردم كسانى 








هستند كه به دروغ جيزى را به خداوند نسبت دهند و به او افترا زنند. 

و من أظلم ممن افترى على الله كذبا 

؟ يهوديان به سبب ادعاى نازل نشدن وحى بر هيجيك از بشر ظالمترين مردم هستند. 
إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شىء . .. و من أظلم ممن افترى على 

مدعيان دروغى نزول وحى بر خود (متنبيان) ظالمترين مردمانند. 

و من أظلم . .. أو قال أوحى إلى و لم يوح إليه شىء 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه- انعام - م - 1١١9‏ عم 

© كمراء. كتند كان بو كمزاد شوند كان هرددو ظالدد: 

و كذلك نولى بعض الظلمين بعضا 


مراد از <بعض > كمراه كنند كان و مراد از <بعضا > كمراه شوند كانند كه هر دو متصف به ظلم شده اند. كفتنى است تنوين 


<بعضا > عوض مضاف اليه استء يعنى: <نولى بعض الظالمين بعضهم >. 

؟ جنيان اغواكر و آدميان اغواشده» هر دو از ظالمانند. 

يمعشر الجن قد استكثرتم من الإنس . .. و كذلك نولى بعض الظلمين بعضها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه- انعام -ع - ١١ - ١١8‏ 

١‏ خداوند كسانى را كه با كفرورزى» خويش را در زمره ستمكاران قرار داده اند» رستكار نمى سازد. 
إنه لايفلح الظلمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١3١8# انعام‎ 6 











٠‏ كسانى كه با افترا به خداوند احكام دروغين جعل مى كنند» ستمكر و محروم از هدايت خداوندند. 
إن الله لا يهدى القوم الظلمين 


<ال > در <القوم > عهد است و با توجه به آيات قبل مراد از <قوم > همان كسانى هستند كه 


با افترا به خداوند موجبات كمراهى مردم را فراهم مى سازند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه - انعام - م - 0؟١‏ - ١0‏ 

0 عن أبى عبدالله(ع) فى قوله: <فمن اضطر غير باغ و لاعاد > قال: الباغى الظالم و العادى الغاصب. 


از امام صادق(ع) درباره ايه حفمن اضطر غير باغ ولاعاد > روايت شده است: مراد از <باغى > مك وراد از <عادى > 


عاصيهاستة 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-اعراف -/ا- 5١-8‏ 

١‏ جوامع بى اعتنا به قوانين دين واعراض كنند كان از ولايت خداوندء از ظالمان هستند. 
اتبعوا . .. قالوا إنا كنا ظلمين 


ظالم خواندن اقوام هلاكك شده ييشين يس از فرمان به تبعيت از قوانين دين و بر حذر داشتن مردم از يذيرش ولايت غير خداء 


بيانكر آن است كه يذيرش ولايت غير خدا و ييروى نكردن از قوانين دين» ظلم است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ةدااعراق م13 جة 

ه هشدار خداوند به آدم و حوا كه در صورت خوردن از شجره نهى شده از ستمكاران خواهند بود. 
ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ف دااعراق دادقم 

١‏ افترازنند كان بر خدا و تكذيب كنند كان آيات الهى. ستمكارترين مردمند. 

فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بأيته 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





ه-اعراف -/ا- ١ع‏ ثم 
ه مجرمان از ستمكاران هستند. 
كذلكك نجزى الظلمين 


© آنان كه آيات 


الهى را دروغ بشمارند واز سر تكبر آنها را انكار كنند» از ستم وشكائنك. 
اله و كنيو ارين كلك سرس العلليية 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/١ا-‏ مع يعو ١‏ 

. اعراض كنند كان از راه خدا ( دين و معارف الهى ) از زمره ستمكارانند‎ ١ 
أن لعنه الله علق الظالميق: الذي يضدوق عن شبيل الله‎ 


<صدٌ> مصدر <يصدّون > مى تواند به معناى اعراض كردن باشد و مى تواند به معناى مانع شدن و باز داشتن به كار رود. 


در صورت اول <يصدّون > فعلى لازم است و در صورت دوم فعلى است متعدى. برداشت فوق بر اساس احتمال اول است. 
" كسانى كه مردم را از يبوستن به راه خدا باز دارند » ستمكارند . 
أن لعنه الله على الظالمين. الذين يصدون عن سبيل الله 


توذاشت قوير ابن لقان اسيك 95 معدو 2 امورل قي ونا اود الدع شد قاب + كتانف كفن رونا كلجه اف 


همانئد <الناس >> مفعول آن خواهد بود كه به خاطر وضوحش در كلام نيامده السيتت 
٠"‏ آنانكه در يبى كج و ناهنجار جلوه دادن راه خدا هستند » از كروه ظالمانند . 
أذ العنه الله :علي الظالميق «الذ نج :1 تبغر نهنا عوجا 


دينى در جستجوى مواردى هستند كه آنها را نكاتى انحرافى بنمايانند و يا اينكه با تحريف حقايق دين» آنها را به مسائلى 


الحرافى: قد دعن كنقك برداشك قوير اشاس 'التيال اول اشع 


* آنانكه در بى ناهنجار كردن و منحرف ساختن راه خدايند » از زمره ستمكارانند و در قيامت مورد لعنت خدا قرار خواهند 


"7 

أن لعنه الله على الظالمين. الذين ... يبغونها عوجاً 

برداشت فوق بر اساس دومين مصداقى است كه در توضيح برداشت قبل براى بى جويى اعوجاج در دين بيان شده است. 
* منكران قيامت از زمره ستمكارانند و در قيامت از رحمت خدا محروم خواهند بود . 

أن لعنه الله على الظالمين. الذين ... و هم بالأخره كفرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -اعراف -/ا- ١١-1١8‏ 

. بنى اسرائيل زمان موسى بر اثر ارتداد و كرايش به كوساله يرستى از ستمكاران شدند‎ ١ 
اتخذوه و كانوا ظلمين‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -اعراف -/1- :58-18 

شرك » ظلم است و مشركان مردمى ظالم هستند . 

و لاتجعلنى مع القوم الظلمين 


مراد از <الظلمين > همان مشركان و كوساله يرستان هستند. بنابراين هدف از آوردن كلمه <الظلمين> به جاى 


<المشركين > ظالم خواندن مش ركان است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-اعراف -/1ا- 18.0 مم 

. ناسياسى قوم موسى و تمرد ايشان از فرمان هاى خدا » ستمى بود كه آنان بر خود روا داشتند‎ ١ 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ع -اعراف -/1- ١88‏ -ع 


* يهوديان متخلف از حكم روز شنبه ( حرمت 


تلاش براى كسب مال و صيد ماهى ) مردمانى فاسق و ظالم در ييشكاه خداوند 
وأخبدنا التاين ظلهؤا عد اكيش يما كانوا تفسقون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/ا-/ا١‏ - ١‏ 

" كفربيشكان با تكذيب آيات الهى همواره بر خويش ستم مى كنند . 

و أنفسهم كانوا يظلمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وعافال ]د عدم 

“' كفار قريش برخوردار از روحيه زورمدارى و سلطه جويى 

أنتم قليل مستضعفون . .. تخافون أن يتخطفكم الناس 

جون آيه ناظر به حالات مسلمانان تا ييش از هجرت استء مصداق مورد نظر از <الناس >. مش ركان مكه و كفار قريش است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اننال عد لوص 461 

8 تكذيب كنند كان آيات و نشانه هاى خداوند ظالم هستند . 

كذبوا بايت ربهم . .. و كل كانوا ظلمين 

+ فرعوتيان »امت"هائ بيش أز آتان و كفرييشكان مكه از زمره ظالماك 

و كل كانوا ظلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا- توبه /-١9-9-‏ 


8 كافران و مشر كان », مردمانى ستم ييشه اند . 











و اللّه لايهدى القوم الظلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
لاد توبه -9-”155-م 

0 مسلمانانى كه با كفار و دشمنان اسلام بيوند دوستى و موالات مى بندند » مردمانى ستم ييشه اند . 
إن استحبوا الكفر على الإيمن و من يتولهم منكم فأولئك هم الظلمون 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


/ا- 





توبه -ه- لاع ١١‏ 

١‏ متخلفان جنكك تبوكك » مردمى ستم بيشه 

لو خرجوا . .. و الله عليم بالظلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لأ حمورو داه داو ادق اس 

منافقان » زيان زننده به جامعه اسلامى » مروج كفر» تفرقه افكن ميان مؤمنان » ظالم و دوزخى اند . 
اتخذوا مسجداً ضراراً و كفراً و تفريقاً . .. و إرصاداً ... فانهار به فى نار جهنم 
0 بناكنند كان مسجد ضرار » از ظالمان و سقوط كنندكان در آتش دوزخند . 
و الذين اتخذوا مسجداً ضراراً . .. فانهار به فى نار جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

باس روا مد و 


؟ مردمى كه با عذاب استيصال نابود مى شوند , مردمى ظالم و ستم بيشه بوده ودر عذاب جاودان اخروى » معذّب خواهند 


بود. 
أثم إذا ما وقع . .. ثم قبل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد 

“" مشركان تكذيب كننده ييامبر ( ص ) و قرآن » مردمى ظالم و ستم ييشه اند . 
أثم إذا ما وقع امنتم به . .. ثم قيل للذين ظلموا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاسبيونين عه اجفرسء 

؟ فرعون و اشراف اطراف او » مردمى ددمنش و ستم بيشه بودند . 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
لود ا ل الحا اا 
كسانى كه غير خداوند را نيايش و عبادت كنند . ظالم هستند . 


ولاتدع من 





دوق اللةتري'قا نكف إذا من الظلمية 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ لارضيع‎ ١9-1١١ - -هود‎ 

. كسانى كه مردم را از ييوستن به راه خدا ( دين و معارف الهى ) بازدارند » از زمره ستمكارانند‎ ١ 

ألا لعنه الله على الظلمين. الذين يصدون عن سبيل الله 

فعل <يصدون > به معناى باز مى دارند و نيز به معناى اعراض مى كنند» آمده است. برداشت فوق براساس معناى اول است. 
؟اغرافن. كنيد كان التراة عدا ان ستمكارائند.. 

ألا لعنه الله على الظلمين. الذين يصدون عن سبيل الله 

* آنان كه در يى ناهنجار نشان دادن راه خدا هستند » ستمكارند . 

ألا لعنه الله على الظلمين. الذين ... يبغونها عوجًا 


يكبا عوك سن :و ذرتهية رحو انحرافن بزاع وادهو] سكت ةو جوع اسراف ديرا واه هوام كاه نه 


ايجاد انحراف در آن است و كاهى منحرف جلوه دادن آن مى باشد. برداشت ياد شده ناظر به دومين شيوه است. 
كسانى كه دريى منحرف ساختن دين و معارف الهى هستند » ستمكارند و در آخرت به لعنت خدا كرفتار خواهند شد . 
ألا لعنه الله على الظلمين. الذين ... يبغونها عوجًا 

منكران آخرت از ستمكارانند و در قيامت از رحمت خداوند » محروم خواهند بود . 

ألا لعنه الله على الظلمين. الذين ... هم بالأخره هم كفرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١م‎ -#م#(-1١١-دوه-/‎ 

0 ظلم و ستم سران و اشراف قوم نوح به محرومان و مستضعفان آن قوم 


لاأقول للذين تزدرى أعينكم . .. إنى ذا لمن الظلمين 





جمله <إنى إِذَا 


ستم مى كنيد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

معفريح أتع ع دير 

/ كفر » ستمكرى است و كفر بيشكان ستمكرند . 
و قيل بعدًا للقوم الظلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

# عو زه بأقت؟ 

؟ قوم ثمود » مردمانى ستمكار بودند . 

و أخذ الذين ظلموا الصيحه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ععوت ]ا لموراعم 

؟ قوم لوط » به خاطر آلوده بودن به عمل شنيع لواط » در ييشكاه خداوند مردمى ستمكار محسوب مى شدند . 
و ما هى من الظلمين ببعيد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
-هود-١١1-ع8و-م‏ 

8 قوم شعيب » مردمانى ستمكار بودند . 

و أخذت الذين ظلموا الصيحه 


ستد اصرار ميورزيدند. تعبير كردن از آنان به ستمكاران » كوياى برداشت فوق است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 














/-هود ٠١١-1١١‏ ده” 
“' شركورزى »ء انكار ييامبران و ارتكاب كناه » ستمهايى است كه مشركان » كافران و كنه كاران در حت خود روا مى دارند . 


مقصود از ظلم به نفس كه جمله <ظلموا أنفسهم > كوياى آن است هم كناهان و هم آثار 


و تبعات آن مى باشد. برداشت فوق ناظر به لحاظ نخست است. 


ف اقوام هلاكك شده كذشته : قوم نوح » عاديان » ثموديان » قوم شعيب و لوط و فرعونيان » با شركورزى و انكار رسالت 


ييامبران » بر خويش ستم كردند . 


وما ظلمنهم و لكن ظلموا أنفسهم 
مراد از ضمير <هم > و مانند آن در آيه مورد بحث » اقوامى است كه سركذشت آنان در سوره هود بيان شده است, يعنى: 


قوم نوح » عادو . ... 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١ - 8-١5 - ابراهيم‎ -4 

-٠١‏ نقش تعيين كننده خداوند در تحولات تاريخ بشرى و نجات مردمان از ظلم و ستم 
إذ أنجكم من ءال فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١ -1-1١5 - ابراهيم‎ - 4 

. اقوام كافرى كه با تعاليم انبيا به مخالفت برخاستند » مردمانى ستمكر بودند‎ -٠ 
وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجتكم . .. فأوحى إليهم ... لنهلكنٌ الظلمين‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/- ١18-١8 - ابراهيم‎ - 9 


8- كافرانى كه در برابر بينات و برهان هاى روشن انبيا لجاجت كرده و در مقابل آنان ايستادند » مردمانى جبار و منحرف 


بودند . 
و قال الذين كفروا لرسلهم لنخرجتكم . .. و خاب كل جار عنيد 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


4 - ابراهيم - 18-/11 -4 


9- كفر . ظلم است و كافران » ظالمند . 
يضك الله لذبن وامتوا .+ و يشل الله الظلمي 


از مقابله <الظالمين > با <الذين آمنوا > استفاده مى شود كه ظالمان 


همان كافران هستند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لمعي موا كم 

. مردم < ايكه > ( قوم شعيب ) مردمى ستم يبشه بودند‎ -١ 

و إن كان أصحب الأيكه لظلمين 

نوع مفسران بر آنند كه مقصود از <ايكه > همان قوم شعيب هستند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 

. كافران » كسانى اند كه با كفر خود , به خويش ستم مى كنند‎ -١ 
الكفرين . الذين تتوفهم الملئكه ظالمى أنفسهم‎ 


<الذين > صفت <الكافرين > و <ظالمى > حال براى آن است. مراد از <ظالمى أنفسهم > به قرينه لفظ <الكافرين > ظلم 
كنند كان به خود با انتخاب كفر است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 نحل -غ١1-#‏ دم 

8- كافران » با انكار حقانيت كتاب هاى آسمانى » به خود ستم كردند . 
وما ظلمهم الله و لكن كانوا أنفسهم يظلمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-80-1١8- نحل‎ - 9 

؟- كافران » ظالمند . 


لايؤذن للذين كفروا . .. و إذا وءا الذين ظلموا العذاب 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
د اسراء < 7او د هم سيل 7 

- نسبت دهند كان سحرزد كَى به ييامبر ( ص ) » مردمانى ستمكارند . 
إذ يقول الظلمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورًا 

8- كافران حق نايذير » مردمانى ظالم و ستم ييشه اند . 
الذين لاويتزن بالأخرم: .إة يفول الظلموة 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

جد ارات 2 اواك ورك ١1‏ 


١‏ كافران حق نايذير 


» ظالمند و از موهبت رحمت و شفابخشى قرآن » تنها خسارت و زيان به ارمغان مى برند . 
شفاء و رحمه للمؤمنين و لايزيد الظلمين إلا خسارًا 

برداشت فوقء مبتنى براين نكته است كه مراد از <ظالمين > به قرينه مقابله با <مؤمنين > كافران باشند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واد كيت دع دو ا 

. افترا بر خداوند » كناهى بزركك است و افترازنندكان به او » ستم كارترين مردمان اند‎ ١ 
فمن أظلم من افترى على اللّه كذبًا‎ 

. شركك » كناهى بزركك است و مش ركان » ظالم ترين مردمان اند‎ -١١ 

اتَخذوا من دونه ءالهه . .. فمن أظلم مممن افترى على اللّه كذبًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 كينت ا راك دارا 

/ا- حكومت »ء در زمان زندكى اصحاب كهف . حكومتى مستبد و ظالم بود . 

نهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم فى ملتهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-79-1١8-فهك-‎ ٠ 

. كافرانٍ به حقايق نازل شده از سوى خداوند » ظالم » و سزاوار آتش اند‎ -١١ 

الحقّ من ربكم . .. و من شاء فليكفر إِنّا أعتدنا للظلمين نارًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

”و9-ل0-1١8-فضهك-‎ ٠ 


8 يروان شيطان و كرنكن كنند كان ولايت اوء ظالم اند . 











قبوره اليف نال 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠‏ كهف -8١2-1م/-لا‏ 


/ا- ساحل نشينان غرب سرزمين ذى القرنين » مردمى كفرييشه و ستم كار بودند 





فلناايذا القرية ]ا مدت 


تعبير <تعذّبٍ > نشانكر آن است كه آنان مستحق كيفر بوده اند و دليل آن به قرينه آيات بعد ستم كرى و كفر آنان بوده 


است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-/8-1١8-فهك-‎ ٠ 

*- مردم بى ايمان و فاقد عمل صالح » در بينش ذوالقرنين » مردمى ظالم بودند . 
قال أمَا من ظلم . .. و أمَا من ءامن و عمل صلححا فله جزاءً الحسنى 

مقابله بين دو كروه <من ظلم > و <من ءامن. ...> حكايت از آن دارد كه ترك ايمان و عمل صالح ظلم است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الحمري دنه ا 2 

- كافران از زمره ستم كاران و كمراهان اند . 

فويل للذين كفروا . .. لكن الظلمون اليوم فى ضلل مبين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الحمري دن ات ادم 

- منكران معاد » در زمره ستم كاراند . 

و يقول الإنسن . .. و نذر الظلمين فيها جكًا 

از منكران معاد به عنوان <ظالم > ياد شده است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





ه- ظلم » اسراف است و جوامع ستمكر » مصداق بارز مسرفان تاريخ اند . 
و أهلكنا المسرفين . .. و كم قصمنا من قريه كانت ظالمه 


خداوند در دو آيه قبل» دشمنان ييامبران را به مسرفان توصيف كرد (و أهلكنا المسرفين) و در اين آيه بسيارى از اقوامى را كه 


به خاطر دشمنى با دين الهىء نابود شده اند» به ظالمان 


توصيف فرمود. از ارتباط اين دو آيه» مى توان فهميد كه ظالمان همان مسرفان اند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

است مدع 

؟- رفاه زد كان و خوشكذرانان جوامع » ظالم و ستمكراند . 
قزية انك لالس رونا تر قد إن كاظلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

انارت لد وواسء 

8- ادعاى الوهيت ظلم است و مدعيان خدايى » ظالم اند . 
و من يقل منهم إِنى إله . .. كذلكك نجزى الظلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١١‏ حج ؟” _ثظامبع 

؟ - بيمار دلان و افراد سنكك دل » مردمانى ظالم و بى دادكر 


للذين فى قلوبهم مرض و القاسيه قلوبهم و إِنّ الظلمين لفى شقاق بعيد 











مراد از <ستمكران> افراد بيمار دل و قسى القلب است و <شقاق> به معناى مخالفت و ستيزه جويى مى باشد. <بعيد > 


7ه 1 ٠. " ٠ ٠.‏ جح : 0 
صفت <شقاق > و به معناى دور و دراز است, يعنى» اين كروه ستمكرء در ستيزجويى دور و درازى با حق هستند: مقصود 


اين كه فاصله ميان آنها و حقء جنان زياد است كه نبايد هيج كونه اميدى به دست برداشتن آنها از مخالفت و ستيزه جويى با 


آن داشت. در واقع» اين توصيه اى است به ييامبر(ص) كه از آنها قطع اميد كند و به ايمان آوردن آنان دل نبندد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١‏ -مؤمنون - م7 عو م 
*- مش ركان عصر بعثت » مردمى ظالم و ستمكر 


ربٌ فلاتجعلنى فى القوم الظلمين 


سوره - سوره - آيه - فيش 

؟ عور عمو نودم 

4- بى كمان منافقان» ظالم و ستمكراند . 
بل أولتك هم الظلمون 


معرفه آمدن مبتدا و خبر» همراه با ضمير فصل (هم) و آمدن مبتدا در قالب اسم اشاره (أولتك)» همككى بر تأكيدى بر اين 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -فرقان -8-178- 4م 

#مثر كان #مرادهاى سيك 

وإفال الذون كفرويى و قال الظلمؤة إن شعو الآ رصا وهر ةا 

هركونه اتهام ناروا به ييامبر ( ص ) ( همجون سحر زدكى و . . . ) ظلم است و اتهام زنند كان ظالم اند . 
و قال الظلمون إن تتبعون إلآ رجالا مسحورًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#طؤرقان عو بداب 

تكذيب آيات و رسولان الهى » ظلم است و تكذيب كنندكان » مردمانى ظالم اند . 
التون: كتايو انبا شاب كديوا الرتلة ييل أغعدنا للطلميف عذانا ألما 

مراد از <الظالمين > در آيه همان تكذيب كنند كان آيات و انبيا هستند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

”- 8-5158 - -فرقان‎ ١ 


١‏ قوم عاد » ثمود و اصحاب رم » مردمانى ظالم و ستمكر و كرفتار عذاب دردناك الهى در قيامت 














وأعودةا اكليف عذانا قاور هاذا ودار أصحيه ال 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عا وراك فاك ادم 

؟ - فرعونيان » مردمى ستمكر و ظالم 

أن ائت القوم الظلمين 


- سوره - آيه - فيش 

#ادقمي زنب اوداع 

* - فرعون و دار و دسته اش » عناصرى بيداد كر و ستم ييشه 
ربٌ نتجنى من القوم الظلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ادقمسن 2113و دان 

. فرعون و دارودسته وى » مردمى ظالم و بيدادكر بودند‎ - ١ 
نجوت من القوم الظلمين‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
لكام ا 

8 - فرعونيان » كروهى بيداد كر و ظالم بودند . 

و قال موسى . .. إِنّه لايفلح الظلمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دفص 0538م 

/- دشمنان دين خدا و كتاب هاى آسمانى » عناصرى هوايرست و ظالم 
و من أضل ممّن اتّبع هويه . .. إِنَّ اللّه لايهدى القوم الظلمين 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١‏ -عنكبوت -59- امام 

8 - قوم لوط . مردمى ظالم و ستم ييشه بودند . 


إِنْ أهلها كانوا ظلمين 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -عنكبوت -19!-وع -ؤو 

4 - مشركان مكه . مردمى ستم يبشه و منكر آيات الهى بودند . 

ما يتجخد بأيعنا إل الكقرون ‏ :ما يجحك بأينا إلآ الظلمون 

<ال > در <الظالمون > عهد بوده واشاره به <الكافرون> در آيه جهل و هفت دارد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عزوو #ذواد؟ 


١‏ - مش ركان » مردمانى ظالم و ستم كرند و شركك » از موارد 





ستم است . 

بل اتّبع الذين ظلموا أهواءهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عزوو دام دع 

* - كافران » مردمانى ظالم و ستم ييشه اند . 

و يوم تقوم الساعه يقسم المجرمون ما لبثوا . .. فيومئذ لاينفع الذين ظلموا معذرتهم 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-1١١ -#9- لقمان‎ - ١ع‎ 

. مشركان » مردمانى ظالم اند‎ - ١ 

فأرونى ماذا خلق الذين من دونه بل الظلمون 

<ال > در <الظالمون > مى تواند عهد و اشاره به مش ركان باشد كه مخاطب خداوند در آيه اند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها -سباً عم وس ىللم 

8 - مش ركان » مردمانى ظالم اند . 

وقال الذين كفروا لن نؤمن . .. و لو ترى إذ الظلمون 

. كافران به قرآن » مردمانى ظالم اند‎ - ١ 

وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرءان . .. و لو ترى إذ الظلمون 

4 - مستضعفان و مستكبران كافر » هر دو ظالم اند . 

ولو ترى إذ الظلمون موقوفون عند ربّهم . .. يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا 


خداوند» يس از آن كه مشركان را مردمانى ظالم معرفى كرد به بيان تفضيلى مشاجره آنان يرداخت. اين نشان مى دهد كه 











مشركان ظالم به دو كروه مستضعف و مستكبر تقسيم مى شوند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 -سباً- عم وعم 

© - مش ركان , مردمانى ظالم اند . 

ويوم يحشرهم . .. أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون ... نقول للذين ظلموا 


نه قزيئة سباق مهراد اق *الثتين ظلفوا> همان كساق 





اند كه غير خدا را مى يرستيده اند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١0 - "”0/ - "0 - فاطر‎ - 0 

- كفر و نيذيرفتن دعوت بيامبران » ظلم است و كافران ظالم اند . 

والذين كفروا لهم نار جهنّم . .. فما للظلمين من نصير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١ -فاطر - 0 .ع-‎ ١ 

. شركك » ظلم است و مشركان » ظالم اند‎ -١ 

بل إن يعد الظلمون بعضهم بعضًا إلا غرورًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 -صافات - /م- ١1م‏ 

* - شركك و تكذيب معاد ظلم است و مش ركان و تكذيب كران معاد » ظالم اند . 
هذا يوم الفصل الذى كنتم به تكذّبون . احشروا الذين ظلموا 

برداشت ياد شده از ستم بيشه خواندن مش ركان و تكذيب كنند كان معاد» به دست مى آيد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-صافات - م عع م 

" - انكار قيامت » ظلم است و منكران قيامت ظالم اند . 

أءنّك لمن المصدّقين . .. إِنْا جعلنها فتنه للظلمين 


خصوصيت ستم كار بودن» كوياى برداشت ياد شلدة: اس 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عزدر "عو ةم قروا 

© - منكران قيامت » از زمره ستمكران اند . 
الذين لايؤمنون بالأخره . .. ولو أنّ للذين ظلموا 


برداشت ياد شده به خاطر اين 





نكته است كه خداوندء از منكران قيامت تعبير به ظالم كرده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واناوو عاوم رو حيو 

قاع مزقفهاق و برخورداراك تاسياين جافعة:: الاستمكران اند 

و الذين ظلموا من هؤلاء 


و الذي كلمو مق جد لأ اعرد كه اشارو فيان اتاسياتى تكن عار نت فاه رز انه شور رقة وائك سكي غات :2 


فراتر از مورد خاص نزول مى ياشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اعقو انا ١‏ 

. سربيجى كنند كان از ييام وحى و روى كردانان از ياد قيامت » ظالم و ستمكرند‎ - ١ 

و كذلكك أوحينا . .. و تنذر يوم الجمع ... و الظلمون ما لهم من ولي و لانصير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عشوي عنام وك ١‏ 

١‏ - ستم بيشكان متجاوز به حقوق مردم » عرضه شونده به دوزخ و نزديكك شونده به آن بدون هيج اختيار 
و تريهم يعرضون عليها خشعين من الذلّ ينظرون من طرف خف 

تعبير <يعرضون عليها > به صيغه مجهولء ناكزيرى و بى اختيارى ظالمان در عرصه قيامت را مى رساند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

//- زخرف - 8# - هع‎ - ١ 

8- تفرقه كرايان در دين و راه انبيا» انسان هايى ستمكر و مستحق عذاب اخروى 


إن الله هو ربّى و ربكم . .. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


5١-1١١ 84- حجرات‎ -1١ا/‎ 


١‏ - توبه نكردن 


از استهزا » طعن و نسبت دادن القاب زشت به مؤمنان » باعث ورود حتمى فرد در زمره ظالمان 
لايسخر قوم من قوم . .. و من لم يتب فأولئك هم الظلمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اراك وا رتاكات ةن 

؟ - كافران و اعراض كنند كان از عبادت خداوند » ستمكار و ظالم اند . 

ووم حافك كن ]لا تقدون دقان القداية ظلفو] ذ يونا 


با توجه به ارتباط اين آيه با آيات بيش كه در زمينه هدف آفرينش و عبوديت بندكان به دركاه خداوند بود مطلب بالا استقاده 


مى: شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ممتحنه - .ع وه 


ه - برقرا ركنند كان روابط دوستانه و مسالمت آميزء با كسانى كه به دين و سرزمين مسلمانان هجوم آورده اند » ظالمان واقعى 


هستنلكل . 

و من يتولّهم فأولئك هم الظلمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اا كل 

4 - قوم يهود » كروهى ظالم و محروم از هدايت خداوند 
الذين كذّبوا بايت الله و اللّه لايهدى القوم الظلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 سيت للا اد 

؟ - يهوديان » مردمى ظالم و ستمكراند . 


و لايتمّونه . .. و الله عليم بالظلمين 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ل قن 

. قبطيان و كاركزاران فرعون » مردمى ستمكر بودند‎ - ١ 
و نتجنى من القوم الظلمين‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


0 





السان كت علات :احير 
8- كفر و نبيمودن راه خداء ظلم است و كافران ظالم اند . 

و الظلمين أعدّ لهم عذايَاأليمًا 

مقصود از <ظالمين > به قرينه آيات كذشته كافرانى هستند كه راه خدا را نمى ييمايند. 
آثار اطاعت از ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الإو وح كك #لاطووات؟ 

. ييروى از جباران و ستم يبشكان » دربى دارنده خشم و عذاب الهى است‎ - ٠ 

فأطاعوا . .. فلمًا عاسفونا انتقمنا منهم 

آثار اعتماد به ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 هرد د ا عاوت؟ 

؟ تمايل به ستمكران و اتكاى بر آنان » موجب كرفتار شدن به آتش دوزخ است . 

و لاتركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار 

آثار باستانى ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 ابراهيم - 4-8-1 

9 ا ثار يجا مائدة ال يسمكران كذشنه عيرت اكيز و دوس اموز اسه 


و سكنتم فى مسكن الذين ظلموا أنفسهم . .. و ضربنا لكم الأمثال 


در برداشت فوق <مساكن > در جمله <و سكنتم فى مساكن الذين ظلموا أنفسهم . ..> كنايه از آثار به جا مانده كرفته شده 


م 
آثار ييروى از ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
العو اك وود نا 


١‏ انكار ربوبيت خداء مخالفت با يبامبران و برنامه هاى آنان و يبروى از ستمكران و سركشان » دريى دارنده عذاب سهمكين 


قيامت 
و نتجينهم من عذاب غليظ. و تلكك عاد جحدوا ... واتبعوا أمر كل جبار عنيد 


َه 


مورد بحث » بيانكر كناهانى است كه قوم عاد را به عذاب دنيوى و اخروى كرفتار ساخت. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-١9-‎ 58 - جاثيه‎ - ١١/ 

© - ييروى از تمايلات جاهلانه ظالمان . به معناى يذيرش ولايت و رهبرى آنان است . 


و لاتتّبع أهواء . .. و إِنْ الظلمين بعضهم أولياء بعض 


باتوجه بهاين كه <إِنْ الظالمين بعضهم أولياء. ..> تعليل براى نهى <لاتتبع > استء مفاد آيه شريفه جنين خواهد بود: اكر 
بيامبر يا موحد ديكرىء در برابر خواسته يا خواسته هاى هوايرستان جاهل تسليم شود. در حقيقت رهبرى و ولا-يت آن 


هوايرستان ظالم را يذيرفته است. 

آثار تأثير از هدايت ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 نوح - الا ع7 -م 

4 - نفرين بر ظالمان و كمراه كنند كان جامعه يس از نااميدى از هدايت آنان كارى يسنديده و روا 
والاترة الظلميق إلا ميلك 

آثار ترس اخروى ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 -ابراهيم - 68-1 - ؟ 

. ستمكران بر اثر وحشت روز قيامت » از حركت يلكك هاى جشم ناتوان و دلشان تهى از تدبير و جاره جويى خواهد بود‎ -١ 
يعمل الظلمون . .. لايرتدٌ إليهم طرفهم و أفئدتهم هوآء‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-١‏ شورى ”77-87 اع 


* - آثار ترس و دلهره » آشكار در جهره ستمكاران و منكران معاد » در قيامت 








فزي لامي سف 
وازه < ترى > اشعار به مطلب ياد شده دارد. 
آثار تركك كرايش به ظالمان 


جللم - نام 


سوره - سوره - أيه - فيش 


/-هود- ١١6-1١١-لا‏ 


/ يايدارى بر دين » يرهيز از طغيان كرى » تككيه نكردن بر ستمكران و اقامه نماز» نيك وكارى و دريى دارنده اجر و ياداش الهى 


است . 

فاستقم . .. و لاتركنوا ... أقم الصلوه ... فإن الله لايضيع أجر المحسنين 

آثار حكومت ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3ت فيصن يلات عجره 

- هلاكت دنيوى و آتش دوزخ » بى آمد حكومت هاى مستكبر» ستمكر و فاسد ( جونان فرعونيان ) 
إِنّهم كانوا قومًا فسقين . .. إن لايفلح الظلمون ... و استكبر هو ... و جعلنهم 

تار ناي ظالماة 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اعانيل 7ك 8ت 

7 - باز ايستادن ظالمان تكذيب كر از نطق و سخن » با مشاهده نزول عذاب الهى بر آنان 
و وقع القول عليهم . .. فهم لاينطقون 

برداشت ياد شده بر اين اساس است كه مراد از <وقع القول. .. > حلول عذاب باشد. 
آثار عمل نايسند ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عاتشووع متها اكد 


. عذاب دردناك و سخت ستمكاران در قيامت » بازتاب عملكرد خود آنان است‎ - ٠ 





و إِنْ الظلمين لهم عذاب أليم . ترى الظلمين مشفقين مما كسبوا و هو واقع بهم 


جنانجه كه مراد از <ما > در <ما كسبوا > عمل باشد و ضمير <هو> به آن بازكرددء از ارتباط دو آيه » مى توان استفاده 


كرد كه <عذاب أليم > جيزى جز عملكرد انسان نيست. 


آثار كيفر 


دنيوى ظالمان 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
لخو دعاك ا 


/ا- در صورت تصميم خداوند بر عقوبت و مؤاخذه دنيوى ظالمان » همه انسان ها به هللاكت مى رسيدند و نسلشان منقرض مى 


شك . ع 

ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما تركك عليها من دابّه 

احتمال دارد به قرينه <الناس > و <بظلمهم > و نيز تناسب كيفر با كناه كناهكار, مراد از <دابْه > انسانها باشد. 
آثار كرايش به ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١180-1١١8 -1١١-دوه-/‎ 

؟ تمايل به ستمكران و اتكاى بر آنان » موجب كرفتار شدن به آتش دوزخ است . 

و لاتركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار 


< عن رسول الله ( ص ):... من مدح سلطاناً جائراً و تخنَّيف و تضعضع له طمعاً فيه كان قرينه إلى النار . . . قال الله 
عزوجل : < و لاتركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار . .. ,م 


از رسول خدا(ص) روايت شده است: . .. كسى كه سلطان ستمكرى را به خاطر طمع داشتن به اوه ستايش كند و در برابر او 


كوجكى و تواضع نمايد در آتش همنشين او كردد ... خداوند عزوجل فرمود: و لاتركنوا ...>. 
آثار مركك ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اال ات ويد 

١‏ - لحظه مركك , لحظه يايان يافتن شرارت ها و حق ستيزى هاى كافران و ستمكران 


حتّى إذا جاء أحدهم الموت قال ربٌ ارجعون 


ححس > بزائ بياث غاب شرارت هاو ستمكرئ هائى كافران است: 


آثار مؤاخذه 


دنيوى ظالمان 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
لخو دعاك ا 


/ا- در صورت تصميم خداوند بر عقوبت و مؤاخذه دنيوى ظالمان » همه انسان ها به هللاكت مى رسيدند و نسلشان منقرض مى 


شك . * 

ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما تركك عليها من دابّه 

احتمال دارد به قرينه <الناس > و <بظلمهم > و نيز تناسب كيفر با كناه كناهكار, مراد از <دابْه > انسانها باشد. 
انار سكس عا ظفانياة 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاسي مود مود ع مدق 

ه - حضور در جمع ظالمان » دربردارنده خطر شمول عذاب آنها بر انسان 

رب فلاتجعلنى فى القوم الظلمين 

آمرزش ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مد رعل - موت قد ١‏ 

. كناه كاران و ستم بيشكان نبايد از مغفرت الهى نااميد شده و خويشتن را سزاوار آمرزش ندانند‎ ٠ 
إن ربك لذو مغفره للناس على ظلمهم‎ 

<على > در <على ظلمهم > به معناى <مع > است. 

ابزار مبارزه با ظالمان 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


1 عر 22ت 11 م 
8- هنر شعرء از ابزار كا رآ مد مبارزه با ظلم و ستمككران و حمايت از مظلومان 

و انتصروا من بعد ما ظلموا 

اتمام حجت با ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١6-88-18 - ابراهيم‎ -8 

١5‏ اتمام حجت خداوند بيش از فرستادن عذاب بر ستمكران 

يوم يأتيهم العذاب . .. و سكنتم فى مسكن الذين ظلموا أنفسهم و تبن لكم كيف فعلنا 


اينكه خداوند فرمود: ما جكونكٌى برخورد خود با 





ستمكران را براى شمابيان كرديم (تبين لكم كيف فعلنا بهم)» مى تواند بيانكر اتمام حجت خداوند براى همه ستمكران بيش از 


عذاب باشدء به ويزه اينكه خداوند اين سخن را در ياسخ مهلت خواهى آنان مى فرمايد. 

انحاو شرو ظالياة 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 شورى -7ع*- همع - ١‏ 

١‏ - ستم يبشكان متجاوز به حقوق مردم » عرضه شونده به دوزخ و نزديكك شونده به آن بدون هيج اختبار 
و تريهم يعرضون عليها خشعين من الذلّ ينظرون من طرف خفى 

تعبير <يعرضون عليها > به صيغه مجهولء ناكزيرى و بى اختيارى ظالمان در عرصه قيامت را مى رساند. 
انعبات ان ظالماة 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-اعراف -/!- ١ع‏ - 7 

برهيز از بيوستن به ستمكاران و كرفتار شدن به كيفر آنان» هشدار خداوند به تمامى انسانها 

و كذلك نجزى الظلمين 

نحتما لالباذ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

له انعام 99-8 -8.؟١‏ 

7 مجازات اخروى ستمكاران بزركك از نخستين لحظات احتضار و مركك آغاز خواهد شد. 

ولو ترى إذ الظلمون فى غمرت الموت 

جان كندن ستمكران» همراه با تمسخر ملائكه قبض روح نسبت به آنان و بيان عجز آنان براى رهايى از مركك است. 


أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون 





ارزش دورى از ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مب-١(١ع- -اسراء -/ا!‎ ٠ 

"- دستيابى انسان ها به زندكى آرام و امن و به دور از سلطه جبّاران » امرى بس مهم و ارزشمند 


فأغرقنه و من معه . 


سكو الارقق 

ازدياد كمراهى ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نوم عاج لاعن 

د -افزودن كمراهى » از عذاب هاى الهى براى ظالمان و كمراه كنند كان جامعه 
واقد أضلوا كي والاترذ الظلليية إلا لك 


برداشت ياد شده. با توجه به اين نكته است كه ييامبران براى هدايت مردمان مبعوث شدند و افزودن كمراهى كمراه كنندكان» 


حك ميدار اتن 1و4 داق 
استمداد اخروى ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
احور دعلا رقت 


ولو أن للذين ظلموا ما فى الأرض جميعًا و مثله معه لآفتدوا به من سوء العذاب يوم 

استمداد از ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-1١١8-1١١-دوه-/‎ 

ةمسلماتان تناد دق بانلنارى يردي :و يتشرد اهداق آذاير سكمكزان + اتكا كتند وان انان ابارئ طلعد: 
فاشتل كا اموت وتو ايها تكد ند و الات كنا إلى الزن موا 


نهى از تمايل به ستمكران و اتكاى بر آنان » يس از امر به استقامت در راه دين » توجه دادن مؤمنان است به اين كه مبادا براى 


سدق :به انق مقضوة (امشقافث ذو واه درك و شير 3 :اهداق ١ن‏ ) بر سسكران: تكيه كد وااز نان نارق يجوامتلة. 


استمهال ظالمان 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


م٠١‎ - 565-1١5 - -ابراهيم‎ 9 


/- سر زنش 


شدن ستمكران از جانب خداوند » هنكام مهلت خواهى آنان در وقت نزول عذاب استيصال 
يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا . .. أو لم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زو 


( ستمكران در مهلت خواهى خويش از خداوند , به هنكام مشاهده عذاب الهى » براى يذيرش اسلام و بيروى از ييامبر‎ -٠ 


يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ريّنا أخرنا . .. أو لم تكونوا أقسمتم من قبل 


از ياسخ خداوند به مهلت خواهى ستمكران كه فرمود: شما على رغم وجود آيات و دلايل روشنء بر زوال نايذيرى خود تأكيد 
داشتيد» به دست مى آيد كه اككر خداوند به آنان مهلت دهد باز هم به راه باطل خود ادامه خواهند داد. 


استهزاهاى ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واح اوور جر ةماسر دا 

لاداعدات قبامت :همؤاره مورة انكان و امتهزائ مش ركان :و ستمكران است؟ 
و حاق بهم ما كانوا به يستهزءون 


<يستهزءون > به صورت فعل مضارع. دلالت بر استمرار دارد. 

استهزاى ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

له انعام م ١86-99‏ 

جان كندن ستمكران» همراه با تمسخر ملائكه قبض روح نسبت به آنان و بيان عجز آنان براى رهايى از مركك است. 
أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ااال ك اي ١51‏ 








-١‏ فرار نكردن و با زكشتن به زند كى مرفه 


» سخن استهزا آميز خداوند با مترفان ستمكر » به هنكام نزول عذاب استيصال بر آنان 
لاتركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه 


<الترف > به معناى تنتم و برخوردارى از نعمت و <الترفه > به معناى خود نعمت است. و <مترف> نيز به كسى كويند كه 
از نعمت فراوان و رفاه بسيار برخوردار باشدء به ككونه اى كه او را مغرور سازد (لسان العرب) ويا آن جنان در ناز و نعمت 
باشد كه كسى جلو كير او نباشد و هر جه دلش خواست آزادنه انجام دهد (قاموس المحيط). كفتنى است نهى و امر در جمله 
<لاتركضوا > و <إرجعوا...> براى طلب حقيقى نيست,ْ بلكه مجاز واز باب تهكم و استهزا است. 


اصلاح ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١  ”9-8- ع مائده‎ 

) خداوند » ترغيب كننده ستمكاران و كنهكاران به توبه و اصلاح خويش ( خودسازى‎ ١١ 
فمن تاب . .. فإنَّ الله يتوب عليه إِنَّ الله غفور رحيم‎ 

توجه دادن ستمكاران به مغفرت» رحمت و توبه يذيرى خداوند مى تواند به منظور ترغيب آنان به توبه واصلاح باشد. 
المنظرات الخووع عا لمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١8‏ شورى -87- مع 

١‏ - نككاه ترس آلود و مضطرب ستمكاران به جهنم » در كناره آتش دوزخ 

ينظرون من طرف خفىٌ 

نككاه زير جشمى به جهنم » كنايه از ترس و وحشت است . 

اضطراب ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


٠١ - 51-١8 - ابراهيم‎ - 4 





-٠‏ ستم بيشكان » بى بهره از ثبات آرامش و فاقد اصول ثابت و سخن 


امتواز ذو رتنه كن ديا فى ا خريدن.: 

يتبت الله الذين امنوا بالقول الثابت فى الحيوه الدنيا و فى الأخره و يضل الله | 

از مقايسه صدر و ذيل آيه و مقابله ظالمان با مؤمنان مطلب فوق استفاده مى شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11ت اا 

*- وحشت و اضطراب شديد و ناكهانى جوامع ستمكر » هنكام ظهور علايم و نشانه هاى عذاب الهى 
فلمًا أحسّوا . .. إذا هم منها يركضون 


مطلب ياد شده از <إذاك>ى فجائيه كه دلالت بر امر ناكهانى و به دور از انتظار مى كند استفاده شده است, زيرا فرار ناكهانى 


دليل بر وجود نوعى اضطراب و وحشت است. 

اضلال ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - ابراهيم - 80-18 - ل“ 

33 عاد اكغر افك كر :شرق 6ل لتقمو ها دادزا دهاق دلا ريطا قو عاتك ان رو فونه ونان ممق ماف مادق تود 
و أحلوا قومهم . .. و جعلوا لله أندادًا ... قل تمتّعوا 

اعتماد به ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

خودت ات تاه 

* تكيه بر ستمكران براى كسترش توحيد و دين » طغيان و خروج از حد و مرز تعيين شده است . 
ان كي تركووب سوا رك لو انه وعجر 


عبارت <و لاتركنوا . .. > مى تواند بيانكر مصداقى از <لاتطغوا > باشد و تفسيرى براى كنا امرك تلق 5305 





افساد ظالمان 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


وي 1189م 


8 - ظلم 





و جاه طلبى » فساد كرى است . 

ظلمًا و علرًا . فانظر كيف كان عقبه المفسدين 

افشاكرى از ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-نساء دع لغيه 

ه مظلوم » مجاز به دشنام دادن ظالم و افشاكرى عليه اوست . 

لايحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم 

* مظلوم » مجاز به هتكك حرمت ظالم و آشكار ساختن خصلت هاى ظالمانه وى » براى مردم 
لايحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم 


مناسبت حكم و موضوع اقتضا مى كند كه كفته شود مراد از اظهار عيوب ظالم كفتارى است كه مظلوم به وسيله آن ستمكري 
ظالم را : نسبت به خودش بيان كند, بنابراين مظلوم حق ندارد بديهاى ظالم را كه هيج رابطه اى با وى ندارد» افشا كند. 


اقامتككاه اخروى ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4-17-194- ميرم-٠‎ 

9- دوزخ » كذ ركاهى براى تقواييشكان و اقامت كاهى براى ستم كاران است . 
ثم ننجى الذين اتقوا و نذر الظلمين فيها 

اقران ظالماة 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه - اعراف -/1- ه-/١١‏ 


١‏ ستم بيشكانء به هنكام مواجه شدن با عذابهاى دنيوى (عذاب استيصال»» معترف به ظلمهاى كذشته خويش شدند 


فما كان دعويهم ... إنا كنا ظلمين 

7 اعتراف ظالمان به ظلم خويش يس از آمدن عذاب الهى بى ثمر است. 
كم من قريه أهلكنها . .. قالوا إنا كنا ظلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-يوسف -917-117-م 


/عقوبت و سرزنش كسانى 


كه در حق آدمى ستم كرده اند يس از اعترافشان به كناه و توبه از آن » به دور از شأن نيكوكاران است . 


لاتثريب عليكم اليوم 


الوم > طرف و"متعلق به <تثرنت > است و مزاد أن أن زمناق اسث كه برادوان يوسق به خطاى حويفن اغراف تموده :از 
كناه خود توبه كردند (و إن كنا لخاطئين). 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عا دلت 

. رفاه زدكان جوامع ستم ييشه » به ظلم و ستم خويش يس از احساس عذاب الهى اعتراف مى كنند‎ -١ 
فلمًا أحسّوا بأسنا . .. قالوا يويلنا إِنّا كنا ظلمين‎ 

امتحان ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاحتروقنين موت قرخ 

/ از امام باقر و امام صادق عليهما السلام روايت شده است كه درباره سخن خداوند : < ربنا لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمين > 
فرمود : لا تسلطهم علينا فتفتنهم بنا , 

يرورد كارا! كروه ستمكران را بر ما مسلط مكن كه ما را وسيله آزمايش آنان قرار دهى >. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اخ عانات د بم ماد ١‏ 

؟-درخت زقوم » وسيله آزمايش كافران و ستم كاران 

أم شجره الزقوم . نا جعلنها فتنه للظلمين 


آزماشى يكن ازامكاتى <فتنه > اشتيو بزذاشت باذ شدة ست نيز ايخ معنا اسيك كان تارك ايخ مطلتب كنت اسبت كه مفتسران 
در شأن نزول آيه شريفه نقل كرده اند: ابوجهل هنكامى كه كلمه <زقوم > را با اوصافى كه قرآن براى آن نقل مى كند شنيد» 


آن رابه مسخره 








0 

امتنان ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

البح رون سب اهما 

-١‏ به رخ كشيدن انفاق اموالى انبوه و مباهات به آن » ورد زبان قلدر مآ بان كردنتكش 
يقل الك ةمالا يدا 


<يقول> مضارعى است كه استمرار را مى رساند. فاعل آن كسى است كه در آيه قبل» به <فريفته قدرت خويش > توصيف 
ال 0 انباشته (مفردات راغب). مفاد آيه شريفه اين است كه كوينده اين سخنء اهل انفاق بوده استز 
ولى به دليل تفاخر يا رياكارى و يا اتلاف ناميدن انفاق» مورد مذمت قرار كرفته است و يا اين كه او به دروغ, ادعاى انفاق مى 
كنك آنه يعد نيز إبأ:اية احتمال ها سار كار است: 


امداد به ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١7 - "8 - فاطر‎ - ١ 

. ستمكران » شايسته ترحم و يارى شدن نيستند‎ - ٠ 
فما للظلمين من نصير‎ 


ابه بالا هرجند درباره روز قيامت است, ولى مى توان از آن اين مطلب را استنباط كرد كه يارى نشدن ظالمان در قيامت» به 


خاطر عدم شايستكى آنان است و اين عدم لياقتء در دنيا نيز صادق است. 
امدادهاى دنيوى ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الالدجاقة وعد ديتع 


؟ - ياورى ظالمان نسبت به يكديكر » منحصر به دنيا و بى ثمر در آخرت * 








و إِنَّ الظلمين بعضهم أولياء بعض 


ذات للد راسد زع كزان اماف كر لين 
5 5 350 5 آن <م: عذا الله > باشدمٌْ مى تو 
5 ك1 حمن الله >> داراى مضاف محذوف و تقديران من - 

ر صو بعبير 


يغنوا > نظر به آخرت و كيفر و ياداش 


الهى دارد و <بعضهم أولياء بعض > نظر به هميارى هاى دنيوى و مادى ظالمان. 

انتقام از ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كارو د لاكاموي؟ا 

١‏ - انتقام از ستمكران در حضور ستمديد كان . امرى است شايسته و نيكو 

و أغرقنا ءال فرعون و أنتم تنظرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١ - 80-١ - ابراهيم‎ -4 

. انتقام از ستمكران و سركوبى آنان با استفاده از قدرت و توانايى هاء امرى روا و يسنديده است‎ -٠ 
و سكنتم فى مسكن الذين ظلموا . .. فلاتحسبِن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو‎ 


برداشت فوق ازعمل خداوند و خورد او با حق ستيزان استفاده مى شود,ٌْ زيرا يكى از اوصاف خداوند» <منتقم > (انتقام 
كيرنده) است. ترديدى نيست كه انتقام خداوند براى دفاع از حق و حق باوران استء نه براى شخص خود. بنابراين از عمل 


خدا مى توان آموخت كه انتقام براى حق عملى است نيكو. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
4- ابراهيم - ١5‏ - 8ع - ١‏ 


-١‏ انتقام خداوند از ستمكران و عذاب كردن آنان در روزى است كه اين آسمان و زمين , به آسمان و زمين ديكرى تبديل 


شوندك . 

و سكنتم فى مسكن الذين ظلموا أنفسهم . .. إن الله عزيز ذو انتقام . يوم تبدّل الأر 
برداشت فوق مبتنى براين است كه <يوم تبدل . ...> ظرف براى انتقام باشد. 
8- قيامت . روز احضار ستمكران و انتقام خداوند از آنان 


واأنذز الناس ...الذي ظلموًا ... إن الله عزيز ذو انتقام . 





يوم تبدّل الأرض ... و 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
1١١‏ حج "١‏ ام-١‏ 


١‏ - توانايى خداوند بر جا به جا كردن شب و روزهء دليلى است كويا براى توانايى او بر يارى رساندن به ستمديدكان در انتقام 


كرشن انان ال سعمكران: 
ذلك بأنّ الله يولج اليل فى النهار . .. و أنّ الله سميع بصير 


در آيه ييش» خداوند به آن مسلمانى كه مورد ستم و تجاوز مشركان قرار كرفته بود» وعده قطعى داد كه او را يارى خواهد 


حمايت و يشتيبانى از ستم ديد كان ترديدى نكند» كوشه اى از قدرت نهايت خود را بيان كرده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اخي و ادم 

. انتقام خداوند از مجرمان » بى آمد ظلم آنان به آيات الهى است‎ - ١ 

و من أظلم مممن ذكر بأيت ربّه ثم أعرض عنها إِنّا من المجرمين منتقمون 

<إِنَا من المجرمين. .. > به منزله تعليل براى عذاب تكذيب كنند كان آيات خدا و اعراض كنند كان از آن است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اسوورف ساد 

. انتقام كرفتن از متجاوزان و ستمكران , حق مشروع و مسلّم انسان هاى ستمديده است‎ - ١ 

و لمن انتصر بعد ظلمه فأولئكك ما عليهم من سبيل 

انذار به ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


- ١١ ع‎  فاقحا-١/‎ 








١ 

-١‏ قرآن » بيم دهنده به ستمكاران و بشارت دهنده به نيكك كرداران 
لينذر الذين ظلموا و بشرى للمحسنين 

انار اناه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ - 807 - ١5 - ابراهيم‎ -4 

-١‏ هشدار خداوند به ستمكران درباره سرنوشت شوم ستم ييشكّى 

و لاتحسبنٌ الله غفلا عمّا يعمل الظلمون 

انذار ظالمان صدراسلام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عد-مو-1١64- دكهئ‎ ٠ 

*- كرفتارى به عذاب هلاكت بار هشدار خداوند به كنه كاران و كافران و ستم ييشكان عصر بعثت بود . 
و تلك القرى أهلكنهم لما ظلموا و جعلنا لمهلكهم موعدًا 
القر اش لا لمات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه- انعام -ع - مع - و١‏ 

4 نابود ساختن ستمكاران از زمين» كارى در خود ستايش 
فقطع دابر القوم الذين ظلموا و الحمد لله 

اهميت تبرى از ظالمان 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





دعي وحم 


١‏ لزوم يايدارى بر دين » برهيز از طغيان و سركشى و تمايل نداشتن و تكيه نكردن بر ستمكران » از مواعظ و يند هاى مهم 


كد وله [دن: 

ماعنا الزك بان اعد مو لذت هوا إل الذنين نون ذلك كرض لد كر 

اهميت دورى از ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1ك اودع باع ادكه 

"- دستيابى انسان ها به زندكى آرام و امن و به دور از سلطه جباران » امرى بس مهم و ارزشمند 
كأ غ رقن وس فط .. اشتكنا الأرمن 

ايمان ظالمان مغرب سرزمين ذوالقرنين 


جلد - 





نام سوره - سوره - آيه - فيش 
واعكيت دوم عه 


- ذوالقرنين » به ايمان اوردن ظالمان ساحل درياودست برداشتن آنان از ظلم و فساد ء اميدوار بود و در مجازات آنان 


العا لد اشع 
قال أمَا من ظلم فسوف نعدّبه 


حرف <سوف > براى آينده است و فعل هاى شرط (<آمن > و <عمل>) در آيه بعدء قرينه اين است كه ذى القرنين» به 
احتمال ايمان آوردن ظالمان» در مجازات آنان تعجيل نكرده است. 


بارش سنكك بر ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اموه الا اردان 

/جوامع ستمكر » در معرض كرفتار شدن به كيفر هاى دنيوى و در خطر هدف قرار كرفتن سنكك هاى عذاب 
و ما هى من الظلمين ببعيد 


<هى > مى تواند به قريه يا قريه هايى كه از سياق كلام برمى آيدء باز كردد و مى تواند به <حجاره> در آيه قبل ارجاع 
شود. معناى جمله <و ما هى ...> بنابر احتمال دوم جنين است: آن سيكهائى كذايى ذو ناز سشتسمكران يست : يعى: سسمكران 


ذنمعرض حنين عذابهاق اندو ان كونه سكها براق انان مهياششت: 

بد فرجامى ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- انعام -ع - 1١8‏ - 4 

4 فرجام نيكك از آن بيامبر(ص) و مؤمنان است. و ظالمان محروم از آن مى باشند. 
فسوف تعلمون من تكون له عقبه الدار إنه لايفلح الظلمون 


بدكويى از ظالمان 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ع دنساء -# ١8‏ - ةايلىءم 





آشكار ساختن < خصلت هاى ظالمانه وى » براى مردم 
لايحب الله الجهر بالسوء من القول إلآ من ظلم 


مناسبت حكم و موضوع اقتضا مى كند كه كفته شود مراد از اظهار عيوب ظالم كفتارى است كه مظلوم به وسيله آن ستمكري 
ظالم را : نسبت به خودش بيان كند, بنابراين مظلوم حق ندارد بديهاى ظالم را كه هيج رابطه اى با وى ندارد افشا كند. 


8 تبليغ و بدكويى آشكار» از روش هاى مجاز براى مبارزه عليه ظلم و ظالم است . 

لايحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم 

توجه به علم و آكَاهى خداوند » مانع سوء استفاده انسان » از خصلت هاى الهى به مظلومان در بدكويى ظالمان 
لايحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم و كان اللّه سميعاً عليما 


جمله <كان اللّه . ...>: مى تواند هشدارى به مظلومان باشد كه مبادا از حكم الهى سوء استفاده كنند و در بدكويى و غيبت 
ظالم از حد تجاوز نمايند ويا هشدار به كسانى باشد كه مظلوم نيستند و به بهانه اين كه مظلومندء عليه بى كناهى افشاكرى 


بهانه جويى ظالمان 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


مسلمانان ادامه مى دادند . 


لثلا يكون للناس عليكم حجه إلا الذين ظلموا منهم 
بى يناهى ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 - مائده - ثم - ”ا ”7 


١‏ ستمكاران هيج ياورى براى نجات از آتش دوزخ 








ندارند . 

وها كلمي م انان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- انعام - ع - 8ع - ٠“‏ 

0 قطع هر كونه امداد الهى به ظالمانٍ تكذيب كننده آيات الهى* 

فقطع دابر 

<دابر > به معنى يشت و عقب است واز معانى محتمل كنايى در آيه قطع هر كونه امداد و فيض الهى است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18د شورق دو اناعم صو 

. هنكامه عذاب , لحظه ظهور و بروز بى يناهى كمراهان ستم بيشه است‎ - ٠ 

فما له من ولي من بعده و ترى الظلمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مردٌ من سبى 

بى تأثيرى عذرخواهى ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ - 8ه‎ - ٠ - -غافر‎ ١8 

ساعد رضؤاهى مسكرزان در قبافت ع اتفحهبوده :زا سودى. به خخال اناق تخواهنا ذاثنت : 
بوم لاج الطلمين فد رهم 

بى تأثيرى مكر ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

و ابراهيم د ع1جاعع دقن 


ه- ستمكران بيشين براى نجات خويش از عذاب استيصال به انواع كوناكون مكر و جاره انديشى متوسل شدند , ولى از آنها 








و سكنتم فى مسكن الذين ظلموا أنفسهم و تين لكم كيف فعلنا بهم . .. و قد مكروا مكك 


برداشت فوق مبتنى براين است كه جمله <و قد مكروا مكرهم . ..> حال براى ضمير <بهم > باشدمٌْ يعنىء با اينكه آنان به 


انواع حيله ها و جاره انديشيها براى نجات از عذاب متوسل مى شدند كرفتار آن شدند. 


2- مكر ها و جاره 


انديشى هاى ستمكران » هر جند كسترده و كوه شكن باشد » در برابر نيروى حق بى ثمر و ناموفق خواهد بود . 
وقد مكروا مكرهم و عند الله مكرهم و إن كان مكرهم لتزول منه الجبال 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - ابراهيم - 807-١8‏ - م 

#- خنثى و بى نتيجه كردن مكر و ترفند هاى ستمكران » وعده خداوند به رسولان خويش 
وقد مكروا مكرهم و عند الله مكرهم و إن كان مكرهم لتزول منه الجبال . فلاتحسبنٌ ال 
بى تأثيرى مهلت به ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اع كييك او وده 

4- هلاكت جوامع » نتيجه تداوم يافتن ستم ييشكى آنان و سود نبردن از مُهلت ها است . 
تلكك القرى أهلكنهم لما ظلموا و جعلنا لمهلكهم موعدًا 

بى لياقتى ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادهو 5 مو 1 

. ستمكاران » شايسته ولايت و سريرستى نيستند‎ ١ 

و لاتركنوا إلى الذين ظلموا . .. وما لكم من دون الله من أولياء 

بى ياورى اخروى ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها -فاطر - 8" /م م١‏ 


٠١‏ - ستمككران در قيامت » محروم از هر كونه نصرت و يارى 





فما للظلمين من نصير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12-غافر - .4-186-8 

4 - محروميت ستمكاران در قيامت » از يارى دوست و نزديكان دلسوز و شفاعت شفيعان 
ما للظلمين من حميم و لا شفيع يطاع 


<حميم > در لغت به معناى دوست 





(العين) ويه <القودت المشفق > ترد كه فليو )مسا شل اك (تقزذات زاعتن): 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3ك شوو 2د كاي 

٠‏ - ستم ييشكان » محروم از هركونه ولىّ و ياورى در قيامت 

و الظلمون ما لهم من ولي و لانصير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عتحشورف 82د 

١‏ - ستمكران , فاقد هركونه ياور و يشتيبان براى نجات از عذاب الهى 

ألا إن الظلمين فى عذاب مقيم . و ما كان لهم من أولياء ينصرونهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - جاثيه - ه؟ - 1١9‏ ع 

؟ - ياورى ظالمان نسبت به يكديكر » منحصر به دنيا و بى ثمر در آخرت * 
و إِنّ الظلمين بعضهم أولياء بعض 


ذو قوري كه عو حد الل ذاراف مقافت سحدوق و تقد 1ن خيع غدات الله باسد: فى كزان استفافة كر علو 


يغنوا > نظر به آخرت و كيفر و ياداش الهى دارد و <بعضهم أولياء بعض > نظر به هميارى هاى دنيوى و مادى ظالمان. 
بى ياورى ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١18-18-8. - -غافر‎ 18 

-١‏ محروميت ستمكران به هنكام دشوارى مركك از هركونه يارى دوست و نزديكان دلسوز خود و شفاعت شفيعان 








فليس بمؤمن و لم تجب له الشفاعه 


و كان ظالماً و الله تعالى يقول : < ما للظالمين من حميم و لا شفيع يطاع > م 

از امام كاظم(ع) روايت شده است: . ..هيج مؤمنى نيست كه يس از ارتكاب كناه ناراحت و يشيمان نشود... و اكر بر كناه خود 
يشيمان نشود. مؤمن نيست و شفاعت براى او نخواهد بود و او ظالم است. خداوند تعالى مى فرمايد: ماللظالمين من حميم و 
لاشفيع يطاع ©>. 

بيان فرجام ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١0 - مع‎ - ١8 - ابراهيم‎ - 4 

- بيان سر كذشت ستم بيشكان كيفر شده و نيز داستان هاى مثال زدنى و درس آموزء در قلمرو موضوعات قرآن 

و سكنتم فى مسكن الذين . .. و تبين لكم كيف فعلنا بهم و ضربنا لكم الأمثال 

بينش ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- 88-١5 - ابراهيم‎ - 4 

دمزر كد ستمكر ال دودننا :بو بانذاوى و وال تابدررق قدوت خويسن 

الذين ظلموا . .. أو لم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تاوت الاجمابة 

ه- مرفهان ستمكر » جهان را بازيجه و بى هدف مى يندارند . 

ويه لالط المه روزم وتان رونا | رفك قي )وما تسن السعاء وال ركن ةرم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12-زمر-#4م# د معدع 


* - ستمكران اعمال و رفتار هاى بد و زشت خود را در دنياء زيبا و خوب ينداشته ويا از بدى و زشتى آنها غافل 








اند . 
و بدا لهم سبّئات ما كسبوا 


ظاف شد اغبال رشك مسمكران ور نطن ناذه ممكى امت شاط ابن ناشه كه تيارو حوب روزن مع داقعته ونا از يدق 


و زشتى جنين رفتارى؛ كاملا غافل بودند. 

يايان حق ستيزى ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ااكووسونت اعقوتم 

١‏ - لحظه مركك , لحظه يايان يافتن شرارت ها و حق ستيزى هاى كافران و ستمكران 
حتّى إذا جاء أحدهم الموت قال ربٌ ارجعون 

<حتى > براى بيان غايت شرارت ها و ستمكرى هاى كافران است. 
يشيمانى اخروى ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الوقن حو د اوم 

. ستم كران در قيامت » از عملكرد خويش به شدت يشيمان خواهند بود‎ ١ 
و يوم يعض الظالم على يديه‎ 


جمله <يعض الظالم على يديه ستم كار دو دست خويش به دندان كرد > از كنايات است و به قرينه سياق آيه؛ اين جمله 
كنايه از يشيمانى و ندامت مى باشد. كفتنى است تعديه فعل <يعض > به وسيله <على > با آن كه خود از افعال متعدى است 


براى تأكيد مضمون آن فعل است,ْ يعنى» يشيمانى آنان بسيار شديد خواهد بود. 
“ا ستم كران » در روز رستاخيزء از نبيمودن راه ييامبر ( ص ) و دورى از روش اوء به شدت يشيمان و متأسف خواهند بود . 
الظالم . .. يقول يليتنى اتتخذت مع الرسول سبيلا 


؟ ننيفودق'راه ماهير ( صن ) وبؤووق ال روش او ماه تأسفت و اتدافت :دز قياف 





يقول يليتنى انّخذت مع الرسول سبيلا 


نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-58-1750 - فرقان‎ - ١ 

١‏ اظهار تأسف و ناراحتى شديد ستم كران در قيامت » از دوستى با افراد ناباب در دنيا 
الظالم . .. يويلتى ليتنى لم أتنَخذ فلانًا خليلا 

<خليل > به معناى صديق و دوست است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها-سباً-عم_ سم ١٠١‏ 

. ستمكران با ديدن عذاب الهى در قيامت » از انتخاب عقيده كف رآ لود » يشيمان شده و آن را مخفى خواهند كرد‎ - ٠ 
ولو ترى إذ الظلمون موقوفون عند ربّهم . .. و أسرّوا الندامه لما رأوا العذاب‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-*#-*ع7”-‎ ىروش-1١‎ 

. عجز و يشيمانى ستمكاران در قيامت » آشكار و نمايان است‎ -١ 

وترى الظلمين . .. يقولون 

از واه هاى <ترى > و <يقولون>». استفاده مى شود كه ظالمان ندامت و آرزوى بازكشت را ينهان نمى دارند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١1-شورى‏ -7*-هع دع 

؟ - يشيمانى ستمكاران در صحنه قيامت و يس از مشاهده عذاب » بى تأثير به حال آنان 

يقولون هل إلى مردٌ من سبيل . و تريهم يعرضون عليها 

يشيمانى ظالمان 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








#اك يونين ساد ودع 


؟٠‏ < عن حماد بن عيسى عمن رواه عن ابى عبدالله (ع ) قال : سئل عن قول الله : < و اسروا الندامه . . . > قال : قيل له : و ما 





ينفعهم اسرار الندامه و هم فى العذاب ؟ قال : كرهوا شماته الأعداء م 


حماد بن عيسى از شخصى روايت مى كند كه از امام صادق (ع) درباره سخن خدا كه مى فرمايد: < يشيمانى خود را در دل 
نهان مى كنند . ..> سؤال شد: ينهان كردن يشيمانى براى آنان جه سودى دارد»ء در حالى كه در عذاب هستند؟ فرمود: 


سرزنش دشمنان را ناخوش دارندك>. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

02 

-١‏ مرفهانٍ ستمكر در تأسف و يشيمانى » از زمان احساس عذاب تا هنكامه هلاكت و نابودى 
فما زالت تلك دعويهم حتّى جعلنهم حصيدًا خمدين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

متعقووق اام ادع 

© - ستمكاران » خواهان بازكشت به دنيا و جبران كناهان كذشته خود به هنكام مشاهده عذاب 
و ترى الظلمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مردٌ من سبيل 

يوجكرايى ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

امت اده ادن 

ه- مرفهان ستمكر » جهان را بازيجه و بى هدف مى يندارند . 

ويه انط المه ووز وتان اوها | رفك في )لخدتن السعاء وال وق 

ييروزى بر ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ماافل واه الع 


2 ييروزى حتمى بنى اسرائيل بر جباران » در صورت يورش بر آنان از دروازه سرزمين مقدس 











ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غلبون 
ييروزى ظالمان 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


#دالعمزان-* 


.1ع" 
5" بيروزى ظالمين در بيكار با مؤمنان » دليل محبوبيّت آنها نزد خداوند نيست . 
و لاتهنوا . .. و ليعلم اللّهِ الّذين امنوا ... و الله لايحبٌ الظالمين 


بناير اينكه مراد از ظالمان» همان بيروزمندان جنكك احد باشد» خداوند به مؤمنان يادآاور مى شود كه بيروزى مشركانء» حاكى 


از محبت الهى به ايشان نخواهد بود. 

تأخير عذاب ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دازام 2 دياك 

؟ك تأر عذات تشمكزا به معدا تخلت وعده اليى :وسو لآن وي ست 
وقد مكروا مكرهم و عند الله مكرهم . .. فلاتحسبنٌ الله مخلف وعده رسله 


جمله <فلاتحسبنٌ الله ...> مى تواند ياسخ به اين سؤال مقدر باشد كه: جرا برخى از ستمكران هنوز دجار عذاب استيصال 
نشده اند» يس وعده خدا ممكن است تخلف بيدا كند؟ 


تأخير كيفر ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8- نحل -1١8-‏ اع لو 

دعقو موقتو تأخيز دن مؤاخذه وعقؤيت طالمان؟ .به معباى زه كردن هميشكى: آنان نست: 

الى اع لها اناق يسيم 13ح تاها عذال ولك خزهم إلى أجل رق 

1- تعيين اجل مقرر براى انسان ها و تصميم به مؤاخذه و عقوبت كردن ظالمان و يا تأخير آن » به دست خداوند است . 
و لو يؤاخذ الله الناس . .. و لكن يؤخرهم إلى أجل مسنّى 

تجاوز به ظالمان 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





كر 


- انتقام جويى » كينه توزى و تجاوز 


از حد در مسير مجازات ستمكر » ممنوع و نامشروع است . 
و جزؤا سئه سيئه مثلها 

تجاوز كرى ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ووشووري دكاو دق 

ه - ذلت و خوارى ظالمان در قيامت » ييامد خوى تجاو زكرى و توسعه طلبى آنان است . 
نما السبيل على الذين يظلمون . .. و تريهم يعرضون عليها خشعين من الذلّ 
تحقير اخروى ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١ - "8-9 زمر‎ 8 

١‏ - ظالمان . مورد سرزنش و تحقير در قيامت 

و قيل للظلمين ذوقوا ما كنتم تكسبون 

تعبير < بجشيد. ...> براى سرزنش و تحقير مى باشد. 

ترس اخروى ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - ابراهيم - 15 - 87م 

+3 خيرة شدن حشيان كران و مهوت هاندة انان از شدت ترس در روز قيامت 
و لاتحسبنّ الله غفلا عمما يعمل الظلمون إنما يؤْخَرهم ليوم تشخص فيه الأبصر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١017-59-15 - 9-ابراهيم‎ 





. ستمكران » در قيامت » شتابان و با ترس و ذلت سر برافراشته و جشم دوخته » محشور خواهند شد‎ -١ 
و لاتحسبنٌ الله غفلا عمًا يعمل الظلمون . .. مهطعين مقنعى رءوسهم‎ 


<اهطاع > به معناى حر كت سريع همراه با ترس است و <اقناع >> به معناى سر برافراشتن و خيره شدن جشم به جيزى با حالت 
ذلت و خوارى است (لسان العرب). 


#دشلات وحشت :و اضطراب وببهث زد كئ غير قابل توصيفت: متمكران در قيامت 


يعمل الظلمون . .. مهطعين مقنعى رءوسهم لايرتدٌ إليهم طرفهم و أفئدتهم 


8 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وك ووو مات الات 

١‏ - ستم ييشكان » هراسناك از عملكرد خويش در صحنه قيامت 

ترى الظلمين مشفقين مما كسبوا و هو واقع بهم 

به قرينه ذيل اين آيه كه در مورد قيامت است به دست مى آيد كه صدر آيه ترسيم كننده صحنه اى از قيامت است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

قوري دمع جاو داوم 

” - خشوع و فروتنى ظالمان در قيامت » خشوعى ذليلانه واز سر ترس و هراس 
و تريهم . .. خشعين من الذل ينظرون من طرف خفىّ 

- نككاه ترس آلود و مضطرب ستمكاران به جهنم » در كناره آتش دوزخ 
ينظرون من طرف خفىٌ 

نككاه زير جشمى به جهنم » كنايه از ترس و وحشت ل 

ترس از ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*-مائده ده #مم_ س٠‏ 


٠١‏ تركك نهى از منكر در برابر ستمكران » از سوى علماى اهل كتاب »ء به انكيزه حفظ منافع شخصى تأمين شده از ناحيه آن 
ستمكران و يا ترس از تهديداتشان 


لولا ينهيهم الربنيون و الاحبار 


ازامام حسين(ع) در توضيح آيه فوق روايت شده: . .. و انما عاب الله ذلك عليهم لانهم كانوا يرون من الظلمه الذين بين 
اظهرهم المنكر و الفساد فلاينهونهم عن ذلكك رغبه فيما كانوا ينالون منهم و رهبه مما يحذرون ... . 


تحف العقول» ص /١1١7/‏ بحارالانوار» ج ٠٠ءضص‏ اح وخر 
ترس ظالمان 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


/ا - يونس 


اك وماس 


“ترس و وحشت ستمكران » به هنكام نزول عذاب قيامت » تا درجه اى است كه اكر از هر يكك از آنان به اندازه تمام آنجه در 


زميق اسكدابرائ وها شان درعوافت شودة اكوى «اتعد ون درككه كارامن كردنك: 

ولو أن لكل نفس ظلمت مافى الأرض لافتدت به 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اقع انان ع خم 

*- وحشت و اضطراب شديد و ناكهانى جوامع ستمكر » هنكام ظهور علايم و نشانه هاى عذاب الهى 
فلمًا أحسّوا . .. إذا هم منها يركضون 


مطلب ياد شده از <إذاكى فجائيه كه دلالت بر امر ناكهانى و به دور از انتظار مى كند استفاده شده است, زيرا فرار ناكهانى 


دليل بر وجود نوعى اضطراب و وحشت است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

فاخت د د الم 

+ ظالماق؛ دو هراس 'ازمركك.و كريزان از آن 
ولايتمّونه . .. و الله عليم بالظلمين 

تركك كرايش به ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الع وت اوم 

"' يايدارى بر دين » يرهيز از طغيان كرى و تمايل نداشتن و تكيه نكردن بر ستمكران » امورى نيازمند به صبرييشكى 
فشتك كا انوك مم زلور 4وا ل انين تمرك امار 
تزلزل ظالمان 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











٠١ - 51-١8 - ابراهيم‎ - 


-٠‏ ستم بيشكان » بى بهره از ثبات آرامش و فاقد اصول ثابت و 


سك استوان هر زند كى تياو اخريتن:: 

يبت الله الذين امنوا بالقول الثابت فى الحيوه الدنيا و فى الأخره و يضلّ الله | 
مقا فيه عدن وف 1 بذ وا نقائله لمان وتان مطلت فرق اناده قو كود 
تشابه برخوردهاى ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- ابراهيم - ١8‏ - 8ع - 1 

. ستمكران عصر بعثت در رفتار و كردار » جنان ستمكران اقوام بيشين بودند‎ -١ 
و سكنتم فى مسكن الذين ظلموا‎ 

تفاخر ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

درلل دابا انوت 

١‏ - به رخ كشيدن انفاق اموالى انبوه و مباهات به آن » ورد زبان قلدر مآ بان كردنكش 
يفول أفلكة مالا لبد 


<يقول> مضارعى است كه استمرار را مى رساند. فاعل آن كسى است كه در آيه قبل» به <فريفته قدرت خويش > توصيف 
توه الك لي كار رقن انباشته (مفردات راغب). مفاد آيه شريفه اين است كه كوينده اين سخنء اهل انفاق بوده استز 
ولى به دليل تفاخر يا رياكارى و يا اتلاف ناميدن انفاق» مورد مذمت قرار كرفته است و يا اين كه او به دروغ, ادعاى انفاق مى 
كنك ديعل ير نايف الحعمال ما نار كار استة: 


تقليد ظالمان 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
6 - صافات - /ا” ‏ هي ١7,”‏ 


١‏ - تقليد از يدران و اجداد در عقايد دينى باطل و مبانى فكرى غلط .ء از ويزككى هاى دوزخيان ستمكر 





إنْهم ألفوا ءاباءهم ضالين 


مفدراة ران كدتوو اند ينا ظاهر ١‏ ابشريفه (كافرا ندا رانوشان وا كمرام اعد ) هراك شعت لكد انق ذا وندابيت كه 


آنان را كمراه خوانده است و كافران تنها يدران خود را بر آيينى يافتند و بى تأمل و انديشه از آنان تقليد كردند. مفاد اين آيه. 


مانند مفاد آيه 7 سوره زخرف است كه مى فرمايد: <إِنّا وجدنا عاباءنا على امّه و إِنا على ءاثارهم مقتدون>. 

الدكقلية دوز كان سعمكن از نراق خمزة در عقايد دينى و مبانى فكرى » تقليدى كو ركورانه بو 

نهم ألفوا عاباءهم ضَالَين 

- تقليد كوركورانه دوزخيان ستمكر در عقايد دينى و مبانى فكرى از يدران خود » موجب دوزخى شدن آنان كرديد . 


ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم . إِنّهم ألفوا ءاباءهم ضالين 


برداشت ياد شده از آن جا است كه جمله <إنهم ألفوا. .. > تعليل براى جملات بيشين (عذاب شدن و دوزخى كشتن كافران) 


اسستة: 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - صافات -/ا 7‏ هلا ١‏ 

. دوزخيان ستمكر » بدون تعقّل و بى اختيار از رفتار و كردار يدران خود » تقليد كرده و ييروى مى كردند‎ - ١ 
فهم على ءاثرهم يهرعون‎ 


مقصود از <آثار> رفتار و كردار و <اهراع > (ماده <يهرعون>) به معناى با سرعت دويدن است. اين كنايه از بى تأمل 


تقليد كو ركورانه از ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 خرف عم مدعو عه 

- تسليم كوركورانه در برابر قدرت هاى ستم ييشه » نشانه خفت و سبكك مغزى انسان است . 
فاستخفٌ قومه فأطاعوه 

از تفريع <فأطاعوه > بر <فاستخفٌ >. مطلب بالا استفاده مى شود. 


تكذيبكرى ظالمان 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


54- دعن عنكبوت‎ ٠ 


-وع دل 

8- آيات الهى راء جز ظالمان » انكار نمى كنند . 
وما يجحد بأيتنا إلا الظلمون 

تنوع مكر ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- ابراهيم - ١8‏ - عع - 0 


ه- ستمكران بيشين براى نجات خويش از عذاب استيصال به انواع كوناكون مكر و جاره انديشى متوسل شدند , ولى از آنها 


و سكنتم فى مسكن الذين ظلموا أنفسهم و تبيين لكم كيف فعلنا بهم . .. و قد مكروا مكك 


برداشت فوق مبتنى براين است كه جمله <و قد مكروا مكرهم . ..> حال براى ضمير <بهم > باشدمْ يعنىء با اينكه آنان به 


انواع حيله ها و جاره انديشيها براى نجات از عذاب متوسل مى شدند كرفتار آن شدند. 

توبه ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ال رس 

*“اصلاح » شرط يذيرش توبه ستمكار و بازكشت رحمت الهى به او 

فمن تاب من بعد ظلمه و اصلح فإنّ الله يتوب عليه 

) خداوند » ترغيب كننده ستمكاران و كنهكاران به توبه و اصلاح خويش ( خودسازى‎ ١١ 

فمن تاب . .. فإنّ الله يتوب عليه إِنّ الله غفور رحيم 

توجه دادن ستمكاران به مغفرت» رحمت و توبه يذيرى خداوند مى تواند به منظور ترغيب آنان به توبه واصلاح باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


اواو كدر 





/عقوبت و سرزنش كسانى كه در حق آدمى ستم كرده اند يس از اعترافشان به كناه و توبه از آن»ء به دور از شأن 


لاتثريب عليكم اليوم 


<اليوم > طرف و«متعلق به '<تثرنت > است و مزاد أن أن زمناق اسث كه برادوان يوسق يه خطاى حويفن اغراف تموده :وار 
كناه خود توبه كردند (و إن كنا لخاطئين). 


توطئه ظالمان صدراسلام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1ع افا عم بوه 

8- مش ركان ستم ييشه » داراى حركت هاى جمعى و متشكل عليه دعوت ييامبر ( ص ) 
و أسروا النجوى الذين ظلموا 


<أسرّوا> (از مصدر <اسرار>), يعنى» ينهان مى داشتند و <نجوى > به معناى كفت كوهاى ينهانى و مفعول براى 
أبتدؤا> دكن نا برائة لجرا كردةة دلبل ير سركت سمعن ومتشكل استاءؤينهان داشفن (نايائكر شعي وتلاتن دور 


ماندق ابر:.عدر كت از :انظاز دركران (مَسلمَانان)است)» 
1- توطئه جينى كروهى خاص از مشركان ستم بيشه عليه بيامبر ( ص ) و دعوت او 
و أسروا النجوى الذين ظلموا 


برداشت ياد شده مبتنى براين است كه <الذين ظلموا > قيد احترازى باشدمٌْ يعنى» آن دسته از مش ركانى كه ستم ييشه اند و 


خوى تجاوزكرى دارند. 

تهديد ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لع امراف ادق 

ه هشدار خداوند به ظالمان يندنايذير و تهديد آنان به عذابهاى دوزخ 


إنا كنا ظلمين. فلنسئلن الذين أرسل إليهم 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


- نهديد شدن جوامع ستمكر و مشركان » به هلاكت و نابودى از سوى خداوند 
و كم قصمنا من قريه كانت ظالمه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ادعور ا د وح 8 


ب 








- تهديد ظالمان و كفرييشكان از سوى خدا به كيفرى حتمى و نه جندان دور 
و سيعلم الذين ظلموا أىٌّ منقلب ينقلبون 

تهديد ظالمان دوران ذوالقرنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ياك نحي ا 


-١‏ ذوالقرنين » از كيفر ساحل نشينان غرب » جشم يوشى كرد و تنها كسانى را كه بر ستم كارى خود باقى بمانند » به مجازات 


تهديد كرد . 

قال أمَا من ظلم فسوف نعدّبه 

8- ذوالقرنين » ظالمان ساحل دريا را علاوه بر تهديد به مجازات و كيفر هاى خويش » از عذاب سخت آخرت .» بيم داد . 
قال أمَا من ظلم فسوف نعدّبه ثم يردٌ إلى ربّه فيعذّبه 

جانشينى از ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام ع - 1# - م 

كر خداوند بخواهد مردم ستمكر و كافر را نابود مى كند و نسلهاى ديكرى را جانشين آنان مى سازد. 

إن يشأ يذهبكم و يستخلف من بعدكم ما يشاء 

جنكك با ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ججاتد وت 

٠‏ هشدار موسى (ع ) به زيانكارى قوم خويش در صورت فرار و عقب نشينى به هنكام رويارويى با جباران سرزمين مقدس 


و لاترتدوا على ادبا ركم فتنقلبوا خسرين 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#كوإئو وك تاكن 

) تأكيد بنى اسرائيل بر كناره كيرى از نبرد با زوركويان سرزمين مقدس » على رغم فرمان موسى (ع‎ ١ 
قالوا يموسى ان فيها قوماً جبارين و إِنّا لن ندخلها‎ 


؟ هراس قوم 


موسى ( بنى اسرائيل ) از برخورد و رويارويى با زوركويان قدرتمند حاكم بر سرزمين مقدس 
قالوا يموسى ان فيها قوماً جبارين و إِنّا لن ندخلها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*-مائده -هة مم _سم 

" ياران موسى (ع ) و وفاداران به او براى نبرد با زوركويان سرزمين مقدس » جمعى اندكك و ناجيز 
اذ قهاء قوما سانيم ع قال وحلؤة كن التي يخانرة 

جهاة با لمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اللي بح الاك ودام 

"- بيكار با دشمن مهاجم و ستم بيشه » حق مشروع ستمديد كان 

أَذن للين يقتلزة بأتهم نموا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

املح اندم 


" - جنكك و بيكار آواركان با زوركويانى كه آنان را به جرم ايمان و خداخواهى از سرزمين شان بيرون كردند » حقى است 


مشروع كه خدا به آنان داده بود . 
1007 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

217 حداين - لأذب ولاداع 

٠‏ - لزوم جهاد و ييكار بى امان با دشمنان دين و عدالت 


وأنزلنا معهم الكتب و الميزان : .. و أنزلنا الحديد 








واذم ع كوك > دو | روصت نه ماد در مساق عونا دو كال ره كتار ركه امي ( بعت ما دياق كان تتستان اميه عير 


بيامبران نازل كرديم. 

جيل اكار يك لالماة 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
#احاطور الاك بعاجع 


؟ - بيشتر ظالمان » بى 


خبر از كيفر هاى دنيوى و اخروى خويش 

و لكنّ أكثرهم لايعلمون 

جهل ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- نحل -8١-إع‏ م( 

. ظالمان » از ارزش و اجرت هجرت در راه خدا بى خبرند‎ -١ 

من بعد ما ظلموا . .. لو كانوا يعلمون 

برداشت فوق بنابراين احتمال است كه مرجع ضمير <يعلمون> فاعل محذوف فعل <ظلموا> باشد. 
جاكمية بز الماك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه -انعام - ع -4؟١‏ دع 

© حاكميت يافتن ستمكران بر مردم ستم ييشه از سنتهاى خداوند در جوامع انسانى است. 
و كذلك نولى بعض الظلمين بعضا 

جاكيية طالياة 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه -انعام - م -4؟١‏ دع 

© حاكميت يافتن ستمكران بر مردم ستم ييشه از سنتهاى خداوند در جوامع انسانى است. 
و كذلك نولى بعض الظلمين بعضا 

حبط عمل بيروان ظالمان 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





8د ابزافي ]| 

1- < عن محمدبن مسلم قال : سمعت أباجعفر (ع ) يقول :.. . ان ائمه الجور و أتباعهم لمعزولون عن دين الله قد ضلوا و 
اضلّوا » فأعمالهم التى يعملونها < كرماد اشتدّت به الريح فى يوم عاصف . . . > م 

محمدين مسلم كويد: از امام صادق(ع) شنيدم كه فرمود: ييشوانان سسمكرورونرواق اناق اد هدة ختدا جنا شاد اند عمانا 
كمراه كشته و كمراه كننده اند. يس اعمالى را كه انجام مى دهند [همان كونه است كه خداوند فرموده]: كرماد اشتدّت به 


الريح فى يوم 


عاصف... >. 

عي ب ل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ل كن 


1- < عن محمدبن مسلم قال : سمعت أباجعفر (ع ) يقول :.. . ان ائمه الجور و أتباعهم لمعزولون عن دين الله قد ضلوا و 
اضلّوا » فأعمالهم التى يعملونها < كرماد اشتدّت به الريح فى يوم عاصف . .. > م 


محمدبن مسلم كويد: از امام صادق(ع) شنيدم كه فرمود: يبشوانان سسمكررو ورواة اناق انحن كد جنا شد اند عبان 
كمراة كنصةو كورام كعد اتن سن اعمال را كه انجام مى دهند [همان كونه است كه خداوند فرموده]: كرماد اشتدّت به 


الريح فى يوم عاصف... >. 

حتميت عذاب اخروى ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا 0 

#-ستمكران: كرفتار غعذاتف:سخت و كريزتا يدير در قيامت 

و قيل للظلمين ذوقوا ما كنتم تكسبون 

حتميت عذاب ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وأدتحل د2دومرت أ 

-١‏ ظالمان يس از قطعى شدن عذابشان » محروم از كمترين تخفيف و مهلت 
و إذا رءا الذين ظلموا العذاب فلايخفّف عنهم 

مقصود از رؤيت در آيه شريفه ديدن با جشم نيست, بلكه معناى كنايى آن مقصود است,م يعنى» قطعى شدن عذاب. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





1ك 
"- كيفر و عذاب جوامع ستمكر و مترف » كريزنايذير است و فرار از آن نتيجه اى ندارد . 
لاتركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه 


جلد - نام سوره - سوره - 





آيه - فيش 

12-زمر- همدع" 

لات عدّات"سخكت و كريز تابد مسكران ته رفتار و كرداو غود اثآن انيت 
و قيل للظلمين ذوقوا ما كنتم تكسبون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لك كل 

قوم نمكم راق تعزن در اطي وال ات 
ولو أنٌ للذين ظلموا ما فى الأرض . .. لآفتدوا به من سوء العذاب يوم القيمه 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

شورق د م 

١‏ - ستمكران , فاقد هر كونه ياور و يشتيبان براى نجات از عذاب الهى 

ألا إن الظلمين فى عذاب مقيم . و ما كان لهم من أولياء ينصرونهم 

حتميت كيفر ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١ اع-‎ -١28- نحل‎ -4 

. عقوبت و مؤاخذه انسان هاى ظالم » در وقت و موعد مقرر انجام مى شود‎ -١١ 
ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم . .. و لكن يؤترهم إلى أجل مسمّى‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-289-1١8-فضهك-‎ ٠ 


8- نظام كيفرى خدا براى مجازات دنيوى امّت هاى ستم بيشه » نظامى زمان بندى شده و داراى موعدى تخلف نايذير است . 











و جعلنا لمهلكهم موعدًا 

<مهلك > مصدر ميمى و <موعد> اسم زمان است, يعنى» براى هلاكت ظالمانء زمانى معيّن در نظر كرفته شده بود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-١9-518- -فرقان‎ ١ 


؟ جشيدن عذاب بزركك الهى , 


كيفر حتمى ستم كاران 

ومن يظلم منكم نذقه عذايًا كبيرًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 شعراء حافكت الت 

١‏ - تهديد ظالمان و كفرييشكان از سوى خدا به كيفرى حتمى و نه جندان دور 
و سيعلم الذين ظلموا أىٌّ منقلب ينقلبون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اك ؤارناة د ادوم جع 

؟ - كيفر كافران و ستم ييشكان » سنت تغييرنايذير الهى در طول تاريخ 

إن للذين ظلموا ذنوبًا مثل ذنوب أصحبهم 


از مجموع آيه شريفه, آيه استفاده مى شود كه مجازات امت هاى كذشته؛ منحصر به آنان نبوده است, بلكه قانونى كلى است 


حتميت هلاكت ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- ابراهيم - 18-18 - / 

#كدواق #ياضن شدن انا از شرع اكقار عد اوتتابه يتافيزان وى كرد اكه قطظما سمكرا نكا عاذ كك تخ و اهلا كرف 
قالوا . .. لنخرجئكم ... فأوحى إليهم ربّهم لنهلكنٌ الظلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

باك ترق بع وو م 


“ - نابودى قدرت هاى جبار» با تمامى اقتدار و شكوه » سنت حتمى الهى است . 





ف فجعلنهم سلفًا و مثلا للأخرين 


معرفى كردن سرنوشت فرعونيان به عنوان عبرتى براى آيندكان» نشانكر آن است كه جنين سرنوشتىء در انتظار همه جباران 


تاريخ است. 

حرمت اعتماد بر ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ود تحنل عا 


١‏ تمايل به ستمكران و اتكاى بر آنان » حرام و كناهى بزركك است 


و لاتركنوا إلى الذين ظلموا 

<الر كو إلى شيرف رعق .كراشي بيذ كردن يجري اعتماد كرد ير انه 
حرمت كرايش به ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع هرو ]ات "ات 

. تمايل به ستمكران و اتكاى بر آنان » حرام و كناهى بزركك است‎ ١ 

و لاتركنوا إلى الذين ظلموا 

<الر كو إلى شيرف رعق .كراشي يذ كردن يجيرئي زو اعتماد كرد ير انه 
حسابرسى اخروى ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4-مال-١8- -كهف‎ ٠ 

9- آخرت .ء زمان بازكردانده شدن ستم كران و كافران و افراد ناصالح به ييش كاه خداوند و حساب رسى كردار آنها است . 
ثم يردٌ إلى ربّه فيعدّبه 

حسرت اخروى ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 امريم -894-19- 0 

ه- حسرت كافران و ستم كران در قيامت » به خاطر از دست دادن فرصت ها در دنيا 
و أنذرهم يوم الحسره إذ قضى الأمر 


<إذ> در <إذ قضى الأمر > نبانكر <يوم الحسره> است و مراد اين است كه روز حسرت,ء هنكامى است كه موضوع خاتمه 





يافته باشد. 

حسرت ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
كد سارت الاأممر كم 
اكمزفهان متمكنة نا مشاهده عذات الهى درنسرة وثدافت قرو من روت : 
فلمًا أحسوا بأسنا . .. قالوا يويلنا إِنا كنا ظلمين 
حشر اخروى ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 انعام 55-8 -” 


خداوند كردآورنده تمامى ستمككران (اهل كتاب و 








مشركان) در قيامت 


جون در آيات كذشته سخن از مشركان و اهل كتاب به ميان آمده بود» در برداشت اين دو كروه به عنوان مصاديقى بارز از 


كلالماة متحمن شد انل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ - 88 - ١8 - ابراهيم‎ - 9 

. ستمكران » در قيامت » شتابان و با ترس و ذلت سر برافراشته و جشم دوخته » محشور خواهند شد‎ -١ 
و لاتحسبِنٌ الله غفلاً عمًا يعمل الظلمون . .. مهطعين مقنعى رءوسهم‎ 


<اهطاع > به معناى حر كت سريع همراه با ترس است و <اقناع > به معناى سر برافراشتن و خيره شدن جشم به جيزى با حالت 
ذلت و خوارى است (لسان العرب). 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/- 58 - ١ - ابراهيم‎ -4 

8- قيامت » روز احضار ستمكران و انتقام خداوند از آنان 

و أنذر الناس . .. الذين ظلموا ... إن الله عزيز ذو انتقام . يوم تبدّل الأرض ... و 

حشر ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ <8” - ”/- صافات‎ - ١ 

١‏ - كرد آمدن مشركان ستم ييشه و هم فكران و معبود هاى آنان » در عرصه قيامت به فرمان خداوند 
احشروا الذين ظلموا و أزوجهم و ما كانوا يعبدون 


<ازواج > مى تواند به معناى <اقران > (هم نشينان و هم فكران) باشد و نيز مى تواند جمع <زوج > (به معناى همسر) باشد. 


برداشت ياد شده مبتنى بر معناى نخست است. 


حق ستيزى ظالمان 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


1١١‏ حج فيكورده 





* - بى داد كران كفرييشه تاريخ » مردمانى حق ستيز و غير قابل آشتى با آيات وحى و رسولان الهى 
و إِنْ الظلمين لفى شقاق بعيد 

حق نايذيرى ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 و رو كم دك ؟ 

١‏ - حق كريزى و تنفر از بيام حق » ويزكّى بارز بيشتر مجرمان ستم بيشه 

و لكنّ أكثركم للحقّ كرهون 

حقارت ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عبج حاو اما 

١‏ - ظالمان و منحرفان از حق » مردمى حقير و فاقد ارزش هاى انسانى در ييشككاه خداوند 

و أمًا القسطون فكانوا لجهئم حطبًا 

<حطب >» به معناى جوب خشكك و هيزم است. تشبيه ظالمان و منحرفان از حق به آن. مى تواند بيانكر مطلب ياد شده باشد. 
خدا و ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ابراهيو -18 دعسم 

ااتغافل ينداشتن خلداؤند ازاعملكرد مشمكران : يتدازئ باطل. است.: 

و لاتحسبنٌ الله غفلاً عما يعمل الظلمون 


أ مشمكران :در كملد خداوتةئد ووفتاركان تحث فظر دفيق اوت : 





و لاتحسبنٌ الله غفلاً عما يعمل الظلمون 

خشوع اخروى ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 شورق معاد وعد مم 

١‏ - كردن فرازان ستمكر » خاشع و سرافكنده در صحنه قيامت 

و تريهم . .. خشعين من الذل 

* - خشوع و فروتنى ظالمان در قيامت » خشوعى ذليلانه واز سر ترس و هراس 
و تريهم . .. خشعين من الذلّ ينظرون من طرف خفي 

خطر هلاكت ظالمان 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - 


#ادقصص ت الاأحووك ١8‏ 

15 - جوامع ستم بيشه در معرض عذاب قهر الهى 

وما كنّا مهلكى القرى إلا و أهلها ظلمون 

خواسته هاى ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ووخي قن د اعجرم 

© - ستمكاران . خواهان بازكشت به دنيا و جبران كناهان كذشته خود به هنكام مشاهده عذاب 
و ترى الظلمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مردٌ من سبيل 

خوشكذرانى ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

داك تك 

*- غوطهورى در زندكّى مادى و خوش كذرانى » شيوه زند كَى در جوامع ستمكر 

قزية كانت العم مرو زجعا إل ما |ترفتة فيه 

خي ركى جشم ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - 8# - ١8 - ابراهيم‎ - 9 

. ستمكران » در قيامت » شتابان و با ترس و ذلت سر برافراشته و جشم دوخته » محشور خواهند شد‎ -١ 
و لاتحسبِنٌ الله غفلاً عمّا يعمل الظلمون . .. مهطعين مقنعى رءوسهم‎ 


<اهطاع > به معناى حر كت سريع همراه با ترس است و <اقناع > به معناى سر برافراشتن و خيره شدن جشم به جيزى با حالت 





ذلك و خخوارى ات (السان العدب): 
-١‏ ستمكران بر اثر وحشت روز قيامت » از حركت يلكك هاى جشم ناتوان و دلشان تهى از تدبير و جاره جويى خواهد بود . 
يعمل الظلمون . .. لايرتدٌ إليهم طرفهم و أفئدتهم هوآء 

كشوت روحت و اافظراب ويفت :ود د غير قابلتواضيت سمكرا ندر قيانت 
يعمل الظلمون . .. مهطعين مقنعى رءوسهم لايرتدٌ إليهم طرفهم و أفئدتهم هوآء 


درخواست ازدياد كمراهى 


ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بوم 11م 

* - درخواست نوح (ع ) از دركاه الهى » مبنى بر افزودن كمراهى ظالمان و كمراه كنند كان جامعه 
ولؤترى الفلفيب الا دك 

دروغكويى ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١ - *# - 1 - ابراهيم‎ - 9 


( ستمكران در مهلت خواهى خويش از خداوند » به هنكام مشاهده عذاب الهى » براى يذيرش اسلام و بيروى از ييامبر‎ -٠ 


يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ريّنا أخرنا . .. أو لم تكونوا أقسمتم من قبل 


از ياسخ خداوند به مهلت خواهى ستمكران كه فرمود: شما على رغم وجود آيات و دلايل روشنء بر زوال نايذيرى خود تأكيد 
داشتيد» به دست مى آيد كه اككر خداوند به آنان مهلت دهد باز هم به راه باطل خود ادامه خواهند داد. 


شمن طاليان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0-0 حج-75-‎ ١ 

8 -اخداولد حاف و .يشان ستتديد كناو شمن سسشكراة و متجاوزان اسيت. 
و من عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغى عليه لينصرنّه الله 

دشمق :لان 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











مسلمانان ادامه مى دادنك . 
لثئلا يكون للناس عليكم حجه إلا الذين ظلموا منهم 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


1 اش 1 


0 
* - بى داد كران كفربيشه تاريخ , مردمانى حق ستيز و غير قابل آشتى با آيات وحى و رسولان الهى 
و إِنْ الظلمين لفى شقاق بعيد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١5‏ -غافر - ٠.‏ - "مدع 

* - ستمكران » طيف مخالف ييامبران و مؤمنان در طول تاريخ 

إنَا لننصر رسلنا . .. فى الحيوه الدنيا و يوم يقوم الأشهد . يوم لاينفع الظلمين 

دشمنى ظالمان اقوام يبشين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ات دمت 

-٠١‏ ستمكران و مترفان جوامع بيشين » در خط مقدم مبارزه و مخالفت با رسولان الهى 

كم فيا عقيف اكانته "اله . ارجتهوا إلى ذا أززقك قداو شركك لفك فين 


برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه آيه شريفه و دو آيه قبلى در توصيف كسانى است كه به خاطر مخالفت با 


بيامبران به عذاب الهى كرفتار شدند. 
دعاى نجات از ظالمان 

كم سوره - سوره - آيه - فيش 
لاحيونييل حك اول ما 


/ااز امام باقر و امام صادق عليهما السلام روايت شده است كه درباره سخن خداوند : < ربنا لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمين > 
فرمود : لا تسلطهم علينا فتفتنهم بنا ز 
يرورد كارا! كروه ستمكران را بر ما مسلط مكن كه ما را وسيله آزمايش آنان قرار دهى >. 


دنياطلبى ظالمان 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ات اد اع 


؟- غوطهورى در زندكى مادى و خوش كذرانى » شيوه زند كى در 





جوامع ستمكر 

قزيه انث المه .مدنو رجموا إلى نكا هاده 

دوستان بد ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا دافرفان مم 

. ظالمان در روز رستاخيز » دوستان ناباب را عامل كمراهى خود خواهند شمرد‎ ١ 
و يوم يعض الظالم على يديه يقول يليتنى انّخذت مع الرسول . .. لم أَتَخذ فلانًا خل‎ 
دوستى با ظالمان‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#امائية ات وه 1ك ؟ 


خفن غندا وغدذات ممشكى ونامة دوس شبار ع ازانتى 'أسواتي اننا بافشاعان مسك ربا جلو ذادق هوا هاف نتساتق 


آنان » به اميد دستيابى به بهره هاى دنيايى آنان 
ترى كثيراً منهم يتولون الذين كفروا . .. و فى العذاب هم خلدون 


از امام باقر(ع) در توضيح آيه فوق روايت شده: يتولون الملوك الجبارين و يزيّنون لهم اهوائهم ليصيبوا من دنياهم. 


تفسير كبيان» ح ##اطن 291١‏ نوزالتقلين» ج ص 22 10 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١ - ١9- جاثيه - هع‎ - 

٠‏ - تقوابيشكان , مبرًا از ظلم و دوستى با ظالمان 


و إِنْ الظلمين بعضهم أولياء بعض و الله ولي المتّقين 








ازاين كه <المتقين > در مقابل <الظالمين > قرار كرفته» مطلب ياد شده به دست مى آيد. 
ذكر حالات اخروى ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5” -فرقان -56 -لا"ا‎ ١ 

"١‏ وضعيت تأسف بار ظالمان در قيامت و واكنش آنان در آن روز» شايان ياد و يادآورى 
و يوم يعض الظالم على يديه 


برداشت فوقء مبتنى بر 





اين است كه <يوم > متعلق به فعلى محذوف مانند <اذكر > باشد. 

عسوو لمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 انعام ع#-5" يم 

لاز خواسق لقان عقر كان وايشبكران دوزؤو قانة اتشائكر معروسة انها انمحادية ور يسكارض !اس 
إنه لايفلح الظلمون. و يوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركواأين شركاؤكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ - 88# - ١8 - ابراهيم‎ - 9 

. ستمكران » در قيامت » شتابان و با ترس و ذلت سر برافراشته و جشم دوخته » محشور خواهند شد‎ -١ 

و لاتحسبِنٌ الله غفلاً عمًا يعمل الظلمون . .. مهطعين مقنعى رءوسهم 


<اهطاع > به معناى حر كت سريع همراه با ترس است و <اقناع >> به معناى سر برافراشتن و خيره شدن جشم به جيزى با حالت 
ذلت و خوارى است (لسان العرب). 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -مريم -105-19ع 

؟- ستم كاران در حضيض ذلت و زبونى » كرفتار دوزخ خواهند شد . 
و نذر الظلمين فيها جتنا 


كاربرد فعل <نذر> در مواردى است كه جيزى را به جهت بى اهميتى و فرومايكّى آن رها كنند. اين مفهوم و نيز حالت نيم 
خيزبودن ظالمان» جملكى حكايت ازذلت» زوق :وس ركردانئ. انان در دوزخ دارد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
-1١2‏ شورى - 7ع - لع - نل ؟ 


١‏ - كردن فرازان ستمكر » خاشع و سرافكنده در صحنه قيامت 





” - خشوع و فروتنى ظالمان در قيامت » خشوعى ذليلانه واز سر ترس و 


هراس 

و تريهم . .. خشعين من الذلّ ينظرون من طرف خفيّ 

ه - ذلت و خوارى ظالمان در قيامت » ييامد خوى تجاو زكرى و توسعه طلبى آنان است . 
نما السبيل على الذين يظلمون . .. و تريهم يعرضون عليها خشعين من الذلّ 

اولوقي كرما 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

داك كيق دعاك ردي 


-١‏ ذوالقرنين » از كيفر ساحل نشينان غرب » جشم يوشى كرد و تنها كسانى را كه بر ستم كارى خود باقى بمانند » به مجازات 


تهديد كرد . 
قال أمَا من ظلم فسوف نعدّبه 


*- ذوالقرنين » به ايمان آوردن ظالمان ساحل درياودست برداشتن آنان از ظلم و فساد ء اميدوار بود و در مجازات آنان 


كعات با 
قال أمَا من ظلم فسوف نعدّبه 


حرف <سوف > براى آينده است و فعل هاى شرط (<آمن > و <عمل >) در آيه بعد, قرينه اين است كه ذى القرنين» به 
احتمال ايمان آوردن ظالمان» در مجازات آنان تعجيل نكرده است. 


رد توبه ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 ابراهيو 2 112102375 

. توبه و يشيمانى ستمكران هنكام قطعى شدن عذاب دنيوى آنان » بى ثمر و غير قابل قبول است‎ -١ 
يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ريّنا أخرنا . .. أو لم تكونوا أقسمتم من قبل‎ 


رد عذر ظالمان 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


٠١ -غافر - ٠ع - 9ه‎ ١ 


و 


مؤمنان در قيامت 
نا لننصر رسلنا و الذين عامنوا . .. يوم يقوم الأشهد . يوم لاينفع الظلمين معذر 


برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه آيه شريفه؛ بيانكر جكونكى نصرت الهى در قيامت از رسولان و مؤمنان است 


كه در آيه بيش (يوم يقوم الأشهد) به آن اشاره شده بود. 
روش برخورد با ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ع فاطر - هم - م‎ - ١ 

؟1 - ستمكران » شايسته ترحم و يارى شدن نيستند . 
فما للظلمين من نصير 


ابه بالا هرجند درباره روز قيامت است,ٌ ولى مى توان از آن اين مطلب را استنباط كرد كه يارى نشدن ظالمان در قيامت» به 


خاطر عدم شايستكى آنان است و اين عدم لياقتء در دنيا نيز صادق است. 
روش برخورد ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١ - 88 - ١ - ابراهيم‎ - 4 

-١‏ وحدت مواضع » روش و راه و رسم زندكى ستم بيشكان در طول تاريخ 
و سكنتم فى مسكن الذين ظلموا أنفسهم . .. و ضربنا لكم الأمثال 


ممكن است مقصود از مسكن و سكونت در جمله <و سكنتم فى مساكن الذين ظلموا . ...> منزل و محل سكونت ستمكران 


كذشته نباشدمٌْ بلكه مراد هميايى و هم عقيده شدن با آنان و كنايه از يذيرش راه و رسم زندكى آنها باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


اانه ابد لبا ةم 





؟- غوطهورى در زندكى مادى و خوش كذرانى » شيوه زندكى در جوامع ستمكر 
قريه كانت ظالمه . .. وارجعوا إلى ما أترفتم فيه 


روش كيفر 


ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

شوو ع كم 

- انتقام جويى » كينه توزى و تجاوز از حد در مسير مجازات ستمكر » ممنوع و نامشروع است . 
و جزؤا سئه سيئه مثلها 

روش مبارزه با ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 كا 

8 تبليغ و بدكويى آشكار» از روش هاى مجاز براى مبارزه عليه ظلم و ظالم است . 

لايحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم 

رؤيت ظالمان در جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وض وو دكاو دا 

١‏ - عرضه كمراهان و ستمكاران بر دوزخ , در برابر ديد اهل ايمان و قابل مشاهده براى آنان 
و تريهم يعرضون عليها . .. و قال الذين ءامنا إِنْ الخسرين 

رهبرى ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

د 


- امام رضا (ع ) ] در ضمن حديثى [ فرمودند : . . . < قال اللّه تبارك و تعالى < لاينال عهدى الظالمين > فابطلت هذه 
الايه إمامه كل ظالم إلى يوم القيامه و صارت فى الصفوه... , 





خداوند مى فرمايد: <لابنال عهدى الظالمين > واين آيه امامت هر ستمكرى .را تاقيامت مردود دانسته و امامت را ذر 


]انسانهاى [ ياكك و بركزيده قرار داد . ..>. 
زمينه آمرزش ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
/-يوسف ١2-9759-١١-‏ 


١2‏ كذشت ستم ديد كان از 


ستم ييشكان » زمينه ساز شمول مغفرت الهى بر ستمكاران است . 

لاتثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم 

امعد حا كمي خالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١+-مهو-1١١-دوه-/‎ 

* نيذيرفتن ربوبيت خداوند و مخالفت با ييامبران و برنامه هاى ايشان » زمينه ساز نظام استبدادى و حاكميت ستمكران‎ ١ 
و تلكك عاد جحدوا بأيت ربهم . .. واتبعوا أمر كل جبار عنيد‎ 


ووذ ا تك فرق ووز نامير امال انلك كدو :1ك رسيلة < تقو او 6 ل تجولة ساف اناه اك الث ارس 


آن باشد. 

زمينه ظلم ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
الأدتروقن موث مده 


“قوم موسى يس از اتكال بر خدا » دست به نيايش برداشته و از دركاه او خواستند تا ضعف و ناتوانى را كه تشويق كننده 


الما ابةسسكرى أشة اومان انان برداره : 
فقالوا على اللّه توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنه للقوم الظلمين 


همان كونه كه مالء اولاد و دنيا به خاطر داشتن جاذبه فتنه است و آدميان را مفتون خود مى كند. ضعف و ناتوانى مردم نيز 


براى زوركويان فتنه است و آنان را بر تجاوز به آنان» ترغيب مى كند. 
زمينه عذاب همنشينان ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- مؤمئون - 7 - 0-98 


ه - حضور در جمع ظالمان » دربردارنده خطر شمول عذاب آنها بر انسان 








رب فلاتجعلنى فى القوم الظلمين 
زمينه نفرين ظالمان 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


4 نوح - 1/1 ع؟ 


-/ 
8- نفرين بر ظالمان و كمراه كنند كان جامعه يس از نااميدى از هدايت آنان كارى يسنديده و روا 
ولأتزى الفلفيب الا ملك 

زمينه ولايت ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه- انعام - ع 1١19-‏ -4 

4 قرار كرفتن در يرتوى ولايت خداوند ويا ولايت ظالمان» در ارتباط با عملكرد انسان است. 

وهو وليهم بما كانوا يعملون . .. نولى بعض الظلمين بعضا بما كانوا يكسبون 

زندكّى اخروى ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١ - 50-18 - ابراهيم‎ - 4 

. ستم يبشكان . بى بهره از ثبات آرامش و فاقد اصول ثابت و سخن استوار در زندكى دنيا و آخرتند‎ -٠ 
| يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت فى الحيوه الدنيا و فى الأخره و يضل الله‎ 

از مقايسه صدر و ذيل آيه و مقابله ظالمان با مؤمنان مطلب فوق استفاده مى شود. 
زندكى دنيوى ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١ - 50-18 - ابراهيم‎ -4 

. ستم ببشكان . بى بهره از ثبات آرامش و فاقد اصول ثابت و سخن استوار در زندكى دنيا و آخرتند‎ -٠ 
| يتبث الله الذين امنوا بالقول الثابت فى الحيوه الدنيا و فى الأخره و يضلّ الله‎ 


از مقايسه صدر و ذيل آيه و مقابله ظالمان با مؤمنان مطلب فوق استفاده مى شود. 





زيان دنيوى ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
9 - ابراهيم - 1١8-١8‏ - 0 

6- هر جبّار منحرفى دجار خسارت دنيوى است . 
وكاب كل تار عديد 


<خسر > و <عنيد > به معناى عدول كننده از درستى آمده است. 
زيانكارى اخروى ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3ك وو كنم ا 

١‏ - قيامت » روز ظهور خسران و زيان كارى عميق ستم بيشكان و كمراهان 
إِنّ الخسرين الذين خسروا أنفسهم و أهليهم يوم القيمه 

بكرف بد ظالماق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

باح كيت درك بت 


8- برخورد شديد با ظالمان متجاوز و نرمش در برابر مؤمنان صالح » روشى نيكو در نظام حكومتى و شيوه بركزيده ذوالقرنين 


در حكومت خويش بود . 
أمَا من ظلم فسوف نعدّبه . .. و أمَا من ءامن و عمل صلبحا 


ذوالقرنين» يس از شنيدن وحى الهى كه در برخورد با ساحل نشينان غربء دو راه ييش روى او قرار داد: يكى تعذيب»ء و 
ديكرى روش نيكوء شقٌّ دوم را اتتخاب كرد و آن را جنين ترسيم كرد كه ظالمان را عقوبت و مؤمنان را ياداش نيكك خواهد 


داد. 

سختى عذاب ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لعو جم كم 

١‏ - عذاب ستمكران در قيامت ؛ بسيار سخت و غير قابل تحمل براى آنان 
ولو أن للذين ظلموا ما فى الأرض . .. لأفتدوا به من سوء العذاب يوم القيمه 


فدا كردن دو برابر ثروت هاى موجود در كره زمين براى نجات خود از عذاب الهى» بيانكر مطلب ياد شده است. 





سختى كيفر اخروى ظالمان 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
إرراك وا رناكات الود مومهم 


"' - قيامت » روز سخت 


كيفر الهى . براى كافران ستم ييشه 

للذين ظلموا . .. فويل للذين كفروا من يومهم الذى يوعدون 

مراد از <يومهم. ..>: مى تواند روز قيامت و يا روز نزول عذاب بر كافران در دنيا باشد. برداشت بالا بر يايه احتمال اول است. 
سختى مركك ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-1١8-8. - -غافر‎ 1١ 

١‏ - محروميت ستمكران به هنكام دشوارى مركك از هركونه يارى دوست و نزديكان دلسوز خود و شفاعت شفيعان 
ما للطامين. من حسم و لذ شقيع بطاح 

سرزنش اخروى ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 دروم -:-/ق - 6 

ه - ظالمان » در روز قيامت » راهى براى رهايى از وضعيّت رقّت بار و مذمت آلود خويش ندارند . 

الذين ظلموا. .. و لاهم يستعتبون 


<إستعتاب > مصدر < يستعتبون > به معناى اين است كه از شخص خاطى» خواسته شود كه وى از خطايش با زكردد (مفردات 
راغب) و نيز به معناى طلب رضايت مده اسنت (المنجد). 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18 زمر 9؟-8” - ١١‏ 

١‏ - ظالمان » مورد سرزنش و تحقير در قيامت 
و قيل للظلمين ذوقوا ما كنتم تكسبون 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
18 شورى - 8ع - م8 - و 

4 - كمراهان ستمكار » در روز قيامت » مورد سرزنش اهل ايمان خواهند بود . 
و قال الذين ءامنوا إنّ الخسرين الذين خسروا أنفسهم 
سرزنش ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


/- يوسف - 


اكوم 


عقوبت و سرزنش كسانى كه در حق آدمى ستم كرده اند يس از اعترافشان به كناه و توبه از آن » به دور از شأن نيك وكاران 


است . 


لاتثريب عليكم اليوم 


< الوم > طرف ومتعلق يه خاتويبيا اسع ومزاذ إل انائزماتى السك كهبزادواق بوسقاهه خطاق حولي اراق تمودة و ار 
كناه خود توبه كردند (و إن كنا لخاطئين). 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - ابراهيم - ١8‏ - ع5 - م 

8- سرزنش شدن ستمكران از جانب خداوند . هنكام مهلت خواهى آنان در وقت نزول عذاب استيصال 
يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا . .. أو لم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ - 58 - 16 - ابراهيم‎ - 9 

. سرزنش خداوند از ستمكرانى كه از كيفر ستم بيشكان بيش از خود و مثل هاى الهى » يند نككرفتند و درس نياموختند‎ -١ 
و سكنتم فى مسكن الذين ظلموا أنفسهم و تبن لكم كيف فعلنا بهم و ضربنا لكم الأمنا‎ 

سرزنش كرايش به ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عهرو ع اج اواك أ 


< عن النبى ( ص ) قال : . . . و قال لقمان لإبنه : يا بن . . . إن كنت صالحاً فابعد من الأشرار و السفهاء » فربما أصابهم الله 
بعذاب فيصيبكك معهم » فقد أفصح الله سبحانه و تعالى بقوله :.. . و ... و قال سبحانه : < و لاتركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم 





النار > . . . , 


اقتوضتو ل اكدا(ض اووادت شله اسك كد ؤزموة 21ح السانتيه قرو نش كنت ا ميد كك موع! ...| كن اسان شامسية ا هتس اذ 
اشرار و سبكك مغزان دورى كنء جه بسا خداوند بر آنان عذابى بفرستد و تو را هم با آنان فرا كيرد ... خداوند در كفتار خود 


موو اتر و لاد كوا الى اذ ووو 

سر كوبى ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دافن - ادبن ا 

ا اانتقاء أزامتسمكران واس ركو آنان .با استقاده ازاقدرك وتواناى هاه 'أفزى :روا و يستديدة اسك 
و سكنتم فى مسكن الذين ظلموا . .. فلاتحسبِن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو 


برداشت فوق ازعمل خداوند و خورد او با حق ستيزان استفاده مى شود,ٌْ زيرا يكى از اوصاف خداوند.» <منتقم > (انتقام 
كيرنده) است. ترديدى نيست كه انتقام خداوند براى دفاع از حق و حق باوران استء نه براى شخص خود. بنابراين از عمل 


خدا مى توان آ موخت كه انتقام براى حق عملى است نيكو. 

س ركردانى اخروى ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وت عيض دباعم كن 

١‏ - تجاوز كران به حقوق مردم » حيران و سركردان در صحنه قيامت 

يظلمون الناس و يبغون فى الأرض بغير الحقّ . .. و ترى الظلمين لما رأوا العذاب يق 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اساقويرف مدان 27 


؟١‏ - تأثير منفى و زيانبار كمراهان و ستمكاران » بر سرنوشت خود و خخانواده 


خويش 

خسروا أنفسهم و أهليهم 

توفت لمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ووخووون دم تدم 

؟١‏ - تأثير منفى و زيانبار كمراهان و ستمكاران » بر سرنوشت خود و خانواده خويش 
خسروا أنفسهم و أهليهم 

سرور ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ااا م مك 

كاميابى خود كامكان و بيداد كران . محدود به زندكى زودكذر دنيوى است . 
إذا هم يبغون فى الأرض بغير الحق . .. متع الحيوه الدنيا 

سلطه ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- انعام - ع - ١-١١9‏ 

١‏ خداوند» همان كونه كه شيطانهاى جن را بر آدميان مسلط مى كندء برخى از ظالمان را بر برخى ديكر مسلط مى سازد. 
يمعشر الجن قد استكثرتم . .. و كذلكك نولى بعض الظلمين بعضا 


< كذلك > تشبيه تسلط ظالمان بر ظالمان به سلطه جنيان بر آدميان است. يعنى همان كونه كه جنيان را بر آدميان مسلط مى 
سازيم, مردم ظالم را بر كروه ظالم ديكر ولايت مى دهيم. 


سنت كيفر ظالمان 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-ذاريات - ١ه‏ - 9ه ع 

؟ - كيفر كافران و ستم ييشكان , سنت تغييرنايذير الهى در طول تاريخ 
فإِنْ للذين ظلموا ذنوبًا مثل ذنوب أصحبهم 


از مجموع آيه شريفه, آيه استفاده مى شود كه مجازات امت هاى كذشته. منحصر به آنان نبوده است, بلكه قانونى كلى است 


سوكند ظالمان 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
4 - ابراهيم - ١6‏ - 4-88 


- 


سوكند ستمكران در دنيا بر يايدارى و زوال نايذيرى قدرت خويش 

الذين ظلموا . .. أو لم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال 

شدت عذاب ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9- ابراهيم 1918م 

*- كافران جار » دجار جنان عذاب هاى مر كبارى در جهنّمند كه هر كدام از آنها به تنهايى براى مركشان كافى است . 
و يأتيه الموت من كل مكان 

شدت كيفر ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ابراهيم 898-18 لا 

ماخر كفر كران إن موق داوق نا وو فاك كوت تعديد شارات انان ست 
و لاتحسبنٌ الله غفلاً عتما يعمل الظلمون إنما يؤخَرهم ليوم تشخص فيه الأبصر 


ال اكه خداوكه حال كشر سسكران زاعا ووزى سحت وهولا كاي تاغيز اداع حكاية “قدت تجارات» انان دار 


جوناكر آن مجازات در دنيا اتفاق مى افتاد به اين مقدار سخت نبود. بنابراين» تأخير كيفر ظالمان به نفع آنان نيست. 
شرايط آمرزش ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١0-947-١١- يوسف‎ -4 

كذشت مظلوم از ظالم كافى در آمرزش او نيست و به مغفرت و رحمت الهى نيز منوط است . 

لاتثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم و هو أرحم الرحمين 


از اينكه يوسف(ع) يس از كذشتن از حق خويش و بخشودن برادرانش از خداوند مى خواهد كناه آنان را بيامرزد » مى توان 


برداشت فوق را به دست آورد. 


عراس عار زم عااة 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


وات 


١6 - 

١‏ نيروى انسانى و فرماندهى . دو شرط اساسى براى مبارزه با ستمكران 

اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها و اجعل لنا من لدنكك وليَاً واجعل لنا من لدنكك 

صفات ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

82- شورى -55 -58 8" 

" - خشوع و فروتنى ظالمان در قيامت » خشوعى ذليلانه واز سر ترس و هراس 

و تريهم . .. خشعين من الذلّ ينظرون من طرف خفيّ 

محف أخزر طالياة 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

شورق داكا دع 

© - ستمكاران در قيامت » تاب مشاهده مستقيم تش دوزخ را ندارند . 

ينظرون من طرف خفىٌ 

ظالمان اهل كتاب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

##-نساء - ع ع١‏ لايع 

* كفرييشكى و ستمكرى كروهى از اهل كتاب مايه محروميت آنان از مغفرت و هدايت الهى 
إن الذين كفروا و ظلموا لم يكن الله ليغفر لهم و لاليهديهم طريقا 

مصداق مورد نظر از <الذين كفروا و ظلموا> به دليل آيات كذشته كروهى از اهل كتاب هستند. 


٠‏ كروهى از اهل كتاب » مردمى كفرييشه و ستمكر 


إن الذين كفروا و ظلموا لم يكن الله ليغفر لهم و لاليهديهم طريقا 
ظالمان بنى اسرائيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ل5-894-5- بقره‎ ١ 

. كروهى از قوم موسى بيش از ورودشان به بيت المقدس . ستمكار و آلوده به كناه بودند‎ - ١ 
فبدل الذين ظلموا قولا غير الذى قيل لهم‎ 


5 - از امام باقر (ع ) روايت 


اج بو تقو ما لدان لئس >" فرعيو حيطه جمراء فبدلوا كر 

... اما كسانى كه ستم كردند لفظ <حطه> رااز روى غرض به <حنطه حمراء > (كندم قرمز) تبديل كردند>. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-ه9-17-هرقب-١‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م -اعراف -/!ا- ١-188‏ 

١‏ كروهى از قوم موسى داراى ييشينه اى آلوده به كناه و ستم » ييش از ورودشان به بيت المقدس 
فبدل الذين ظلموا . .. بما كانوا يظلمون 

ظالمان بنى تميم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- حجرات - وع ع - ٠‏ 


< عن سعد بن عبداللّه ان النبى ( ص ) سئل عن قوله < إِنَّ الذين ينادونكك من وراء الحجرات أكثرهم لايعقلون > قال : هم 


السعدت سكناه روايت شده كه از رسول اكرم(ص) درباره قول خخدا <إِنَّ الذين ينادونكك من وراء الحجرات أكثرهم 
لايعقلون > سؤال شدء فرمود: آنان جفاكاران از بنى تميم مى باشند >. 


ظالمان به هنكام عذاب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ؤ حااعراق خلا ده د 

١‏ ستم بيشكانء به هنكام مواجه شدن با عذابهاى دنيوى (عذاب استيصال)» معترف به ظلمهاى كذشته خويش شدند 
فما كان دعويهم . .. إنا كنا ظلمين 


ظالمان در آخرت 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


لاد يونس 4-59-1١٠١‏ 


4 زيان بيداد كرى و خود كامكى » كريبانكير خود كامكان 





و بيداد كران در جهان يس از مركك 

إنما بغيكم على أنفسكم . .. ثم إلينا مرجعكم 

ظالمان در تاريخ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 

٠‏ تاريخ بشر » شاهد مخالفت و رويارويى بيداد كران با رسولان الهى 

كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عقبه الظلمين 

ظالمان در جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

28 ل عمواو لا عه 

* خداوند » كرفتا ركننده ستمكاران به آتش دوزخ و خواركننده آنان 

الك من تذتحل_التا زفق اخريه.وما للظالميق مع الضان 

١‏ كرفتاران به آتش دوزخ » داراى ييشينه ستمكارى در دنيا 

ونا الك من تدخل الثار ققد اأخويته وها للطالمين من انضاز 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ماو معت كيم 

وارد نمودن تجاوزكاران و ستمكران به دوزخ و بريان كردن آنان » كارى آسان براى خداوند 
و من يفعل ذلكك عدواناً و ظلماً . .. و كان ذلكك على الله يسيراً 

حمل © ضور > صلى او مامحاي نوريا "كرون املك (الفاموسس المحظ): 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





ع-مائده -ه-5/ا-؟” 
1 ستمكاران هيج ياورى براى نجات از آتش دوزخ ندارند . 
زعا سامون مان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

"1١١5-١١ /-هود-‎ 

“'ستم ببشكان , به آنش دوزخ درخواهند افتاد . 

فتمسكم النار 


جمله <فتمسكم النار> بيان مى كند كه اتكاى بر ستمكران» دريى دارنده تش است. اين معنا مى رساند 





كه خود ستمكران نيز به نش درخواهند افتاد. تعبير <فتمسكم > مى تواند اشاره به اين نكته باشد كه: ستمكران آتش هستند 


و با اعتماد و تكيه به آنان» آتش با شما تماس بيدا خواهد كرد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١5-18-15 - 9-ابراهيم‎ 

. جباران منحرف » علاوه بر هلاكت دنيوى » در آخرت نيز كرفتار جهنم مى شوند‎ -١ 
و خاب كل جبار عنيد . من ورائه جهنم‎ 

. به جباران منحرف » در جهنم » آبى جركين و متعفن نوشانده مى شود‎ -١ 

من ورائه جهنم و يسقى من ماء صديد 


<صديد> به معناى جركى است كه بين كوشت و يوست به وجود مى آيد. اين وازه در نوشيدنيهاى جهنّميان استعمال مى 


كردد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١1 /اءش‎ - ١07/- 1 - ابراهيم‎ - 9 

. جاران منحرف »؛ آب جركين جهنّم را جرعه جرعه با كراهت تمام خواهند نوشيد‎ -١ 
يسقى من ماء صديد. يتجرّعه و لايكاد يسيغه‎ 


نوشيدنى نزديكك شوند. 


نوشيد . 


ه- كافران جار كرفتار در جهنم » با وجود ابتلا به انواع عذاب هاى مركبار » هيج كاه نمى ميرند و از عذاب رهايى نمى يابند 


يأتيه الموت من كل مكان و ما هو بميت 


/- براى كافران جار » در جهنم » فراتر 


از نوشيدن اجبارى آب جركين و عذاب هاى مختلف مركبار » عذابى خشن و غيرقابل تصور نيز وجود دارد . 
و من ورائه عذاب غليظ 


بودن و سخت بودن عذابهاى ياد شده. <عذاب غليظ > بايد عذابى بسيار سخت و غير قابل تصور باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠‏ كهف-8١59-1-١٠‏ 


* . دوزخءازهم اكنون براى ظالمان آماده و مهيا است‎ -٠ 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -مريم -105-19ع 

؟- ستم كاران در حضيض ذلت و زبونى » كرفتار دوزخ خواهند شد . 
و نذر الظلمين فيها جتنا 


كاربرد فعل <نذر> در مواردى است كه جيزى را به جهت بى اهميتى و فرومايكّى آن رها كنند. اين مفهوم و نيز حالت نيم 
خيزبودن ظالمان» جملكّى حكايت ازذلت» زنوق ومب ركردانى انان در دوزخ دارد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
5+ اقايظ علوي 

/ا- جهنم » كيفر تمامى ستمكران است . 
نجزيه جهنم كذلك نجزى الظلمين 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
-سباً-ع”_اعدع 


ع - عذاب شدن ظالمان با آتش در روز قيامت » به فرمان خداوند 











نقول . .. ذوقوا عذاب النار الّتى كنتم بها تكذبون 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
6 صافات -  ”/‏ سم ل عن ”ل 07 1 


١‏ - درخت زقوم » غذا 


و خوراكك دوزخيان ستمكر است . 

شجره الزقوم . .. للظلمين ... فإنّهم لأكلون منها 

. دوزخيان ستمكرء شكم هاى خود رااز درخت زقوم يرخواهند كرد‎ - ١ 
فمالئثون منها البطون‎ 

. دوزخيان ستمكر . در حال كرسنكّى شديد به سر خواهند برد‎ - ٠“ 
فمالئثون منها البطون‎ 

بر كردن شكم از خوراكى هاى بسيار ناكوار» نشانه شدت كرستكى است. 
#داكارة وبشورو كك دو رهبا نانيك "عورد وسلةعذات انان انيت 
فإنُهم لأكلون منها فمالئون منها البطون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ -صافات - نيم - بهو‎ ١ 

١‏ - آميزه اى از آب داغ » نوشيدنى دوزخيان ستمكر يس از خوردن غذاى زقوم 
ثم إن لهم عليها لشويًا من حميم 


<خلق > و <مخلوق>). در آيه شريفه نيز به همين معنا آمده است. <حميم > به معناى آب يرحرارت است. 
؟ - دوزخيان ستمكرء براثر خوردن غذاى < زقوم > به تشنككى شديد دجار خواهند كشت . 

شجره الزقوم . .. فمالثون منها البطون . ثم إِنْ لهم عليها لشوبًا من حميم 

برداشت ياد شده از تعبير <عليها > (به معناى < بعدها >». استفاده مى شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


انر امج دم 





. جهنم » جايكاه هميشكى ستمكارترين انسان ها است‎ - ٠ 
فمن أظلم ممّن كذب على الله . .. أليس فى جهنم مثوّى للكفرين‎ 


<ال©> :دن" +الكافرين > يزاق :جسن و مقند سراق اسق كه شامل همه افراد كافران.ى تقود: وى عندتوان كنت مصضداق 


بارز و اصلى 


كفربيشكان؛ همان افرادئ :اميث كد.در صدر ايداق انان به ستمكازتزية اتساننها باد شدهاست: 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١5‏ -غافر - ٠‏ - 5ه -م/ 

- ستمكران » داراى سرايى بد ( دوزخ ) در قيامت 

و لهم سوء الدار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لذن 

١‏ - دوزخ » سرنوشت نهايى ستم بيشكان 

فريق فى السعير . .. و الظلمون ما لهم من ولي و لانصير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عي/لا١‎ 88-17 - شورى‎ -1١8 

© - ستمكاران در قيامت » تاب مشاهده مستقيم تش دوزخ را ندارند . 
ينظرون من طرف خفىٌ 

١‏ - نككاه ترس آلود و مضطرب ستمكاران به جهنم » در كناره آتش دوزخ 
ينظرون من طرف خفىٌ 

نككاه زير جشمى به جهنم » كنايه از ترس و وحشت 0 

. ستم بيشكان » در عذاب جاودان جهنم » خواهند ماند‎ - ٠ 

ألا إنَ الظلمين فى عذاب مقيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


-شورى ”اع عع ١‏ 


؟ - جاودانككى ظالمان و كمراهان » در دوزخ » نتيجه محروميت آنان از ولايت خدا و تكيه بر ولايت غير او است . 
إِنْ الظلمين فى عذاب مقيم . و ما كان لهم من أولياء 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لسر تلو اوضق 

وا خووكر اش وجراى متمكاراف :و ظالمان 
أنّهما فى النار خلدّين فيها و ذلكك جزؤا الظلمين 
ظالمان در حكومت ذوالقرنين 





- سوره - آيه - فيش 
٠١‏ كهفنف 6-8-١‏ 


8- برخورد شديد با ظالمان متجاوز و نرمش در برابر مؤمنان صالح » روشى نيكو در نظام حكومتى و شيوه بركزيده ذوالقرنين 


در حكومت خويش بود . 
أمَا من ظلم فسوف نعدّبه . .. و أمَا من ءامن و عمل صلبحا 


ذوالقرنين» يس از شنيدن وحى الهى كه در برخورد با ساحل نشينان غربء دو راه ييش روى او قرار داد: يكى تعذيب» و 
ديكرى روش نيكوء شقٌّ دوم را اتتخاب كرد و آن را جنين ترسيم كرد كه ظالمان را عقوبت و مؤمنان را ياداش نيكك خواهد 


داد. 
ظالمان در عالم برزخ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام -ع - 948 - ه؟ 

0 ظالمان و مستكبران در برزخ به عذاب كرفتار خواهند بود. 

ولو ترى إذ الظلمون . .. اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم ... عن ءايته تستكبرون 

ظاهراً مراد از <اليوم > زمان يس از مركك و قبل از قيامت است كه برزخ نام دارد. 

ظالمان در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

آل عمراق قاد وول ليغ 

* ستمكاران محروم از هر كونه ياور در قيامت 

ونا للعلالعيرد م انضاق 

<انصار > جمع ناصر (به معناى ياور) است و <مِنْ > زايده؛ تأكيد بر نبودن ياور در آن روز است. 


. محروميّت ستمكران در قيامت از يارى امامانى كه آنها را يارى كنند‎ ٠ 








وجا للطا لم مع اما 


امام باقر (ع) در تفسير آيه فوق فرمود: ما لهم من ائقمه يسمونهم باسمائهم. 


تفسير عياشى» ج ١‏ ص كيح , تفسير 


برهان» ج ١‏ ص 0# ح 8. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام - 17-8" 

“" خداوند كرد آورنده تمامى ستمكران (اهل كتاب و مشركان) در قيامت 
إنه لايفلح الظلمون . .. و يوم نحشرهم جميعا 


جون در آيات كذشته سخن از مشركان و اهل كتاب به ميان آمده بود» در برداشت اين دو كروه به عنوان مصاديقى بارز از 


ظالمان مشخص شده اند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام - ع -ع"١-؟‏ 

8حقاار:ظالماة ذو قاف وجا تهز اشقيى كف اسان ا لوعن ساف تخلك انور د ويد 
و ينذرونكم لقاء يومكم هذا . .. إن ما توعدون لأت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-اعراف -/ا-ع© - ٠"‏ 

”ندا دهنده اى در قيامت مأمور اعلام كرفتارى ظالمان به لعنت خداوند است . 
فاذن مؤذن بينهم أن لعنه الله على الظلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/!1- هع ع 


* آنانكه در بى ناهنجار كردن و منحرف ساختن راه خدايند » از زمره ستمكارانند و در قيامت مورد لعنت خدا قرار خواهند 


كرقت: 
اانه للشكلق الظالسيي الذيه اه مغرنا وها 


برداشت فوق بر اساس دومين مصداقى است كه در توضيح برداشت قبل براى بى جويى اعوجاج در دين بيان شده است. 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
4 - ابراهيم - 18-50-18 


- < عن أبى عبدالله جعفربن محمد (ع ) قال : . . . ان الله 


تباركك و تعالى يضلٌ الظالمين يوم القيامه عن دار كرامته . . . كما قال عرّوحلٌ : < و يضل الله الظالمين و يفعل الله ما يشاء > . 


(0-6 


ازامام صادق(ع) روايت شده است كه فرمود: همانا خداوند تبارك و تعالى ستمكران را در روز قيامت از سراى كرامت 


حويين كدزام ا كتنة لجان سد نم فرم واد > رض النه المي ب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- ابراهيم - 1١8‏ - 8ع - /لم 

*- خيره شدن جشمان ستمكران و مبهوت ماندن آنان از شدت ترس در روز قيامت 

و لاتحسبنٌ الله غفلا عتما يعمل الظلمون إنما يؤْخَرهم ليوم تشخص فيه الأبصر 

اكد تاخرر كفر ستمكرات السو خداوته تازوز قات عية نديد سحارات" انان اسع 
و لاتحسبِنٌ الله غفلاً عتما يعمل الظلمون إنما يؤخَرهم ليوم تشخص فيه الأبصر 


از اكه خداوكه متعال كيقن ستسكران اا ترواف سحت وهولنا كفا هاعر اتذاخت» حكايت ا شدت مجازاك اثان دار ” 


جون اكر آن مجازات در دنيا اتفاق مى افتاد به اين مقدار سخت نبود. بنابراين» تأخير كيفر ظالمان به نفع آنان نيست. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عار ويك وده انا 

. ستمكران » در قيامت » شتابان و با ترس و ذلت سر برافراشته و جشم دوخته » محشور خواهند شد‎ -١ 

و لاتحسبِنٌ الله غفلاً عمًا يعمل الظلمون . .. مهطعين مقنعى رءوسهم 


<اهطاع > به معناى حر كت سريع همراه با ترس است و <اقناع >> به معناى سر برافراشتن و خيره شدن جشم به جيزى با حالت 


ذلت و خوارى 


است (لسان العرب). 

. ستمكران بر اثر وحشت روز قيامت » از حركت يلكك هاى جشم ناتوان و دلشان تهى از تدبير و جاره جويى خواهد بود‎ -١ 
يعمل الظلمون . .. لايرتدٌ إليهم طرفهم و أفئدتهم هوآء‎ 

*"- شدت وحشت و اضطراب و بهت زدكى غير قابل توصيف ستمكران در قيامت 

يعمل الظلمون . .. مهطعين مقنعى رءوسهم لايرتدٌ إليهم طرفهم و أفئدتهم هوآء 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - ابراهيم - ١5‏ - 58 - ع 


*- ظالمان به وقت مشاهده عذاب در قيامت خواستار مهلتى كوتاه براى بازكشت به دنيا جهت ياسخ كويى به دعوت خداوند 


وييروى از رسولان الهى مى شوند . * 

يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربّنا أخَرنا إلى أجل قريب نجب دعوتكك و نتبع 

برداشت فوق مبتنى براين است كه مقصود از <يوم يأتيهم العذاب > روز قيامت باشدء نه عذاب استيصال. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ابزاهيم - 2-1 -م 

8- قيامت . روز احضار ستمكران و انتقام خداوند از آنان 

و أنذر الناس . .. الذين ظلموا ... إن الله عزيز ذو انتقام . يوم تبدّل الأرض ... و 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-58-1١8- نحل‎ -9 

. كسانى كه با ارتكاب اعمال زشت در دنيا به خود ستم كرده اند » در قيامت منكر آن اعمال مى شوند‎ -١١ 
الذين تتوفهم الملئكه ظالمى أنفسهم . .. ما كنا نعمل من سوء‎ 


برداشت فوقء بنابراين احتمال است كه مراد از <ظالمى أنفسهم > به قرينه <ما كنا نعمل من سوء > (ما مرتكب عمل زشت 


نمى 





شديم) اعمال نايسند و زشتى باشد كه مرتكبان آنهاء آن رااز خود نفى مى كنند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4-مال-١8- -كهف‎ ٠ 

9- آخرت » زمان بازكردانده شدن ستم كران و كافران و افراد ناصالح به ييش كاه خداوند و حساب رسى كردار آنها است . 
ثم يرد إلى ربّه فيعذّبه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١0 -١ا/-50- فرقان‎ - ١ 

. ستم كران در قيامت » از عملكرد خويش به شدت يشيمان خواهند بود‎ ١ 

و يوم يعض الظالم على يديه 


جمله <يعض الظالم على يديه ستم كار دو دست خويش به دندان كرد > از كنايات است و به قرينه سياق آيهء اين جمله 
كنايه از يشيمانى و ندامت مى باشد. كفتنى است تعديه فعل <يعض > به وسيله <على > با آن كه خود از افعال متعدى است 


براى تأكيد مضمون آن فعل است, يعنى» يشيمانى آنان بسيار شديد خواهد بود. 

"١‏ وضعيت تأسف بار ظالمان در قيامت و واكنش آنان در آن روز» شايان ياد و يادآورى 

و يوم يعض الظالم على يديه 

برذ اك فوق» مينتى يبز ارخ أمنت كه خيوم > متلق :زه:فعلى معد ةسارد خذاذ كر> باقد: 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

روم 8.2 لاه-اق؟ 

. عذرخواهى ستم بيشكان » در روز قيامت » سودى ندارد‎ - ١ 

فيومئذ لاينفع الذين ظلموا معذرتهم 

- ظالمان » در روز قيامت » راهى براى رهايى از وضعيّت رقت بار و مذمت آلود خويش ندارند . 








يستعتبون > به معناى اين است كه از شخص خاطىء خواسته شود كه وى از خطايش با زكردد (مفردات راغب) و نيز به 
معناى طلب رضايت آمده انيت (المنجد). 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها-سأ-عم- رم داء١‏ 

جم اخله شدان:ظالمان :دن ويشكاه يروو 3 كان ذو قيافت 

ولو ترى إذ الظلمون موقوفون عند ربّهم يرجع بعضهم إلى بعض القول 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١٠ وا-سأ-عم_سم‎ 

. ستمكران با ديدن عذاب الهى در قيامت » از انتخاب عقيده كف رآ لود » يشيمان شده و آن را مخفى خواهند كرد‎ - ٠ 
ولو ترى إذ الظلمون موقوفون عند ربّهم . .. و أسرّوا الندامه لما رأوا العذاب‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١م -فاطر - 0" - /م‎ ١ 

٠‏ - ستمكران در قيامت » محروم از هركونه نصرت و يارى 

فما للظلمين من نصير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وت عانات ديم مله 

١‏ - فرمان خداوند در قيامت » مبنى بر راندن مشركان ستم ييشه و هم فكران و معبود هاى آنان به راه دوزخ 
احشروا الذين . .. يعبدون . من دون الله فاهدوهم إلى صرط الجحيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


2 - زمر - 4" -/60 لا 1١01‏ 





وردان تلقف تمه اناس الارقى عنما و 


مثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم 

السام دان شبك ]ند قبائك + شيار سكت وغير قال تحمل برا آنا 

ولو أن للذين ظلموا ما فى الأرض . .. لأفتدوا به من سوء العذاب يوم القيمه 

فدا كردن دو برابر ثروت هاى موجود در كره زمين براى نجات خود از عذاب الهى, بيانكر مطلب ياد شده است. 
زياف يولع رق باشعرك ورقايك ام ا 

ولو أن للذين ظلموا ما فى الأرض . .. لأفتدوا به من سوء العذاب يوم القيمه 

الآت عذايت مقر كان و'مشمكز اندو قباقة )سيان زر كه وراك ار تصو رشان اسك 

و بدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون 

هيوان ريسن < في 5 )العف عبان اق شكيلاض خرظة 6 بيت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وانوي عا تك 

. عذاب سخت و فوق تصور ستمكران در قيامت » بازتاب كردار و رفتار خود آنان است‎ - ١ 

و بدا لهم سيّئات ما كسبوا 

آمدن ماده < كسب > به جاى ماده <فعل >» مى تواند بيانكر مطلب ياد شده باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

و-18-8٠- -غافر‎ 1١8 

4 - محروميت ستمكاران در قيامت » از يارى دوست و نزديكان دلسوز و شفاعت شفيعان 

ما للظلمين من حميم و لا شفيع يطاع 

<حميم > در لغت به معناى دوست (العين) و به <القريب المشفق > (نزديكك دلسوز) معنا شده است (مفردات راغب). 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








١ - -غافر - .ع - 8ق‎ 1١2 


تاق رعواهى متمكراة دزقيافت»” 


بى نتيجه بوده و سودى به حال آنان نخواهد داشت . 

بوم الج الطلمين طاريهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 وو 12د بردي 

2 - نابود شدن دوستى ها و ييوند هاى ظالمان با يكديكر در قيامت 
و الظلمون ما لهم من ولي و لانصير 


برداشت ياد شله مبتنى براين است كه مقصود از <ولي > و <نصير>» دوست و يباور دنيايى ظالمان باشد كه در آخرت آن 


دوسكن :ها نارين ها وحود نخواهن داشت: 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7و 2 فيد 

١‏ - ستم ييشكان » هراسناك از عملكرد خويش در صحنه قيامت 

ترى الظلمين مشفقين مما كسبوا و هو واقع بهم 

به قرينه ذيل اين آيه كه در مورد قيامت است به دست مى آيد كه صدر آيه ترسيم كننده صحنه اى از قيامت است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دواري امه مد 1 

. عجز و يشيمانى ستمكاران در قيامت » آشكار و نمايان است‎ - ١ 

وترى الظلمين . .. يقولون 

از وازه هاى <ترى > و <يقولون>» استفاده مى شود كه ظالمان ندامت و آرزوى بازكشت را ينهان نمى دارند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١‏ - شورى ري ا لي ور ل ل رسي 


١‏ - كردن فرازان ستمكر » خاشع و سرافكنده در صحنه قيامت 
وتريهم . .. خشعين من الذل 
- خشوع و فروتنى ظالمان در قيامت » خشوعى ذليلانه واز سر ترس و هراس 


و تريهم . .. خشعين من الذل ينظرون من طرف خفىٌّ 


- يشيمانى ستمكاران در صحنه قيامت و يس از مشاهده عذاب » بى تأثير به حال آنان 
يقولون هل إلى مردٌ من سبيل . و تريهم يعرضون عليها 

ه - ذلت و خوارى ظالمان در قيامت » ييامد خوى تجاو زكرى و توسعه طلبى آنان است . 
نما السبيل على الذين يظلمون . .. و تريهم يعرضون عليها خشعين من الذلّ 
4- كمراهان ستمكار » در روز قيامت » مورد سرزنش اهل ايمان خواهند بود . 
و قال الذين ءامنوا إِنْ الخسرين الذين خسروا أنفسهم 

١‏ - قيامت » روز ظهور خسران و زيان كارى عميق ستم بيشكان و كمراهان 
إِنّ الخسرين الذين خسروا أنفسهم و أهليهم يوم القيمه 

"3 - سرنوشت شوم ستمكران در قيامت » هشدارى براى متجاوزان به حقوق مردم است . 
ألا إن الظلمين فى عذاب مقيم 

كلمه <ألا > كه براى هشدار است رساننده مطلب بالا مى باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١7‏ زخرف - #ع اهم ممع 

#كاقيافة: ا ووو اسن سيقت و دشوار :رزاع يسكران 

من عذاب يوم أليم 

بنابراين كه <أليم > صفت <يوم > باشدء برداشت بالا استفاده مى شود. 
ه - ستم بيشكان » كرفتار عذابى دردناكك در قيامت 

فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم 

ظالمان در محضر خدا 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ها-سباً- عم رم ١٠١‏ 

مو اذه شدة: ظالمان دن مشكاه يرورد كاز ذو قيافت 

ولو ترى إذ الظلمون موقوفون عند ربّهم يرجع بعضهم إلى بعض القول 
ظالمان سرزمين مقدس 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#دواند خوط ادن 


؟ هراس قوم موسى 





( بنى اسرائيل ) از برخورد و رويارويى با زوركويان قدرتمند حاكم بر سرزمين مقدس 

قالوا يموسى ان فيها قوماً جبارين و إِنّا لن ندخلها 

خروج جباران از سرزمين مقدس , شرط اعلام شده از سوى قوم موسى (ع ) براى ورود به آن سرزمين 
و إِنَا لن ندخلها حتّى يخرجوا منها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-مائده - م ع7 -ليع 

؟ خروج جباران از سرزمين مقدس . شرط اعلام شده از سوى بنى اسرائيل براى ورود به آن سرزمين 

نا لق 'تذخلها ابد ها داموا فنا 

8 بنى اسرائيل » كستاخانه خواهان رهسيارى موسى (ع ) و خدايش به نبرد با زوركويان سرزمين مقدس 
قالوا . .. فاذهب انت و ربكك فقتلا 

ظالمان صدراسلام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- ابراهيم - ١8‏ - 88 - ؟ 

. ستمكران عصر بعثت در رفتار و كردار » جنان ستمكران اقوام بيشين بودند‎ -١ 

و سكنتم فى مسكن الذين ظلموا 

ظالمان كمراهكر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

له انعام م594-8١1-"5‏ 

؟ انسانهايى ظالم در صدد كمراه كردن و منحرف ساختن انسانهاى ديكرند. 


يمعشر الجن قد استكثرتم . .. و كذلكك نولى بعض الظلمين بعضا 





در آيه بيشين سخن از اغواكرى جنيان در مورد آدميان بود. مقتضاى تشبيه <كذلك > شباهت روابط متقابل آدميان و جنيان 


با روابط ميان ظالمان است. يعنى همان كونه كه جنيان به اغواى مردم مى يردازند؛ ظالمان نيز در صدد اغواى ظالمان ديكرند. 
ظالمان نسل ابراهيم(ع) 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


6 - صافات 


كن 

؟ - از نسل ابراهيم و اسحاق ( عليهماالسلام ) » برخى نيكوكار و برخى ظالم به خويشتن كشتند . 
و من ذرّيتهما محسن و ظالم لنفسه 

ظالمان نسل اسحاق(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وا مانات ديه سمدم 

؟ - از نسل ابراهيم و اسحاق ( عليهماالسلام ) » برخى نيكوكار و برخى ظالم به خويشتن كشتند . 
و من ذرّيتهما محسن و ظالم لنفسه 

ظالمان و آيات خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زه انعام 79م 

* ستمكاران آيات الهى را انكار مى كنند. 

و لكن الظلمين بأيت الله يبجحدون 

ظالمان وارزش هجرت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ين دك دم 

. ظالمان » از ارزش و اجرت هجرت در راه خدا بى خبرند‎ -١ 

من بعد ما ظلموا . .. لو كانوا يعلمون 

برداشت فوق بنابراين احتمال است كه مرجع ضمير <يعلمون > فاعل محذوف فعل <ظلموا > باشد. 


ظالمان وانبيا 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

05-5 

٠‏ تاريخ بشر » شاهد مخالفت و رويارويى بيداد كران با رسولان الهى 
كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عقبه الظلمين 
ظالمان و توحيد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8< هو نظام ود 

لاسشيكران فرك اهل أنمان را دن ريدن هدق فاق توحيدى ثان يار التواهتن كرف 


و لاتركنوا إلى الذين ظلموا . .. ما لكم من دون الله من أولياء 





ظالمان و عذاب دنيوى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

هرو ]باجام 

؟١‏ كفرييشكان واستمكران »در خطر كرفتار شدن به:عذان هاى دنيوى اند . 
و لاتخطبنى فى الذين ظلموا إنهم مغرقون 

ظالمان وقدرت خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دارو لدو ردغ 

ع - ظالمان از قدرت خداوند غافلنك . 

والورك التو ظلعوا.». أن القوه اله فيه 

ظالمان و محمّد(ص) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه - انعام - ع - ١8-151١‏ 

1 ستمكران از مقابله با خدا و ييامبر(ص) طرفى نبسته و به اهداف خويش نخواهند رسيد. 
قل أى شىء أكبر شهده . .. الذين ءاتينهم الكتب ... إنه لايفلح الظلمون 


مستفاد از ربط بين آيات و اطلاق ظالم بر مشركين و اهل كتاب كه در صدد مقابله با خدا و ييامبر(ص) بوده اند. واز <لايفلح 


الظالمون > فهميده مى شود كه آنها به دنبال اهدافى بوده اند كه موفق نشده و نخواهند شد. 
ظالمان و مؤمنان 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


/-هود- ١١5-1١١-لا‏ 











/استمكران هركز اهل ايمان را در رسيدن به هدف هاى توحيدى شان يارى نخواهند كرد . 
و لاتركنوا إلى الذين ظلموا . .. ما لكم من دون الله من أولياء 
ظالمان و ولايت 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع هو اك 1 

. ستمكاران » شايسته ولايت و سريرستى نيستند‎ ١ 


ولاتركنوا إلى الذين ظلموا . .. و ما 


لكم من دون الله من أولياء 

ظالمان هنكام عذاب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 ايراهيم - 18 - ع8 - ١1‏ للم 

8 سروتكن: شندن سمكران از جانب خداوند » هنكام مهلت خواهى آنان دزوقت نزول عذات اسعضال 
يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا . .. أو لم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زو 


( ستمكران در مهلت خواهى خويش از خداوند » به هنكام مشاهده عذاب الهى » براى يذيرش اسلام و بيروى از ييامبر‎ -٠ 


يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ريّنا أخرنا . .. أو لم تكونوا أقسمتم من قبل 


از ياسخ خداوند به مهلت خواهى ستمكران كه فرمود: شما على رغم وجود آيات و دلايل روشنء بر زوال نايذيرى خود تأكيد 
داشتيد» به دست مى آيد كه اككر خداوند به آنان مهلت دهد باز هم به راه باطل خود ادامه خواهند داد. 


. توبه و يشيمانى ستمكران هنكام قطعى شدن عذاب دنيوى آنان » بى ثمر و غير قابل قبول است‎ -١ 
يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربّنا أخرنا . .. أو لم تكونوا أقسمتم من قبل‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- نحل -8١0-1م-ع‏ 

؟- كافران ظالم » يس از مشاهده عذاب الهى و قطعيت كيفر » خواهان تخفيف و تأخير مجازات خويشند . 
فلايخمّف عنهم العذاب و لا هم ينظرون 

تذكر الهى به عدم تخفيف عذاب و دادن مهلت به ظالمان» اشاره اى به تخفيف و مهلت خواهى آنان دارد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١#" -1١5- 151١ - -انبياء‎ ١ 


-ط١‎ 








اقوام و جوامع ستمكر » هنكام احساس نزول عذاب الهى مى كريختند . 
فلمًا أحسّوا بأسنا إذا هم منها يركضون 


<ركض > (مصدر <ي ركضون>) در اصل به معناى <يا به زمين زدن> است و آن كاه كه به فردى نسبت داده شود به 


معناى فرار و حركت سريع خواهد بود. 
ا و و اضطراب شديد و ناكهانى جوامع ستمكر » هنكام ظهور علايم و نشانه هاى عذاب الهى 
فلمًا أحسّوا . .. إذا هم منها يركضون 


مطلب ياد شده از <إذاك>ى فجائيه كه دلالت بر امر ناكهانى و به دور از انتظار مى كند استفاده شده است, زيرا فرار ناكهانى 


دليل بر وجود نوعى اضطراب و وحشت است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كن معن 

“- مترفان ستمكر هنكام نزول عذاب , دارايى ها و خانه هاى خود را ر ها نموده واز شهر و ديار خود مى كريزند . 
وارجعوا إلى ما أترفتم فيه و مسكنكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3ح تاوت لجع لدان 

. رفاه زدكان جوامع ستم ييشه » به ظلم و ستم خويش يس از احساس عذاب الهى اعتراف مى كنند‎ -١ 
فلمًا أحسوا بأسنا . .. قالوا يويلنا إِنّا كنا ظلمين‎ 

. مرفهان ستمكر . با مشاهده عذاب الهى در حسرت و ندامت فرو مى روند‎ -١ 

فلمًا أحسوا بأسنا . .. قالوا يويلنا إِنّا كنا ظلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ال كل 


-١‏ مرفهانٍ ستمكر در تأسف و يشيمانى » از زمان احساس عذاب تا هنكامه هلاكت و نابودى 











زالت تلك دعويهم حتى جعلنهم حصيدًا خمدين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها-سباً-عم_ سم ١٠١‏ 

. ستمكران با ديدن عذاب الهى در قيامت » از انتخاب عقيده كف رآ لود » يشيمان شده و آن را مخفى خواهند كرد‎ - ٠ 
ولو ترى إذ الظلمون موقوفون عند ربّهم . .. و أسرّوا الندامه لما رأوا العذاب‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ومسوون دابع اجماليع 

© - ستمكاران . خواهان بازكشت به دنيا و جبران كناهان كذشته خود به هنكام مشاهده عذاب 

و ترى الظلمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مردٌ من سبيل 

. هنكامه عذاب . لحظه ظهور و بروز بى يناهى كمراهان ستم بيشه است‎ - ٠ 

فما له من ولىّ من بعده و ترى الظلمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مردٌ من سبى 

ظالمان هنكام عذاب استيصال 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ابراهيم 58 8682م 

“- مهلت خواهى ستمكران به هنكام مشاهده عذاب استيصال » جهت ياسخ كويى به دعوت خداوند و بيروى از رسولان الهى 
يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربّنا أخَرنا إلى أجل قريب نجب دعوتكك و تتبع 

ظالمترين مردم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الود العاخأميءع 


*- كسانى كه مردم رااز حضور در مساجد ء به انككيزه ياد نشدن نام خداء بازدارند » ستمكارترين مردمند . 





يتن اناس سنن ليه بها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

رفوك الى 

7 - ظالمترين مردم كسى است كه حقايق دينى و معارف الهى را كتمان كرده و از ارائه آنها به ديكران خوددارى كند . 
و من أظلم ممن كتم شهده عنده من الله 


حي الله هيانيق حاعدد 6 صفق را خدتي د > البق تال انه «تهاذه مهسو اللد> زرف وشهادي كداذن ترد اوسنت 
ا تاتعه سير ادرقافت كرد اسن سقصو قا تشها فنك كه ار كانتة خن] دق اعفان اننتاق فى اند عقارق ذوعاو الينن 


5 


است. 


4 - يهود و نصارا به خاطر كتمان حقايقى درباره ابراهيم » اسماعيل » اسحاق و يعقوب (ع ) و نواد كان يعقوب .ء از ظالمترين 


مردم هستتك.. 
أم تقولون إن إبراهيم . .. و من أظلم ممن كتم شهده عنده من اللّه 


كيد افهاق موه نظو برا <شهاده من الله > به قرينه صدر آيهء حقايقى است درباره ابراهيم(ع) و ساير ييامبران ياد شده در 


ل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زه انعام م -لاة١‏ - ١٠١15‏ 

8 كيني قيقد كان قر] ن«ستمكار تور عرس 

فمن أظلم ممن كذب بأيت الله 

١‏ كسانى كه از قرآن رويكردان باشند» ستمكارترين مردمند. 
فمن أظلم ممن . .. صدف عنها 


<صدف > (مصدر صدف) به معناى اعراض كردن و منصرف ساختن آمده سيت (ب ركرفته از قاموس المحيط). برداشت فوق 








١‏ كسانى كه ديكران را از ايمان به قرآن و آيات الهى باز دارند» ستمكارترين مردمند. 


در برداشت فوق <صدف > فعلى متعدى 


(به معناى منصرف ساخت) كرفته شده است. كفتنى است بر اين مبنا مفعول آن كلمه اى مانتد <الناس > است كه به سبب 


وضوحش در جمله ذكر نشده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١0 15-1١8-1١8- -كهف‎ ٠ 

. افترا بر خداوند » كناهى بزركك است و افترازنندكان به او » ستم كارترين مردمان اند‎ ١ 
فمن أظلم ممّن افترى على اللّه كذبًا‎ 

. شركك » كناهى بزركك است و مش ركان » ظالم ترين مردمان اند‎ -١١ 

انَخذوا من دونه ءالهه . .. فمن أظلم مممن افترى على اللّه كذبًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 -عنكبوت -8-179م-١‏ 

. ظالم ترين افراد » كسانى اند كه به خداوند دروغ ببندند‎ - ١ 

و من أظلم من افترى على اللّه كذبًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ري 0 

. ظالم ترين مردم » كسانى اند كه يس از توجه به آيات خداء از آن روى بككردانند‎ - ١ 
و من أظلم من ذكر بأيت ربّه ثم أعرض عنها‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اف بالود واكام 

“ - افترا زنند كان به خداوند » از ستمكارترين مردمان اند . 


و من أظلم ممّن افترى على الله الكذب 











/ - كسانى كه از يذيرش دعوت ييامبر ( ص ) خوددارى ورزيده وآن حضرت را با داشتن معجزات و دلايل روشن » به سحر 


و ساحرى متهم كردند » افترازنند كان به خدا و از ستمكارترين مردم اند . 


من أظلم ممّن افترى على الله الكذب 

ظلم بيروى از ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7-١9 - جاثيه - هع‎ - ١١ 

"- بيروى از تمايلات ظالم » خود ستمكرى است . 


و لاتتّبع أهواء . .. و إِنْ الظلمين بعضهم أولياء بعض 


بودن ييروى كننده و ييروى شونده استفاده مى شود. 

ظلم تخفيف كيفر ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لا دق -ءه-و؟-ل" 

- تغيير حكم و تخفيف كيفر بايسته ظالمان » ظلمى به ديككران و دور از ساحت خدا * 
ما يبدّل القول لدىّ و ما أنا بظلّم للعبيد 


برداشت بالا بدان احتمال است كه <و ما أنا بظلا.م. ..> تعليل <ما يبدّل...> باشدم يعنى» جون تبديل حكم و تخفيه 
مجازات به حق مجرمان» موجب ظلم به بندكان صالح و ستمديده مى شودء در نظام الهى جون ظلمى نيست تبديل قول هم 


نخواهد بود. 

ظلم عفو ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لال دق-.١ن-و؟-‏ ل" 

- تغيير حكم و تخفيف كيفر بايسته ظالمان » ظلمى به ديككران و دور از ساحت خدا * 


ما يبدّل القول لدىّ و ما أنا بظلّم للعبيد 








برداشت بالا بدان احتمال است كه <و ما أنا بظلاّم. ...> تعليل <ما يبدّل...> باشدمْ يعنى» جون تبديل حكم و تخفيه 


مجازات به حق مجرمان» موجب ظلم به بندكان صالح و ستمديده مى شودء در نظام الهى جون ظلمى 


نيست تبديل قول هم نخواهد بود. 

عبرت از سرنوشت ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عوخكشورن لكاو عار 

7 - سرنوشت شوم ستمككران در قيامت » هشدارى براى متجاوزان به حقوق مردم است . 
ألا إن الظلمين فى عذاب مقيم 

كلمه <ألا > كه براى هشدار است رساننده مطلب بالا مى باشد. 

عبرت از ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

41-50-١5 - ابراهيم‎ - 4 

5- اثان يه تجا هافده ال ستمكران كذشته »عيرك اكوو درن امود اث 
و سكنتم فى مسكن الذين ظلموا أنفسهم . .. و ضربنا لكم الأمثال 


در برداشت فوق <مساكن > در جمله <و سكنتم فى مساكن الذين ظلموا أنفسهم . .. > كنايه از آثار به جا مانده كرفته شده 


است. 

عبرت از فرجام ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 ل سيا 

. مطالعه در سركذشت بيداد كران تاريخ و فرجام شوم آنان » امرى ضرورى و مايه عبرت است‎ ٠ 
فانظر كيف كان عقبه الظلمين‎ 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





/-هود- 4-5-31١١‏ 
4 خداوند » انسان ها را به مطالعه آثار كذشتكان و عبرت كيرى از فرجام شوم ستم كاران » فرا خوانده است . 
و ماهى من الظلمين ببعيد 


بر اساس اينكه مراد از ضمير <هى > آباديهاى قوم لوط باشد . هدف از جمله <ما هى . .. > ترغيب انسانها به كذر كردن بر 


ديار قوم لوط و ديدن آثار عذاب الهى استمْ تا بدين وسيله عبرت كيرند. 


جلد 





- نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - ابراهيم - ١8‏ - 88 - لم 

اكش ر كنافت ينسكر ان بعلاكة شدواى كش دده مشلة "عبرت الكيز وهوس امون اس 
و سكنتم فى مسكن الذين ظلموا أنفسهم و تبتين لكم كيف فعلنا بهم و ضربنا لكم الأمنا 
عبرت از كيفر ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ - 588-١8 - ابراهيم‎ - 9 

. سرزنش خداوند از ستمكرانى كه از كيفر ستم بيشكان بيش از خود و مثل هاى الهى » يند نككرفتند و درس نياموختند‎ -١ 
و سكنتم فى مسكن الذين ظلموا أنفسهم و تبن لكم كيف فعلنا بهم و ضربنا لكم الأمنا‎ 
عبرت از مركك ظالمان‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زه انعام ع-998-"”١‏ 

ا ضعضةتجان كندة طالماة تر كك عبرت امورو تناشانق اسه 

ولو ترى إذ الظلمون فى غمرت الموت 

ع انان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الات رون داب اهما 

١‏ - به رخ كشيدن انفاق اموالى انبوه و مباهات به آن » ورد زبان قلدر مآ بان كردنكش 
يقول أهلكة مالا ليذ 








كن افا دان >2 ينو الدالئضه زمقرداتك زاعي ا سناد سرف ابن التفكه كزقةه ان بتكت لعل افا ركه اممف 
ولى به دليل تفاخر يا رياكارى و يا اتلاف ناميدن انفاق» مورد مذمت قرار كرفته است و يا اين كه او به دروغء ادعاى انفاق مى 
كند. ايه 


نعذ تيريا انه احثمال ها ساز كو است» 

عجز اخروى ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

” - 68-١8 - ابراهيم‎ -4 

. ستمكران بر اثر وحشت روز قيامت » از حركت يلكك هاى جشم ناتوان و دلشان تهى از تدبير و جاره جويى خواهد بود‎ -١ 
يعمل الظلمون . .. لايرتدٌ إليهم طرفهم و أفئدتهم هوآء‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12 -شورى ”ع دعم ١١‏ 

. عجز و يشيمانى ستمكاران در قيامت » آشكار و نمايان است‎ - ١ 

وترى الظلمين . .. يقولون 

از واه هاى <ترى > و <يقولون>» استفاده مى شود كه ظالمان ندامت و آرزوى بازكشت را ينهان نمى دارند. 
عجز ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ذه - انعام - ع - 8؟ - ١7/18‏ 

١‏ ظالمان نمى توانند خود را از مهلكه مردن و عذاب خواركننده يس از آن رهايى بخشند. 

و الملئكه باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون 


جمله <أخرجوا انفسكم > خطاب ملائكه به ظالمان استء كه اكر مى توانيد خود را از اين مهلكه نجات بخشيد. اين سخن 


ملائكه از سر استهزا و بيان عجز ظالمان است. 
جان كندن ستمكران» همراه با تمسخر ملائكه قبض روح نسبت به آنان و بيان عجز آنان براى رهايى از مركك است. 


أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون 





عجله اخروى ظالمان 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
4-ابراهيم - 59-15 ١‏ 


-١‏ ستمكران » در قيامت » شتابان و با ترس و ذلت سر برافراشته و جشم دوخته » محشور خواهند شد 


و لاتحسبنٌ الله غفلا عمًا يعمل الظلمون . .. مهطعين مقنعى رءوسهم 


<اهطاع > به معناى حر كت سريع همراه با ترس است و <اقناع >> به معناى سر برافراشتن و خيره شدن جشم به جيزى با حالت 
ذلت و خوارى است (لسان العرب). 


عدالت با ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عزون دا وميم 

* - لزوم رعايت عدالت » حتى در انتقام كرفتن از متجاوزان ستمكر 
إذا أصابهم البغى هم ينتصرون . و جزؤا سيئه سييئه مثلها 

عذاب اخروى ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

رقو داس ج12 وا 

16 يشكزان دو قافة ابه عذاى شديد كزكان عواهل هن 
والر ضيوع اذه لمن بحن وجاك الله دون العدات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- انعام - ع - #و - ١0‏ 

١‏ ظالمان نمى توانند خود را از مهلكه مردن و عذاب خواركننده يس از آن رهايى بخشند. 
و الملئكه باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون 


جمله <أخرجوا انفسكم > خطاب ملائكه به ظالمان استء كه اكر مى توانيد خود را از اين مهلكه نجات بخشيد. اين سخن 


ملائكه از سر استهزا و بيان عجز ظالمان است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








ه-اعراف -/ا-م-ع 
* ستمكران واعراض كنند كان از قوائين دين» علاوه بر عذابهاى دنيوى به عذابهاى آخرت نيز كرفتار خواهتد شد. 
و كم من قريه أهلكنها . .. إنا كنا ظلمين. فلنسئلن الذين أرسل إليهم 


هدف از بيان بازجويى در قيامت» تهديد ظالمان به عذابهاى اخروى 


است: وو كلمه <فاء > در <فلتسئلن > بيانكر آن استث كه عذابهاى ذنيا يابان مجازات آنان نيسث. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0-6 

. جاودانه و هميشكى بودن عذاب ظالمان . در جهان آخرت به آنان اعلام خواهد شد‎ ١ 

ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الالس رو تيداوح ع وداوه 


“ترس و وحشت ستمكران » به هنكام نزول عذاب قيامت » تا درجه اى است كه اكر از هر يكك از آنان به اندازه تمام آنجه در 


ومين امغابراف وها شان درعوافيت شودة اكوى «اتعد ون دركة كارامنى كردنك: 

ولو أن لكل نفس ظلمت مافى الأرض لافتدت به 

عذاب ستمكرزان 6 مجازاق تر يانه قسط يؤذه وير انان ستمى »روا ثمئ شود : 

ولو أن لكل نفس ظلمت . .. و أسروا الندامه لما رأوا العذاب و قضى بينهم بالقسط وه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

محوودت تمع دب 

ل كرفتان شذن كفرييشكان وستمكازان يا عذات :دنيؤى + موضل زهاى آثان از عذاب الخروى لست : 
فكان من المغرقين . .. و قيل بعدًا للقوم الظلمين 


بان عذاتف اخروئ كفرييشكان يس :اسان كرفتاوئ آثاة بها عذات دتو + اشازه بهايق كته ذارة كه: نيابد كمان شود كر 


كافران به كيفر دنيوى و عذاب استيصال كرفتار شدند » از عذابهاى اخروى رهايى خواهند يافت. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


و- 











ابراهيم - ١5‏ - ع8 - ع 


*- ظالمان به وقت مشاهده عذاب در قيامت خواستار مهلتى كوتاه براى بازكشت به دنيا جهت ياسخ كويى به دعوت خداوند 


وييروى از رسولان الهى مى شوند . * 

يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربّنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتكك و لتبع 

برداشت فوق مبتنى براين است كه مقصود از <يوم يأتيهم العذاب > روز قيامت باشدء نه عذاب استيصال. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -كهطف-8١1-لام‏ عل ءاوه 

ه- ستم كاران » در قيامت » به عذابى سخت كرفتار خواهند شد . 

فيعد به عذابًا نكرًا 

٠-ذوالقرنين‏ .عذاب اخروى ظالمان راء از كيفر دنيوى آنان » شديدتر و سكين ثر دانسث.. 

قال . ..ثمم يردّ إلى ربّه فيعدّبه عذابًا نكرًا 


<نكر > به معناى <منكر> صفت مشبهه و توصيٍ عذاب جهنم است: يعنى» عذاب آخرت» بسيار ناكوار و ميزان دشوارى 


آن ناشناخته است. 


؟١-‏ < عن أميرالمؤمنين (ع ) :... < أما من ظلم > و لم يؤمن بره < فسوف نعذّبه > فى الدنيا بعذاب الدنيا < ثم يردٌ إلى 


ره > فى مرجعه < فيعذّبه عذاباً نكراً > م 


از اميرالمؤمنين(ع) روايت شده كه (مقصود آيه اين است) <اما كسى كه ستم كرده> و به يرورد كارش ايمان نياورده است 
<به زودى> در دنياء به عذاب دنيوى <او را عذاب خواهيم كرد. سيس در معاد خويش به سوى برؤرة كاوْشن بازكشت داده 


مى شود و خداء او را به عذابى سخت كرفتار خواهد كرد >. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


7 58-55- حج‎ -1١ 





دغذات التروى:ذزءى هلاكث وعذان دنبوى »)در انتظار ستمكران:اسث:. 

و كأيّن من قريه . .. و إلى المصير 

جمله <إليَ المصير> مى تواند تهديد به عذاب اخروى در يى عذاب دنيوى (ثمم أخذتها) ظالمان باشل. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- صافات - #0 مع ع 

#ماكارة وبشوواكة دورحان بيك “يخود وسلةعذات انان ايت 

فإنْهم لأكلون منها فمالئون منها البطون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12- زمر - وم لع ليه ١‏ 


ولو أن للذين ظلموا ما فى الأرض جميعًا و مثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم 

ا تعذات سسكزان در قبامت شار سحت وعير قاب تمل يراق آنان 

ولو أن للذين ظلموا ما فى الأرض . .. لآفتدوا به من سوء العذاب يوم القيمه 

فدا كردن دو برابر ثروت هاى موجود در كره زمين براى نجات خود از عذاب الهى, بيانكر مطلب ياد شده است. 
اقزو راان ويدف رقن متاك ووقادت هلين وافرز يل ري ا 

ولو أنٌ للذين ظلموا ما فى الأرض . .. لآفتدوا به من سوء العذاب يوم القيمه 

- بى بردن مشركان و ظالمان به بى ارزشى دنيا» هنكام روبه رو شدن با عذاب قيامت 

ولو أن للذين ظلموا ما فى الأرض . .. لأفتدوا به من سوء العذاب يوم القيمه 


برداشت ياد شده به خاطر اين نكته 





أست كه مش ركان وسشمكران: نكر بزائ تقونة دناق ود از اخزث:روئ كرذان :سكن ودنصووت تشاهله:عذات الهن 


حاضر مى شوند تمامى دنيا را فداى نجات خود كنند. 

لأذعذات مشر كاة وسسشكراق در قنامتةء نسار بورك وؤزائر اذ تفورشان اسيث. 
و بدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون 

تاكيات ة (بضن مد يكيون 2 بالسموتسيات ودج واي اكز > ارت 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل ك0 

م -عذاف قيامة4 تماد وجوه ستمكران رافرا خواهل كرفت . 

و حاق بهم ما كانوا به يستهزءون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اعون انا اده 

9 - ظالمان و سيه كاران » مستحق عذاب دردناكك آخرت اند . 

و إن الظلمين لهم عذاب أليم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

82- شورى 55 77" لا 

. عذاب دردناك و سخت ستمكاران در قيامت » بازتاب عملكرد خود آنان است‎ - ٠ 
و إن الظلمين لهم عذاب أليم . ترى الظلمين مشفقين مما كسبوا و هو واقع بهم‎ 


جنانجه كه مراد از <ما > در <ما كسبوا > عمل باشد و ضمير <هو> به آن بازكرددء از ارتباط دو آيه » مى توان استفاده 


كرد كه <عذاب أليم > جيزى جز عملكرد انسان نيست. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


كم 





١‏ - ستمكران » فاقد هركونه ياور و يشتيبان براى نجات از عذاب الهى 


ألا إن الظلمين فى عذاب مقيم . و ما كان لهم من أولياء 


ينصرونهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اوساو وت انتودق 

ه - ستم بيشكان » كرفتار عذابى دردناكك در قيامت 

فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

امال رو وك لد 

١‏ - ظالمان » كرفتار عذاب دنيوى و برزخ » علاوه بر عذاب هاى اخروى 
يلقوا يومهم . .. و إِنّ للذين ظلموا عذايًا دون ذلك 


در صورتى كه <يومهم. ...> در دو آيه ييشء نظر به روز قيامت داشته باشد» <ذلك > در اين آيه اشاره به عذاب اخروى 


خواهد بود و <دون ذلك > (به غير آن عذاب) نظر به عذاب دنيا يا برزخ خواهد داشت. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 -انسان - ع/ا- 0ه 

ه - ظالمان در قيامت » كرفتار عذاب دردنااكك الهى اند . 

و الظلمين أعدّ لهم عذابًا أليمًا 

عذاب استيصال ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سرون ك0 

© عذاب استيصال الهى در كمين جوامع كفرييشه و بيداد كران مجرم 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ساروا لود 


١‏ مردمى كه با عذاب استيصال نابود مى شوند , مردمى ظالم و ستم بيشه بوده ودر عذاب جاودان اخروى » معذّب خواهند 


بود . 
أثم إذا ما وقع . .. ثم قبل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





٠١ 988-1١١ هود‎ 


٠‏ ستمكران » مشركان و آنان كه در مبادلات كم فروشى كرده و عدل و انصاف را رعايت نكنند » در خطر كرفتار شدن به 


عذاب هاى دتيوئ ( غذات استيضال ) هسسند . 

و أخذت الذين ظلموا الصيحه 

عذاب برزخى ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 -طور - 7ه - لاع ١‏ 

١‏ - ظالمان » كرفتار عذاب دنيوى و برزخ . علاوه بر عذاب هاى اخروى 
يلقوا يومهم . .. و إِنّ للذين ظلموا عذايًا دون ذلك 


در صورتى كه <يومهم. 5-7 در دو ايه ييشء نظر به روز قيامت داشته باشد» <ذلك > در اين آيه اشاره به عذاب اخروى 


خواهد بود و <دون ذلك > (به غير آن عذاب) نظر به عذاب دنيا يا برزخ خواهد داشت. 
عذاب بيروان ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ااعو ل اد و م 

*خريزوان مشكران هداتئد آثان منتييى عذات الهن اند . 

فلمَا ءاسفونا انتقمنا منهم فأغرقنهم أجمعين 

عذاب تدريجى ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الأعاي م ام يع 

؟- عذاب نازل بر جوامع ستمكر » تدريجى بود . 


فلمًا أحسّوا. .. يركضون 











باتوجه به اين كه در آيه شريفه» از فرار عذاب شوند كان حكايت شده است»ء به دست مى آيد كه بين آغاز احساس عذاب و 


نابودى آنان كه در سه آيه بعد از آن ياد مى شود فاصله اى وجود داشته است. 
عذاب دنيوى ظالمان 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


- اعراف -لا 


دعدع 
* ستمكران واعراض كنند كان از قوانين دين» علاوه بر عذابهاى دنيوى به عذابهاى آخرت نيز كرفتار خواهند شد. 
و كم من قريه أهلكنها . .. إنا كنا ظلمين. فلنسئلن الذين أرسل إليهم 


هدق اننان اجون درقانك :يدنه ظالماة به عدانياض اخروئ اسية فى كليه خافار> وو حدفلتيفان > يانكن 1ناستت 


كه عذابهاى دنيا يايان مجازات آنان نيست. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ودافزاق عارا- ادع 

* كنهكاران و ستم بيشكان در خطر كرفتار شدن به عذاب هاى دنيوى هستند . 

فأرسلنا عليهم رجزاً من السماء بما كانوا يظلمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حورت تمع دب 

ل كرفتان شذن كفرييشكان وستمكازان يا عذات :دنيوى + مول زهاى آثاق اذ عذاب الخروى لست : 
فكان من المغرقين . .. و قيل بعدًا للقوم الظلمين 


ينان عذاب اخروئ كفرييشكان :يس ازبيان كرفتارئ آتات به عذاب دنيوى ء اشازه به اين كته ذارد كه: نبابد كمان شود اكر 


كافران به كيفر دنيوى و عذاب استيصال كرفتار شدند » از عذابهاى اخروى رهايى خواهند يافت. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عادمال-١١-دوه-/‎ 

#سشمكران ) مشركان و كفريشكان ٠‏ در خطر كرفار كندن به عذاب: هائ دنيوئ (عذات استتضال ) هسسد: 
و أخذ الذين ظلموا الصيحه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


٠١ ةه8-1١١-دوه-/‎ 








٠‏ ستمكران » مش ركان و آنان كه در مبادلات كم فروشى كرده و عدل و انصاف 


وازغافة تكقه.ووغظ كرفتان شدن اعدانت هاى دتوى (عذات امعضال ) هيسه:. 

وأخذت الذين ظلموا الصيحه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- ابرافيم د18 ساععا١"‏ 

-١‏ هلاكت و عذاب دنيوى ستم ييشكان تاريخ از سوى خداوند , على رغم مكر و جاره انديشى هاى فراوان و قدرتمندانه آنان 
و سكنتم فى مسكن الذين ظلموا . .. وقد مكروا مكرهم ... وإن كان مكرهم لتزول منه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١8 - مال-١8-فنهك‎ ٠ 

5ه ذوالقرنين عذاب الخروق ظالمان زا از كيفر دتوى انان ٠‏ شديدس:وسكة ثر دانسث. 

قال . ..ثم يردّ إلى ربّه فيعذّبه عذابًا نكرًا 


<نكر > به معناى <منكر> صفت مشبهه و توصيٍ عذاب جهنم است: يعنى» عذاب آخرت» بسيار ناكوار و ميزان دشوارى 


آن ناشناخته است. 


؟١-‏ < عن أميرالمؤمنين (ع ) :... < أما من ظلم > و لم يؤمن بره < فسوف نعذّبه > فى الدنيا بعذاب الدنيا < ثم يردٌ إلى 


ره > فى مرجعه < فيعذّبه عذاباً نكراً > , 


از اميرالمؤمنين(ع) روايت شده كه (مقصود آيه اين است) <اما كسى كه ستم كرده> و به يرورد كارش ايمان نياورده است 
<به زودى> در دنياء به عذاب دنيوى <او را عذاب خواهيم كردء سيس در معاد خويش به سوى يرورد كارش بازكشت داده 


مى شود و خداء او را به عذابى سخت كرفتار خواهد كرد >. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
- طور - اه -لاع ١‏ 


»ناملاظ-١‎ 








كرفتار عذاب دنيوى و برزخ » علاوه بر عذاب هاى اخروى 
يلقوا يومهم . .. و إِنْ للذين ظلموا عذابًا دون ذلكك 


در صورتى كه <يومهم. ...> در دو آيه ييشء» نظر به روز قيامت داشته باشد» <ذلك > در اين آيه اشاره به عذاب اخروى 


خواهد بود و <دون ذلك > (به غير آن عذاب) نظر به عذاب دنيا يا برزخ خواهد داشت. 
عذاب ظالمان 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


4 عذاب ستمككران و تجاوزكاران » در راستاى رحمت الهى * 

ان الله كان بكم رحيماً. و من يفعل ذلكك عدواناً و ظلماً فسوف نُصليه ناراً 

داف ستمكراق يس انان وحبة“مطلق الهى» اشاره به.اين اسك كه عذابهائ اله خلوه اى از وحمت او بر اتسائهاست. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه -اعراف -/ا-8-“٠‏ 

» اعتراف ظالمان به ظلم خويش يس از آمدن عذاب الهى بى ثمر است. 

كم من قريه أهلكنها . .. قالوا إنا كنا ظلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ءع-انفال -م-عنم- 4و 

4 ستم بيشكان و تكذيب كنندكان آيات الهى » در خطر هلاكت و نابودى با عذاب هاى الهى 
كذبوا بايت ربهم . .. و كل كانوا ظلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ااأبو ين حب اللو 











ظالمان و ستم ييشكان » سزاوار عذابند . 
ولو أن لكل نفس ظلمت ما فى الأرض لافتدت به 


جمله <ظلمت > در < لكل نفس ظلمت > مشعر به عليت ظلم و بيانكر 


استحقاق. ظالماة تسيت:بهعذات است: 

لاعذات ستمكرزان + مكازاتئ بن يانه قسط يؤذه وين انان سكمى .روا تمى شود 

ولو أن لكل نفس ظلمت . .. و أسروا الندامه لما رأوا العذاب و قضى بينهم بالقسط وه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١8-15-1١ -هود-‎ 

. امت هاى ستم ييشه ( جوامع كفرييشه و مشرك ) در خطر كرفتار شدن به عقوبت هاى الهى و عذاب هاى استيصال هستند‎ ١ 
و كذلكك أخذ ربكك إذا أخذ القرى و هى ظلمه‎ 

؟ نزول عذاب بر ستم يبشكان ( كافران و مشركان ) يرتوى از ربوبيت خدا در جهت تدبير امور انسانهاست . 

و كذلكك أخذ ربكك إذا أخذ القرى و هى ظلمه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ -م-1١- /-رعد‎ 

كنه كاران و ستم بيشكان كه مشمول مغفرت الهى نشوند » به عذاب هاى سهمكين الهى كرفتار خواهند شد . 
إن ربكك لذو مغفره . .. و إن ربكك لشديد العقاب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا ان يات 

. به جباران منحرف » در جهنم » آبى جركين و متعفن نوشانده مى شود‎ -١ 

من ورائه جهنم و يسقى من ماء صديد 


<صديد> به معناى جركى است كه بين كوشت و يوست به وجود مى آيد. اين وازه در نوشيدنيهاى جهنّميان استعمال مى 


كردد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








5١ - 77-١5 - ابراهيم‎ - 4 


الات مشمكراة فطع در عدا سكا وايش ردنا كك كرفتار وعدن 


إن الظلمين لهم عذاب أليم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١8-88-18 - ابراهيم‎ 9 

-١‏ اتمام حجت خداوند بيش از فرستادن عذاب بر ستمكران 

يوم يأتيهم العذاب . .. و سكنتم فى مسكن الذين ظلموا أنفسهم و تبن لكم كيف فعلنا 


إينكه خداوند فرمود: ما حِكونكى برخورد خود با ستمكران را براى شمابيان كرديم (تبين لكم كيف فعلنا بهم)» مى تواند 
بيانكر اتمام حجت خداوند براى همه ستمكران بيش از عذاب باشدء به ويزه اينكه خداوند اين سخن را در ياسخ مهلت خواهى 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
4 - ابراهيم - ١5‏ -/4-87 


4- قدرت شكست نايذير خدا و صاحب انتقام بودن او» دليل تخلف نايذيرى وعده هايش در يارى رسولان وعذاب كردن 


متمكران 

فلاتحسبنٌ الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام 

جمله <إن الله عزيز ذو انتقام > به منزله تعليل براى بخش اول آيه (فلاتحسبنٌ . ..) مى باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١58-18 - ابراهيم‎ - 


-١‏ انتقام خداوند از ستمكران و عذاب كردن آنان در روزى است كه اين آسمان و زمين , به آسمان و زمين ديكرى تبديل 


شوندك. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
داعسو كن 


١‏ - ييامبر ( ص )ء مأمور التجا 


به خداوند براى ايمن ماندن از عذاب دامنكير ظالمان 
قل ربّ إِما ترينى ما يوعدون 


<إما > مركب از <إن> شرطيه و <ماى > زايده و <ما>> در حما يوعدون> كنايه ازعذاب اشيت: جواب شرط نيز در آيه 


بعد آمده است: <ربٌ فلاتجعلنى فى القوم الظالمين/م يروردكارا! يس مرا در جمع ظالمان قرار مده >. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اعون دم د عومع 

دعذات: الهن دامنكير ظالمان وستمكراة 

قل ربٌّ إِما ترينى ما يوعدون . ربّ فلاتجعلنى فى القوم الظلمين 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اادورقان-8 به 

* خداوند » براى ستم كران عذابى دردناك مهيا ساخته است . 

و أعتدنا للظلمين عذايًا أليمًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حورن 6 امو 

ه - ستم ييشكان و متجاوزان » مستحق عذابى سخت و دردناك اند . 
الذين يظلمون الناس . .. أولتكك لهم عذاب أليم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

# اشيرق دادما 

/ - مشاهده عذاب » خود نوعى عذاب براى ستمكاران است . 


و ترى الظلمين لما رأوا العذاب 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بار و عن لاد وك 

؟داييووان متشيكران همائتد انان مص عذات الهى انل 
فلمًا ءاسفونا انتقمنا منهم فأغرقنهم أجمعين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اك اراق داق دوو ددر 


١‏ - كافران و ستمكاران » داراى بهره اى عظيم از عذاب الهى » همانند 


كافران و ستم بيشكان كذشته تاريخ 
فإِنّ للذين ظلموا ذنوبًا مثل ذنوب أصحبهم 


<ذنوب> در معانى <دلو بزركك جاه هنككامى كه از آب ير شده باشد> و نيز <نصيب و بهره> به كار مى رود. در آيه 


شريفه مراد معناى دوم است. كفتنى است كه تعبير <نصيبى عظيم > در برداشت بالاء از نكره آمدن <ذنوباً> استفاده شده 


ات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

48 نوح - الا 7ه 

د -افزودن كمراهى » از عذاب هاى الهى براى ظالمان و كمراه كنند كان جامعه 
وقد أضلُوا كثيدًا و لاتزد الظلمين إلا ضلا 


برداشت ياد شده. با توجه به اين نكته است كه ييامبران براى هدايت مردمان مبعوث شدند و افزودن كمراهى كمراه كنندكان» 


جنبه مجازاتى دارد نه ابتدايى. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 -انسان -ع/ا- #١‏ د١١‏ 

. رحمت و لطف خداوند به مؤمنان و كيفر و عذاب ظالمان از سوى او » براساس علم و حكمت اواست‎ - ٠ 
إن الله كان عليمًا حكيمًا . يدخل من يشاء فى رحمته و الظلمين أعدّ لهم عذابًا أ‎ 


برداشت باد شده. بر اين فرض مبتنى است كه جمله <يدخل من يشاء. ...> خبر براى <إِنْ > در خإن الله > و تجملة <كان 
الله عليماً حكيماً > معترضه و يا حال باشد. بر اين اساس توصيف خداوند به علم و حكمت. اشاره به اين دارد كه كار خدا 


(رحمت يا عذاب)» مبتنى بر علم و حكمت است. 
عذرخواهى اخروى ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 -روم-#00-لان -؟ 








»در روز قيامت » سودى ندارد . 

فيومئذ لاينفع الذين ظلموا معذرتهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-9-٠ - -غافر‎ ١8 

تاعدرضؤاهى يشسكرزان در قبافت ع اتفحهبوده :زا سودى. به خخال اناق تخواهنا ذاثنت : 
يوم لامع الطلمين فعدر تيم 

عفان ظالماة 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - ابراهيم - 18 - ١8‏ - ؟ 

. خداوند از جبهه مظلومان حق طلب در برابر سركشى ظالمان حق ستيز » دفاع و حمايت مى كند‎ -"١ 
وقال الذين كفروا . .. لنخرجئكم من أرضنا... فأوحى إليهم ربّهم لنهلكنٌ الظلمين‎ 

عفو از ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

يوسي 30ت لوداء ا 

. كذشت ستم ديدكان از ستم بيشكان » زمينه ساز شمول مغفرت الهى بر ستمكاران است‎ ١ 
لاتثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم‎ 

عقيده باطل ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١٠ وها-سأ-عم_سم‎ 


. ستمكران با ديدن عذاب الهى در قيامت » از انتخاب عقيده كف رآ لود » يشيمان شده و آن را مخفى خواهند كرد‎ - ٠ 








ولو ترى إذ الظلمون موقوفون عند ربّهم . .. و أسرّوا الندامه لما رأوا العذاب 
علم خدا به ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ديوز دااسؤفبه 

د اخداوتك ١:‏ كاد نه مكمكارى كران 'است:. 

و الله عليم بالظلمين 

عمل ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

معد اح ال دارا 


/ا - خداوند » به 








اعمال ستمكران كاملا آكاه است . 

و اللّه عليم بالظلمين 

عمل نايسند ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل كن 

. كسانى كه با ارتكاب اعمال زشت در دنيا به خود ستم كرده اند » در قيامت منكر آن اعمال مى شوند‎ -١١ 
الذين تتوفهم الملئكه ظالمى أنفسهم . .. ما كنا نعمل من سوء‎ 


برداشت فوقء بنابراين احتمال است كه مراد از <ظالمى أنفسهم > به قرينه <ما كنا نعمل من سوء > (ما مرتكب عمل زشت 


نمى شديم) اعمال نايسند و زشتى باشد كه مرتكبان آنهاء آن رااز خود نفى مى كنند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل د 

١‏ - ظهور و بروز تمامى اعمال و دستاورد هاى بد و زشت ستمككّران در قيامت 

و بدا لهم سبّئات ما كسبوا 

* - ستمكران اعمال و رفتار هاى بد و زشت خود را در دنياء زيبا و خوب ينداشته ويا از بدى و زشتى آنها غافل اند . 
و بدا لهم سيّئات ما كسبوا 


قلاهر شدبن ضبان رشت بكر قدو نظن انا مك افيه خقاطر :ادن باضه قه نهار عو و ساسك بد فشكل و اذ ف 


و زشتى جنين رفتارى» كاملا غافل بودند. 
عوامل انقراض ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ه-انعام - 58-8 - ؟ 


"ظلمء موجب نابودى ملتهاى ظالم و تمدن آنها 











فقطع دابر القوم الذين ظلموا 


در آيه شريفه مى شد به جاى <الذين ظلموا > از ضمير استفاده شود» ولى توصيف آن قوم هلاكك شله به 


< كسانى كه ظلم كردند >» سبب و زمينه نابودى و عذاب آنان را بيان مى كند. 
عوامل يشيمانى ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 -شورى -”5ع دمع -ل 

8 - تنها مشاهده عذاب » عامل اظهار يشيمانى ظالمان است . 

و ترى الظلمين لما رأوا العذاب 

عَوَامَلَ خا كميك طالماة 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-انعام - ع -9؟١ ٠"‏ 

/ا حاكميت و ولايت يافتن ظالمان معلول كردار ظالمانه مردم جامعه است. 

و كذلكك نولى بعض الظلمين بعضا بما كانوا يكسبون 

عوامل زيان ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١ -اسراء -/ا1- 95م‎ ٠ 

. ظالمان نه تنها از رحمت و شفاى قرآن بهره اى نمى كيرند م بلكه تنهاء مايه خسران و زيان آنان مى شود‎ -٠ 
و لايزيد الظلمين إلا خسارًا‎ 

عوامل زيانكارى خانواده ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١1-شورى‏ -”7*- ١2-2‏ 


18 - ستمكاران » عامل خسران و بدبختى خود و محروميت از خانواده خويش 





إِنّ الخسرين الذين خسروا أنفسهم و أهليهم يوم القيمه 

برداشت ياد شده بدان احتمال است كه <خسروا. .. أهليهم > به معناى از دست دادن خانواده باشد. 
عوامل زيانكارى ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١8-50-87 - ىروش-١‎ 

2 - ستمكاران » عامل خسران و بدبختى خود و محروميت از خانواده خويش 

إِنّ الخسرين الذين خسروا أنفسهم و أهليهم يوم القيمه 

برداشت ياد شده بدان احتمال است كه <خسروا. .. أهليهم > به معناى از دست دادن خانواده باشد. 


عوامل 


سختى عذاب اخروى ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اناو عاو سبك 

اداعدات سكت وفرق تصووسسكزإن دو فاك نارعات كؤدانو قار توف آنانناسنت, 
و بدا لهم سبّئات ما كسبوا 

آمدن ماده < كسب > به جاى ماده <فعل >» مى تواند بيانكر مطلب ياد شده باشد. 
عوامل سلطه ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- انعام - 154-28 - 0 

ه ظلم انسانها عامل تسلط حكومتهاى ظالمانه بر آنان مى كردد. 

و كذلك نولى بعض الظلمين بعضا 


تعليق حكم بر وصف اشعار به عليت دارد. در آيه شريفه تعليق حكم <نولى > بر وصف <الظالمين > اشاره به نقش و تأثير 


وصف ظلم در جريان يافتن فعل دارد. 

عامل عذات اخروى ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ صافات - م سم‎ - ١ 

١-درخت‏ زقوم » مايه رنج و عذاب كافران و ستم كران از جانب خداوند 
أم شجره الزقُوم . إِنا جعلنها فتنه للظلمين 

يكى از معانى <فتنه > رنج وعذاب است. 


عوامل كمراهى ظالمان 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-59-5780 - -فرقان‎ ١ 

. ظالمان در روز رستاخيز » دوستان ناباب را عامل كمراهى خود خواهند شمرد‎ ١ 
و يوم يعض الظالم على يديه يقول يليتنى انخذت مع الرسول . .. لم أتَخذ فلانًا خل‎ 
عوامل نجات از ظالمان‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الحا يونين 5 ا ارك ١‏ 


7 ايمان و اقامه نمازء در رهايى از فتنه كرى ستمكران 








تقشى أسترا ذارة:. 

و نجنا برحمتكك من القوم الكفرين . .. و أقيموا الصلوه و بشّر المؤمنين 
عوامل ولايت ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

له انعام م-9١؟١-لا‏ 

/ا حاكميت و ولايت يافتن ظالمان معلول كردار ظالمانه مردم جامعه است. 
و كذلكك نولى بعض الظلمين بعضا بما كانوا يكسبون 

غفلث اكثريت ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- طور - 7ف - لاع -/ 

8- بلا هاى دنيوى » هشدارى به ظالمان ,م ولى بيشتر ايشان بى خبر از ييام هشدارى آن * 
و إِنّ للذين ظلموا عذابًا دون ذلك و لكنّ أكثرهم لايعلمون 


در صورتى كه <دون ذلك > به معناى عذاب هاى خفيف دنيوى در قبال عذاب سنكين آخرت باشد. ممكن است سبكى اين 


غذات ها 'برائ محال ذادق بة#ظالمان تزائ:انانه باشد: ولى 'افسؤسن: كه مشت ستمكراق ابن درس ها راثم [موزيد: 
غفلت ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عرز - انوع ودام 

ع - ظالمان از قدرت خداوند غافلنك . 

والو يرف الندون كلجر دعر أن القوو لله كينا 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








8 زمر - هم مع دع 
5 شمكراة اعسال: ى رشان هاف هنا وتزشحيعوه راذر دنا زياءو خوت"نداشته و نا از بدى و ؤشتن: انها غافل انك.. 
و بدا لهم سيّئات ما كسبوا 


ظاهر شدن اعمال رشت مسمكزاة در 'نظر آنان ممكة'استث هتعاط ابن باشد كه انهااراغوب وزنامئ «اسغد 


ويااز بدى و زشتى جنين رفتارىء كاملا غافل بودند. 

فرار ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

د الاك ادن 

. اقوام و جوامع ستمكر » هنكام احساس نزول عذاب الهى مى كريختند‎ -١ 
فلمًا أحسّوا بأسنا إذا هم منها يركضون‎ 


<ركض > (مصدر <ي ركضون>) در اصل به معناى <يا به زمين زدن> است و آن كاه كه به فردى نسبت داده شود به 


معناى فرار و حركت سريع خواهد بود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1ع 21م 

“- مترفان ستمكر هنكام نزول عذاب , دارايى ها و خانه هاى خود را ر ها نموده و از شهر و ديار خود مى كريزند . 
وارجعوا إلى ما أترفتم فيه و مسكنكم 

فرجام اخروى ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - ابراهيم - 1-/11 -4 

4- كافران جار » مردمى بدف رجام در دنيا و آخرتند . 

و خاب كل جبار عنيد . من ورائه جهنّم و يسقى من ماء صديد ... من ورائه عذاب غليظ 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١؟-م-85- شورى‎ - ١2 








فريق فى السعير . .. و الظلمون ما لهم من ولىّ و لانصير 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

048 جمعه -9ث ‏ لا يم 

* - فرجام بد اخروى در انتظار ستمكران 

و الله عليم بالظلمين 

فرجام امداد به ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١٠١” -١ا/- -اسراء‎ ٠ 





4 

4- تأييد » همراهى و تقويت عناصر فاسد و حاكميت هاى ظالم » داراى فرجامى هلاكت بار و مشتركك با آنها 
فأغرقنه و من معه جميعًا 

فرجام شوم ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- 11/- ١8 - ابراهيم‎ - 4 

9- كافران جتار » مردمى بدفرجام در دنيا و آخرتند . 

و خاب كل جبار عنيد . من ورائه جهنّم و يسقى من ماء صديد ... من ورائه عذاب غليظ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مرا مقو لدم 

؟ - هشدار موسى (ع ) به خاندان فرعون نسبت به فرجام شوم ستم كارى » مأموريتى از سوى خداوند 
أن ائت . .. قوم فرعون ألايتقون 


عبارت <ألا-يتّقون > مقول براى قول محذوف است, يعنى» <فقل لهم ألايتقون >. كفتنى است كه مفعول < يتّقون> در اين 


آيه حذف شده و تقدير آن به قرينه آيه قبل جنين است: <ألايتقون عاقبه ظلمهم >. 
ه - ظلم و ستم كارى داراى ييامدى شوم و نكبت بار 

أن ائت القوم الظلمين . قوم فرعون ألايتقون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م٠١‎ - -غافر - .٠ع - 8ه‎ ١8 

8- ستمكران » داراى سرايى بد ( دوزخ ) در قيامت 


و لهم سوء الدار 








و مؤمنان در قيامت 
نا لننصر رسلنا و الذين ءامنوا . .. يوم يقوم الأشهد . يوم لاينفع الظلمين معذر 


برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه آيه شريفه» بيانكر جكونكى نصرت الهى در 


قيامت از رسولان و مؤمنان است كه در آيه يبيش (يوم يقوم الأشهد) به آن اشاره شده بود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١" -شورى - ”7ع مع‎ ١ 

"3 - سرنوشت شوم ستمكران در قيامت » هشدارى براى متجاوزان به حقوق مردم است . 

ألا إِنَ الظلمين فى عذاب مقيم 

كليية< الاك كه يراق غشدار اسنت رساتقدة مطلته بالا'مى باشد: 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-ذاريات - ١ه‏ - وه - عم 

* - فرجام شوم كافران و ستمكران هلاكك شده تاريخ » هشدارى به كفربيشكان و ظالمان هر عصر 
إن للذين ظلموا ذنوبًا مثل ذنوب أصحبهم 


آيات يايانى اين سوره در مقام نتيجه كيرى از آيات كذشته است كه به تفصيل سرنوشت هلاكت بار كافران كذشته تاريخ را 
بيان داشته است. از اين نكته استفاده مى شود كه تعبير <مثل ذنوب أصحابهم >. در واقع تذكر و هشدارى نهايى به كافران هر 


عصر است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
048 جمعه -9ث ‏ لا بم 

* - فرجام بد اخروى در انتظار ستمكران 
و الله عليم بالظلمين 

فرجام ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
را 6 0 


٠‏ آتش دوزخ » جايكاه و فرجام شوم ستم بيشكان 





و ماويهم النَار و بئس مثوى الظالمين 

١‏ كافران » ستم بيشكانى شوم فرجام 

سنلقى فى قلوب الّذين كفروا الرعب . .. و بئس مثوى الظالمين 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا در ار 


٠+‏ اآتشى سوزان و 


برافروخته » فرجام يايمال كنند كان اموال يتيمان 

آنا النادة نا كلوق اواك العام طلما بدو ستصلوة سكا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه - انعام - ع - مع - م 

/ فرجام شوم امتهاى ظالم كذشته. هشدارى الهى به تمامى امتهاست. 
فقطع دابر القوم الذين ظلموا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7د هو ا اننم الاب 

““ستم بيشكان , به آتش دوزخ درخواهند افتاد . 

فتمسكم النار 


جمله <فتمسكم النار> بيان مى كند كه اتكاى بر ستمكران» دربى دارنده آتش است. اين معنا مى رساند كه خود ستمكران 
نيز به آتش درخواهند افتاد. تعبير <فتمسكم > مى تواند اشاره به اين نكته باشد كه: ستمكران آتش هستند و با اعتماد و تكيه 


يف نأض تلن سما الى دا جاه 6د 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لو 0 

١‏ - كرفتار شدن به خشم و قهر الهى . فرجام كار ستم بيشكان 
فقل الحمد لله الذى نيجنا من القوم الظلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- زخرف - 8# - 0 - 4 

4 - هلاكت و نابودى » فرجام ملت هاى ذلت بذير و يبرو كفر و ستم 





از اين كه فرعونيان با ضعف و زبونى در برابر دستكاه جبار فرعونى سرانجام به هلاكت رسيدند» مطلب بالا استفاده مى شود. 
فلحقة امكميال الما 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- ابراهيم - ١١‏ سنن 


“- مهلت خواهى ستمكران به هنكام مشاهده عذاب استيصال . جهت ياسخ كُويى 


به دعوت خداوند و ييروى از رسولان الهى 
يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربّنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتكك و تتبع 


*- ظالمان به وقت مشاهده عذاب در قيامت خواستار مهلتى كوتاه براى بازكشت به دنيا جهت ياسخ كويى به دعوت خداوند 


وييروى از رسولان الهى مى شوند . * 

يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربّنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتكك و تتبع 

برداشت فوق مبتنى براين است كه مقصود از <يوم يأتيهم العذاب > روز قيامت باشدء نه عذاب استيصال. 
فلسفه تأخير كيفر ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

د يواه لمر 

لد تاخينر عفر سسكران ال ستو خلاو ند انازور فاسع عياض تن وك محازانك] نان ايت 

و لاتحسبنٌ الله غفلا عتما يعمل الظلمون إنما يؤْخَرهم ليوم تشخص فيه الأبصر 


از انتكه خداوتل نتعال كس سسكراق راغا تروزى تحتو فولنا كيه ناهين اتذاخح» مكانق ان شت نجازاف اثانخاردة 


جون اكر آن مجازات در دنيا اتفاق مى افتاد به اين مقدار سخت نبود. بنابراين» تأخير كيفر ظالمان به نفع آنان م 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- نحل -8١-إم-؟١‏ 

-١١‏ اجل مقرر داشتن انسان هاى ظالم » دليل به تعويق افتادن مؤاخذه و عقوبت آنان 

ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم . .. و لكن يؤخرهم إلى أجل مسمّى 

فليتقه ميات نه ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- نحل -1١8-‏ اع للم 


*- در صورت مورد مؤاخذه دنيوى قرار كرفتن ظالمان از سوى خداوند » هيج جنبنده اى بر 








روى زمين باقى نخواهد ماند . 

ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما تركك عليها من دابّه 

-١١‏ اجل مقرر داشتن انسان هاى ظالم » دليل به تعويق افتادن مؤاخذه و عقوبت آنان 

و لو يؤاخذ الله الناس بظلمهم . .. و لكن يؤخخرهم إلى أجل مسمّى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-/8-١8- -كهنل‎ ٠ 

* . تعجيل نكردن ذوالقرنين در كيفر ظالمان كافر » مهلتى براى كرايش آنان به ايمان بود‎ -"١ 
أمَا من ظلم فسوف نعذّبه . .. و أمَا من ءامن و عمل صلححا فله جزاءً الحسنى‎ 


مراد از <من ءامن و. ...> (هركس ايمان بياورد و...) كسانى اند كه از ظلم و كفرء» دست برداشته و ايمان آورندء نه آنان كه 
هنكام ورود ذوالقرنين مؤمن بودند, زيراء معنا ندارد كه اوء بين عذاب ويا رفتار نيكك با مؤمنان مختير باشد! بنابراين» درنكك 


كوالقر ين دو هذات ظالمان (سوق تعديه )اتاد .دزف تزاف قي رؤية اناف وده ابت 
قانونمندى هلاكت ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تاوت ااموادع 

- بعثت ييامبران و هلاكت جوامع ستمكر و دين ستيز» براساس هدف دارى نظام هستى است . 
و كم قصمنا من قريه كانت ظالمه . .. و ما خلقنا السماء والأرض و ما بينهما لعبين 


ناد اورئ دفمددى جنيان بس از ذ كر هلادكت اقوام ستمكر مى تواند بيانكر اين نكته باشد كه وقتى جهان هدفمند بود 


هلاكت اقوام ستم بيشه نيز جزئى از هدف دارى و بازيجه نبودن هستى خواهد بود. 
قبض روح ظالمان 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - 





- انعام - ع - 4# - ع لوه ١"‏ 

مجان كندة طالماة عجر كك#غرت امورو اسان اسه 
ولو ترى إذ الظلمون فى غمرت الموت 

ملائكه. جان ستمكاران را با قدرت و شدتى تمام مى كيرند. 
ولو ترى إذ الظلمون فى غمرت الموت و الملئكه باسطوا أيديهم 


جمله حبا اأند -< 5 است كنايهازقدرت و شل باشد كه ملائكه به هتكًا وض رو ستمكاران به كار 
2 هم 3 تى د 1 2 عبص 64 مى 
كيرند. 


8 ملائكه قابض ارواح داراى دستانى هستند كه به هنكام كرفتن جان ظالمان آنها را مى كشايند. 
إذ الظلمون فى غمرت الموت و الملئكه باسطوا أيديهم 

قبول توبه ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#كاراتدمد ودي عي 

٠‏ يذيرش توبه ستمكاران » جلوه اى از غفران و رحمت الهى 

فمن تاب من بعد ظلمه و اصلح فإنّ الله يتوب عليه إِنّ الله غفور رحيم 

قبول ولايت ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

احجان ع اداع 

© - ييروى از تمايلات جاهلانه ظالمان » به معناى يذيرش ولايت و رهبرى آنان است . 


53 
.ل 


و لاتّع أهواء . .. و إِنْ الظلمين بعضهم أولياء بعض 











باتوجه بهاين كه <إِنْ الظالمين بعضهم أولياء. ..> تعليل براى نهى <لاتتبع > استء مفاد آيه شريفه جنين خواهد بود: اكر 
بيامبر يا موحد ديكرىء در برابر خواسته يا خواسته هاى هوايرستان جاهل تسليم شود. در حقيقت رهبرى و ولا-يت آن 


هوايرستان ظالم را يذيرفته است. 
قدرت ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
4 - ابراهيم - ١‏ - 58 - 4 


مر كند. ستمكران 


در دنيا بر يايدارى و زوال نايذيرى قدرت خويش 

الذين ظلموا . .. أو لم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال 

قدرت مكر ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-ابراهيم -18 دع دعع٠١‏ 

-١‏ هلاكت و عذاب دنيوى ستم ييشككان تاريخ از سوى خداوند , على رغم مكر و جاره انديشى هاى فراوان و قدرتمندانه آنان 
و سكنتم فى مسكن الذين ظلموا . .. وقد مكروا مكرهم ... وإن كان مكرهم لتزول منه 

ع- تسلى و دلدارى خداوند به بيامبر ( ص ) در برابر ترفند ها و مكر هاى كوناكون و كوه شكن ستم بيشكان جامعه 

وقد مكروا مكرهم و عند الله مكرهم و إن كان مكرهم لتزول منه الجبال 


#- مكر ها و جاره انديشى هاى ستمكران » هر جند كسترده و كوه شكن باشد » در برابر نيروى حق بى ثمر و ناموفق خواهد 


بود . 
وقد مكروا مكرهم و عند الله مكرهم و إن كان مكرهم لتزول منه الجبال 

قضاوت درباره ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لأحيوتين د ودعم تا 

. قضاوت و داورى خداوند درباره ستمككران » قضاوتى است بر يايه قسط و عدل‎ ١ 
ولو أن لكل نفس ظلمت . .. و أسروا الندامه لما رأوا العذاب و قضى بينهم بالقسط‎ 
كيفر اخروى ظالمان‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


6 انعام م+-99#و-١؟١‏ 








مجازات اخروى ستمكاران بزركك از نخستين لحظات احتضار و مركك آغاز خواهد شد. 
ولو ترى إذ الظلمون فى غمرت الموت 


جلد - 


نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/- 87 - ١8 - ابراهيم‎ - 9 

خا كبر تتتيكران دو شانة مساو شوك وعوليا كك ست 

و لاتحسبنٌ الله غفلاً عمًا يعمل الظلمون إنما يؤخَرهم ليوم تشخص فيه الأبصر 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

"١ مال-1١8- -كهفض‎ ٠ 

لآد دوالقرتيق عا به :معاد و وجود كيفر سحت الخروى براق ظالمات + معتقنا بوه . 
قال أمَا من ظلم فسوف نعذّبه ثتم يردّ إلى ربّه فيعذّبه عذابًا نكرًا 

. كيفر اخروى ستم كاران  جلوه اى از ربوبيت الهى است‎ -١ 

يرد إلى ربّه فيعدّبه عذابًا نكرًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادع وك ددم 

* - بيشتر ظالمان » بى خبر از كيفر هاى دنيوى و اخروى خويش 

و لكنّ أكثرهم لايعلمون 

مرغي كش وغاناة 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واد بون 12ح لكان 

ه- كمترين تمايل به كافران از سوى رهبران دينى » كناهى نابخشودنى و داراى كيفرى مضاعف در دنيا و آخرت 
لقد كدتٌ تركن إليهم شيئًا قليلاً. إذًا لأذقنكك ضعف الحيوه و ضعف الممات 


كت انداةريه ظالمان 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
واد ارك اب 

- كيفر الهى به هنكام نزول » فراكير همه ظالمان و همراهان و ياوران آنان است . 
فأغرقنه و من معه جميعًا 

كيف ردنبو الماك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
-هود-١١-8م-“7‏ 





هاى دنيوى و در خطر هدف قرار كرفتن سنكك هاى عذاب 
و ما هى من الظلمين ببعيد 


<هى > مى تواند به قريه يا قريه هايى كه از سياق كلام برمى آيدء باز كردد و مى تواند به <حجاره> در آيه قبل ارجاع 
شود. معناى جمله <و ما هى ...> بنابر احتمال دوم جنين است: آن سكهاق كدان دون 'از ستمكراق نيسث 2 يعني ستمكران 


ذو تعرعن عتين عذابها :ادو أن كونه.سكها براق انان متهياست: 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8- نحل -8١1-١م-ع١‏ 

-١‏ مصلحت بقاى حيات در زمين » مهمتر از مصلحت عقوبت دنيوى ظالمان 
وتوا نأ اقانى لدو اا زتها دو اله ولكو ورم إن لجار ان 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١8-18-1055 حج‎ -١ 


٠‏ - انحراف از حق و تجاوز به حقوق ديكران در محيط مسجد الحرام » كناهى است بس بزركك و كج روان و ستم كاران 


و من يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم 

برداشت ياد شده بر اين اساس است كه مقصود از <عذاب أليم > كيفر دنيوى نيز باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-طور - 7ه -لاع اع 

؟ - بيشتر ظالمان » بى خبر از كيفر هاى دنيوى و اخروى خويش 

و لكنّ أكثرهم لايعلمون 

كيفر دنيوى كرايش به ظالمان 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








3 - براق 1172 - لحان 


ه- كمترين تمايل به كافران از سوى رهبران دينى » 





كناهى نابخشودنى و داراى كيفرى مضاعف در دنيا و آخرت 

لقد كدتٌ تركن إليهم شيئًا قليلاً. إذا لأذقنكك ضعف الحيوه و ضعف الممات 

كيفر ذلت بار ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-اثعام عو ١‏ 

١‏ ظالمان نمى توانند خود را از مهلكه مردن و عذاب خواركننده يس از آن رهايى بخشند. 
و الملئكه باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون 


جمله <أخرجوا انفسكم > خطاب ملائكه به ظالمان استء كه اكر مى توانيد خود را از اين مهلكه نجات بخشيد. اين سخن 


ملائكه از سر استهزا و بيان عجز ظالمان است. 

كيفر ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 ا كي 

. خداوند . ستمكاران را به سزاى اعمالشان خواهد رساند‎ -١ 
و الله عليم بالظلمين‎ 

هدف از بيان آكاهى خداوند به ستمكاران» تهديد آنان به عذاب مى باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*- آل عمران -#- ٠١-١80١‏ 

٠‏ آنش دوزخ » جايكاه و فرجام شوم ستم بيشكان 

و ماويهم النَار و بئس مثوى الظالمين 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








#دال عمزاة قات ارقت ١‏ 

. مجازات نكردن ستمكران » ظلم بر ستمديد كان است‎ ١ 

ذوقوا عذاب الحريق . .. ذلكك بما قدّمت ايديكم و انّ الله ليس بظلام للعبيد 

ووذ شك فرق شككن اسك و اعمال إل (غطفع +0 لديو كرحتب فزبية © )ابتك 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





و برافروخته » فرجام يايمال كنند كان اموال يتيمان 

ان النادة تا كلوق أقواك العام طلما بدو ستصيلوة سكا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#طزاننة وطواع ا 

١‏ آتش همواره دوزخ » جزاى ستمكران و كيفرى مناسب براى آنان 
فتكون من اصحب النار و ذلكك جزؤًا الظلمين 

جتجزاء > وز لفك دمع كفن اذاه "اسة كه كاف راشدا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

د -انعام - ع -ع"١‏ - ؟ 

#اتحضان ظالنان دو قنامت:وبارحواست و كيفر انشان از وغده هائ تخلت تابدير حداوتد 
و ينذرونكم لقاء يومكم هذا . .. إن ما توعدون لأت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

فعاغراق ذا اع دع 

؟ كرفتار شدن ستمكاران به آتش دوزخ؛ سنت خداوند در كيفر آنان 
و كذلك نجزى الظلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاسا بذ طارااح لودم 

. در نظام جزايى خداوند » حتى به ستمكران هم ظلم نخواهد شد‎ ٠١ 
ولو أن لكل نفس ظلمت . .. قضى بينهم بالقسط و هم لايظلمون‎ 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








م-١8-1١١-دوه-/‎ 

* كيفر و مجازات ستمكران » يرتوى از ربوبيت خداوند است . 
ارفك يعر مود عن وه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-هود- ١١8-1م/-”‏ 

" كيفر ستم كاران و كنه بيشكان » مقتضاى ربوبيت خداوند و در جهت تدبير امور انسانهاست . 
مسؤّمه عند ربكك 





. امت هاى ستم ييشه ( جوامع كفرييشه و مشرك ) در خطر كرفتار شدن به عقوبت هاى الهى و عذاب هاى استيصال هستند‎ ١ 
و كذلكك أخذ ربكك إذا أخذ القرى و هى ظلمه‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4-يوسف -١١75-1و-/م‏ 


/عقوبت و سرزنش كسانى كه در حق آدمى ستم كرده اند يس از اعترافشان به كناه و توبه از آن » به دور از شأن نيك وكاران 


است . 


لاتثريب عليكم اليوم 


<الوة > طرف و متاق ره خاتترري © اسك ومراذ إن ازماتى سنك كه بزادوات يوسف يط تخطاى وايش" اعتراق: تموده .و از 
كناه خود توبه كردند (و إن كنا لخاطئين). 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - ابراهيم - 18 - 57 - 0 

ه- تأخير كيفر اصلى ظالمان به روز قيامت » از سنت هاى خداوند است . 

و لاتحسبِنٌ الله غفلاً عتما يعمل الظلمون إنما يؤخَرهم ليوم تشخص فيه الأبصر 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اماتعل مف الط اك 

1- مورد عقوبت قرار كرفتن انسان هاى ظالم » نتيجه عمل خود آنان است . 
ولو يؤاخة الله الناس بظلمهتم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


«ااانة اود بات عم اجييوا 











"- كيفر الهى به هنكام نزول » فراكير همه ظالمان و همراهان و ياوران آنان است . 
فأغرقنه و من معه جميعًا 
8- خداوند » ستمكران و شريكان آنان را در ستم » همسان كيفر مى دهد . 


فأغرقنه و 


من معه جميعًا 

برداشت فوقء مبتنى براين است كه مراد از <و من معه > ياران و شريكان فرعون در ستم باشند نه صرفاً همراهان وى. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لودامارت لاحو ؟ 

/ا- جهنم » كيفر تمامى ستمكران است . 

نجزيه جهنم كذلكك نجزى الظلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

و مك1 

١‏ - تنها ظالمان و كنه كاران در معرض خطر كيفر و عقاب الهى 

إِنّى لايخاف لدىّ المرسلون . إلامن ظلم ثم بدّل حسنًا 


از مفهوم <لايخاف لدىٌ المرسلون> استفاده مى شود كه غير از رسولان» هيج شخص ديككرى از عقاب الهى در امان يست 
عبارت <إلآ من ظلم... > استثنا از اين مفاد است: يعنى» همه ظالمان در معرض خطر قرار دارند» مكر كسانى كه ستم كردند 


ولى آن را با انجام خوبى ها جبران نمودند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12 -شورى -0ع-”7ع ١‏ 

. ستم بيشكان و تجاوزكران به حقوق مردم » سزاوار ييكرد » مؤاخذه و مجازات مى باشند‎ - ١ 
نما اسيل علق الدين الطلتيوة التامن‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حشر - ون ١/-‏ - 0 

تار كوو ا سراي مسكاران و طالمان 


البجاافق التايكلة بو نها رو ذلك جروا المي 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
8 -انسان - ثلا ٠١ ”١‏ 


٠‏ - رحمت و لطف خداوند به مؤمنان و كيفر و عذاب ظالمان از سوى او » براساس علم و حكمت او 





سسا . 
إن الله كان عليمًا حكيمًا . يدخل من يشاء فى رحمته و الظلمين أعدّ لهم عذابًا أ 


برداشت باد شده. بر اين فرض مبتنى است كه جمله <يدخل من يشاء. ..>. خبر براى < إن > در خ إن الله > جمله <كان 
الله عليماً حكيماً >. معترضه و يا حال باشد. بر اين اساس توصيف خداوند به علم و حكمتء اشاره به اين دارد كه كار خدا 


(رحمت يا عذاب)؛ مبتنى بر علم و حكمت است. 
كيفر ظالمان دوران ذوالقرنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ كهنف-8١-لام‏ اع 


*- ذوالقرنين » به ايمان اوردن ظالمان ساحل درياودست برداشتن آنان از ظلم و فساد ء اميدوار بود و در مجازات آنان 


كان نشكا 
قال أمَا من ظلم فسوف نعدّبه 


حرف <سوف > براى آينده است وفعل هاى شرط (<آمن > و <عمل >) در آيه بعد, قرينه اين است كه ذى القرنين» به 
احتمال ايمان آوردن ظالمان» در مجازات آنان تعجيل نكرده است. 


كيفر همكاران ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وأعاارو وا ووم 

8- خداوند » ستمكران و شريكان آنان را در ستم » همسان كيفر مى دهد . 

فأغرقنه و من معه جميعًا 

برداشت فوقء مبتنى براين است كه مراد از <و من معه > ياران و شريكان فرعون در ستم باشند نه صرفاً همراهان وى. 
كيفر همكارى با ظالمان 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








د امرك ذ اع وكا 
- كيفر الهى به هنكام نزول » فراكير همه ظالمان و همراهان و ياوران آنان است . 


فأغرقنه و 





من معه جميعًا 

4- تأييد » همراهى و تقويت عناصر فاسد و حاكميت هاى ظالم » داراى فرجامى هلاكت بار و مشتركك با آنها 
فأغرقنه و من معه جميعًا 

كيفيت ورود ظالمان به جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل وق 

*"- خداوند » ستم بيشكان را در جهنم » به صورت زانو بر زمين زده » رها خواهد ساخت . 

و نذر الظلمين فيها جتنا 

حجن > بعتن بر [انونشستكان :ايخ كونه نقستق: تمودئ:ال دلهزه و حقاوت :و نانوائ است: 
كرايكن يه ظالمات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-هود- ١١1-”7١١1-؟١‏ 


٠‏ < عن أبى عبدالله (ع ) فى قول الله عزوجل : < ولا-تركنوا إلى الذين ظلموا .. . > قال : هو الرجل يأتى السلطان فيحب 
بقائه إلى أن يدخل يده إلى كيسه فيعطيه م 


از امام صادق(ع) درباره سخن خدا كه فرموده: <و لاتركنوا إلى الذين ظلموا . ...> روايت شده است: ركون به ظالم اين است 


كه شخص نزد سلطان |ظالم |برود و دوست بدارد كه او زنده بماند تا دست در كيسه اش كند و جيزى به او بدهد >. 
كمراهى اخروى ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - ابراهيم - 50-1 - 18 


- < عن أبى عبدالله جعفرين محمد (ع ) قال :. . . ان الله تباركك و تعالى يضل الظالمين يوم القيامه عن دار كرامته . . . كما 
كلض تؤكس ‏ «خت و يغيل ايه الظ انيع بو فعل القاما متقاد > 





ازامام صادق(ع) روايت شده است كه فرمود: همانا خداوند تبارك و تعالى ستمكران را در روز قيامت از سراى كرامت 


كوي كم كنت رهما ل دمن امارد + هب الله الظ لين كت 
كمراهى ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#-ايوسف: د ااؤأجا 7-9 


/ مشاهده برهان الهى ( درك حقايقى نظير ربوبيت خدا » دريافت زشتى كناه » باور به عدم رستكارى ظالمان و كنه كاران و . 


:)عام عضهتاماميزان اسك 

وهم بها لولا أن رءا برهن ربه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠ - -/0؟‎ ١8 - ابراهيم‎ - 9 

لأدخذاونك #سعمكزان راءية كراهن «فن كشانن.: 
و يضلّ الله الظلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل كن 

. همه ظالمان » در كمراهى آشكارند‎ - ١ 

بل الظلمون فى ضلل مبين 

<الظالمون>» جمع و داراى الف و لام است و در جاى خود كفته شده كه اين كونه جمع هاء عموميت را مى رساند. 
كناه كرايش به ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١-1١١7"-1١١-دوه-/‎ 








. تمايل به ستمكران و اتكاى بر آنان » حرام و كناهى بزركك است‎ ١ 

ولاتركنوا إلى الذين ظلموا 

<الركوق إلى شورف> رعق .كراشي بيذ كردن يجري اعتماد كرد ير انه 
كواهان عمل و ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ان 


١‏ كواهان اعمال در قيامت 


؛ دورى ستمككران از رحمت الهى را به همكان اعلام مى كنند . 
ألا لعنه الله على الظلمين 

كواهى عليه ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عووت ١‏ ارين 

»در قيامت » كواهانى متعدد بر ستمكرى ستمكاران و دروغ بافى افترازنند كان به خدا » شهادت خواهند داد . 
وقول الأنيد مولا انان كديرا عاق ري 

<أشهاد > جمع شاهد و به معناى كواهان است. 

لالى ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

و- نحل -ع١1-عل/ا-م١‏ 

* انسان فاقد روحيه عدالت خواهى » انسانى كنك و بى ارزش در بينش الهى‎ -١7 
أحدهما أبكم . .. و من يأمر بالعدل‎ 

از تقابل <يأمر بالعدل > با <أبكم > مطلب فوق استفاده مى شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اازيل د لذ ورك 

١‏ - باز ايستادن ظالمان تكذيب كر از نطق و سخن » با مشاهده نزول عذاب الهى بر آنان 
و وقع القول عليهم . .. فهم لاينطقون 

برداشت ياد شده بر اين اساس است كه مراد از <وقع القول. .. > حلول عذاب باشد. 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
لت هوت ادو 1 

. ستمكران در قيامت » از رحمت خداوند محروم و به لعنت او كرفتار خواهند شد‎ ٠ 
ألا لعنه الله على الظلمين‎ 

تون طالقاة 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/!- عع - 7 

ندا دهنده اى در قيامت مأمور اعلام كرفتارى ظالمان به لعنت خداوند است . 


فاذن مؤذن بينهم 


أن لغنه الله على الظلمين 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
/-هود-١١86-1ما-؟١‏ 


؟١‏ < عن رسول الله ( ص ) :... وأما الكافر فيقرأ ذنوبه على رؤوس الأشهاد , < هؤلاء الذين كذبوا على ربّهم ألا لعنه الله 
على الظالمين > , 


از رسول خدا(ص) روايت شده است كه فرمود: . .. اما كافر يس كناهان او در ملأ عام و در حضور كواهان خوانده مى شود: 
اينانند كسانى كه به يرورد كار خود دروغ يستند. آكاه باشيد لعنت خدا بر ستمكاران باد ك>. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -مؤمئون -”5#- 8١‏ ديم 

* - ستم كاران » مورد لعن و نفرين خداوند 
فبعدًا للقوم الظلمين 


تفرين: حاقيد ا > يه عتر ان تقول مطلق رزاق 23 ميعنة وك امن اعد ء نع "عدوا قرد 2 كني اسك كنا يد > ار مه 


مصدرهايى است كه همواره به جاى فعل مى آيدمْ يعنى» دور باد[از رحمت خدا] كروه ستم كاران! 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كم 

- ستمكران » كروهى مطرود و محروم از رحمت خداوند در قيامت 

و لهم اللعنه 

مبارزه با ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 مائده م -"”” -- ١١18578‏ 





مقدس و مبارزه با جباران ) 
٠. 5 ٠ 52 ٠). 3‏ | 
إنَا لن ندخلها . .. قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهما ادخلو 


1١ 


تاختن بر جباران سرزمين مقدس و كشودن دروازه آن » طرح بيشنهادى يوشع و كالب براى فتح بى درنكك آن سرزمين 
قال رجلان . .. ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غلبون 


؟" تبليغات ياوران خداترس موسى (ع ) ( يوشع و كالب ) به هدف برانكيختن و بسيج بنى اسرائيل براى هجوم به سرزمين 


مقدس و نبرد با زوركويان 

قال رجلان . .. ان كنتم مؤمنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

برد 

) اصرار و تأكيد بنى اسرائيل بر كناره كيرى از ييكار با زور كويان سرزمين مقدس . على رغم فرمان موسى (ع‎ ١ 
كالوا موريس نا لق تلخدا ابذا‎ 

بى اعتنايى قوم موسى (ع ) به فراخوانى يوشع و كالب براى يارى موسى (ع ) در مبارزه با جباران 

ادخلوا عليهم الباب . .. قالوا يموسى إِنا لن ندخلها 


به دعوت آن دو نفر اعلام كرده باشند. 


3 اصرار بنى اسرائيل بر كثاره كيرى از نبرد با جباران و جاخوش كردن در كاشانه خويش 

نا ههنا قعدون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده - ه- ث١‏ رن ١‏ 

١‏ عذر خواستن موسى (ع ) در بيشكاه يرورد كارء از ناتوانى خويش در بسيج بنى اسرائيل براى مبارزه با جباران 
الوق ل ال ا 


؟ نااميدى موسى (ع ) از حركت بنى اسرائيل و مبارزه با جباران براى ورود به 





سرزمين مقدس 

قال رب انى لااملكك الا نفسى و اخى 

“' شكايت موسى (ع ) به بيشكاه يروردكارء از تمرد بنى اسرائيل در مبارزه با جباران 
قال رب انى لااملك الا نفسى و اخى 

مبارزه ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- انعام - ع - ١-15١‏ 

1 ستمكران از مقابله با خدا و ييامبر(ص) طرفى نبسته و به اهداف خويش نخواهند رسيد. 
قل أى شىء أكبر شهده . .. الذين ءاتينهم الكتب ... إنه لايفلح الظلمون 


مستفاد از ربط بين آيات و اطلاق ظالم بر مشركين و اهل كتاب كه در صدد مقابله با خدا و ييامبر(ص) بوده اند. واز <لايفلح 


الظالمون > فهميده مى شود كه آنها به دنبال اهدافى بوده اند كه موفق نشده و نخواهند شد. 
متقين و ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-1١9- جاثيه - مع‎ - ١/ 

١‏ -متقين » نفوذنايذير و مصون در برابر تمايلات هوايرستانه ستمكاران 

و لاتتبع أهواء . .. و إِنَّ الظلمين ... و الله ولي المتّقين 


يادكرد وصف <تقوا> براى كسانى كه در يرتو ولايت حق قرار دارند و با اطاعت از خداء از آمال جاهلانه و ظالمانه تبعيت 


تي كنا روانك واذاقت بانشبة ات 
مجادله با ظالمان 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


#ادسكو تالالس ادق 








ه - بيامبر ( ص ) و مسلمانان » وظيفه ندارند كه با ظالمان اهل كتاب » به جدال أحسن بيردازند . 
و لاتجدلوا أهل الكتب إلا بالتى هى أحسن إلا الذين ظلموا منهم 
بيدا كيه اتروع الما 


سوره - آيه - فيش 

ه -انعام - 55-2 مع 

ار خواسق قار عر كان و#يسكران قر وزو قاع تشائكر مدروسيظة نيا ا ل"محادية و تشكارف اسع 
إنه لايفلح الظلمون. و يوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركواأين ش ركاؤكم 

محروميت اخروى ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عسوت تايوه اير 

. ستمكران در قيامت » از رحمت خداوند محروم و به لعنت او كرفتار خواهند شد‎ ٠ 

ألا لعنه الله على الظلمين 

. كواهان اعمال در قيامت » دورى ستمكران از رحمت الهى را به همكان اعلام مى كنند‎ ١ 

ألا لعنه الله على الظلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-1١١١ -!#5ه-هط-5١‎ 

. ستم كران ( در قيامت ) از اذن خداوند براى شفاعت شدن و شفاعت كردن » محروم خواهند بود‎ - ١ 
يومئذ لاتنفع الشفعه . .. و قد خاب من حمل ظلمًا‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١م -فاطر - 0" - /م‎ ١ 

٠‏ - ستمككران در قيامت » محروم از هركونه نصرت و يارى 

فما للظلمين من نصير 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











و-18-8٠0‎ - -غافر‎ ١8 
محروميت ستمكاران در قيامت » از يارى دوست و نزديكان دلسوز و شفاعت شفيعان‎ - 4 

ما للظلمين من حميم و لا شفيع يطاع 

<حميم > در لغت به معناى دوست (العين) و به <القريب المشفق > (نزديكك دلسوز) معنا شده است (مفردات راغب). 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

شورق ماد ركان 


6 





ستم بيشكان » محروم از هركونه ولىّ و ياورى در قيامت 

و الظلمون ما لهم من ولي و لانصير 

محروميت اخروى ظالمان قوم نوح 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-هود - 88-1١‏ دع 

* دورى از رحمت خدا در سراى آخرت » امرى تقدير شده براى كفرييشكان و ستمكران قوم نوح 
فكان من المغرقين . .. و قيل بعدًا للقوم الظلمين 


<بُعداً > مفعول مطلق براى فعل محذوف (ليبعد) مى باشد و جمله در اصل جنين بوده: و قيل ليبعد بُعداً القوم الظالمون: يعنى» 


از جمله <و قيل ...> دورى از رحمت خدا در آخرت است. 
محروميت ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادل يدا د قم بو 1 

١‏ ظالمان » محروم از محتبت و ياداش هاى خداوند 

و اما الذين امنوا . .. فيوقيهم اجورهم و اللّه لا يحبّ الظالمين 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اع ]ل عمناة 85د لك 

٠‏ ظالمين » محروم از محتبت الهى 

اللا بعك الظالمية 

. بى ايمانى و سستى در رويارويى با دشمنان دين » ظلم است‎ ١ 


و لاتهنوا . .. و ليعلم اللّهِ الّذين امنوا ... و الله لايحبٌ الظالمين 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
*- آل عمران - 1١97-7‏ -١٠ئع‏ 
* ستمكاران محروم از هر كونه ياور در قيامت 


وما للظالمين من 


انصار 

<انصار > جمع ناصر (به ففثاق ياوو) 'ابت: و >خمة © رانده: تا كنومن تنوون باوز دن أن روز استء 
٠‏ محروميّت ستمكران در قيامت از يارى امامانى كه آنها را يارى كنند . 

زعا الطالمة ندم اسان 


امام باقر (ع) در تفسير آيه فوق فرمود: ما لهم من ائقمه يسممونهم باسمائهم. 


تفسير عياشى» ج ١‏ ص 27١١‏ ح 178 إْ تفسير برهان» ج ١‏ ص 2098# ح 8. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*-مائده -ه- ١هم-ع٠‏ 

١‏ ستمكاران » محروم از هدايت الهى 

إن الله لايهدى القوم الظلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*-مائده -ه- 8هم- و 


ف كزايش بن عه مور كروهى از مسلناناة سار دل بدسوئ يهود وتضارا» ليلق روشن راع محروميتت ستمكران اذ 


هدايت الهى 
إن الله لايهدى القوم الظلمين. فترى الذين فى قلوبهم مرض يسرعون فيهم 


تفريع جمله <فترى > بر جمله <ان الله . ...>» مى رساند كه كرايش عميق بيماردلا-ن» بيان مصداقى براى جمله <ان الله 


لايهدى ...> است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


له انعام م# ١١-١‏ 


١‏ ستمكران از سعادت و رستكارى محروم هستند. 





إنه لايفلح الظلمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ف - انعام - ع -8؟١‏ - ؟؟ 

١‏ ستمكران و متجاوزان» محروم از رحمت و مغفرت الهى 
فمن اضطر غير باغ و لاعاد فإن ربك غفور رحيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/!- +8 ع 


و ظالمان از رحمثت خداوند دور 





هستنلكل . 
أن لغنه الله على الظلميق 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
احور كا كو 
4 ستم ييشكان » از هدايت الهى محرومند . 
و الله لايهدى القوم الظلمين 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
الأحقور دا 11 
١١‏ ظالمان » محروم از هدايت الهى 
و اللّه لا يهدى القوم الظلمين 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
سوست اك الما ع 
١‏ ستمكران » هركز رستككار و موفق نخواهند شد . 
إنه لايفلح الظلمون 
ضمير در <إنه > ضمير شأن است و دلالت بر تأكيد مفاد جمله دارد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
- ابراهيم - 307-18 - ٠١‏ 
-٠‏ ستم ببشكان . بى بهره از ثبات آرامش و فاقد اصول ثابت و سخن استوار در زندكى دنيا و آخرتند . 
يتبث الله الذين ءامنوا بالقول الثابت فى الحيوه الدنيا و فى الأخخره و يضلّ الله | 


از مقايسه صدر و ذيل آيه و مقابله ظالمان با مؤمنان مطلب فوق استفاده مى شود. 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اع قا د زات دو 

4 - ظالمان و بيداد كران , از فلاح و رستكارى بى بهره اند . 
إِنّه لايفلح الظلمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
لك كا 

4 - هوايرستان و ظالمان » محروم از هدايت خداوند 

و من أضل ممن اتّبع هويه . .. إِنَّ اللّه لايهدى القوم الظلمين 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


- -غافر‎ ١ 


٠ع‏ -م١ا- ١١18‏ 
١‏ - محروميت ستمكران به هنكام دشوارى مركك از هركونه يارى دوست و نزديكان دلسوز خود و شفاعت شفيعان 


فليس بمؤمن و لم تجب له الشفاعه و كان ظالماً و الله تعالى يقول : < ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع > م 


از امام كاظم(ع) روايت شده است: . ..هيج مؤمنى نيست كه يس از ارتكاب كناه نااتعتا و يشيماة لشوة .و اكرزير كناد غود 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١‏ -غافر - ٠ع‏ - 9ه - ٠١‏ 


و مؤمنان در قيامت 
إِنَا لننصر رسلنا و الذين ءامنوا . .. يوم يقوم الأشهد . يوم لاينفع الظلمين معذر 


برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه آيه شريفه؛ بيانكر جكونكى نصرت الهى در قيامت از رسولان و مؤمنان است 


كه در آيه بيش (يوم يقوم الأشهد) به آن اشاره شده بود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عتعشوق اوعد اونا 

٠‏ - ظالمان و متجاوزان » محروم از محبت الهى 


نه 


لايحبٌ الظلمين 


١‏ - مجريان احكام الهى ؛ در صورت زياده روى از حد عدالت و مقابله به مثل » خود ستمكر و محروم از محبت خدا خواهند 


بود. 
جزؤا سئه سيئه مثلها . .. إِنْهِ لايحبٌ الظلمين 

ممكن است <إِنّْه لايحبٌ الظالمين > ناظر به قانون مقابله به مثل باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-احقاف - مع -١9-م١‏ 

-١‏ ستمكاران » محروم از هدايت الهى 

إن اللّه لايهدى القوم الظلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

848 صف - اع-لا- 4و 

4 - ظالمان » از هدايت الهى محروم اند . 

و الله لايهدى القوم الظلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

جيني 2290 1 

8 - ظالمان » از هدايت الهى محروم اند . 

و الله لايهدى القوم الظلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

48 -انسان -#/ا- #١‏ لم 


© - ظالمان » از رحمت الهى محروم اند . 








و الظلمين أعدّ لهم عذابًا أليمًا 

دو كه زا لاف يه فز هد مقارلة 32 لقلا سوا بي ام ]عد برف[ متو اباد قن رمحديده : اتعنفا ذه تناه اسك 
محروميت ظالمان از هدايت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١ ١8# انعام‎ 6 

١١‏ ظلم زمينه و موجب محروميت ظالمان از هدايتهاى خداوند است. 

فمن أظلم . .. إن الله لا يهدى القوم الظلمين 

محروميت ظالمان غافل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - نمل -/ا؟-١١1-م‏ 


8 - ظالمان و كنه كارانٍ غافل از جبران بدى هاى خويش » 








از بخشش و رحمت خداوند محروم اند . 
إلامن ظلم ثم بدّل حسنا بعد سوء فإِنّْى غفور رحيم 


ازاين كه خداوند» تنها به توبه كنند كان و جبران كنند كان بدى هاى خويشء نويد غفران و رحمت داده است» مطلب ياد شده 


الف ادن هى كو 

محمد(ص) و ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - ابراهيم - 18- 4-87 

4- دلدارى خداوند به بيامبر ( ص ) در برابر ستم ظالمان 

و لاتحسبنٌ الله غفلاً . .. إنما يؤخَرهم ليوم تشخص فيه الأبصر 
برداشت فوق مبتنى براين است كه مخاطب در آيه ييامير(ص) باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 -مؤمنون - 40-17 دع 

؟ - دلدارى خدا به ييامبر ( ص ) » در قبال ستيزه جويى هاى ظالمان 
ربٌ فلاتجعلنى فى القوم الظلمين . و إِنْا على أن نريكك ... لقدرون 
مركك ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زه انعام ع ”99 م١١‏ 

7 مجازات اخروى ستمكاران بزركك از نخستين لحظات احتضار و مركك آغاز خواهد شد. 
ولو ترى إذ الظلمون فى غمرت الموت 


جان كندن ستمكران» همراه با تمسخر ملائكه قبض روح نسبت به آنان و بيان عجز آنان براى رهايى از مركك است. 





أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون 

مسلمانان و ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا اد 

ه مسلمانان نبايد در يايدارى بر دين و ييشبرد اهداف آن بر ستمكران » اتكا كنند و از آنان يارى طلبند . 


فاستقم كما أمرت و من تاب معكك . 


ولاتركتوااإلى الدين ظلقوا 


نهى از تمايل به ستمكران و اتكاى بر آنان » يس از امر به استقامت در راه دين » توجه دادن مؤمنان است به اين كه مبادا براى 


سان يهان مقصيوة (اتشقامتة ذو زاةادنن وبشيرة اهداق ١‏ ن) ان سشمكراة تكه كد وااز انان انارق خزاهسد: 
مطالعه در سرنوشت ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لأحاروقين أ ود دام 

. مطالعه در سركذشت بيداد كران تاريخ و فرجام شوم آنان » امرى ضرورى و مايه عبرت است‎ ٠١ 

فانظر كيف كان عقبه الظلمين 

مطالعه سرنوشت ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ حج -11 دعم 


* - مطالعه در سركذشت جوامع بى دادكر و كفرييشه تاريخ و مشاهده شهر ها و سرزمين هاى ويران شده آنها ( شهرهايى كه 


با عذاب قهر الهى زيرورو شدند ) بسترى مناسب براى عبرت كرفتن و زمينه اى كارساز براى بيدارى دل ها 
أفلم يسيروا فى الأرض فتكون . ..و لكن تعمى القلوب التى فى الصدور 

مطالعه فرجام ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وروت الاي اليه 

4 خداوند » انسان ها را به مطالعه آثار كذشتكان و عبرت كيرى از فرجام شوم ستم كاران » فرا خوانده است . 
و ما هى من الظلمين ببعيد 











كير ند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
1١١‏ حج "١‏ تيع 1" 


؟ - سياحت در زمين براى مشاهده شهر هاى ويران شده و مطالعه در سرنوشت و فرجام شوم ستمكران تاريخ » توصيه خداوند 


به كردنكشان و حق ستيزان 

أفلم يسيروا فى الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها 

مغضوبيت ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اوسن را 

١‏ - كرفتار شدن به خشم و قهر الهى . فرجام كار ستم بيشكان 
فقل الحمد لله الذى نيجنا من القوم الظلمين 

مقهوريّت ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-1" -١/- -اسراء‎ ٠ 

. اراده خداوند » حاكم بر اراده فرعونيان و جاران تاريخ است‎ ١ 
فأراد أن يستفرّهم من الأرض فأغرقنه و من معه جميعًا‎ 

مكر ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ - 58-١8 - ابراهيم‎ - 


. خخداوند به تمامى ترفند ها و مكر هاى ستمكران آكاهى كامل دارد‎ -١ 





وقد مكروا مكرهم و عند الله مكرهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠ 80-1 - ابراهيم‎ - 9 

/ا- تسلى و دلدارى خداوند به ييامبر ( ص ) در برابر مكر ها و ترفند هاى دشمنان ستمكر 
وقد مكروا مكرهم و عند الله مكرهم . .. فلاتحسبنٌ الله مخلف وعده رسله 

منشأ عذاب اخروى ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا -سبا-ع”_اعدع 

ع - عذاب شدن ظالمان با آتش در روز قيامت » به فرمان خداوند 


قو 





.. ذوقوا عذاب النار الّتى كنتم بها تكذبون 

منشأ كيفر ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

هن داه انا 

1- تعيين اجل مقرر براى انسان ها و تصميم به مؤاخذه و عقوبت كردن ظالمان و يا تأخير آن » به دست خداوند است . 
والجوؤاعة انان مبد كو يز يه الى انول لق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مك ؤاوناة عاج دوق حم 

* - نقش خود ظالمان در ابتلا به كيفر و نقمت » به جاى بهرهورى از روزى و نعمت خداوند 

إن اللسهق الرزاق قات للد ره للف دزا 


ازاين كه <ظلم > به خود افراد نسبت داده شده و كيفر به عنوان بيامد كار خودشان مطرح كشته استء مطلب بالا استفاده 


مئ شوذ: 

منشأ كمراهى ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١8 - -/1؟‎ ١8 - ابراهيم‎ - 4 

؟١-‏ ثابت قدم كردن مؤمنان و افزايش كمراهى ستم بيشكان از سوى خداوند » بسته به مشيت اوست . 
يقبت الله الذيق .دامنوا رود يفعل الها يشاء 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عاصدي قل مام 


. اضلال خداوند » شامل حال ظالمان و ستمكاران است‎ - ١ 


9 الظلمين 
و ٠.‏ و ترى 
عر يضلل 


استفاده مى شود 
لظالمين > هم جلا الله مط وهم بر <الذين يظلمون الناس > در ١ب‏ 
2 الله 1 ه 1 
<الظالمين > هم بر <من ب 50-8 
م 8 تت يرد. 
كه <إضلال> در حق ظالمان صورت مى كير 


منشأ هللاكت ظالمان 


آيه - فيش 

١‏ - شعراء - 86-78 - ل" 

٠“‏ - خداوند » يديد آورنده زمينه زوال و نابودى ظالمان به وسيله افكار و تصميم كيرى هاى خود آنان 
فأخرجنهم من جنّت . .. و كنوز و مقام كريم 


تصميم فرعونيان مبنى بر تعقيب بنى اسرائيل» در ظاهر طرح و برنامه خود آنان بودمٌْ اما از آن جا كه خداوند زمينه هاى جنين 


تصميم هلاكت بارى را يديد آورده بود» خروج فرعونيان را فعل خود قلمداد كرده است. 

موانع حاكميت ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١0 -ه4-1١١-دوه-‎ 

0 يذيرش ربويبت خدا و يبروى از برنامه هاى ييامبران » مانع از حاكميت و سلطه ستمكران و سركشان * 
و تلكك عاد جحدوا بأيت ربهم . .. واتبعوا أمر كل جبار عنيد 

موانع نجات اخروى ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12 -شورى -85 د 2ع هم 

ه - راه نجات از عذاب جهنم » بر روى ستمكاران و كمراه شد كان از سوى خدا ء مسدود است . 
و من يضلل الله فما له من سبيل 

برداشت ياد شده بر اين اساس است كه آيه شريفه» ناظر به وضعيت كمراه شد كان در قيامت باشد. 
موقعيت اجتماعى ظالمان اقوام بيشين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


وت 0 











- موقعيت ممتاز اجتماعى و اقتصادى مرفهان جوامع ستمكر 
ارجعوا . .. لعلكم تسلون 


در اين كه سؤال در << تسئلون > جيست و سؤال كنند كان جه كسانى اند ميان مفسران جند ديد كاه وجود دارد. از جمله آنها 


اين است كه سؤال كنند كان مردم هستند و 


مراد از سؤال» مشورت در مسائل اجتماعى و كمكك و درخواست در مسائل اقتصادى است. 
موقعيت اقتصادى ظالمان اقوام ييشين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م-1"-5١- حانبياء‎ ١ 

8- موقعيت ممتاز اجتماعى و اقتصادى مرفهان جوامع ستمكر 

ارجعوا . .. لعلكم تسلون 


در اين كه سؤال در <تسئلون > جيست و سؤال كنند كان جه كسانى اند ميان مفسران جند ديد كاه وجود دارد. از جمله آنها 
اين است كه سؤال كنندكان مردم هستند و مراد از سؤال» مشورت در مسائل اجتماعى و كمكك و درخواست در مسائل 


اقتصادى است. 

مؤاخذه اخروى ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زه انعام ع - 5-18" 

لجان كنات هو قاسةدز ارغواتقة و عفر اقافة انوعد كاف ملف تادر خداويه 
و ينذرونكم لقاء يومكم هذا . .. إن ما توعدون لأت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها-سأ-عم رمداء١‏ 

- واه :شدق ظالمان دن يتشكاه يروز كاز ذر قيانت 

ولو ترى إذ الظلمون موقوفون عند ربّهم يرجع بعضهم إلى بعض القول 
مؤاخذه ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١١-1١-5١ - -انبياء‎ ١ 














. مرفهان ستمكر » در قبال تنعُم و بهره مندى از نعمت هاى الهى » مورد مؤاخذه و سؤال قرار خواهند كرفت‎ -١ 
ارجعوا إلى ما أترفتم فيه و مسكنكم لعلكم تسلون‎ 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش‎ 


كل 05 


, ستم ييشكان و تجاوزكران به حقوق مردم » سزاوار ييكرد‎ - ١ 


مؤاخذه و مجازات مى باشند . 
إنذا اليل عن الدبو يفوك الاين 
مؤمنان و ظالمان 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اانه ع وعادن ادع 

- روشنككرى هاى قرآن » بى نياز كننده مؤمنان از طرح ها وايده هاى جاهلانه و هوايرستانه ظالمان 
و لاتتبع أهواء الذين لايعلمون . .. هذا بصائر للناس 

ملك بهاذ 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زه انعام ١١-١13"‏ 

١‏ بى نيازى و رحمت خداوند موجب امهال به جوامع كفر و ستم بيشه و نابود ساختن آنان است. 
و ربكك الغنى ذو الرحمه إن يشأ يذهبكم و يستخلف من بعدكم 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- ابراهيم - ١8‏ - "8ع - 0 

ه- تأخير كيفر اصلى ظالمان به روز قيامت » از سنت هاى خداوند است . 

و لاتحسبنّ الله غفلا عما يعمل الظلمون إنما يؤْخَرهم ليوم تشخص فيه الأبصر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- نحل -١8-‏ اع دع ليق ١‏ 

. به انسان هاى ظالم مهلت مى دهد و آنها را در قبال كار خلافشان بلافاصله به هلاكت نمى رساند‎  دنوادخ‎ -١ 


ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما تركك عليها من دابّه و لكن يؤخرهم إلى أجل مسّى 











مراد از <ظلم > با توجه به معناى آن كه قرار دادن اشياء در غير جايكاه مناسب خود است هر عمل خطا و ناشايستى مى باشد. 
9- عفو موقت و تأخير در مؤاخذه و عقوبت ظالمان » به معناى ر ها كردن هميشكى آنان نيست . 


الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابّه و لكن يؤْحَرهم إلى أجل مسمَّى 

-١‏ مصلحت بقاى حيات در زمين » مهمتر از مصلحت عقوبت دنيوى ظالمان 

وجراف تاد فو ماد مدديوا بن تركو كه إن ادل :سن 
ناكام ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه - انعام - ع - ١-15١‏ 

1 ستمكران از مقابله با خدا و ييامبر(ص) طرفى نبسته و به اهداف خويش نخواهند رسيد. 
قل أى شىء أكبر شهده . .. الذين ءاتينهم الكتب ... إنه لايفلح الظلمون 


مستفاد از ربط بين آيات و اطلاق ظالم بر مشركين و اهل كتاب كه در صدد مقابله با خدا و ييامبر(ص) بوده اند. واز <لايفلح 


الكاللتواة 4 قرسدة تس شو كلا آنا جه دنال اذاف بره تن كه موقق تسوه و عكر شك ند 
نجات از ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاذتوسين موت مدع 

© مقام ربوبيت خداوند » سزاوار درخواست يارى از او» براى رهايى از جنكال ستمكران است . 
ربنا لا تجعلنا فتنه للقوم الظلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

د ابزاغيم - دعام 


لنهلكنٌ الظلمين . و لنسكتكم الأرض من بعدهم ذلكك لمن خاف مقامى و خاف وعيد 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








ا ير ادن 


* - نجات نوح (ع ) و 


خاتدان و همرزاهان :از از شر ستمكران ونه ازاده خداونن 
فقل الحمد لله الذى نيجنا من القوم الظلمين 

نزديكى عذاب ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عو ات و1 


٠‏ < عن أبى جعفر (ع ) :... قال الله عزوجل لمحمد ( ص ) : < و ما هى من الظالمين ببعيد > من ظالمى أمتكك إن عملوا 
ما عمل قوم لوط ... , 


از امام باقر(ع») روايت شده است: . .. خداوند به حضرت محمد(ص) فرمود: آن ستكمها از ظالمان به دور نيست, يعنى » ظالمان 
امت تو اكر عمل قوم لوط را انجام دادند>. 


نعمت نجات از ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- ابراهيم - ١‏ -ع -/ 

8- روز نجات بنى اسرائيل از نظام ظالمانه فرعونيان » از < ايام الله > است . 

و ذكرهم بِأَيّم الله . .. و إذ قال موسى لقومه اذكروا نعمه الله عليكم إذ أنجكم م 

كلمه <اذكروا > در اين آيه مى تواند از مصداقهاى تذكر به <أيام الله > باشد كه موسى(ع) مأمور به ابلاغ آن بود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عط اكت ا 


١‏ - جات ال جكال شمن ستمكر و تابودى او اعطائى مكتب و:برنامه زند كى و:تأمين اززاق © از بزركك ترين لعفت هائى 


الهى است . 
أنجينكم . .. وعدنكم ... نزّلنا عليكم المنّ والسلوى 


امتنان به بنى اسرائيل در قالب سه نوع نعمت در آيه بيان شده است: نجاتء اعطاى برنامه زندكّى در طور (تورات) 








و تأمين رزق آنان. از اين رو معلوم مى شود كه اين سه امرء از نعمت هاى بزركك الهى است. 
نعمت هلاكت ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1- نجم - 07 - نل - ؟ 

* - نابودى ملت هاى كافر و ستم بيشه » خود نعمتى الهى بر ساير انسان ها * 

وأنّه أهلك . .. فبأىٌ ءالاء رتكك تتمارى 


در صورتى كه <آلاء > نظر به هلاكت قوم عاد ثمود و. .. داشته و براين امور عنوان <آلاء > منطبق شده باشدء مطلب بالا 


استفاده مى شود. 

نفرين بر ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

له انعام ممعم 

* ريشه كن شدن نسل ظالمان, نفرينى الهى بر آنان است. 
فقطع دابر القوم الذين ظلموا 

اكر جمله <فقطع دابر > انشايى باشد» نفرينى است در حق ظالمان در تمامى تاريخ. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 حر كاالاك دما 

؛ - ظالمان و كمراه كنند كان جامعه » مستحق نفرين اند . 
ولاتزد الظلمين إلآ ضلال 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


9 نوح - 1/1 - 38 - و١‏ 








٠‏ - درخواست نوح (ع ) از دركاه الهى , مبنى بر افزودن هلاكت و بدبختى ستمكران حق نايذير 
و لاتزد الظلمين إلا تبارًا 

<تبار>: به معناى هلاكث و نابودى است. 

4 - ظالمان حق نايذير » مستحق نفرين و نابودى اند . 

و لاتزد الظلمين إلا تبارًا 

نفى رهبرى ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وماس لك براجت دهم 


* - عناصر مستكبر 


و سركش » فاقد صلاحيت رهبرى بر مردم اند . 

و استكبر هو و جنوده فى الأرض بغير الحقّ 

نقش ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

انوت لاد مومع 

*- مترفان و ستمكران جامعه , عامل نابودى تمدن ها و هلاكت افراد جامعه 
كع بلقا هج لزي انك اله .رجهو إلى ذا نراقت قن 


مخاطبان اين آيات» كروه خاصى از مردم اندم زيرا خداوند در توصيف آنان دو صفت ستمكرى و تنم را مطرح ساخته است 


واين دو صفت نوعاً در قشر خاصى از جامعه وجود دارد و بيشتر مردم نه ظالم اند و نه مترف. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١٠8-عم-85-‎ ىروش-١‎ 

١‏ - تأثير منفى و زيانبار كمراهان و ستمكاران» بر سرنوشت خود و خانواده خويش 

خسروا أنفسهم و أهليهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

رات ريات 4-152 5م 

* - نقش خود ظالمان در ابتلا به كيفر و نقمت » به جاى بهرهورى از روزى و نعمت خداوند 
إن اللسسو الرزاق يافان للد ظلموا ذنونا 


ازاين كه <ظلم > به خود افراد نسبت داده شده و كيفر به عنوان بيامد كار خودشان. مطرح كشته استء مطلب بالا استفاده 


ود 


نهى از اعتماد به ظالمان 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





/-هود- ١١5-1١١1-هم‏ 
سلمانان نباك در باطدارئ يردن :ذو يشيرة اهداق أن يو ستمكران + اتكا كتتد و از انان نار طلقد.: 


فاستقم كما أمرت و 


من تاب معكك . .. و لات ركنوا إلى الذين ظلموا 


نهى از تمايل به ستمكران و اتكاى بر آنان » يس از امر به استقامت در راه دين » توجه دادن مؤمنان است به اين كه مبادا براى 


وسدان يهان مقضيوة (اتشقافتة ذو زاةادنن و بشيرة اهداق ا ن) ان سسشمكراة تكه كد وااز انان انارق خزاهسد: 
نهى از شفاعت ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اموس ند اد امم 

8 - خداوند » نوح (ع ) رااز وساطت براى نجات ظالمان از عذاب طوفان » نهى كرد . 

ولاتخطبنى فى الذين ظلموا 

نهى ان كرايش به ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تعس ا قط جه 

ه مسلمانان نبايد در يايدارى بر دين و ييشبرد اهداف آن بر ستمكران » اتكا كنند و از آنان يارى طلبند . 
اندي كما دوك وين نا سكة ون لخر و الى الديك طلقنا 


نهى از تمايل به ستمكران و اتكاى بر آنان » يس از امر به استقامت در راه دين » توجه دادن مؤمئان است به اين كه مبادا براى 


رشيدة"نه ان دمقضوة (انشقايت ذر وافاذية و يتشيرة اهداق آن) برستمكران تكنه كقن:وراز آنان نارق تخراهنل: 
ورود ظالمان در جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وتعطورق ادنوه انر 

١‏ - ستم بيشكان متجاوز به حقوق مردم » عرضه شونده به دوزخ و نزديكك شونده به آن بدون هيج اختيار 


و تريهم يعرضون عليها خشعين من الذل ينظرون 


من طرف خفىٌ 

تعبير <يعرضون عليها > به صيغه مجهولء ناكزيرى و بى اختيارى ظالمان در عرصه قيامت را مى رساند. 
-١‏ عرضه كمراهان و ستمكاران بر دوزخ », در برابر ديد اهل ايمان و قابل مشاهده براى آنان 
و تريهم يعرضون عليها . .. و قال الذين ءامنوا إِنّ الخسرين 

وسعت قدرت طلبى ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لوادق ماوق اعم عام 

د - فزون خواهى قدرت هاء نامحدود به قلمرو آنان و منتهى به سلطه كرى بر ساير جوامع 
هم أشدّ منهم بطسا فتقّبوا فى البلد 

<فاء > در < فقوا > براى نتيجه است[ يعنى» قدرتء منتهى به نفوذ و تجاوز به ديكران است. 
وعيد به ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - ابراهيم - ١8‏ -0© - ؟ 

-١‏ عذاب و هلاكت ستم بيشكان و بيروزى رسولان . وعده خداوند به آنان 

و أنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا . .. و قد مكروا مكرهم ... فلاتح 


برداشت فوق از ارتباط اين آيه با آيات قبل» كه درباره عذاب يتكدك ران بودء استفاده مى شود. كفتنى است حفاء >> تفريع در 


ويد كَى امدادهاى ظالمان 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


اا جاقة وا وام 








ع 
ياورى ظالمان : منحصر 

ظ سبث به 5 
0 يكديكرء ما 
لظلمين بعضهم أولياء بعض 
بعضهم أولياء 9 ظ 0 [ 
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خرت*« 


در 
5 1 ِ 
رى 
6 > ا 
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فى ل و 

محد 1 

تعبر و 

فى 92 

ير ان 

0 ٠ 2 

٠. 

5 ٌ 

ستفاده كرد م 

١‏ . لن 


يغنوا» نه 
نظر به آخرت و كيفر 

يفر و ياداث 

ش الهى دارد 

و 


<بعضهم أولياء بعض > نظر به هميارى هاى دنيوى و مادى ظالمان. 
ويزكيهاى دوستان ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا - جاثيه - هع -9١1-ه‏ 

© - ظالمان . دوست و ياور كسانى كه همجون خودشان , ظالم و سيه كاراند . 
و إِنْ الظلمين بعضهم أولياء بعض 

ويزكيهاى ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - زخرف - 8# عم اع 

* - ستم بيشكان و دين ستيزان » غفلت زدكان از ياد قيامت اند . 

وبل للد يخ ظتمز امل طروت إل الساعة 

هشدار به ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كار 

8 هشدار خداوند به مردان ستمكار و متجاوز به حقوق همسران خويش 
فلا تبغوا عليهنَ سبيلاً انّ اللّه كان علتاً كبيراً 

جمله <انّ الله ... > در مقام تهديد شوهران ستمكار است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- انعام -ع - 87 - ؟ 


" ظالمان در معرض نابودى با عذاب الهى هستند. 











إن أتيكم عذاب الله بغته أو جهره هل يهلكك إلا القوم الظلمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه - انعام - ع -88 -م 

موا ولك« اثات وى "كدو زر نتاشت مسكران استتء 

و الله أعلم بالظلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١ - ١# - -انعام - ع‎ 

١١‏ خطر انقراض و نابودى نسل يكك جامعه» هشدار خداوند به جوامع كافر ستم ييشه 
إن يشأ يذهبكم . .. كما أنشأكم من ذريه قوم ءاخرين 








- سوره - آيه - فيش 

ف - اعراف - /ا- 8 -ه 

ه هشدار خداوند به ظالمان يندنايذير و تهديد آنان به عذابهاى دوزخ 
إنا كنا ظلمين. فلنسئلن الذين أرسل إليهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

باتو تن عد عوك؟ 

١‏ - هشدار الهى به ستم بيشكان غافل » از وقوع ناكهانى قيامت 

هل ينظرون إلا الساعه أن تأتيهم بغته و هم لايشعرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-ذاريات - ١ه‏ - وه ع 

ع - فرجام شوم كافران و ستمكران هلااك شده تاريخ » هشدارى به كفرييشكان و ظالمان هر عصر 
فإنّ للذين ظلموا ذنوبًا مثل ذنوب أصحبهم 


آيات يايانى اين سوره؛ در مقام نتيجه كيرى از آيات كذشته است كه به تفصيل سرنوشت هلاكت بار كافران كذشته تاريخ را 
بيان داشته است. از اين نككته استفاده مى شود كه تعبير <مثل ذنوب أصحابهم >» در واقع تذكر و هشدارى نهايى به كافران 
3 راين منى .مو 103 بعيير و بهم > »در وام و رى بهايى به دافرالن هر 


عصر است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-طور - ااه - لاع - ل/ 

8- بلا هاى دنيوى » هشدارى به ظالمان ,م ولى بيشتر ايشان بى خبر از ييام هشدارى آن * 
و إن للذين ظلموا عذابًا دون ذلك و لكنّ أكثرهم لايعلمون 


در صورتى كه <دون ذلكك> به معناى عذاب هاى خفيف دنيوى در قبال عذاب سنكين آخرت باشد» ممكن است سبكى اين 


غذات ها براى محال :كادن بدطالعان يراق :اثابه باشك ولن:افسوتين كه يشت مستمكراننابق: دوفن ها راان امورنك: 


هلاكت دنيوى ظالمان 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


اتفال -م- 88و 

4 ستم بيشكان و تكذيب كنندكان آيات الهى » در خطر هلاكت و نابودى با عذاب هاى الهى 
كذبوا بايت ربهم . .. و كل كانوا ظلمين 

هلاكت ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- انعام - ع - © - ع ؟ 

” ظالمان در معرض تابودى با عذاب الهى هستند. 

إن أتيكم عذاب الله بغته أو جهره هل يهلكك إلا القوم الظلمون 

* هلاكت با عذاب الهى تنها دامنكير اقوام ستمكر مى شود. 

هل يهلك إلا القوم الظلمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- انعام - ع - 98؟ - ١07‏ 

١‏ ظالمان نمى توانند خود را از مهلكه مردن و عذاب خواركننده يس از آن رهايى بخشند. 
و الملئكه باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون 


جمله <أخرجوا انفسكم > خطاب ملائكه به ظالمان استء كه اكر مى توانيد خود را از اين مهلكه نجات بخشيد. اين سخن 


ملائكه از سر استهزا و بيان عجز ظالمان است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام ع - ١88‏ - لم 

كر خداوند بخواهد مردم ستمكر و كافر را نابود مى كند و نسلهاى ديكرى را جانشين آنان مى سازد. 


إن يشأ يذهبكم و يستخلف من بعدكم ما يشاء 














١‏ يديد آوردن نسلها و جوامع موجود به جاى اقوام يبشين» نشان قدرت الهى بر نابود ساختن جوامع ستم ييشه 
إن يشأ يذهبكم . .. كما أنشأكم من ذريه قوم عاخرين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

فع اعرف 2ت 


لانابودى مكدكران 


و حاكميت مستضعفان از سنت هاى خداوند است . 
و أورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون . .. و تمت كلمت ربكك الحسنى 


اين نكته اشاره كند كه حمايت خداوند مخصوص بنى اسرائيل نبوده» بلكه سنت خدا بر اين است كه مستضعفان را بر 


مستكبران ييروزى دهد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- ابراهيم - ١5‏ - "1 - 8 ءلم 

سمارت از اتنا نا سلكت مخالنان سكسك انان «متفائ ريودت خداوتن 
فأوحى إليهم ربّهم لنهلكنٌ الظلمين 

#اتهلا كت و منقو عل مكرآن :اذ سنت عاض عذاوند 

لنهلكنّ الظلمين 


آوردن <لنهلكنٌ الظالمين > با قيدهاى تأكيدى لام و نون و فعل مضارعء كه دلالت بر استمرار مى كندء مى تواند براى بيان 


سنّت ياد شده باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
4 - ابراهيم - 18-18 - 0 


خداوند بترسند . 

لنهلكنٌ الظلمين . و لنسكتّكم الأرض من بعدهم ذلكك لمن خاف مقامى و خاف وعيد 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ - 18-١8 - ابراهيم‎ - 9 


. جباران منحرف » علاوه بر هلاكت دنيوى » در آخرت نيز كرفتار جهنم مى شوند‎ -١ 


و خاب كل جار عنيد . من ورائه جهنم 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
4- ابراهيم - 18 - ١-852‏ 


١‏ - هالاكت و عذاب دنيوى 


ستم ييشكان تاريخ از سوى خداوند , على رغم مكر و جاره انديشى هاى فراوان و قدرتمندانه آنان 
و سكنتم فى مسكن الذين ظلموا . .. وقد مكروا مكرهم ... وإن كان مكرهم لتزول منه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 ابراهيم 67/18 ب؟ 

-١‏ عذاب و هلاكت ستم بيشكان و بيروزى رسولان . وعده خداوند به آنان 

و أنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا . .. و قد مكروا مكرهم ... فلاتح 


برداشت فوق از ارتباط اين آيه با آيات قبل» كه درباره عذاب كدان بودء استفاده مى شود. كفتنى است حفاء >> تفريع در 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


- خخداوند » يس از نابود كردن اقوام ستمكر ‏ مردم ديككرى را از نو يديد آورد و جايكزين آنان ساخت . 

و أنشأنا بعدها قومًا ءاخرين 

<إنشاء > (مصدر <أنشأنا >) به معناى ايجاد و يديد آوردن شىء جان دار و تربيت آن است (مفردات راغب). 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل شن 

-١‏ ظهور علايم و نشانه هاى عذاب » قبل از هلاكت و نابودى جوامع ستمكر 

فلمًا أحسّوا بأسنا 


برداشت ياد شده مبتنى براين نكته است كه مقصود از احساس عذابء مشاهده علايم و نشانه هاى عذاب باشد. فرار عذاب 
شوندكان دراين هنكام؛ مؤيد همين مطلب استئ زيرا اكر خودٍ عذاب احساس مى شدء فرصت و راهى براى فرار وجود نمى 


مضه" 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








35 اتات ا 


8-1 

8- هلاكت و نابودى جوامع ستمك ركذشته » نمونه اى از ييروزى حق بر باطل 

و كم قصمنا من قريه كانت ظالمه. .. بل نقذف بالحقٌّ على البطل فيدمغه فإذا هو زاهق 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ *0-١ حج‎ 1١١ 

١‏ - هلاكت و نابودى بسيارى از جوامع ستم بيشه در طول تاريخ با عذاب خداوند 
فكايّن من قريه أهلكنها و هى ظالمه 


جمله <أهلكناها > به تقدير <أهلكنا أهلها > مى باشد. <حَواء > (مصدر <خاويه >) به معناى سقوط كردن و فرو ريختن و 
<عرش > مفرد (<عروش >) به معناى سقف است. <شيد > (مصدر <مشيد»©) نيز براى دو معنا به كار مى رود: ساختمان 
سفيد را كج كارى كردن و بنايى را بلند و برافراشته ساختن. بنابراين <“قصرمشيد > مى تواند به معناى كوشكك برافراشته و 
بلند و يا به معناى كاخ سفيد و كج كارى شده باشد يعنى» كم نيستند شهرها و سرزمين هايى كه مردمشان را به خاطر ظلم و 
بى داد كرىء نابود كرديم و اكنون ديوارهاى خانه هايشان روى سقف فرو ريخته و جاه هاى متروكك و كاخ هاى سفيد 
برافراشته» كه بى صاحب مانده است. كفتنى است كه آيه ياد شده متضمن توصيه به مش ركان صدراسلام است كه در فرجام 
كار جوامع يبشين بنككرند و ببيند كه قهر الهى بر سر آنها و شهرهايشان جه آورده است واز آن عبرت بككيرند ودست از 
مخالفت با ييامبر(ص) بردارند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


دعت - لاس ين 2 


/ا - عذاب اخروى در يى هللاكت و عذاب دتو :در انتظار ستمكران 








سكا 
و كأيّن من قريه . .. و إلى المصير 

جمله <إليَ المصير> مى تواند تهديد به عذاب اخروى در بى عذاب دنيوى (ثمم أخذتها) ظالمان باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بار ل دم دوواد 

9 - هلاكت و نابودى » فرجام ملت هاى ذلت يذير و بيرو كفر و ستم 

فاستخفٌ قومه . .. فأغرقنهم أجمعين 

ازاين كه فرعونيان با ضعف و زبونى در برابر دستكاه جبار فرعونى سرانجام به هلاكت رسيدند» مطلب بالا استفاده مى شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١0-18-11 - نوح‎ 9 

> كباس ثابثي سعط قر ين و ابوك انه 

و لاتزد الظلمين إلا تبارًا 

هوايرستى ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لإا عات 8 1-14 

١‏ -متقين » نفوذنايذير و مصون در برابر تمايلات هوايرستانه ستمكاران 

و لاتتبع أهواء . .. و إِنَّ الظلمين ... و الله ول المتّقين 


يادكرد وصف <تقوا > براى كسانى كه در يرتو ولايت حق قرار دارند و با اطاعت از خداء از آمال جاهلانه و ظالمانه تبعيت 


نمي "قعنه ماكر برذاشت يا شدو امع 


ظاهرسازى از ديدكاه قرآن در تفسير راهنما 


تبرى انبيا از ظاهرسازى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واقن دود عردم 

/ - يرهيز از ه ركونه تكلف و ظاهرسازى در زندكى »ء از ويذكى هاى ييامبران 

وها أنلامن السكلفة 

تعبير بيامبر(ص) به اين كه او از زمره <متكلفان > نيست»ء مى رساند كه اصولاً يبامبران اهل تكلف نبودند. 
تبرى محمد(ص) از ظاهرسازى 


جلد - نام سوره - سوره - آيه 


- فيش 
لاعن حوره رصا 


٠‏ - نداشتن جشمداشت مادى از مردم در امر رسالت و بى تكلف و تصنع بودن ييامبراسلام ( ص ) » نشانه حقانيت آن 


حضرت است . 
قل ما أسئلكم عليه من أجر و ما أنا من المتكلفين 


از“ اتهد كناقر رامنا سابيه قري إلى ينان معرفى و مقمد: ران ير" لاد قر هلمرا امس ا دون كود ف ا موود 
بحث با طرح مسأله نداشتن جشم داشت مادى و بى تكلف بودن ييامبر اسلام(ص) درصدد اثبات رسالت و راستى آن حضرت 


است. 

سرزنش ظاهر سازى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
معن 2 برا مرك 

9 - تكلف و ظاهرسازى » عملى نايسند و مذموم 
وها اناسع السكافية 

ظاهرسازى در تبليغ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8ح ين 2 حدم 

- دعوت مردم به دين » بايد بدون تكلف و ظاهرسازى باشد . 
وها اناشع المسكلفية 

محمد(ص) و ظاهرسازى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


اسن مواد امه 











ع - اجتناب ييامبر ( ص ) از تكلف و ظاهرسازى در مسير رسالت خويش 


وما أنا من المتكلفين 

< تكليق > (رينه <متكلفين >) به معناى تصنع و ظاهرسازى و تعهد به انجام كارى است كه شخص شايستكى انجام آن را 
50 

ظاهربينى 

آثار ظاهربينى 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


لا توبه 8١-9‏ -م/ 


م ظاهر كر وسسة :اند يش » مايه 'دلخوشي السانببه مظاهن زند كى كنيوى و 





بى توجهى به جهاد و مصالح نهفته در آن 

و جهدوا بأمولكم و أنفسكم فى سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون 

تهمت ظاهربينى به ييروان نوح(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عدطرن الت باللا 

. اشراف قوم نوح » ايمان توده هاى مستضعف را ايمانى سطحى و برخاسته از خوش باورى وعدم تفكر مى شمردند‎ ١ 
ما نريكك اتبعكك إلا الذين هم أراذلنا بادى الرَأى‎ 


<بادى> از < بدو > و به معناى ظاهر است. <ظاهر الرأى > ر يعنى» ديد سطحى وانديشه خالى از تفكر و تأمل. <بادى 
الزاق فى تزافف كلرطنة براي حتاسمكه > باشل يرابج البباقن معتاي يعئله امات يكف > يعني ابنك اه يديو كه أزاذل اوضر 


يروغ كزدة اند و بيروغ آثان سطدى :و يدوق كأمل .دز درس وتادرمص ادعاى تو بوده اسث: 
ظلم از ديدكاه قرآن در تفسير راهنما 

أظنم) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟ -آل عمران -#- 8م -ع 

* بازكشت به كفر ( ارتداد ) يس از ايمان آكاهانه » ظلم است . 

كيف يهدى الله قوماً كفروا بعد ايمانهم . .. و اللّه لا يهدى القوم الظالمين 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟- آل غيران 6 عه - ؟ 

؟ افترا و دروغ بستن آكاهانه به خداوند ( بدعت ) » ظلمى است بزركك . 
فمن افترى . .. فاولئكك هم الظالمون 


ضمير فصل» دلالث بر بز ركى ظلم فى كند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ات آل هيران لاش عر ةيا 


/ا خداوند . مُنْرّه از اراده هر 


كونه ظلم نسبت به موجودات 

ونا الله تويك ظلما قلعا لمي 

4 دستورات الهى به دور از هر كونه شائبه ظلم و بى عدالتى نسبت به بندكان است . 
و اعتصمو] محل الله تلكة انا الله تتلوها عليكك بالحق :وما اللهديزيد ظلما 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7ع آل عمران- درق امنذاوع 

مالكيّت انحصارى خداوند نسبت به تمام هستى » دليل نفى اراده ظلم و ستم از ساحت اوست . 
ونا( الله ونه ظلما للعالميق :و للدرما :في البسمواك: هافن الارضن 

. بازكشت همه امور هستى به خداوند » دليل نفى اراده ظلم و ستم از ساحت اوست‎ ٠ 
و ما الله يريد ظلماً للعالمين . .. و الى الله ترجع الامور‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تال عموان هات اجام 

8 كفر . جنايت و تجاوز » سيره دائمى اهل كتاب ( يهود ) 

ذلك بانّهم كانوا يكفرون بئايت الله و يقتلون . .. و كانوا يعتدون 

فعل مضارع يس از فعل ماضى از ماده <كوْنْ > دلالت بر استمرار دارد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تل عا اميه 

4 خداوند به اهل كفر ستمى روا ندارد » بلكه آنها » خود بر خويشتن ستم روا مى دارند . 
و ما ظلمهم الله و لكن انفسهم يظلمون 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


*»-آل عمران - 1875-5 - ١ل‏ لل 
* نفى ظلم از جانب خدا نسبت به بندكان خويش 


وان الله 


/اعدالت خداوند ودورى ساحت وى از ظلم » مقتضى مجازات بخيلان و قاتلان انبيا 
ولا يحسبنّ الذين يبخلون . .. ذوقوا عذاب الحريق ... و انّ الله ليس بظلام للعب 


جيل غواة الله عتى؟ > عظت رحبا مريت مي ناهد شار اب دلبل دركرئ راق كرا سون تاكن كارن اسا به 


دوزخ است. يعنى عدالت خداوند اقتضا مى كند كه ستمكران را عذاب كندء ورنه به ستمديده ظلم شده است. 
عذاب دوزخيان » هركز ستمى از سوى خداوند بر آنها نيست . 
ذوقوا عذاب الحريق . .. و انّ اللّه ليس بظلام للعبيد 


بنابر اينكه <انّ الله . .. > خبر براى مبتدايى محذوف باشد (الأمر و الشّأن ان الله ليس ... )؛ بر اين مبناء مراد از ستم نكردن 


خداوند به قرينه <ذلكك بما قدّمت ايديكم > اين است كه خداوند در كيفر دادن ستم نمى كند. 
٠‏ خداوند » ه ركز بند كانش را بدون ارتكاب كناه مجازات نمى كند . 

ذلكك بما قدّمت ايديكم و انّ الله ليس بظلام للعبيد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا 1 

١‏ كرفتاران به آتش دوزخ » داراى ييشينه ستمكارى در دنيا 

وكنااالكة من كنيغز؟ الثا و ققد اليه وما الطالميتة من انضان 

آثار اجتماعى ظلم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ء -انفال -م-ه؟- ١37‏ 

١‏ آثار شوم برخى از كناهان و ظلم ها تنها دامنكير كناهكار و ظالم » و برخى داراى آثارى فراكير بر كنهكار و بى كناه 


واتقوا فتنه لاتصيب: 


برخى از كناهان و ستمكارى ها در جامعه ايمانى مايه كرفتار شدن همكان ( مرتكبان كناه و غير آنها » يعنى ظالم و غير ظالم ) 


به عذاب هاى الهى است . 
و اتقوا فتنه لاتصيبن الذين ظلموا منكم خاصه 


<لا> در <لاتصيبن > نافيه و <خاصه > حال براى <الذين > است. جمله <لاتصيبن الذين ... > تبيين و توضيحى است 
براى <فتنه >. و مراد از اتقاء فتنه» يرهيز از عامل آن مى باشد كه به قرينه <ظلموا>؛ ستمكارى است. بنابراين معناى آيه 


جنين مى شود: اى اهل ايمان از كناهانى كه موجب فتنه اى عظيم مى شود ببرهيزيد / آن كونه فتنه اى كه نه تنها دامنكير 
كناهكار مى شودء بلكه همكان را در شعله هاى خود خواهد سوزانيد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- حجر - 10 عع - 0 

ه- فراكيرى جرم و جنايت در جامعه » موجب انحطاط و زوال آن خواهد شد . 
ا 0 


از اينكه ملائكه عذاب قوم لوط به آن حضرت اعلام مى كنند كه: < أن دابرهؤلاء مقطوع > (نسل آن قوم قطع مى شود) و 
نمى كويند: نسل كنهكاران قطع مى شود و نيز در آيه بعد كار <آمدن> به همه اهل شهر نسبت داده شده (و جاء أهل 
المدينه)» حاكى است كه همه مردم شهر قوم لوط آلوده به كناه بوده اند. تعبير <مجرم > از آنان و نجات خانواده لوط(ع) از 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


الكاسدمة مف ب الات عروث 





- ظلم و فساد در ميان اقشار جامعه » داراى تأثير در سرنوشت همكان 
ربٌ فلاتجعلنى فى القوم الظلمين 
ازاين كه ييامبر(ص) از خدا مى خواهد كه به هنكام نزول عذاب بر ظالمان» در جمع آنان نباشد» رساننده به اين حقيقت است 


كه ييامبر(ص». با اين كه هركز ظالم نبوده استء اما ممكن بود با قرار داشتن در ميان جامعه ظالم» از عذاب آنان جيزى 


دامتكير ان حضوت انبر شود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

"31 - نمل -/30؟ - 7نم ؟ 

- ظلم و كناه » بنيان برافكن جوامع بشرى 

يقوم لم تستعجلون بالسيئه قبل الحسنه. .. فتلكك بيوتهم خاويه بما ظلموا 


ثموديان» به صورت جامعه اى متشكل بودند كه در نتيجه ظلم و كناه خود به كونه دسته جمعى و فراكير هلاكك شدند و اين 


نشان مى دهد كه هر جامعه اى كه معصيت و ستم در آن رواج ييدا كندء در معرض خطر نابودى قرار مى كيرد. 
آثار اجتناب از ظلم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 انعام م -5م-لا 

كمال ايمان و درجات آنء وابسته به ميزان بالايش آن از شرك و ظلم است. 

الذين عامتوا و لم يلبسوا إيمنهم بظلم 

آثار اخروى ظلم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

”-1١١-7560-هط-‎ 1١ 


*- بى ايمانى و كناره كيرى از اعمال صالح » ظلمى است كه در قيامت كريبان كير انسان خواهد شد . 








وقد خاب من حمل ظلمًا . و من يعمل من الصلحت و هو مؤمن 


ظاهر تقابل بين اين آيه 


وآيه قبلء اين است كه موضوع اين آيه» دسته مقابل ظالمان است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها-سأ-عم-_ لم١١‏ 

١‏ - ظلم » دربى دارنده مؤاخذه در قيامت 

ولو ترى إذ الظلمون موقوفون عند رهم 

وضع اسم ظاهر <الظالمون> به جاى ضمير مى تواند بيانكر اين نكته باشد كه ظلم باعث مؤاخذه شدن است. 
آثار استمرار بر ظلم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-15-19 -مريم‎ ٠ 

-١‏ تقواء موجب نجات از جهنم و يايدارى بر ظلم » موجب بقاى در آن 
ثم ننتجى الذين اتقوا و نذر الظلمين فيها 


<اتقوا > فعل و نشان دهنده حدوث است,ْ ولى <ظالمين > اسم و دال كننده بر ثبوت است بناب ركفته برخى از مفسرانء اين 
تفاوت به جهت بيان رحمت كسترده الهى است كه اكّر كسى فعل تقوا به او منتسب كردد» نجات مى يابد,ْ ولى تا كسى به 
وصف ظلم متصف نككردد و عنوان <ظالم > بر او صدق نكند» در دوزخ ماندكار نخواهد بود. 


آثار اصرار بر ظلم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١1١037-06-94 - توبه‎ - ١ 

١‏ نزول عذاب بر امت هاى كافر يبشين » يس از اصرار و مداومت آنان بر ظلم و حق نايذيرى 
و لكن كانوا أنفسهم يظلمون 

فعل <كانوا > به همراه <يظلمون > افاده استمرار مى كند. 


1 اصرار بر ظلم و كناه » عامل نزول عذاب الهى 











ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 

آثار اقرار به ظلم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
سات لويم 


3 


نقش تهليل و تسبيح خدا و اقرار به ظلم به خويشتن » در استجابت دعا و رهايى از غم ها 
فنادق :ف 'الظلمك أن لأإله:إلاأنت حك إلى كنك من الظلميى #فانحكنا له ون 
آثار تدوام ظلم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واد كيت ا رتاقوذة 

4- هلاكت جوامع » نتيجه تداوم يافتن ستم ييشكى آنان و سود نبردن از مُهلت ها است . 
تلكك القرى أهلكنهم لما ظلموا و جعلنا لمهلكهم موعدًا 

الارشوع طلم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وح موا عق 

0- فراكيرى جرم و جنايت در جامعه » موجب انحطاط و زوال آن خواهد شد . 

إنا أرما إلن قوع تجوفيق بن أذ ابر حلالاء مقطر ميسن 


از اينكه ملائكه عذاب قوم لوط به آن حضرت اعلام مى كنند كه: < أن دابرهؤلاء مقطوع > (نسل آن قوم قطع مى شود) و 
نمى كويند: نسل كنهكاران قطع مى شود و نيز در آيه بعد كار <آمدن> به همه اهل شهر نسبت داده شده (و جاء أهل 
المدينه)» حاكى است كه همه مردم شهر قوم لوط آلوده به كناه بوده اند. تعبير <مجرم > از آنان و نجات خانواده لوط(ع) از 


عذاب به جز همسر او نيز مؤيد برداشت فوق است. 

آثار ظلم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١-بقره-17-هوهم-ع‏ 

* - ستمكرى » زمينه ساز تمرد از دستورات خداوند است . 


فبدل الذين ظلموا قولا غير الذى قيل لهم 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


رفوه 1؟ 


عا اا 
؟” - عصيان و تجاوز كرى بنى اسرائيل » ريشه كرايش آنان به كفر و جرئتشان بر كشتن ييامبران بود . 
مكترون ا ديكا اللي ذلك اننا خضو وكاتوا قد رن 


مشاراليه <ذلك > در <ذلكك بما عصوا> كفر به آيات خدا و كشتن بيامبران است. قابل ذكر است كه برخى از مفسران» 
ذلك در <ذلك بما عصوا> را اشاره به <ذلت و ...> دانسته اند و در نتيجه عصيان و تجاوز را نيز علت <ذلت و ...> 


بردوانة 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اسرو د لم د 

8 سركشى و ظلم ( بَغى ) عالمان دين » مانع تحقق اهداف انبيا ( اتحاد مردم بر اساس دين حقّ ) 
و ما اختلف فيه الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البتئنات بغياً بينهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اتات اد ادم 

ظلم به ديكران » ظلم به خويشتن است . 

ولا تمسكوهنٌ ضراراً لتعتدوا و من يفعل ذلك فقد ظلم نفسه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ات يوق ب لاسرا اا 

كفر و ستمككرى » مانع يذيرش حقٌّ و خضوع در برابر دلايل روشن آن 
فبهت الّذى كفر و الله لا يهدى القوم الظالمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 


ه ستمكران »؛ محروم از هر كونه ياور 














يا ايها الّذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم النةة و الاذى بح وال تشمو اليك 


جلد - نام سوره - 


سوره - آيه - فيش 

9ك ]ل عبراو اخ راف 2 1 

١‏ ظالمان . محروم از محتبت و ياداش هاى خداوند 

و اما الذين امنوا . .. فيوفيهم اجورهم و اللّه لا يحبّ الظالمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كال عمزان - 27226 

ه ظلم » موجب محروميّت از هدايت خداوند 

و الله لا يهدى القوم الظالمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ال هيوان اخ اا ةا 

١١‏ عصيان اهل كتاب ( يهود ) و تجاوز مداومشان » باعث كفرشان به آيات الهى و كشتن ييامبران 
ذلكك بانّهم كانوا يكفرون بئايت الله . .. ذلكك بما عصوا و كانوا يعتدون 

بنابر اينكه مشاراليه <ذلك بما عصوا>» كفر به آيات الهى و كشتن بيامبران باشد. 
كناه » عصيان » تعدّى و تجاوز مداوم » موجب كفر به آيات الهى 

بانّهم كانوا يكفرون بئايت الله و يقتلون الانبياء بغير حقّ ذلكك بما عصوا و كانوا 
بنابر اينكه مشاراليه <ذلك > در <ذلك بما عصوا>». كفر به آيات الهى باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١6.18 - 1١78-1" - آل عمران‎ -* 

ظلم » موجب كرفتار شدن به عذاب الهى 


او يعذّبهم فانّهم ظالمون 


١8‏ عذاب خداوند به بندكان » نتيجه عمل خود آنان 
او يعذّبهم فانّهم ظالمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*- آل عمران -7-/ا18 -ه 

ه كناه و تجاوز از حدٌ » موجب فاصله كرفتن مجاهدان راه خداء از ييروزى * 


و ما كان قولهم الَّا ان قالوا 


ركذا اعفولن ويا برق انعد نا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل هرا كم 

8 ستمكارى » موجب ورود آدمى به آتش دوزخ و بى ياورى وى در قيامت 
نا الكك من تدخل الثار ققد اخويته وها للطالمين من انضار 


مزاد ان كلمة <للظالمين > همان دوزخيان هستند. بنابراين به كاركيرى اسم ظاهر به جاى ضمير <ما لهم > براى رساندن اين 


معناست كه ستمكارى علّت شده كه خداوند آنان را به آتش كشاند و از يارى ياوران محروم باشند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#-نساء -ع-ب#مه١ ٠١‏ 
لسوت تقار اكه رلور 

فأخذتهم الصعقه بظلمهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دالاو عا فاج للعو 

١‏ ظلم يهود » موجب حرام كستن برخى از نعمت هاى ياكيزه و حلال بر آنان 
فبظلم من الذين هادوا حرّمنا عليهم طيبت أحلت لهم 

ظلم يهود . موجب محروميت آنان از برخى نعمت هاى ياكيزه * 

فبظلم من الذين هادوا حرّمنا عليهم طيبت أحلت لهم 


بدان احتمال كه مراد از تحريم» تحريم تكوينى باشد م بنابراين <حرمنا . ...> به اين معنا است كه خداوند يهود را از دستيابى 


به برخى طيبات محروم ساخت. 


فبظلم من الذين هادوا حرّمنا عليهم طيبت أحلت لهم 





او بظلم لمزارعيه و اكرته لان الله عزوجل يقول: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبت ... . 


كافى؛ ج 2 ص 008 ح 9ز نورالثقلين» ج ١‏ ص 2/7 ح 920. 

١‏ ظلم و جلوكيرى از راه خداء موجب عقوبت و كيفر الهى 

فبظلم من الذين هادوا حرّمنا عليهم طيبت . .. و بصدّهم عن سبيل الله كثيراً 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا 

ظلم » جل و كيرى از راه خدا » رباخوارى و به ناحق خوردن مال مردم » موجب كرايش آدمى به كفر 
فبظلم من الذين هادوا حرمنا . .. و أعتدنا للكفرين منهم عذاباً أليماً 


مراد از < للكفرين منهم > همان يهوديانى هستند كه مرتكب كناهان ذكر شده در اين آيه و آيه قبل بودندء بنابراين صفات ياد 


شده كفر است و يا موجب كفر خواهد شد. برداشت فوق بر اساس احتمال دوم است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#-نساء -ع*-288١1-ع‏ 

* كفرييشكى و ستمكرى كروهى از اهل كتاب مايه محروميت آنان از مغفرت و هدايت الهى 

ِنّ الذين كفروا و ظلموا لم يكن الله ليغفر لهم و لاليهديهم طريقاً 

مصداق مورد نظر از <الذين كفروا و ظلموا> به دليل آيات كذشته كروهى از اهل كتاب هستند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-نساء -ع-288١1-‏ هم 

ه كفر و ظلم كروهى از اهل كتاب » موجب خلود آنها در جهنم 


إن الذين كفروا و ظلموا . .. و لاليهديهم طريقاً. الاطريق جهنم خلدين فيها 








با توجه به 


آيات قبل مصداق مورد نظر از آيه كافران اهل كتاب مى باشند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه- انعام - ع - 13١‏ - لمع 

؟ ظلمء معيارى اساسى در سنجش رتبه كناهان و درجه بندى آنها 
و من أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بايته 

١‏ ستمكران از سعادت و رستكارى محروم هستند. 

إنه لايفلح الظلمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام ع - سم - ٠١‏ 

٠‏ انكار آيات الهى نشأت كرفته از روح سركش و ستمككر كافران استء نه جهل و ناآ كاهى آنان 
فإنهم لا يكذبكونكك و لكن الظلمين بأيت الله يجحدون 


<جحد > به انكارى كه بر خلااف اعتقاد قلبى باشد كفته مى شود. محتمل است ستمكار شمردن منكران در آيه به جهت 


مخالفت آكاهانه آنان با ييامبر2(ص) باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ف - انعام - ع - هع - ؟ 

١‏ ظلمء موجب نابودى ملتهاى ظالم و تمدن آنها 
فقطع دابر القوم الذين ظلموا 


در آيه شريفه مى شد به جاى <الذين ظلموا> از ضمير استفاده شود» ولى توصيف آن قوم هلاكك شده به <كسانى كه ظلم 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


© -انعام - 50-8 - م 














د ظلم موجب نابودى و هلاكت اقوام است. 

هل يهلكك إلا القوم الظلمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ذ - انعام - ع - 5م -؟ 

؟ ظلم موجب كاهش مرتبه و ارزش ايمان مى شود. 


الاق انر والم بلكو | حتهة 


بظلم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دائعام دعسو -مم 

ظلمء معيار سنجش ميزان زشتى كناهان و داراى مراتب است. 
و من أظلم ممن افترى على الله كذبا 


كرشقن وازة <أظلم > به جاى <أذنب > و <أعصى > و مانند آن مى تواند بدان جهت باشد كه اولا ظلم بودن افترا را 
كوشزد كند و ثانياً به ريشه كناه بودن افترا اشاره نمايد. بنابراين ظلم معيارى براى شناخت كناه و مرتبه آن است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه - انعام - ع - ١١9‏ - /ه 

ه ظلم انسانها عامل تسلط حكومتهاى ظالمانه بر آنان مى كردد. 
و كذلك نولى بعض الظلمين بعضا 


تعليق حكم بر وصف اشعار به عليت دارد. در آيه شريفه تعليق حكم <نولى > بر وصف <الظالمين > اشاره به نقش و تأثير 


وصف ظلم در جريان يافتن فعل دارد. 

/ حاكميت و ولايت يافتن ظالمان معلول كردار ظالمانه مردم جامعه است. 
و كذلكك نولى بعض الظلمين بعضا بما كانوا يكسبون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١ 1١8#-#م انعام‎ 6 

١١‏ ظلم زمينه و موجب محروميت ظالمان از هدايتهاى خداوند است. 
فمن أظلم . .. إن الله لا يهدى القوم الظلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ع -اعراف -/1ا- 7-1١88‏ 











لأفيق وستمكرق: يهوديان ابله اساية نزول عذاب: اليى بن انآن شد:. 
أخذثا الذيق ظلموايعذات شين يما كانوًا بفسقون 
<ما> در <بما كانوا > مصدريه و <باء > سببيه است يعنى: أخذناهم بسبب فسقهم. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه 


- فيش 

ع -انفال -م-عم- ١١‏ 

١‏ هلاكت فرعونيان و امت هاى كافر ييشين » نمودى از زوال نعمت ها در نتيجه ظلم و كناه 
ذلكك بأن الله لم يكك مغيرا نعمه أنعمها على قوم حتى يغيروا . .. و كل كانوا ظلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لالس و تر 85 دع 

١‏ ستم بيشكى اقوام بيشين و ايستاد كى در برابر ييامبران » عامل كرفتار شدن آنان به عذاب استيصال الهى 
و لقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا و جاءتهم رسلهم بالبينت و ما كانوا ليؤمنوا 

؟ تاريخ بشر » شاهد بعثت ييامبران در بى كسترش ظلم و بى عدالتى 

لما ظلموا و جاءتهم رسلهم بالبينت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0-0 

١‏ ظلم و بيداد كرى » زمينه ساز انكار قيامت و تكذيب دين و ييامبران 

بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه . .. فانظر كيف كان عقبه الظلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاساو تي مضا اند لومخ 

ه ابتلاى ستم بيشكان به عذاب ابدى در قيامت » تنها نتيجه ستم مستمر خود آنان است . 
ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١ل-89-1١١-دوه-/‎ 

















١‏ انكار ربوبيت خداء مخالفت با يبامبران و برنامه هاى آنان و يبروى از ستمكران و سركشان » دريى دارنده عذاب سهمكين 


قيامت 


و نجينهم من عذاب غليظ. و تلك عاد جحدوا ... 


واتبعوا أمر كل جبار عنيد 

آيه مورد بحث » بيانكر كناهانى است كه قوم عاد را به عذاب دنيوى و اخروى كرفتار ساخت. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا إن 

. يرستش غير خدا » شركك در عبادت و ظلم و اجحاف در مبادلات » دريى دارنده عذاب قيامت است‎ "3٠ 
اعبدوا الله . .. و لاتنقصوا المكيال ...إنى أخاف عليكم عذاب يوم محيط‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اود اك ابوك 


“ا عذاب هاى الهى آن كاه بر شهر ها و آبادى ها فرو مى ريزد كه عموم افرادش ستم ييشه بوده و آثار كفر و شرك در همه 


و كذلكك أخذ ربكك إذا أخذ القرى و هى ظلمه 


نسبت دادن ظلم به آباديها (و هى ظالمه) نسبتى مجازى است و هدف از آن رساندن اين معناست كه: همه و يا اكثر قريب به 
اتفاق اهل آن آباديها » ستمكار بودند: به كونه اى كه كويا ستم كارى در هر كوى و برزن نمايان بود. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-رعد -"5١-ثم-4‏ 

9 ظلم و ستم كارى مردم » مانع رحمت كسترى خداوند نخواهد شد . 
إن ربك لذو مغفره للناس على ظلمهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عرق هااا اام 


١‏ < عن على بن الحسين (ع ) يقول : الذنوب التى تغير النعم » البغى على الناس و الزوال عن العاده فى الخير » و اصطناع 
المعروف » 








و كفران النعم » و تركك الشكر . قال الله عزوجل : < إن الله لايغير ما بقوم حتى يغروا ما بأنفسهم > ... ,م 


ازامام زين العابدين(ع) روايت شده است كه مى فرمود: كناهانى كه موجب تغيير نعمتها مى شوند عبارتند از: ستمكرى بر 
مردم» دورى از عادت به كار خير و از انتخاب كردار نيككء كفران نعمتها و تركك شك ركزارى. خداوند عزوجل فرموده: إن الله 


لايغير ما بقوم حتى يغتروا ما بأنفسهم >. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8ت ابراهيو - 30-1 ثم 

*- ستمكرى در بى دارنده عذابى بس دردناكك 

إن الظلمين لهم عذاب أليم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 -اابراهيم - 1-/9ا-يم 

8- افزايش كمراهى » كيفر و ييامد ستم بيشككى است . 
و يضلّ الله الظلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وت اإبراهيي - 17-725 

7- روحيه ستم يبشكّى و ناسياسى انسان » فلسفه دريغ نمودن خداوند از برآوردن تمامى درخواست ها و تقاضا هاى او 
و ءاتيكم من كل ما سألتموه . .. إن الإنسن لظلوم كقّار 


برداشت فوق بر اين اساس است كه حزن عدور اطي كز عنيراي فق وستسوةه ا وال و رخوايف وباك ناشه ووواحناه 
<إن الإنسان لظلوم كفار> تعليل براى جملات بيشين باشد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


٠ - ع8‎ - ١8 - ابراهيم‎ - 9 


- ظلم » كناهى نابخشودنى و در يى دارنده عذاب الهى در دنيا 


8 يوم يهم 
و 
١ 7‏ 
غفال يعمل 
١‏ 
ولا . 


العذاب فى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-ابراهيم - 8-18 دع 

#- ستم بيشكى موجب هلاكت و كيفر الهى در دنياست . 

و سكنتم فى مسكن الذين ظلموا أنفسهم . .. و ضربنا لكم الأمثال 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سحي وات دم 

*- رواج فحشا ( لواط و همجنس بازى ) و ظلم و بيداد كرى » زمينه ساز انتقام الهى است . 
و إن كان أصحب الأيكه لظلمين . فانتقمنا منهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - نحل -8١0-1م-م‏ 

*- ظلم » كناهى بزركك و نابخشودنى و عامل اصلى ابتلاى انسان به عذاب اخروى است . 
و إذارءا الذين ظلموا العذاب 


برداشت فوق به خاطر اين نكته است كه با آنكه آيه در صدد بيان وضعيت كافران در قيامت استء. ولى از آنان به ظالمان 
توضييت كزده اسك ووضقت مشر به غليت اهة: كنس امت وعده عذات اخزوى» تاكن زرك و نابشهودق بودن آن 


است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - نحل -8١8-1١١1-م‏ 

8- نقش عملكرد ظالمانه و دائمى خود انسان هاء در ابتلا به دشواريها 
وما ظلمنهم و لكن كانوا أنفسهم يظلمون 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
4 - نحل ١١-1١9-1١8-‏ 
-١‏ ظلم و كناه » مانع از برخوردارى انسان از غفران و رحمت كسترده خدا 





يظلمون . .. ثم تابوا ... إن ربك من بعدها لغفور رحيم 


تعبير و قيد <من بعدها > مى رساند كه قبل از توبه واقعى» انسان نمى تواند از بخشش و رحمت الهى با همه كستردكّى آن 


سود جو نك. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-99 -اسراء -/ا1-‎ ٠ 

ستم بيشككى » زمينه ساز كفر و انكار آيات الهى است . 

فأبى الظلمون إلا كفورًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ع ول‎ -1١8- -كهف‎ ٠ 

. ستم كرى و كفر برخى از جوامع يبشين » مايه هلاكت آنان با عذاب ويران كننده الهى است‎ -١ 
أهلكنهم لما ظلموا‎ 

مراد از ظلم در <ظلموا > به قرينه آيات قبل إعراض از آيات خدا است. 

"- كفر و ستم » باعث سقوط و هلاكك ملت ها است . 

و تلك القرى أهلكنهم لما ظلموا 

؟- نابود ساختن جوامع » در نتيجه كناه و ستم شان » سنّت ديرينه الهى در كيفر ظالمان است . 
و تلك القرى أهلكنهم لما ظلموا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -مريم -11-1١9-‏ مه 

ه- تركك تقواء ظلم است و ظلم نشانه بى تقوايى . 


ثم ننتجى الذين اتقوا و نذر الظلمي: 





در اين آيه» مردم به دودسته تقسم شده اند: متقى يا ظالم. براين اساس شخص بى تقوا از ظالمان است و ظلم نيز نشانه بى 


تقوايى خواهد بود. 

/- ظلم » موجب استحقاق دوزخ است . 

و نذر الظلمين فيها جثيًا 

تكيه بر عنوان <ظلم > براى باقى ماند كان در دوزخ» از نقش ظلم در استحقاق آن كيفر حكايت دارد. 


- سوره - آيه - فيش 

م-1١١١-50١-هط-١‎ 

8- ظلم » موجب زيان كارى و محروميت انسان » در قيامت خواهد شد . 

وقد خاب من حمل ظلمًا 

<خيبه > م يعنى» از كف دادن مطلوب (مفردات راغب). 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ءلله-1١١-15١- -انبياء‎ ١ 

. خداوند » بسيارى از شهر ها و آبادى ها را به خاطر ستم مردمانشان به شدت در هم شكست و نابود كرد‎ -١ 
و كم قصمنا من قريه كانت ظالمه‎ 


<قَضْم > (مصدر <قصمنا >) به معناى شكستن شديد شىء استء به كونه اى كه به اجزا و قطعات يراكنده تبديل شود (لسان 


العرب). مقصود از آن دراين آيهء نابودى و هلاكت است. 

. ظلم و ستم » عامل انحطاط و انهدام كامل جوامع و تمدن ها است‎ -١ 

وكم قصمنا من قريه كانت ظالمه 

توصيف <قريه > (مردم شهرها) به <ظالمه > (ستمكار) بيانككر نقش ظلم در نابودى و انهدام است. 
ه- ظلم » اسراف است و جوامع ستمكر » مصداق بارز مسرفان تاريخ اند . 

و أهلكنا المسرفين . .. و كم قصمنا من قريه كانت ظالمه 


خداوند در دو آيه قبل» دشمنان يياميران را به مسرفان توصيف كرد (و أهلكنا المسرفين) و در اين آيه بسيارى از اقوامى را كه 
به خاطر دشمنى با دين الهىء نابود شده اند» به ظالمان توصيف فرمود. از ارتباط اين دو آيه» مى توان فهميد كه ظالمان همان 
شرقات انق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


اانه اد اسان 








- ظلم مستمر » عامل نابودى و نزول عذاب الهى 


فلمًا أحسّوا بأسنا 


+ أقالوا بويلا إِنا كنا ظلمية 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1ك نايت لاك للك والية 

4- ستم ييشكى » عامل اصلى دورى از حق » كرايش به كفر و بدبختى در جهان آخرت است . 
يويلنا قد كنا فى غفله من هذا بل كنا ظلمين 


بوذ اشة ناد تنه كد رز انق انكف كه اخيل تر قال كات > امات ابطالن اشسه؟ سر قنك اروسسيت كدد ون اغاز 


-٠‏ ظلم و غفلت در دنيا » موجب حسرت و ندامت انسان در قيامت 
يويلنا قد كنا فى غفله من هذا بل كنا ظلمين 


داشت باذ اناده ميقت بر اين امت كه خديل > وو <يل كاي > يراق اضيرات اتتقالى باشد: عدنء سمكتان كافراق دقاعت 


عراست ١‏ اغراف لاغافل دروةن خوقر ‏ اغتزاف يب ستمكريؤدن خويقن: 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لم 

- ظلم و بيداد كرى » مايه دور شدن از رحمت خدا و كرفتار شدن به خشم و غضب او 
فبعدًا للقوم الظلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4-/-56- -فرقان‎ ١١ 

9 ظلم » دريى دارنده هلاكت دنيوى و عذاب دردناك اخروى 

و أعتدنا للظلمين عذايًا أليمًا 


مقصود از <ظالمين > همان تكذيب كنند كان آيات الهى و انبيا هستند. بنابراين آمدن آن به صورت اسم ظاهرء براى بيان اين 
نكته است كه علت هلاكت دنيوى و عذاب اخروى آنان ظلم خود آنها 








و 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ماكر ماود وبردع 

ع - ظلم و كناه خود انسان » مايه ابتلاى وى به عذاب الهى 
ووقع القول عليهم بما ظلموا 


آنان است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 ميسن رات لجاع 

* - ظلم و بيداد كرى » بى آمدى شوم و سرنوشتى هلاكت بار در دنيا 
فأخذنه و جنوده فنبذنهم فى اليم فانظر كيف كان عقبه الظلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ودقميس لات قو 36 

٠‏ - ظلم و بيداد كرى » عامل نابودى جوامع يبشين با عذاب استيصال 
و ما كنا مهلكى القرى إلآ و أهلها ظلمون 

١‏ - جوامع ستم بيشه در معرض عذاب قهر الهى 

و ما كنا مهلكى القرى إلآ و أهلها ظلمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لوا سي وا 1 


٠‏ -طغيان » سرمستى » فسادانكيزى » فخرفروشى و خودنمايى . از عوامل هلاكت و نابودى 





إن قرون . .. فبغى ... لاتفرح ... و لاتبغ الفساد ... فخرج على قومه فى زينته ... 


برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه خداوند يس از برشمردن تعدادى از اوصاف نايسند قارونء مسأله نابودى وى را 


مطرح فرمود. اين نكته مى رساند كه اوصاف ياد شده در نابودى وى مؤثر بوده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


؟١‏ - عنكبوت - 


اع احا 

٠‏ - ظلم قوم لوط با لواط و راهزنى و ارتكاب علنى كناه » در بى دارنده هلاكت و عذاب براى آنان 
أتنكم لتأتون الرجال و . .. إِنَا مهلكوا أهل هذه القريه إن أهلها كانوا ظلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اعاحران ‏ عمد اسه 

- ظلم و جهل آدمى » سبب شد كه امانت الهى را بيذيرد . 

الأها نشييي ةن ليا كفي لكان كلاوما ير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وأناوي عبوم باع السو اا 

لات عدّات "سكت و كرير تابد مشسكران تح رفتار و كرداو غود آثان ات 

و قيل للظلمين ذوقوا ما كنتم تكسبون 

٠‏ -ظلم » موجب عذاب سخت الهى 

و قيل للظلمين ذوقوا ما كنتم تكسبون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واندى عيوة اميه 

د - ظلم » منشأ بدى ها و سرجشمه زشت كارى ها 

ولو أنَ للذين ظلموا . .. و بدا لهم سبيئات ما كسبوا 

توصضيق ند كاراة واشت كاوان نه عنفت مكمكراق (للدذين :ظلموا» انكر حقيقت باق شدة اسث. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١١-1١8-٠- -غافر‎ ١2 








١‏ - ظلم » موجب محروميت از يارى دوست و نزديكان دلسوز و شفاعت شفيعان در هنكام مركك و روز قيامت 
ما للظلمين من حميم و لا شفيع يطاع 

از ياد شدن كافران و مشركان با عنوان ظالمان» برداشت بالا به دست مى آيد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


- -غافر‎ ١8 


عله و 
9 - ستم بيشكى » موجب يذيرفته نشدن عذر آدمى از كناه » محروميت از رحمت خدا و جاى كرفتن در سراى بد 

يوم لابتقع الظلمين معذؤتهم :و لهلم اللعته الهم سوم الدار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 شورق - امعان رح ها 

. ظلم و ستم يبشكى » انسان را از رحمت الهى و ورود به بهشت », محروم مى سازد‎ - ١١ 

فريق فى الجنّه و فريق فى السعير . .. و لكن يدخل من يشاء فى رحمته و الظلمون ما 

از مقابله دو كروه (فريق فى الجِنّه و فريق فى السعير) استفاده مى شود كه ستم يبشكان محروم از بهشت و رحمت الهى اند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1ك قووف د ا درة 

4- ستم و تجاوز به حقوق مردم » موجب محروميت از هدايت و افتادن در كرداب كمراهى 

و من يضلل الله . .. و ترى الظلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - زخرف - "م عع 

؟ - كناه بيشكى و ظلم مستمرء باعث دوزخى شدن انسان 

إن المجرمين فى عذاب جهنّم . .. و لكن كانوا هم الظلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اوحرف سعد 11 

. خلود و جاودانككى در جهنم , نتيجه ظلم و ستم ييشكى است‎ - ١ 


كانوا هم الظلمين . .. إنكم مكثون 


با توجه به وازه <ماكثون > و ارتباط اين آيه با آيات قبل» استفاده مى شود كه خلود. نتيجه ظلم مجرمان است. 


جللي- نام 


سوره - سوره - آيه - فيش 

تلق دوت كما 

*' - ظلم » در بى دارنده عذاب و كيفر الهى 

و إِنْ للذين ظلموا عذابًا 

وصف <ظلموا> مشعر به عليت است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18 نجم ؟نى 5ن" 

"- ظلم و طغيان » از عوامل هلاكت ملت ها و اقوام 
و أنه أهلك . .. و قوم نوح ... هم أظلم و أطغى 


برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه عبارت <إِنْهم كانوا هم أظلم و أطغى > در مقام تعليل براى <أهلك > مى 


باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
واقعه - عه - مع - ؟ 


؟ - كذراندن زندكى دنيا همراه با بى بروايى » سرمست شدن به ثروت و مكنت و بى رحمى و آدم كشى » دربى دارنده 
قطعى عذاب هولناكك دوزخ 


فى سموم و حميم . .. إِنْهم كانوا قبل ذلك مترفين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

48 صف -ا- لا ٠١‏ 

. -ظلم » موجب محروميت آدمى از هدايت الهى است‎ ٠ 
و الله لايهدى القوم الظلمين‎ 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











وات الت 
ه - دستاورد زشت و ظلم و ستم يهوديان » سبب ترس و هراس آنان از مركك 
و لايتمّونه أبدًّا بما قدّمت أيديهم و الله عليم بالظلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


4 - قلم -88 -155-م 


# - ظلم و طغيان و نيرداختن سهم بينوايان از اموال خويش 








» سبب زوال نعمت ها و توبه و اميد به خداوند » زمينه ساز بازكشت آنها است . 
أن لايدخاتّها اليوم عليكم مسكين . .. إِنَا كنا ظلمين ... إِنْا كنا طغين . عسى 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاون د لانو دم 

" - ظلم و انحراف از مسير حق » از موجبات دوزخى شدن 

و أمًا القسطون فكانوا لجهئم حطبًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا انان عبات اكب 

- ظلم » موجب محروميت از رحمت خداوند و كرفتار آمدن به عذاب دردناك الهى است . 
يدخل من يشاء فى رحمته و الظلمين أعدّ لهم عذابًا أليمًا 

آثار ظلم كاهانه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام -ع- ١8١‏ عي 

د ارتكاب ظلم و كناه در عين آكاهىء موجب هلاكت جامعه مى شود. 

ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم و أهلها غفلون 


جمله <و أهلها غافلون >. يعنى خداوند جامعه ستمكارى را كه اهل آن از تعاليم انبيا غافل بوده اند و ييام آنان را دريافت 
نكرده باشند» هلاكك نمى كند. 


* ستمكرى آكاهانه جوامع بشرىء نقشى تعيين كننده در تحولات تاريخى دارد. 
ذلكك أن لم يكن ربكك مهلك القرى بظلم و أهلها غفلون 


نابودى جوامع بز ركترين نمونه تحولات تاريخى است. خداوند در اين آيه ظلم 1 كاهانه را موجب اين تحول مى داند. لذا بين 
اين دو يديده رابطه اى تنكاتنكك برقرار است. 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
زه انعام +-94؟١‏ ل7 


لا حاكميت و ولايت 





يافتن ظالمان معلول كردار ظالمانه مردم جامعه است. 

و كذلكك نولى بعض الظلمين بعضا بما كانوا يكسبون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه -انعام - ع - 181 مع 

* ستمكرى آكاهانه جوامع بشرى» نقشى تعيين كننده در تحولات تاريخى دارد. 
ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم و أهلها غفلون 


نابودى جوامع بزركترين نمونه تحولات تاريخى است. خداوند در اين آيه ظلم 1 كاهانه را موجب اين تحول مى داند. لذا بين 
اين دو يديده رابطه اى تنكاتنكك برقرار است. 


آثار ظلم اصحاب ايكه 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
#ديهم حوات ندا 


؟- آلودكى قوم لوط به فحشا و انحراف جنسى ( لواط و همجنس بازى ) و ظلم و بيداد كرى مردم < ايكه > » موجب انتقام 
الهى از آنان شد . 


إن رمن إلى فون ترفو انأل لوط لوو إل كا اموي ذه سد ذا 

آثار ظلم اقوام بيشين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ حج -80-19-؟ 

؟ - ظلم و بى داد كرى جوامع يبشين » سبب كرفتار شدن آنان به خشم خداوند و هلاكت و نابوديشان با عذاب او 
و إن يكذّبوك فقد كذّبت قبلهم. .. فكأيّن من قريه أهلكنها و هى ظالمه 

آثار ظلم امت ها 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











وعاعراف< اداوسه 
#ستيكرف اتيهاف مشيق عامل" انود أنان نا كترعاض ددزق (عذاي امشهال) شد 
كم من قريه أهلكنها . .. قالوا إنا كنا ظلمين 


جلد - نام سوره - سوره 


- آيه - فيش 

4 - ابراهيم - 15 - م5 - 0 

ه- هلاكت و عذاب اقوام و جوامع بيشين از سوى خداوند » براثر ستم يبشكى آنها 

و سكنتم فى مسكن الذين ظلموا أنفسهم و تبن لكم كيف فعلنا بهم و ضربنا لكم الأمثا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4-84-1١8-فهك-‎ ٠ 

4- هلاكت جوامع » نتيجه تداوم يافتن ستم ييشكى آنان و سود نبردن از مُهلت ها است . 

تلكك القرى أهلكنهم لما ظلموا و جعلنا لمهلكهم موعدًا 

آثار ظلم امت هاى ييشين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ولح كيت جع دقوت 

. ستم كرى و كفر برخى از جوامع يبشين » مايه هلاكت آنان با عذاب ويران كننده الهى است‎ -١ 
أهلكنهم لما ظلموا‎ 

مراد از ظلم در <ظلموا > به قرينه آيات قبل إعراض از آيات خدا است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5-58-75- حج‎ -١ 

) ظلم و بى دادكرى » عامل اصلى هلاكت جوامع يبشين و باعث كرفتار شدن آنها به عذاب خشم الهى ( استيصال‎ - ١ 
و كأيّن من قريه أمليت لها و هى ظالمه ثم أخذتها‎ 

آثار ظلم برادران يوسف 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





/-يوسف -؟١84-1/-١١‏ 
١‏ ذلت و مسكنت برادران يوسف در برابر وى » نتيجه و ييامد ستم هاى آنان به او بود . 
تصدق علينا . .. هل علمتم ما فعلتم بيوسف و أخيه 


از اينكه يوسف(ع) در ياسخ اظهارات ذلت آميز برادرانش يادآاور ستمهاى آنان 


به وى مى شود » مى توان دريافت كه يوسف(ع) درصدد است به اين نكته اشاره كند كه ذلت امروز برادرانش در مقابل وى » 


نتيجه ستم ديروز آنان در حق اوست. 

آثار ظلم به آيات خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 سجده - 77# ل 

. انتقام خداوند از مجرمان » بى آمد ظلم آنان به آيات الهى است‎ - ١ 

و من أظلم متّن ذكر بأيت ربّه ثم أعرض عنها إِنّا من المجرمين منتقمون 

<إِنَا من المجرمين. .. > به منزله تعليل براى عذاب تكذيب كنند كان آيات خدا و اعراض كنند كان از آن است. 
آثار ظلم به بنى اسرائيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

شلاع انرا عا باوج ادم 

؟*- غرق شدن فرعون و تمامى همراهانش به اراده خداوند » در بى تصميم ظالمانه وى عليه موسى (ع ) و بنى اسرائيل 
فأراد . .. فأغرقنه و من معه جميعًا 

آثار ظلم به خود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا- يونس 598-1١١‏ 0" 

“"' حق ستيزى و هدايت نايذيرى كافران » ييامد ظلمى است كه آنان بر خودشان كرده اند . 

و منهم من يستمعون إليكك . .. و منهم من ينظر إليكك ... و لكن الناس أنفسهم يظلمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


٠ - 50 - ١8 - ابراهيم‎ - 9 








/ا- ظلم به نفس در بى دارنده هلاكت و كيفر الهى در دنيا 
و سكنتم فى مسكن الذين ظلموا أنفسهم . .. و ضربنا لكم الأمثال 


مقصود از <ظلموا أنفسهم > ظلم به نفس باشد نه ظلم به ديكران جنان كه از ظاهر آن به دست مى آيد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-انبياء‏ - 1١‏ - كم - فيه 

ه- ظلم به خويش » داراى بى آمد هاى اندوه بار و رهايى از آن نيازمند امداد الهى است . 
إِنّى كنت من الظلمين . فاستجبنا له و نتجينه من الم 

9- ظلم به نفس » موجب كرفتارى انسان به غم و اندوه است . 

فظن أن لن نقدر عليه . .. إِنّى كنت من الظلمين ... و نجينه من الم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عزوم #ادوساع؟ 

؟؟ - عذاب و كيفر جوامع تكذيب كننئده » نتيجه ظلم و ستم آنان به خودشان بود . 

فما كان الله ليظلمهم و لكن كانوا أنفسهم يظلمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

و4-1١9-”ع-أس-اه‎ 

4 - سباييان با ظلم به خويش ». باعث از هم فروياشى كامل خود شدند . 

و ظلموا أنفسهم فجعلنهم أحاديث و مرّقنهم كل ممزّق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١‏ - صافات -/ا- 1١١‏ ع 

* - ظلم به خويشتن » نشانه كفر و مصداق بارز بى دينى است . 

و من ذرَّيّتهما محسن و ظالم لنفسه 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











اتا وتاك واد وجيع 
- ظلم آدمى بر خويشتن » مايه ابتلاى او به عذاب اخروى و نبود راه رهايى براى وى 


ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم 


جلد - 


نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- زخرف - "ع سع/ا- ١‏ 

١‏ - جاودانككى مجرمان در دوزخ » نتيجه ظلم آنان به خودشان 

وعااظلمتهم 

آثار ظلم به موسى(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ داسراء -/ا(1 لدع 

*- غرق شدن فرعون و تمامى همراهانش به اراده خداوند » در بى تصميم ظالمانه وى عليه موسى (ع ) و بنى اسرائيل 
فأراد . .. فأغرقنه و من معه جميًا 

آثار ظلم جاهلانه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام ع - 188 ع 

؟ خداوند مردم جامعه اى را كه از روى غفلت و ناآ كاهى ستم كنند» به عذاب دنيوى نابود نمى كند. 
ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم و أهلها غفلون 


براى جار و مجرور <بظلم > متعلقهاى مختلفى مى توان در نظر كرفت از آن جمله اينكه متعلق به <مهلكك > باشد. يعنى: 


<مهلك القرى بسبب ظلم >. برداشت فوق بر اين اساس است. 
آثار ظلم فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عدب1١#" -اسراء -/ا1‎ ٠ 


*- غرق شدن فرعون و تمامى همراهانش به اراده خداوند » در بى تصميم ظالمانه وى عليه موسى (ع ) و بنى اسرائيل 











فأراد . .. فأغرقنه و من معه جميًا 

آثار ظلم فرعونيان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اباك اواك لسع 

*- غرق شدن فرعون و تمامى همراهانش به اراده خداوند » در بى تصميم ظالمانه وى عليه موسى (ع ) و بنى اسرائيل 


فأراد ء 





فأغرقنه و من معه جميعًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نكل 

؟ - زوال نعمت هاى كسترده فرعونيان » در نتيجه يافشارى آنان بر ظلم و استكبار 
أن أسر بعبادى إِنْكم متّبعون . .. فأخرجنهم من جنْت و عيون . و كنوز و مقام كريم 
تفريع <فأخرجناهم. ...> بر مطالب بيشين بيانكر مطلب ياد شده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اتا فم احم 

- روحيه ستمكرى و جاه طلبى فرعونيان » عامل موضع كيرى آنان در برابر آيات الهى 
و جحدوا بها. .. ظلمًا و علوًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-قصصض - لاب .عا 

/ - فرجام تلخ فرعونيان » بى آمد ظلم و بيداد كرى آنان بود . 

فانظر كيف كان عقبه الظلمين 

آثار ظلم قارون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-41-1784 -قصضص-‎ 

" - هلاكت قارون » بازتاب طغيان و رفتار ظالمانه وى با مردم خويش بود . 

إِنّ قرون كان من قوم موسى فبغى عليهم . .. فخسفنا به و بداره الأرض 


برداشت ياد شده با توجه به تفريع <فخسفنا > بر <فبغى عليهم > به دست مى آيد. 








آثار ظلم قوم ثمود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ع ووه اندالب 

“ا ستمكارى قوم ثمودء موجب كرفتارى آنان به عذاب الهى شد . 
و أخذ الذين ظلموا الصيحه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
د ريو ا عام 


-/ 


بيداد كرى جامعه يس از نوح » عامل نابود شدن آنان با عذاب قهر الهى 
فبعدا للقوم الظلمين 


به كاركيرى اسم ظاهر (القوم الظالمين) به جاى ضمير (لهم) بيانكر اين نكته است كه جامعه يس از نوح» به جهت آن كه 


مردمى ستم كار بودند» كرفتار عذاب الهى شده و از بين رفتند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اعاتول د لات اوت ؟ 

١‏ - هلاكت قوم ثمود ‏ بازتاب ظلم و حق ستيزى خود آنان 

فتلكك بيوتهم خاويه بما ظلموا 

قيد <بما ظلموا> بيان علت هلاكت قوم ثمود است يعنى» آنان بدان سبب كه ستم كردند. .. . 
آثار ظلم قوم سبأ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا -سباً-ع-9؟١4-1و‏ 

4 - سباييان با ظلم به خويش .» باعث از هم فروياشى كامل خود شدند . 

و ظلموا أنفسهم فجعلنهم أحاديث و مرّقنهم كل ممزّق 

آثار ظلم قوم عاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

موود الاك دير 

8 - بيداد كرى جامعه يس از نوح » عامل نابود شدن آنان با عذاب قهر الهى 
فبعدًا للقوم الظلمين 


به كاركيرى اسم ظاهر (القوم الظالمين) به جاى ضمير (لهم) بيانكر اين نكته است كه جامعه يس از نوح» به جهت آن كه 


مردمى ستم كار بودند» كرفتار عذاب الهى شده و از بين رفتند. 


آثار ظلم قوم لوط 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18 نجم ؟ن كان ”7 

"- ظلم و طغيان . عامل نابودى شهر هاى قوم لوط 


إِنْهم كانوا هم أظلم و أطغى . و 





المؤتفكه أهوى 


ازاين كه در آيه قبل» قوم نوح < أظلم > و <أطغى > معرفى شده اند اصل ظلم و طغيان براى اقوام ديكرى كه در اين بخش 


آمده اند» ثابت مى شود. 

آثار ظلم كافران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الاحتروقاين موك دم 

“" حق ستيزى و هدايت نايذيرى كافران » ييامد ظلمى است كه آنان بر خودشان كرده اند . 
و منهم من يستمعون إليكك . .. و منهم من ينظر إليكك ... و لكن الناس أنفسهم يظلمون 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

32 وح اند 212 

- عذاب دوزخ » ستمى از سوى كافران به خويش و نه از جانب خداوند 

إِنّما تجزون ما كنتم تعملون 

آثار ظلم يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


دهعل دعادمالاد؟ 








*- تحريم برخى از حلال ها بر يهود » كيفر و بازتاب عملكرد ظالمانه خود آنان بود نه برخاسته از ستم الهى . 


وعلى الذين هادوا حرّمنا . .. و ما ظلمنهم و لكن كانوا أنفسهم يظلمون 
آثار فردى ظلم 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


© -انفال -8م/-756-١‏ 





١‏ آثار شوم برخى از كناهان و ظلم ها تنها دامنكير كناهكار و ظالم » و برخى داراى آثارى فراكير بر كنهكار و بى كناه 
واتقوا فتنه لاتصيبن 

آثار نجات از ظلم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/اا دخان عع -#” ل 


8- رهايى از ستم و دستيابى امت ها به 


ييروزى » مقدمه آزمون آنان از سوى خداوند 

از ترتب آزمايش بر آزادى بنى اسرائيل» مطلب بالا استفاده مى شود. 

براميماع) و ظلم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اكاب د 

9 - ابراهيم (ع ) » از هركونه ستمكارى مبرا و منزه بود . 

إنى جاعلك للناس إماماً . .. قال لاينال عهدى الظلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- اتات ١‏ دوو 

/ا- حضرت ابراهيم (ع ) به خاطر شكستن بت هاء در يندار قومش ظالم و ستمكر بود . 
قالوا من فعل هذا بالهتنا إِنّه لمن الظلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5ك سوط الامعودع 

6- بت يرستان قوم ابراهيم » به ظلم خويش و تبرثه ابراهيم (ع ) از آن اعتراف كردند . 
فقالوا إنكم أنتم الظلمون 


ضمير منفصل <انتم > تاكيد براى < كم > است و جمله <إنكم أنتم. ...> دلالمت بر حصر دارد. اين حصر از نوع حصر 


اضافى است: يعنى» منحصراً شما ظالم هستيد نه حضرت ابراهيم(ع). 
ابزار ظلم ستيزى 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











عارك ف ااا م 

8- هنر شعرء از ابزار كا رآ مد مبارزه با ظلم و ستمككران و حمايت از مظلومان 
و انتصروا من بعد ما ظلموا 

اجتناب از ظلم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

له انعام م -5م/- يمه 


جامعه ايمانى به دور از هر كونه شرك و 








ظلمء از خشم وعذاب خداوند در امان است. 
فأى الفريقين أحق بالأمن . .. الذين ءامنوا ... أولئكك لهم الأمن 


جون در آيه قبل از موحدان و مشركان به عنوان دو كروه ياد شده و در اين آيه نيز از موحدان با صيغه ها و ضماير جمع ياد 


شدهء جنين برمى آيد كه امنيت از آن جامغه با هويت جمعى آن استء كر جه آحاد نيز مشمول آن باشند. 
* دستاورد ايمان افراد جامعه به دور از هر كونه ظلم و شرككء امنيت سيت * 
الذين امنوا و لم يلبسوا . .. أولئكك لهم الأمن 


كر جه <ظلم > در اين آيه به قرينه آيات كذشته. به شركك تفسير شده؛ ولى منافاتى با عموميت مفاد <ظلم > و <الامن > 


ندارد. بنابراين جامعه ايمانى در صورت دورى از ظلم به امنيت همه جانبه خواهد رسيد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


دحل دعا سروت ١.‏ 


, اهتمام اسلام به سالم سازى روابط اجتماعى انسان ها و تحكيم بخشيدن به آن و ياكك سازى جامعه از فحشاء بزهكارى‎ -٠١ 


ستم و سركشى 

إن الله يأمر بالعدل و الإحسن و . .. و ينهى عن الفحشاء و المنكر و البغى 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -مريم -80-194 ل 

1- لزوم برهيز از زوركويى » سلطه كرى و آنجه موجب تيره بختى است . 
ولم يجعلنى جبَارًا شقيًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١" -_-1١” -لقمان -9” د‎ 

. اجتناب از هر عمل و عقيده ظالمانه » امرى لازم است‎ - 3١ 


لاتشرك بالله إِنّ 








الشركك لظلم عظيم 

تعليل نهى از شرك به ظالمانه بودن آن. حكايت دارد كه ظلم؛ جيزى است كه بايد اجتناب شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١0-1١-88 - احقاف‎ - 

-١‏ هدف اساسى قرآن » دور داشتن انسان ها از ظلم و تباهى و ترغيب آنان به نيكى و احسان 
لينذر الذين ظلموا و بشرى للمحسنين 

<لام > در <لينذر > غايت و هدف را مى رسائد. 

اجتناب از ظلم به شريكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واي حو اذه 

© - تنهاء مؤمنان نيكوكار از ظلم در حق شريكان و معاشرين خود يرهيز مى كنند . 

و إن كثيرًا من الخلطاء ليبغى بعضهم على بعض إلا الذين ءامنوا و عملوا الصلحت 

استعاذه از ظلم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

# بسك لاوا ولاك م 

8 استعاذه يوسف (ع ) به خداوند از روا داشتن ظلم و ستم 

قال عاذ اندي إنا ذا لظلموة 

هلزوم يناه بردن به خداوند » براى دور ماندن از كناه و ستمكرى 

قال معاة الله إنا ذا الظلمون 


استغفار از ظلم 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


* توبه و استغفار از ستم و تجاوز به خود ويا ديكران » موجب آمرزش است . 
و من يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجدالله غفورا رحيما 


برخى از مفسران بر آنند كه مراد از <سوءاً>, تجاوز و تعدى به ديكران است و مراد از <يظلم نفسه> ستم نمودن به 


خويشتن. 





افساد رهبران ظلم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بقره - اع 1ل ١‏ 

؟ تكتبر » غرور و سرسختى » در قبال دعوت به تقوا» از نشانه هاى حاكمان ناصالح و مفسد 

و اذا تولّى سعى . .. و اذا قيل له اتق الله اخذته العزه بالاثم 

در صورتى كه <تولى >. به معناى يذيرش حكومت باشد. 

سرسختى » غرور و تكثر برخاسته از كناه » مانع نصيحت يذيرى حاكمان مفسد 

و اذا قيل له اتق الله اخذته العزه بالاثم 

بنايراينكه <بالاثم >. متعلق به <العزّْه > باشد. 

8 حاكمان مُفسد » در حصار سرسختى » تككبر و غرور برخاسته از كناه خويش هستئد . 

و اذا تولى . .. اخذته العزه بالاثم 

بنابراينكه <تولى >» به معناى يذيرش حكومت باشد و <باء > در <بالاثم >. سببته و متعلّق به <العزّه > باشد. 
4 حاكمان مفسد در برابر دعوت به تقواء به خاطر سرسختى » تكبر و غرورء آلوده به كناه مى شوند . 
اخذته العزه بالاثم 

بنابراينكه <باء > سببيه در <بالاثم > متعلق به <اخذته > باشد. 

. هيج كيفرى جز عذاب جهنم » نمى تواند حاكمان مفسد . سرسخت .» متكبر و مغرور را رام كند‎ ١ 
واذا تولى سعى . .. فحسبه جهنم‎ 

١١‏ جهنّم » كيفر حاكمان مفسد , سرسخت و حق نايذير 

و اذا تولى سعى . .. فحسبه جهنم 


اقرار به ظلم 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ه - اعراف -/- ه - ١١/‏ 
١‏ ستم ييشكان, به هنكام مواجه شدن با عذابهاى دنيوى (عذاب استيصال)» معترف به ظلمهاى كذشته خويش شدند 


فما كان دعويهم . .. إنا كنا ظلمين 


اعتراف ظالمان به ظلم خويش يس از آمدن عذاب الهى بى ثمر است. 

كم من قريه أهلكنها . .. قالوا إنا كنا ظلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-١8-411١ - ءايبنلا-١‎ 

. رفاه زدكان جوامع ستم ييشه » به ظلم و ستم خويش يس از احساس عذاب الهى اعتراف مى كنند‎ -١ 
فلمًا أحسوا بأسنا . .. قالوا يويلنا إِنا كنا ظلمين‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سات لسوت 

؟- ايمان آوردن و اعتراف به ظلم و كناه » يس از ديدن علايم و نشانه هاى عذاب الهى » بى ثمر است . 
نا كنا ظلمين . فمازالت تلك دعويهم حتّى جعلنهم حصيدًا 


اين كه خداوند فرمود: < كناه كاران از وقت مشاهده عذاب تا وقت هلاكت دائماً اعتراف به ظلم خويش مى كردند >»: نشان 


مى دهد كه اعتراف به كناه در وقت مشاهده عذابء مؤثر نيست و توبه بايد ييش از ديدن آن انجام كيرد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الع فاخ حا كم 

؟- اعتراف و اقرار كافران به ستم كارى خويش يس از كرفتارى به اندكك عذاب الهى 

ولئن متهم نفحه من عذاب ربكك ليقولنٌ يويلنا إِنَا كنا ظلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 

"- بت يرستان قوم ابراهيم » به ظلم خويش و تبرئه ابراهيم (ع ) از آن اعتراف كردند . 


فقالوا إنكم أنتم الظلمون 


ضمير منفصل <أنتم > تأكيد براى <كم > است و جمله <إنكم أنتم. .. > دلالت بر حصر دارد. 


اين حصر از نوع حصر اضافى است[ يعنى» منحصراً شما ظالم هستيد نه حضرت ابراهيم(ع). 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كو سارت 1ك بورد 

-1١١/‏ خضوع يونس (ع ) به دركاه الهى و اعتراف وى به ظلم و نادرستى رفتار عجولانه خود 
فنادى . .. إِنّى كنت من الظلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

قو سارت زاك بزقت نا 

-١‏ اعتراف كافران در قيامت » به ظلم و ستم ييشكى خويش در دنيا 

بل كنا ظلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - قلم - 179-22 دع 

ع - اعتراف باغداران يمنى » به ستمكار بودن خويش بر اثر بخل ورزى و محروم ساختن بينوايان 
إن كنا ظلمين 

الله و ظلم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2ل عاو ستاو عي 

4 خداوند به اهل كفر ستمى روا ندارد » بلكه آنها » خود بر خويشتن ستم روا مى دارند . 
وما ظلمهم الله و لكن انفسهم يظلمون 

امامت و ظلم 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











كارو د لالع د 16 

- يبراسته بودن از ظلم و ستمكارى » از شرايط دستيابى به مقام امامت و يبشوايى مردم 
قال لاينال عهدى الظلمين 

- ستمكاران » شايسته و سزاوار امامت و رهبرى نيستند . 

لاينال عهدى الظلمين 

انبيا و ظلم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اتانيل دلوت اع 

* - رسولان الهى » مبرًا از ظلم و كناه 


إِنّى لايخاف 








لدىٌ المرسلون . إلامن ظلم 

انتقام از ظلم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

شورق امات عدم 

- ظلم و تجاوز به حقوق مردم حتى انسان هاى غير مؤمن امرى ناشايست و سزاوار بيكرد و انتقام است . 
إِنْما السبيل على الذين يظلمون الناس 

انذار از ظلم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

باواك اجات اعد با 

* انذار هاى الهى » متوجه كمترين كناه و ظلم و بشارت هاى او مخصوص بايداران بر طريق ارزش ها‎ -١ 
لينذر الذين ظلموا و بشرى للمحسنين‎ 


خداوندء براى انذارٌ صرف ظلم را كافى شمرده استمْ زيرا با يكك ظلم عنوان <الذين ظلموا> صدق مى كند. ولى در زمينه 
بشارت»ء وازرٌه <محسنين > را به كار برده است و اين عنوان بر كسانى صدق مى كند كه متخلق به ارزش ها باشند. آيه بعد (ثمم 


استفاس )نيك ان معنا اميق 

اهميت اجتناب از ظلم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام - ع - 85 -م 

8 مؤمنانى كه ايمان خويش را به هيجكونه شرك و ظلمى نياميزند» برخوردار از هدايت كاملند. 
الذين امنوا و لم يلبسوا . .. أولئك لهم الأمن و هم مهتدون 


در آيه شريفه مؤمنانى كه ايمانشان خالى از هر كونه ظلم باشد» هدايت يافته شمرده شله اند. با توجه به اينكه مؤمن در هر 


مرتبه اى كه باشدء از هدايتى نسبى برخوردار است,ء به نظر مى رسد مراد از <هم مهتدون> هدايت كامل اين كروه باشد. 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


/- يوسف - 


1-هويا- ١‏ 
١‏ ضرورت يرهيز حاكمان از ظلم و ستم 

قال عاذ اسنيي إنا ذا لظلموة 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١-91-14 - -مريم‎ ٠ 

-٠‏ لزوم كسب تقوا و يرهيزاز ظلم 

ثم ننجى الذين اتقوا و نذر الظلمين فيها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١٠١١-1١١١-5١٠١ طه-‎ ١ 

٠‏ - لزوم برهيز از هركونه ظلم و ستم در حق خود ويا ديككران 
وقد خاب من حمل ظلمًا 

اهميت اعراض از ظلم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


8- نحل -8١1-.و‏ ع١‏ 


18- رعايت عدالت » احسان » اداى حق خويشاوندان و دورى از فحشاء اعمال زشت و ستم ء از موعظه هاى خداوند به انسان 


اي 

إن الله يأمر بالعدل . .. و ينهى عن الفحشاء ... يعظكم 
اهميت رفع ظلم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١١-9- 884- حجرات‎ -1١ا/‎ 











١‏ - خداوند » خواهان رعايت عدل و انصاف وو از بين بردن ظلم در همه زمينه ها 
قأصرلكو] كيه بالندل.و اقسطواترن الله ححت المققطيه 


اهميت مبارزه با ظلم 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


/6-١8- -كهف‎ ٠ 





9- يرداختن حكومت هاى الهى به مبارزه با ظلم و نيز تلاش براى سبكك بار ساختن مقررات اجتماعى مؤمنان » امرى لازم است 


قال أمَا من ظلم فسوف نعدَّبه . .. و أمَا من ءامن ... سنقول له من أمرنا يسرًا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
عورا حف كك ا 


/ - مبارزه با ظلم و احياى عدالت » داراى اولويت نخست در مبارزه اجتماعى و در رأس مسائلى كه رهبران الهى بايد به آن 


بيردازند . 

و إذ نادى ربكك موسى أن ائت القوم الظلمين 

بزركترين ظلم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه - انعام - ع - 3١‏ - ١لقهم‏ 

٠“‏ افتراى به خداوند و تكذيب آيات الهى» بزركترين ظلم است. 

و من أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بايته 

ه كتمان حقانيت بيامبر اكرم(ص)» مصداق بارز تكذيب آيات الهى و از بز ركترين ظلمهاست. 
الذين اتينهم الكتب . .. و من أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بايته 


در آيه قبل سخن از تكذيب ييامبر(ص) بود واين آيه در مقام هشدار به تكذيب كنندكان آن حضرت است. جرا كه وى 


4 بدعت در دينء از بزركترين ظلمها و مانع سعادت و رستكارى است. 
و من أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بايته إنه لايفلح الظلمون 


٠‏ شركك به خداء بزركترين ظلم و مانع سعادت و رستكارى است. 








و إننى برىء مما تشركون . .. و من أظلم ممن افترى ... إنه لايفلح الظلمون 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


© - انعام - 8 


مو س١‏ 

١‏ افترا به خداوند بالاترين ظلم و از بزركترين كناهان است. 

و من أظلم ممن افترى على الله كذبا 

* ادعاى آوردن همانندى براى وحى و كتب آسمانى از بالاترين ظلمهاست. 
و من أظلم . .. و من قال سأنزل مثل ما أنزل الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام - م -ع*١‏ - ٠7٠١‏ 

١‏ تحريمهاى بى دليلء افترا به خدا و از بزركترين ستمهاست. 

قل عالذكرين حرم . .. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا 

٠‏ كمراه ساختن مردم ناآ كاه با جعل احكام دروغين» از بزر كترين ستمهاست. 
فمن أظلم . .. ليضل الناس بغير علم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه -اعراف -/- 3 - 77 

١‏ بدعت در دين الهىء همانند تكذيب آيات خداوند» بزركترين ستم است. 
فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بأيته 

١‏ كفر و شركك از بزركترين ستمهاست. 

فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب . .. أنهم كانوا كفرين 


ستمهاى بزركك است و جون مشركان در ذيل آيه كافر ناميده شده اندء كفر نيز از ستمهاى بز رك است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





#دشيدمة ا دودمم 
١‏ دروغ بستن به خداوند » بزركترين ظلم است . 
و من أظلم ممن افترى على الله كذبًا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
واه كيت و وراك 


اكاافترا انسدق زر 


خداوند » بزركك ترين ظلم ها است . 

فمن أظلم من افترى على اللّه كذبًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع كيت 2موت اودري 

. روى كردانى از آيات يرورد كار يس از تذكر يافتن و آكاهى به آن » بزركك ترين ظلم است‎ -١ 
و من أظلم ممّن ذكر بأيت ربّه فأعرض عنها‎ 

<ذكر > يعنى» شناختى كه در حافظه حاضر باشد (ب ركرفته شده از مفردات راغب). 


ه- از ياد بردن أعمال و دستاورد هاى ناروا و به فراموشى سيردن كناهان كذشته خود » بزركك ترين ستم انسان بر خويش است 


و يجدل . .. و من أظلم ... و نسى ما قدّمت يداه 


<نسى ما قدّمت يداه> يعنى: <فراموش كرد كردار يبيشين خود را. >. مقصود از <ما> به قرينه آيه قبل جدال به باطل در 


تان حطق و امفورافى ١‏ رانك اليني ست 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ -عنكبوت -794- ع عع‎ 1١ 

. تكذيب حق » بزركك ترين ظلم ها است‎ - ١ 
و من أظلم ممّن . .. أو كذّْب بالحقّ‎ 

؟ - شركك به خداء بزركك ترين ظلم است . 
هم يشركون . .. من افترى على الله كذيًا 

8 - تكذيب قرآن » بزركك ترين ظلم است . 
و من أظلم ممن . .. أو كذّبٍ بالحقٌّ لما جاءه 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





8 -زمر- ة"” -؟9” ١6‏ 
١‏ - دروغ بستن به خدا و تكذيب قرآن ودين حق » بزركك ترين نوع ظلم است . 


مقصود از <صدق > قرآن 


ودين حق مى باشد. 
- دروغ بنداشتن و رد كردن سخن حق ( قرآن ) » بدون تأمل و انديشه و در آغاز دريافت آن » بزركك ترين ظلم است . 
فمن أظلم ممّن كذب على الله و كذّب بالصدق إذ جاءه 


<إذ > براى ظرف زمان ماضى است و كوياى آن است كه انكار و تكذيب قرآن. مقارن و همزمان با آمدن اين كتاب بود و 
هيج فاصله اى ميان دريافت قرآن و تكذيب آن وجود نداشت. اين حقيقت مى رساند كه تكذيب كافران» بدون تأمل و تفكر 


و با شتاب بود. 
- شركك ء افترا و دروغ بستن به خداوند » بزركك ترين ظلم به شمار مى رود . 


يكى از مصاديق مورد نظر دروغ بستن به خدا با توجه به اين كه آيه شريفه در رديف آيات مربوط به مشركان قرار دارد و نيز 


اين سوره از سوره هاى مكى است و مردم مكه بيشتر مشركك بودند شريكك قائل شدن براى خداوند يكتا است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

84 صف -اع-/ا-١‏ 

. افترا و نسبت دروغ به خدا بستن » بالاترين ظلم و بدترين كناه است‎ - ١ 

و من أظلم ممّن افترى على الله الكذب 

تقبيح افترا بر خداوند با تعبير <أظلم > (صيغه اسم تفضيل»» نشان از بزركى كناه آن دارد. 

بشارت نجات از ظلم فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لوخ ريو ات اك ابارت ١١‏ 


٠‏ خداوند به موسى ( ع ) فرمان داد تا رهايى بنى اسرائيل از 





جنكال فرعون را به آنان بشارت دهد . 

و نجنا برحمتكك من القوم الكفرين . .. و بشّر المؤمنين 

يشيمانى از ظلم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اريت الت 

-١‏ حسرت و ندامت كافران از ستم كارى خويش » به هنكام احساس و لمس اندكى از عذاب الهى 
ولئن متهم نفحه من عذاب ربّكك ليقولنٌ يويلنا إِنَا كنا ظلمين 


<نفحه > در لغت به معناى وزيدنى ويا يكك وزيدن است كه نوعاً در امور خير به كار مى رود و كاهى هم در امور شرٌ 
استعمال مى شود. از نظر مفسران اين كلمه در آيه شريفه» به سه دليل دلالت تقليل را مى رساند: ١‏ ماده <نفحه > دال بر تقليل 
اسك ١:‏ رؤز وبناء خاموه > فى باشد [ #ابداضورت نكر امذة استث: كفدى است كسى وازه ويل > را فى كوشد 5ه 


دجار بدبختى و هلاكت شده واز روى تأسف و تحشر اين لفظ را ادا كرده باشد. 
تاريخ ظلم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١ - 88 - ١؟‎ - ابراهيم‎ -4 

١‏ ظلم » داراى بيشينه در تاريخ انسان 

و سكنتم فى مسكن الذين ظلموا أنفسهم . .. و ضربنا لكم الأمثال 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ققحن رطمم 

ع - رواج ستم و تجاوز به حق » در ميان بسيارى از شريكان در عصر داوود (ع ) 
و إن كثيرًا من الخلطاء ليبغى بعضهم على بعض 


م 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ه-اعراف -/ا- 


عم ١‏ 
١‏ خداوند كردارهاى زشت و شنيع و رفتارهاى نكوهيده و ستمكرى را تحريم كرده است. 
قل إنما حرم ربى الفوحش ما ظهر منها و ما بطن و الإثم و البغى بغير الحق 


<فواحش > جمع فاحشه و به معناى كارهاى شنيع (همانند زناء لواط و . .. ) است و <إثم > به كردارهاى نكوهيده (همانند 
ميكسارى و ... ) كفته مى شود. (بركرفته از مجمع البيان). 


تكبر رهبران ظلم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟ -بقره -# د ع. #3‏ لف 7 

١‏ تكتبر» غرور و سرسختى » در قبال دعوت به تقوا» از نشانه هاى حاكمان ناصالح و مفسد 

و اذا تولّى سعى . .. و اذا قيل له اتق الله اخذته العزه بالاثم 

در صورتى كه <تولى >. به معناى يذيرش حكومت باشد. 

8 حاكمان مُفسد » در حصار سرسختى » تككبر و غرور برخاسته از كناه خويش هستئد . 

و اذا تولى . .. اخذته العزه بالاثم 

بنابراينكه <تولى >» به معناى يذيرش حكومت باشد و <باء > در <بالاثم >. سببته و متعلّق به <العزّه > باشد. 
4 حاكمان مفسد در برابر دعوت به تقواء به خاطر سرسختى . تكبر و غرور» آلوده به كناه مى شوند . 
اخذته العزه بالاثم 

بنابراينكه <باء > سببيه در <بالاثم > متعلق به <اخذته > باشد. 

. هيج كيفرى جز عذاب جهنْم » نمى تواند حاكمان مفسد » سرسخت .» متكبر و مغرور را رام كند‎ ١ 
واذا تولى سعى . .. فحسبه جهنم‎ 


تنفر از ظلم 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
0 


9 بيزارى از فحشاء زشتى و 





ستم » نهفته در نهاد آدميان 

و ينهى عن . .. لعلكم تذكرون 

حول كرك ان ] ووقن سر انيت كدق اقناو ها توص ان 1ن كافرودكو امداخ قبابل اس ابت 
توبه از ظلم 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


“ توبه و استغفار از ستم و تجاوز به خود ويا ديكران » موجب آمرزش است . 
ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجدالله غفوراً رحيما 


برخى از مفسران بر آنند كه مراد از <سوءاً>. تجاوز و تعدى به ديكران است و مراد از <يظلم نفسه> ستم نمودن به 


خويشتن. 

تهمت ظلم به موسى(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تميس ص نايع 

* - متهم شدن موسى (ع ) از سوى مرد اسرائيلى به داشتن انككيزه هاى جبارانه و روحيه ظلم و تجاو زكرى 
إن تريد إلا أن تكون جبارًا فى الأرض 

حاكمان و ظلم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1س ف دنا 

١‏ ضرورت يرهيز حاكمان از ظلم و ستم 


قال فاق الله يت إن ذا ارق 





عم 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ا ري ا 


4 حرمت تصرف در اموال به دست آمده از راه رباء قمارء كم فروشى و ظلم 
لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل 


امام باقر(ع) در مورد <بالباطل > در آيه فوق فرمود: بالرّبا و القمار و البخس و الظلم. 


تفسير تبيان» ج "ا ص ١728‏ , مجمع البيان» ج "ل ص 64 





تفسير برهان» ج ١‏ ص 09# ح ٠١‏ م نورالثقلين» ج ١‏ ص 7/7ا©, ح 198. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عوانية وده 

9 بى عدالتى حتى در مورد دشمنان » نايسند و حرام است . 

و لايجر منكم شنئان قوم على الا تعدلوا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اغراف ذ با ماداب 

انجام اعمال زشت,. رفتارهاى نكوهيده. ستمكرى و افترا بر خداوند» از محرمات الهى در تمامى اديان كذشته است. 
قل إنما حرم 

فعل ماضى <حرم > مى تواند اشاره به برداشت فوق داشته باشد. 

حقيقت ظلم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سات اادوادم 

؟- ستمككرى و مخالفت با بيامبران » حركتى بر ضدّ نظام قانون مند هستى است . 
و كم قصمنا من قريه كانت ظالمه . .. و ما خلقنا السماء والأرض و ما بينهما لعبين 


تذكر خدذاوتك ينه بيهوذه تبودن اقريتش جهنان بس از باذ اورئ تابودئ سسكران من تواند كؤياى ايخ حقيقت باشّد 5ه 
آفرينش قانون منبٍ هستىء اقتضا دارد كه انسان» راه حق را ببيمايد و ظلم نكند و ستمكرى» جهتى بر ضدّ حركت هدفمند 
جهان است. 


خدا و ظلم 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ادال شمر مه را م 





١‏ خداوند ء مُنَزُّه از اراده هر كونه ظلم نسبت به موجودات 
وها الله ووه بظلما للعالمية 
4 دستورات الهى به دور از هر كونه شائبه ظلم و بى عدالتى نسبت به بندكان است . 


و اعتصموا بحبل الله 


#باتلكة :آنا الله نوها عليكك «السق وما الله بريه ظلماً 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9ك 1ل عمزاوك 1د اعادو 

مالكيّت انحصارى خداوند نسبت به تمام هستى » دليل نفى اراده ظلم و ستم از ساحت اوست . 
ونا( الله ونه ظلما للعالميوب :و للدرما :في السمواك: وما قن الارمين 

. بازكشت همه امور هستى به خداوند » دليل نفى اراده ظلم و ستم از ساحت اوست‎ ٠ 

و ما الله يريد ظلماً للعالمين . .. و الى الله ترجع الامور 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

او ومع د عاد مق 

. خداوند . حتى اند كى ستم به كسى روا نمى دارد‎ ١ 

ان الله لا يظلم مثقال ذرّه 

<مثقال > به معناى <وزن > است و <ذرّه > به معناى مورجه كوجكك و يا غبار معلق در هوا. 


؟ كيفر بخيلا-ن و رياكاران ( عذاب » محروميت از محبت خداوند » همراهى با شيطان ) » بازتاب عمل خود آنان است » نه 


ستمى از جانب خداوند . 
ان الله لا يحب . .. الذين يبخلون ... و الذين ينفقون اموالهم رثاء النّاس ... و 


فرمايد اين عذابها ناشى از ستم او نيستء بلكه دستاورد خود بخيلان است. 
ه مجازات هاى الهى , عادلانه و به دور از هر كونه ظلم 
ان الله لا يظلم مثقال ذرّه و ان تكك حسنه يضاعفها 


جمله <و ان تكك حسنه > 


عطف بر جمله اى مقدر است , يعنى <ان تكك سيئةٌ فلا يجزى الا مثلها و ان تكك حسنه . .. >. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#نساء دع ساوع - هليع 731ل ٠١‏ 

. خداوند , ذره اى ستم به كسى روا نمى دارد‎ ٠ 

ولا يظلمون فتيلا 

. خداوند » در اعطاى رشد و كمال لايق به انسان هاء هيج ستمى نمى كند‎ ١١ 

نل اللدار عنتقا و ل ليون قله 

؟١‏ شهادت خدا بر ناياكى يهوديان كفرييشه » هر كز ستمى به آنها نيست . 

الم تر . .. بل الله يزكى من يشاء و لا يظلمون فتيلا 

خداوند در اعطا نكردن كمال و ياكك ننمودن يهوديان كفرييشه » ه ركز ستمى به آنها نكرده است . 
الم تر . .. بل الله يزكى من يشاء و لا يظلمون فتيلا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اويا ع ماسم 

+" تحداوند » ذرّه اى ستم بر بند كان روانمى دارد . 

ولا تظلمون فتيلا 

<فتيل > به نخ بسيار باريكك كفته مى شود؛ و اشياى بسيار حقير را به آن تشبيه مى كنند. 
ه" نظام جزا و ياداش الهى » به دور از هر كونه ستم 

فلا كتب عليهم القتال . .. و لا تظلمون فتيلا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


* دنساء -# ١58‏ -م/ 





#در نظام جزا و ياداش الهى كمترين ستمى راه ندارد . 


<نقير > به فرو رفته كَى در هسته خرما 


كقتدامن شوفاق كتابه ادجو اند كفو حتفي اسع 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ - 181١ - انعام - ع‎ - 

١‏ خداوند هيجكاه از سر ظلم جامعه اى را نابود و مردمى را مجازات نكرده و نخواهد كرد. 

ذلكك أن لم يكن ربكك مهلكك القرى بظلم و أهلها غفلون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ء -انفال -م- ١ان-‏ للقن ١3‏ 

. شكنجه و عذاب كافران به هنكام مركك و يس از آن نتيجه اعمال خود آنان است » نه ظلمى از جانب خداوند بر ايشان‎ ١ 
ذوقوا عذاب الحريق. ذلك بما قدمت أيديكم و أن الله ليس بظلم‎ 


<ذلك > مى تواند اشاره به خصوص <عذاب الحريق > باشد و مى تواند اشاره به مجموع عذابى باشد كه در آيه قبل بيان 
ةقايل دكن انيت كه دن يرواشت فؤق 3 أن 'اللدىى باطو يداد محقيفك كرفنه هذه كه ندا كافزان يقل از استحقاق 


آنان نيستء نه تعليلى براى ضرورت كرفتارسازى ايشان به عذابهاى الهى. 

١‏ كيفر الهى در مورد كنهكاران , عادلانه و به دور از هر كونه ظلم 

ذلكك بما قدمت أيديكم و أن الله ليس بظلّم للعبيد 

كرفنان عون كنز شكاقهه عدات البق :نه اسك اجات لخدا ويد كان موه 
ذلكك بما قدمت أيديكم و أن الله ليس بظلّم للعبيد 


عذاب حريق باشد. بر اين اساس مفهوم آيه جنين مى شود: اكر خدا كفرييشكان را عذاب 





نكند ستم كرده است. و جون عذاب نكردن آنان ستمى به خود آنان محسوب نمى شودهء بايد كفت اين ستم نسبت به بند كان 


ه خداوند منزه از اعمال كمترين ظلم به بندكان خويش 
و أن الله ليس بظلّم للعبيد 


باتوجه به اينكه <أن الله . .. > در مقام استدلال بر اين حقيقت است كه كرفتارى كافران به عذاب حريق ستمى به آنها 
نيستء بايد مراد از ظلا-م نبودن خداء نفى كمترين ظلم از ساحت قدس وى باشدء و كر نه استدلال تمامى نيست. و بسيار 


مستمكر و5 نسى تواتك ديا عاهد ب ابنكة اتن سور اسع بر كرفتار بيه ان تيسةة 
9 كمترين ستم از جانب خدا » ستمى بزركك است و وى منزه از آن مى باشد . 
و أن الله ليس بظلم للعبيد 


با توجه به اينكه مراد از ظلام نبودن خداء نفى كمترين ظلم از جانب اوستء به كاركيرى صيغه مبالغه مى تواند اشاره به اين 


نكته باشد كه حتى كوجكترين ستم از ناحيه خدا ستمى بز ركك محسوب مى شود. 
7 ستم خداوند بر يكك فرد ملازم با ستم بر همككان است . 
و أن الله ليس بظلم للعبيد 


<للعبيد > (همه بندكان) مى تواند اشاره به اين باشد كه اككر خدا به احدى ستم كند به همكان ستم كرده و خدا منزه از آن 


سنت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -انفال -م4-٠2-ل/7١‏ 

. خداوند هركز در ياداش دادن به بند كان خويش ستم روانمى دارد‎ ١١ 


و أنتم 





لانظلموة 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

| - توبه -9- 6ل للا لم2١‏ 

2 هلاكت اقوام كافر » بازتاب عملكرد خود آنان است نه ظلمى از ناحيه خداوند بر آنها . 
فما كان الله ليظلمهم و لكن كانوا أنفسهم يظلمون 

. كيفر انسان ها قبل از تبيين حق و باطل براى آنان » ظلم و دور از ساحت قدس خداست‎ ١ 
أتتهم رسلهم بالبتنت فما كان الله ليظلمهم‎ 


نفى ظلم از خدا و متفرع شدن آن بر وجود بينات» بيانكر اين نكته است كه: درصورت ارائه نشدن دلايل روشنء به هلاكت 


رساندن انسانها ظلم مى باشد. 

. ظلم در نظام كيفرى خداوند راه ندارد‎ ٠ 

فما كان الله ليظلمهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ااختروااين عات 8ك 

. خداوند » بر هيج كس كمترين ظلمى روا نمى دارد‎ ١ 
إن الله لايظلم الناس شيئاً‎ 


از امام هادى (ع ) روايت شده است : < ... من زعم ان الله عزوجل أجبر العباد على المعاصى و عاقبهم على ها . . . فقد 
ظلم الله فى حكمه و كذّبه و رد عليه قوله : . . . < إن الله لايظلم الناس شيئاً > ... م 


... هر كس كمان كند كه خداى عزوجلء بند كان را بر ارتكاب كناهان مجبور ساخته و در عين حال آنان را كيفر مى كندء 
به خدا در حكمش اسناد ظلم داده و قول او را كه فرموده: <خدا به مردم هيج ظلمى نمى كند> رد نموده و خدا را تكذيب 
كرده اسث ... - 


جلد 








- نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لالس رو قر ماو اح ودام 

. در نظام جزايى خداوند » حتى به ستمكران هم ظلم نخواهد شد‎ ٠١ 
ولو أن لكل نفس ظلمت . .. قضى بينهم بالقسط و هم لايظلمون‎ 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش‎ 

هرو 1د اكز 

. خداوند » بر بند كانش ستم نمى كند‎ ١ 

وما ظلمتهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
-هود-١١-0١1-ه١‏ 

. خداوند » هيج كاه ظالمانه و بدون دليل جوامع بشرى را به عذاب هاى دنيوى كرفتار نساخته و نخواهد ساخت‎ ١ 
و ما كان ربكك ليهلك القرى بظلم‎ 


حرف <باء > در <بظلم > براى ملا-بست است. براين اساس جمله <ما كان ...> جنين معنا مى شود: هركز خداوند مردم 
آباديها رااز سر ظلم به هلا-ءكت نمى رساند. نسبت دادن هلا-كت به آباديهاء كوياى اين نكته است كه مراد از هلاكت» 
هلاكت دنيوى و عذاب استيصال است. 


ه ستم به انسان ها و به هلاكت رساندن جوامع درستكار » ناساز كار با مقام ربوبيت خدا و مدبر بودن اوست . 
وما كان ربكك ليهلكك القرى بظلم و أهلها مصلحون 

برداشت فوق از <رب > كه به معناى مدبر و مربى است - استفاده مى شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - نحل -1١١8-18-‏ لالع 


*- تحريم برخى از حلال ها بر يهود » كيفر و بازتاب عملكرد ظالمانه خود آنان بود نه برخاسته از ستم الهى . 











ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 

/ا- خداوند در تكاليف دينى » از بى عدالتى و ظلم به بند كان مبّاست . 

و على الذين هادوا حرّمنا . .. و ما ظلمنهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١عيلال-عو -كهف-18‎ ٠ 

- خداوند » در قيامت » به هيج كس . ظلمى روا نخواهد داشت . 

و لايظلم ربك أحدًا 

. حضور نفس أعمال انسان در قيامت » يشتوانه اجراى عدالت و نفى كمترين ظلم از ساحت خداوند است‎ -1١ 
و وجدوا ما عملوا حاضرًا و لايظلم ربك أحدًا‎ 


بيان حضور اعمال و تجسشم آنء علاوه بر ثبت و ضبط در نامه أعمال» جملكى تأكيدى بر دقيق بودن أحكام صادره بر قيامت و 


عادلانه بودن عقوبت هاى است و كوياى اين است كه أسناد و مداركك كافى و غير قابل انكارى در قيامت عرضه خواهد شد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11١015-20-١9 - -مريم‎ ٠ 

. خداوند » ذره اى ستم بر بندكان روا نمى دارد‎ -١ 

و لايظلمون شيئًا 

-١١‏ نظام جزا و ياداش الهى » به دور از هر كونه ستم 

و لايظلمون شيئًا 

<شيئاً > مى تواند كنايه از <ظلماً > و حاكى از اين باشد كه هيج ظلمى در قيامت صورت نخواهديذيرفت. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


1١‏ -طه-:5-5١‏ ادبع 


ع - خداوند در مؤاخذه بندكان , هركز از حق تجاوز نمى كند . 
فلايخاف ظلمًا و لاهضمًا 


در باره فرق <ظلم > و <هضم > احتمالاتى داده شده است/ از جمله اين كه ظلم/ يعنى» بيش از حق مطالبه كردن و هضم 


يعنى» از حق كم كذاشتن. 


جلد 


- نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاست وات مادق 

ه- حسابرسى خداوند در قيامت به كونه اى است كه به هيج كس اندكى ظلم نمى شود . 
و نضع الموزين . .. فلاتظلم نفس شيئًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

”ه-1١-11- حج‎ ١ 

- كيفر هاى الهى در آخرت » بريايه عدل و بدون كمترين ظلمى در حق كيفر شوند كان 
أن الله ليس بظلّم للعبيد 

د - خداء يروردكارى عادل و مبرًا از ستم كردن به بند كان خود 

و أنّ الله ليس بظلّم للعبيد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5د شيرق غلا لوامم 

ء - نظام حسابرسى خداوند , مبرا از كمترين ظلم به آدميان 

ولدينا كتب . .. وهم لايظلمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عت وواحرة 

9 - خدا و رسول او » در داورى و حكمشان به احدى » حتى منافقان » ستم روا نمى دارند . 
ام يقاووة امكيف الله موه و رش اهيل ار لتكا هه اسمن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


اد اشعراع ساعلاب و بيع 














ع - ساحت خداوندى » مبرا از كمترين ظلم به بند كان 
وما كنا ظلمين 

. مؤاخذه بندكان » قبل از بيان و اتمام حجت بر ايشان » ظلم و دور از ساحت خداوند است‎ - ١ 
وما أهلكنا من قريه . .. ذكرى و ما كنا ظلمين‎ 


مقاة مظان الادة عنام خوك هنانة لذ نان > ات كنال ا ةدمو رد 
ا قبح عقاب بلاب يه مو 


ينيك اسعفاةه م اوه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
1 -عنكبوت -159- .ع - ١0‏ 

- آنجه خداوند با اقوام عاد و ثمود و نيز با قارون و فرعون و هامان كرد . ظلم خدا به آنان نبود . 
فكلا أخذنا بذنبه . .. و ما كان اللّه ليظلمهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

+1 دروم #١‏ 4 عا نل"؟ 

71 - ساحت قدس الهى » به دور از هركونه ظلم و ستم است . 

فما كان اللّه ليظلمهم 

0" - عذاب شدن جوامع تكذيب كننده » ستمى از ناحيه خداوند بر آنان نبود . 

و جاءتهم رسلهم بالبتنت فما كان الله ليظلمهم 

. نظام جزايى الهى » از هركونه ظلم و ستم » دور است‎ - ١8 

فما كان اللّه ليظلمهم و لكن كانوا أنفسهم يظلمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واتعايل 1 

؟ - كيفر و ياداش الهى در قيامت . عادلانه بوده و ذره اى به كسى ستم نخواهد شد . 
فاليوم لاتظلم نفس شيا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-١ا9/- -غافر - .ع8‎ 1١2 


- در نظام كيفر و ياداش الهى در قيامت » به كسى كمترين ستمى نخواهد شد . 





لا ظلم اليوم 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ووك ون ليام الومامر 

. خداوند » هيج ظلمى براى بندكانش نخواسته و در حق آنان روا نداشته است‎ - ٠ 
وها اللرريد.ظلهنا العا‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


- فصلت 





- اع عع لايع 
و ما رئكك بظلّم للعبيد 


- < عن إبراهيم بن أبى محمود قال : سألت أباالحسن الرضا (ع )... هل يكلف ( الله ) عباده ما لايطيقون فقال : كيف 
ذالكك ؟ و هو يقول : < و ما ربكك بظلام للعبيد . .. م 


ابراهيم بن ابى محمود مى كويد: از امام رضا(ع) سؤال كردم. .. آيا خدا بندكانش را به جيزى كه قدرت بر آن ندارند تكليف 
مى كند؟ فرمود: جككونه جنين كارى را مى كند در حالى كه فرموده: <و ما ربكك بظلام للعبيد>. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 زخرف ”ع ا س/ا‎ 1١7 

؟ - خداوند » منزّه از ظلم به انسان ها 

وما ظلمنهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لا دق -ءخ-و؟ لالعيهء 

خداوند » منرّه از كم ترين ظلم و اعمال كيفر هاى نارواء بر بند كان 

و ما أنا بظلم للعبيد 

كيفر هاى اخروى نتيجه قهرى عملكرد خود كافران » ونه ظلمى از سوى خدا بر ايشان 
قدّمت إليكم بالوعيد . .. و ما أنا بظلّم للعبيد 

#- كيفر كمراهان قبل از اتمام حجت ايشان » ظلم و دور از ساحت خداوند * 
وقد قدّمت إليكم بالوعيد . .. و ما أنا بظلّم للعبيد 


برداشت بالا بدان احتمال است كه دو بخش اين آيه. متفرع بر <قد قدّمت. ...> باشدم يعنى» جون قبلا اتمام حجت بر ايشان 


شده استء نه حكم تغيير خواهد كرد 





ونه اجراى حكم ظلم تلقى خواهد شدمٌ زيرا ظلم آن جا است كه عقاب» بدون حجت باشد. 
- تغيير حكم و تخفيف كيفر بايسته ظالمان » ظلمى به ديككران و دور از ساحت خدا * 
ما يبدّل القول لدىّ و ما أنا بظلّم للعبيد 


برداشت بالا بدان احتمال است كه <و ما أنا بظلاّم. ...> تعليل <ما يبدّل...> باشدمْ يعنى» جون تبديل حكم و تخفيه 
مجازات به حق مجرمان» موجب ظلم به بند كان صالح و ستمديده مى شود, در نظام الهى جون ظلمى نيست تبديل قول هم 


نخواهد بود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 كل 

- عذاب دوزخ » ستمى از سوى كافران به خويش و نه از جانب خداوند 

نما تجزون ما كنتم تعملون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6- حشر - ون -”7؟ للع 

- فرمانروايى خداوند بر هستى » آكنده از ياكى و تقدس و به دور از كمترين ظلم و كاستى است . 
الملكك القدٌّوس 


وصف <القدوس >». در بى <الملكك >». مى تواند بيانكر اين حقيقت باشد كه فرمانروايى خداوندء از هر كونه الود كى» 


ناياكى» ظلم و كاستى مبرًا است. 

- خداوند كار جهان و فرمانرواى مطلق هستى . منزّه از هركونه ستم و زيان رسانى به خلق 
كو للد الملكف. لشم 

وصف <السلام >. بيانكر ارتباط خدا با خلق است. 

درخواست نجات از ظلم قوم نوح 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








6- صافات -/52؟ ‏ ثيم/ا دام 


© - نوح (ع )2 » نجات خود و خاندانش رااز دست ستم و 


اذيت و آزار قوم خود , از خداوند خواستار شده بود. 

و لقد نادينا نوح . .. و نيجينه و أهله من الكرب العظيم 

دعاى نجات از ظلم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

موي جاع ماد وات مما 

٠‏ دعاى مسلمانان مظلوم و مستضعف مكه به دركاه يروردكار براى رهايى از ستم حاكم بر آنان 
و المستضعفين . .. الّذين يقولون ريّنا اخرجنا من هذه القريه الظّالم اهلها 

8 سلماتان مستضعق صدز اسلام + خواستان قرمانده تنروق انساتى ال جانب خداوئد براى رهابى ال ستم كف زبيشكان مكه 
واالععل التاامة "لوتك وقانو العمل لنا مخ لناتكه ضير 

راههاى فرار از ظلم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كي داك عاضو 

4- هجرت از جوامع ستم يبشه » از راه هاى كريز از ستم و زمينه ساز ييروزى 

واالذوم ساحروا فى :لمق عله ما للها 

رفع ظلم فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#داغراق 3 غات ةم 

"رفع بيداد كرى فرعون از بنى اسرائيل ‏ انتظار آنان از بعنت موسى (ع ) 

قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا و من بعد ما جثتنا 


روش مبارزه با ظلم 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
#اسوور د ةلاد 

" - لزوم متوجه ساختن ييكان مبارزه به سمت كانون هاى اصلى فساد و ستم در جامعه . 
أن ائت القوم الظلمين . .. فأتيا فرعون 


برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه موسى و هارون(ع) در مرحله 





نخستء موظف شدند براى مبارزه با ستم» به سراغ فرعون بروند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا1 دخان -*#* 5١‏ »ع 

*- انسان بى اتكا به يرورد كار » ناتوان از مبارزه با ظلم و كفر 
و إِنى عذت بربى و ربكم 


موسى(ع) با اين كه در سير دعوت به توحيد و رهايى بندكان براى رفع استثمار و ترويج توحيدء از <سلطان مبين > برخوردار 


بودمٌ با اين حال خويش را در برابر هجوم دشمنان نيازمند به حمايت و امداد يرورد كار مى ديد. 
رهبرى و ظلم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 لات اوج ري 

- يبراسته بودن از ظلم و ستمكارى » از شرايط دستيابى به مقام امامت و يبشوايى مردم 
قال لاينال عهدى الظلمين 

- ستمكاران » شايسته و سزاوار امامت و رهبرى نيستند . 

لاينال عهدى الظلمين 

زمينه اجتناب از ظلم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 اشال حيو ة عه 

* توجه به شدت عقاب الهى » زمينه ساز يرهيز از كناهان و ستمكريها 

واتقوا ققدي وااغلما أن الله شد رع الفقانها 


زمينه ترك ظلم 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-مائده -ه-5ه ٠١‏ 

٠‏ سلامت دل وايمان راسخ » زمينه بوقيز از سكمكرق واعضياق و موب برخوردارى از هدايت خاص الهى 
إن الله لايهدى القوم الظلمين. فترى الذين فى قلوبهم مرض يسرعون فيهم 

طلم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟ - آل عمران - "- ١8-8‏ 


١ 


بدعتكذارئ ؛ وسيله اى براى توجيه ستم و نقض تعهّدات اجتماعى 

و منهم من ان تأمنه بدينار لا يؤدّه اليك . .. و يقولون على الله الكذب 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

افو واظوت أجلم 

١‏ خشم و كينه » زمينه تجاوز و ستم به ديكران 

و لايجرمنكم شنئان قوم . .. ان تعتدوا 


بنابر اينكه <قوم > مفعول براى <شنئان > باشد و فاعل آن (كم) حذف شده باشد يعنى خشم و كينه شما نسبت به طائفه اى 


نبايد باعث تجاوز و تعدى به آنان شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-انعام - ع - م5 - هم 

© رفاه فراوان» زمينه ظلم است. * 

فتحنا عليهم أبوب كل شىء . .. فقطع دابر القوم الذين ظلموا 


توضبيق تكديت كند كان آباث الهى:يه<الذية ظلموا> يس 'ازبيان كُشوده شدن درهاى نعمت بر آنان (فتحنا عليهم) اشاره 


به اين نكته مى تواند باشد كه كشايش و آسايش زمينه ظلم آنان بوده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عهروح اد قد ١‏ 

٠‏ جوامع مرفه . در خطر انحرافات اقتصادى و كسترش دادن ظلم و ستم در يهنه كيتى 
إنى أريكم بخير . .. أوفوا المكيال ... و لاتعثوا فى الأرض مفسدين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 00 - 


9 رفاه و دلبستكى به لذت هاى دنياء زمينه ساز ستمكرى و كرايش به جرم و كناه است . 











واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه و كانوا مجرمين 


جلد - نام سوره - سوره - 


آيه - فيش 
لقم فاخ د 


» رعايت نكردن عدالت در جامعه » خوددارى از احسان و قطع رابطه با خويشاوندان » زمينه ساز رواج فحشاء بزهكارى‎ -١ 


ستم و سر كشى در جامعه است . * 
إن الله يأمر بالعدل و الإحسن و إيتاىء ذى القربى و ينهى عن الفحشاء و المنكر وا 


برداشت فوقء از مقابله عدل و . .. با فحشا و ... استفاده كرديد: يعنى» اكر عدل و ... در جامعه باشد» زمينه رواج فحشا و ... از 


بين مى رود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 زمر-وم- مع ٠١‏ 

٠‏ -انكار قيامت و مؤاخذه انسان ها در آن روزء از زمينه هاى ستم كارى و بدكردارى 
الذين لايؤمنون بالأخره . .. للذين ظلموا ... و بدا لهم سيئات ما كسبوا و حاق بهم 


برداشت ياد شده از آن جا است كه خداوند. منكران روز قيامت و كيفر آن راء ستمكار (ظلموا) و بدكردار (سيئات ماكسبوا) 


معرفى كرده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سرح د ودوداق 

ه - مبادلات اقتصادى » از لغزش كاه هاى مهم و زمينه ساز ابتلاى انسان به بى عدالتى 
التشلهنا فى ادو اد اقيم الور ون التي لافهمروا السداة 

تذكرهاى مكرر خداوند» مى نماياند كه آدمى از اين ناحيه در معرض لغزش جدى است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- ممتحنه - 0ج و-لا 


- هشدار خداوند به امكان تحقق ظلم » در يرتو عنوان هاى جذاب نيكى و مسالمت ميان 





ملت ها 
أن تبرّوهم و تقسطوا إليهم . .. و من يتولهم فأولئك هم الظلمون 


ازاين آيه و آيه قبل» استفاده مى شود كه قسط و نيكى به معاندان حق» خود ظلم واقعى است و نبايد تحت تأثير جذابيت 


ظاهرى اين عناوين قرار كرفت. 

زمينه ظلم به خود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

849 طلاق - هم -١1-ه١‏ 

8 - تجاوز از حدود الهى و مرز هاى دينى » ظلم به نفس است . 

و من يتعدٌ حدود الله فقد ظلم نفسه 

زمينه ظلم به يتيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دضحى ووم 

“- يتيمان » در معرض مجبور شدن به اجراى دستور هاى ديككران و نيازمند امداد و حمايت در برابر تجاوز كران 
ما اليتيم فلاتقهر 

زمينه ظلم در معامله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١ -مال-١١-دوه-‎ 

. آزادى بى قيد و شرط مالكان در تصرف اموال خويش » زمينه ساز رعايت نكردن قسط و عدالت در مبادلات است‎ "١ 
أوفوا المكيال و الميزان بالقسط . .. أو أن نفعل فى أمولنا مانشوا‎ 


زمينه ظلم ظالمان 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
بو روك بدا السو ركم 


”5 ازاتكال بر خداء دست به نيايش برداشته واز د ركاه او خواستند تا ضع و ناتوانى را كه تشويق كننده 
فوم موسى يس ار 3 نه لايس ابن وارادن فاق حو و انوا را .كه ستونىي 


ظالمانةسسكرى اتيك اد فيان انان برتداوة : 
فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنه للقوم الظلمين 


همان كونه كه مال» اولاد و 


دنيا به خاطر داشتن جاذبه فتنه است و آدميان را مفتون خود مى كند» ضعف و ناتوانى مردم نيز براى زوركويان فتنه است و 


آنان را بر تجاوز به آنان» ترغيب مى كند. 

زمينه نجات از ظلم فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دوقي ع 

ساق اناس هار رمث سار جات نش اسزاته | آذ ملعم عر زرف 

ربنا لا تجعلنا فتنه للقوم الظلمين. و نجنا برحمتكك ... و أقيموا الصلوه و بشر المؤ 
سختى عذاب ظلم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حو 17م 

4- شرك و ظلم » كناهى بس بزركك و بيام دار عذابى سخت و فوق تصور بشر 
و بدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون 

سرزنش ظلم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 قلم - رع - "1 - ١١‏ 


-١‏ < وروى أنه سرِيْلَ اليك ( ص ) عن < العتل الزنيم > فقال : هو الشديدٌ الخلق . الشحيح . الأكول » الشروب ء الواجد 
للطعام و الشّراب » الظلوم للنّاس » الرحيب الجوف ,م 


روايت شده كه از ييامبر(ص) درباره معناى <عتل زنيم > سؤال شد فرمود: او تندخوء بخيل» يرخور و يرنوش استم همواره 


داراى خوراكى و نوشيدنى است بسيار به مردم ستم مى كند و شكم بزركك است (به آسانى شكمش از غذا بر نمى شود) >. 
سنكّينى اخروى ظلم 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








1١١ 





و ستم در دنياء در روز قيامت بارى كران بر دوش ظالمان خواهد بود . 

من حمل ظلمًا 

صالحان و ظلم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واتبن جود ادا 

. انسان هاى مؤمن », نيكك كردار و يرهيز كننده از ظلم به ديككران » بسيار اندكك اند‎ - ٠ 
ون كقواننه الخلظاع لمق ...الا الدديق دامتن واعلى ا السبلحت و فلي نا‎ 

تنكير <قليل > و اضافه شدن <ماكى مبهمه؛ بر مبالغه در قلت دلالت دارد. 

صبر بر ظلم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


اغراف ايم 2م 


١١‏ صبر و مقاومت بنى اسرائيل زمان موسى در برابر ستمكرى هاى فرعون » موجب تحقق وعده الهى بر ييروزى آنان و نابودى 
دشمنانشان 


وتمت كلمت ربك الحسنى على بنى إسرءيل بما صبروا 

حرف <باء > در <بما صبروا > سببيه است و <ما>» مصدريه. يعنى: <تمث ... بسبب صبرهم >. 
صبر بر ظلم فرعونيان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع إفزاق ع اد وات ٠١‏ 


هاى فرعونيان فراخواند . 


الخو شر م 0 





صبر بر ظلم مش ركان مكه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

و- نحل -8١1-مع-١‏ 

. مسلمانان مهاجر از ستم مشركان مكه  مردمانى صبور بودند كه در برابر ستم ظالمان شكيبايى ييشه كردند‎ -١ 


و الذين هاجروا فى الله 


0000 
كاله روك علد واقدو افك لقي كوو ا ربا 5 اك 

لم افراع 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عام ا ١‏ 

١‏ خطا و لغزش آدم و حوا ستمى بود كه آنان بر خويشتن روا داشتند. 

قالا ربنا ظلنا أنفسنا 

ظلم آل فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١ - م‎ - ١8 - ابراهيم‎ - 4 

-٠١‏ نقش تعيين كننده خداوند در تحولات تاريخ بشرى و نجات مردمان از ظلم و ستم 
إذ أنجكم من ءال فرعون 

ظلم اختلاف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا عورا ست كم 

39" - هر حركت منفى و تهديد كننده اخوت اجتماعى مؤمنان » ظلم و ستم كارى است . * 
إِنّما المؤمنون إخوه . .. و من لم يتب فأولتك هم الظلمون 


برداشت ياد شده؛ بدان احتمال است كه اطلاق كناه و ظلم بر استهزا و. ..» نه صرفاً به لحاظ احترام فردى مؤمن نباشدم بلكه به 


تحاط خدش ةدا شن 'احوضة نكا تكابعة بو" ناشك. 


ظلم اختلاف افكنان 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

باوجاروح رو لاد وسيم 

- تفرقه كرايان در دين و راه انبياء انسان هايى ستمكّر و مستحق عذاب اخروى 
إن الله هو ربّى و ربكم . .. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب 
ظلم اخراج از وطن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5-82-1758 حج‎ ١ 

؟ - اخراج نارواى مردم از موطن و سرزمين خويش .ء از آ[شكارترين ظلم ها 


بأنهم 





ظلموا . .. الذين اخرجوا من ديرهم 


با توجه به اين كه از ميان تمام اذيت و آزارهاى مسلمانان صدراسلام» آواركى آنان اختصاص به ذكر شده؛ برداشت فوق 


|نسقفا دا هي شو 

ظلم ادعاى الوهيت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اأعاثياء 2د ودع 

ع- ادعاى الوهيت ظلم است و مدعيان خدايى » ظالم اند . 

و من يقل منهم إِنَى إله . .. كذلك نجزى الظلمين 

ظلم ارتداد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1و ا هاا 

٠‏ - ارتداد قوم موسى و كرايش آنان به كوساله يرستى » از جمله ستم هاى آنان 
ثم أتخذتم العجل من بعده و أنتم ظلمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

العمران دده 

* بازكشت به كفر ( ارتداد ) يس از ايمان آكاهانه » ظلم است . 

كيف يهدى الله قوماً كفروا بعد ايمانهم . .. و اللّه لا يهدى القوم الظالمين 
ظلم استكبار با قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١8-1١ - -احقاف - عع‎ ١ 








؟١-‏ استكبار در برابر قرآن » ظلم و مايه محروميت از هدايت الهى 

و استكبرتم إن الله لايهدى القوم الظلمين 

از منطبق شدن عنوان ظالم بر <مستكبر>»؛ مطلب ياد شده استفاده مى شود. 
ظلم استهزاى انبيا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -انبياء - 9١‏ ععدع 

#- كفر » شركك و استهزاى ييامبران » ظلم و ستمى آشكار است . 

يويلنا إِنَا كنا ظلمين 


اعتراف مشركان و كافران استهزاكر به ستم كار بودن 





خودء حكايت از اين دارد كه كفر و شركك و استهزاى ييامبران» ظلم است. 
ظلم اشراف فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بعرو لالد وركة 

؟افرعوة: وااشراف اطرافةاو #مردمى :دمن وملعم ببشة بودن 

ربنا لا تجعلنا فتنه للقوم الظلمين 

كلم اخراف توم ارج 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

و21 ةا 

0 ظلم و ستم سران و اشراف قوم نوح به محرومان و مستضعفان آن قوم 
لاأقول للذين تزدرى أعينكم . .. إنى ذا لمن الظلمين 


در حق آنان ستم مى كنيد. 

ظلم اصحاب الجنه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 قلم - مع - 794 ع 

ع - اعتراف باغداران يمنى » به ستمكار بودن خويش بر اثر بخل ورزى و محروم ساختن بينوايان 
نا كنا ظلمين 

ظلم اصحاب ايكه 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








محم مدو ات لدت 

. مردم < ايكه > ( قوم شعيب ) مردمى ستم يبشه بودند‎ -١ 

و إن كان أصحب الأيكه لظلمين 

نوع مفسران بر آنند كه مقصود از <ايكه > همان قوم شعيب هستند. 
ظلم اصحاب رس 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5-58-1756 -فرقان‎ ١ 


١‏ قوم عاد » ثمود و اصحاب رم », مردمانى ظالم و ستمكر و كرفتار عذاب دردناك الهى در قيامت 








أعتدنا للظلمين عذابًا أليمًا . و عادًا و ثمودا و أصحب الرَّسَ 

ظلم اصحاب شمال 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واقعه - ع2 - مع - ١‏ 

) اصحاب شمال؛ مجموعه اى از انسان هاى بى يروا » متنعمان سرمست و جباران ( انسان هاى بى رحم و آدم كش‎ - ١ 
نهم كانوا قبل ذلكك مترفين‎ 


<مترف> (مفرد <مترفين >) در معانى زير به كار مى رود: الف) انسان يله و رهايى كه بدون هيج مانعى هرجه دلش بخواهد 
انجام مى دهد (بى يروا): ب) كسى كه تنعم و رفاه او را سرمست كرده باشدمْ ج) جبار و ستمكر (قاموس المحيط). 


ظلم اعراض از آيات خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اك كيت درا ب 

. روى كردانى از آيات برورد كار يس از تذكر يافتن و آكاهى به آن » بزركك ترين ظلم است‎ -١ 
و من أظلم مممن ذكر بأيت ربّه فأعرض عنها‎ 

<ذكر > يعنى» شناختى كه در حافظه حاضر باشد (ب ركرفته شده از مفردات راغب). 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#وحاي اد ووجقردء 

* - مشاهده آيات مختلف خداوند و ناديده كرفتن آنها » ظلمى غيرقابل بخشش 

و وقع القول عليهم بما ظلموا . .. ألم يروا ... إن فى ذلكك لأيت 

آيه ياد شده مى تواند تفسير و توضيحى باشد بر آنجه در آيه بيش به عنوان <ظلم > مطرح شده است. 


ظلم اعراض از ايمان 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


”-11١5-56١-هط‎ 1١ 


#عينابمائى و أكثارة كبري 





از اعمال صالح » ظلمى است كه در قيامت كريبان كير انسان خواهد شد . 

وقد خاب من حمل ظلمًا . و من يعمل من الصلحت و هو مؤمن 

ظاهر تقابل بين اين آيه و آيه قبل» اين است كه موضوع اين آيهء دسته مقابل ظالمان است. 
ظلم اعراض از حق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 

ه - حق كريزى » ظلم و ستم آدمى به خويشتن است . 

و لكن كانوا هم الظلمين . .. و لكنّ أكثركم للحقّ كرهون 

از ارتباط آيات مى توان استفاده كرد كه ظلم و ستم مجرمان» جيزى جز حق كريزى آنان نيست. 
ظلم اعراض از خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بح و كن للد وات 

. خدافراموشى و روى كرداندن از ياد او» ظلم و ستم آدمى بر خويشتن است‎ - ٠“ 

ومن يعش عن ذكر الرحمن . .. إذ ظلمتم 


از ارتباط آيه شريفه با جمله <و من يعش عن ذكر الرحمان. ...> استفاده مى شود كه اعراض از ياد خداء ظلم بر خويشتن 


است. 

ظلم اعراض از عمل صالح 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
1١‏ -طه-5-560١١1-”‏ 


"- بى ايمانى و كناره كيرى از اعمال صالح » ظلمى است كه در قيامت كريبان كير انسان خواهد شد . 





وقد خاب من حمل ظلمًا . و من يعمل من الصلحت و هو مؤمن 
ظاهر تقابل بين اين آيه و آيه قبل» اين است كه موضوع اين آيه؛ دسته مقابل ظالمان است. 


ظلم اعراض از 


2 
_ 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الت للاحرة 

9 - اعراض از قرآن » ظلم است . 

وقد خاب من حمل ظلمًا 

مراد از ظلم به قرينه آيات يبشين» روى كردانى از قرآن است كه از آن به <وزر> تعبير شده بود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بإ و ام واد باع 

*- كفر به قرآن و روى كردانى از آن » ظلم و كناهى غيرقابل بخشش است . 

ومن يعش عن ذكر الرحمن . .. و لن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنُكم فى العذاب مشتركون 

وذ اشة بأد قتداه بر اين فينا استا كه مراف از جد كر الرحينان> قران باقيد: 

ظلم افترا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

هو 2د م3 بأ 

. سخن نابحق كفتن درباره مردم و نالايق شمردن آنان بدون هيج دليل و برهان » ظلم به آنان است‎ ١١١ 
لا أقول . .. الله أعلم بما فى أنفسهم إنى إِذا لمن الظلمين‎ 
ظلم افترا به خدا‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ -15١-ع‎ - ه-انعام‎ 


١‏ افترازنند كان به خداوند, ظالمترين مردم هستند. 


و من أظلم ممن افترى على الله كذبا 

“ افتراى به خداوند و تكذيب آيات الهى» بزركترين ظلم است. 
و من أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بايته 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام -ع - 9# - ١‏ 

١‏ افترا به خداوند بالاترين ظلم و از بزركترين كناهان است. 


و من أظلم ممن افترى على الله 


كذيا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه -اعراف -/ا- 00" - ١‏ 

١‏ افترازنند كان بر خدا و تكذيب كنند كان آيات الهى» ستمكارترين مردمند. 
فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بأيته 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا- يونس ١-١-١٠١١‏ 

. افترا بستن به خدا ( جيزى را به دروغ به خدا نسبت دادن ) بدترين نوع بيداد كرى است‎ ١ 
فمن أظلم ممن افترى على الله كذباً‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ععو ةاوادم 

. دروغ بستن به خداوند » بزركترين ظلم است‎ ١ 

و من أظلم ممن افترى على الله كذبًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

و- نحل -8١-داع-ه‏ 

ه- نسبت دادن امور ناروا به خداوند و كشتن دختران » عملى ظالمانه است . 
كنتم تفترون . و يجعلون لله البنت سبحنه ... أم يدسّه فى التراب ... و لو يؤاخذ ا 


به قرينه سياق آيات كه درياره مش ركان و عقايد باطل آنها درباره خداوند بود ممكن است مراد از <الناس > مش ركان باشد و 
<ال > در <الناس > عهد ذكرى باشد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





١-م4-179- -عنكبوت‎ 1٠ 
. ظالم ترين افراد » كسانى اند كه به خداوند دروغ ببندند‎ - ١ 
و من أظلم ممّن افترى على اللّه كذبًا‎ 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش‎ 


١68-55 - "4 -زمر-‎ 1 


١‏ - دروغ بستن به خدا و تكذيب قرآن ودين 





حق » بزركك ترين نوع ظلم است . 

فمن أظلم ممْن كذب على الله و كذّب بالصدق 

مقصود از <صدق > قرآن ودين حق مى باشد. 

- شركك ء افترا و دروغ بستن به خداوند » بزركك ترين ظلم به شمار مى رود . 
فمن أظلم من كذب على الله و كذّب بالصدق 


يكى از مصاديق مورد نظر دروغ بستن به خدا با توجه به اين كه آيه شريفه در رديف آيات مربوط به مشركان قرار دارد و نيز 


اين سوره از سوره هاى مكى است و مردم مكه بيشتر مشركك بودند شريكك قائل شدن براى خداوند يكتا است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

48 صف - اع-/ا-١‏ 

. -افترا و نسبت دروغ به خدا بستن » بالاترين ظلم و بدترين كناه است‎ ١ 

و من أظلم ممّن افترى على الله الكذب 

تقبيح افترا بر خداوند با تعبير <أظلم > (صيغه اسم تفضيل»» نشان از بزركى كناه آن دارد. 
ظلم افترا به قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-1-6 لأحاروقيين‎ 

. تكذيب قرآن و ساختكى خواندن آن على رغم اعتقاد به الهى بودنش اوج بيداد كرى است‎ ١ 
فمن أظلم ممن . .. أو كذّب بأيته‎ 

ظلم افراط در انتقام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


والاديرق الات اا 





. ستمديده اى كه در كرفتن انتقام افراط كند » خود ستمكر است‎ - ١ 
جزؤا سيئه . .. إِنّه لايحتٌ الظلمين‎ 
طلم اقوام ينين‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


“ا - يونس - 


واحم ردم 
١‏ ستم بيشكى اقوام بيشين و ايستادكى در برابر ييامبران » عامل كرفتار شدن آنان به عذاب استيصال الهى 
ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا و جاءتهم رسلهم بالبينت و ما كانوا ليؤمنوا 

ظلم اقوام كافر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاحو كاك ام 

١‏ نزول عذاب برامت هاى كافر بيشين » يس از اصرار و مداومت آنان بر ظلم و حق نايذيرى 

و لكن كانوا أنفسهم يظلمون 

قعل «دكانوا> نه همراة < يظلموق > افاده استمزاز من كتذ. 

ظلم اكثريت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

هيد ات ركم 


“ا عذاب هاى الهى آن كاه بر شهر ها و آبادى ها فرو مى ريزد كه عموم افرادش ستم ييشه بوده و آثار كفر و شرك در همه 


و كذلكك أخذ ربكك إذا أخذ القرى و هى ظلمه 


نسبت دادن ظلم به آباديها (و هى ظالمه) نسبتى مجازى است و هدف از آن رساندن اين معناست كه: همه و يا اكثر قريب به 
اتفاق اهل آن آباديها » ستمكار بودند: به كونه اى كه كويا ستم كارى در هر كوى و برزن نمايان بود. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
دهان ورا 


+ فرعونيان امت هاى شكن :از آنانو كفويشكان مكةه ازاؤهزه ظالمان 





و كل كانوا ظلمين 
ظلم امتناع از ياداش اخروى 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


٠‏ -مريم -0-19مع- 


١ 

. منع از ياداش اخروى » هرجند اندكى از آن » ظلم است‎ -١ 

و لايظلمون شيئًا 

ظلم انسان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - ابراهيم - 1 - #” - لرل ١1‏ 

. انسان در برابر نعمت هاى بيكران الهى » بسيار ستم ييشه و ناسياس است‎ -١1 

و إن تعدّوا نعمت الله لاتحصوها إِنّ الإنسن لظلوم كفار 

<ظلوم > و <كفار> صيغه مبالغه است و بر كثرت و فراوانى معناى خود دلالت دارد. 
-١‏ انسان به خويشتن ستمكار و در برابر نعمت و احسان » بسيار ناسياس است . 

و إن تعدّوا نعمت الله لاتحصوها إِنّ الإنسن لظلوم كفار 

مقصود از <ظلوم > بودن انسانء به قرينه بيان نعمتها و داده هاى الهى به وى» ظلم به خويشتن است. 
- سرشت انسان با نوعى از ظلم به خويشتن و ناسياسى عجين است . 

إن الإنسن لظلوم كمار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#أعاضان ب 6 10م 

8 - انسان » موجودى ظلم ييشه و بس نادان است . 

و حملها الإنسن إِنّه كان ظلومًا جهولاً 

ظلم اهل كتاب 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


كال ميان 6خ جم 

8 كفر . جنايت و تجاوز » سيره دائمى اهل كتاب ( يهود ) 

ذلكك بانّهم كانوا يكفرون بئايت الله و يقتلون . .. و كانوا يعتدون 

فعل مضارع يس از فعل ماضى از ماده <كَوْنْ > دلالت بر استمرار دارد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

توويك اذام اجا 

ه كفر و ظلم كروهى از اهل كتاب » موجب خلود آنها در جهنم 


إن 


الذين كفروا و ظلموا . .. و لاليهديهم طريقاً. الااطريق جهنم خلدين فيها 
با توجه به آيات قبل مصداق مورد نظر از آيه كافران اهل كتاب مى باشند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#كاوائوة ذوه لط 

٠‏ نكوهش شديد خداوند ازاهل كتاب . بخاطر آلودكى آنان به كناه » ستمككرى و حرام خوارى 
يسرعون فى الاثم و العدون و اكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون 

ظلم اهل مدين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سروه امع ادير 

8 قوم شعيب » مردمانى ستمكار بودند . 

و أخذت الذين ظلموا الصيحه 


مقصود از <الذين ظلموا> قوم شعيب است كه به شركورزى » انكار رسالت شعيب(ع) و كم فروشى و بى عدالتى در داد و 


ستد اصرار ميورزيدند. تعبير كردن از آنان به ستمكاران » كوياى برداشت فوق است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
م/- هود ١١1-١١١٠1-ه‏ 


ف اقوام هلاكك شده كذشته : قوم نوح » عاديان » ثموديان » قوم شعيب و لوط و فرعونيان » با شركورزى و انكار رسالت 


ييامبران » بر خويش ستم كردند . 


وما ظلمنهم و لكن ظلموا أنفسهم 
مراد از ضمير <هم > و مانند آن در آيه مورد بحث » اقوامى است كه سركذشت آنان در سوره هود بيان شده است, يعنى: 


قوم نوح » عادو . ... 


ظلم بانيان مسجد ضرار 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
- توبه - 4- ١8-1٠١4‏ 


0 بناكنند كان مسجد ضرار » از ظالمان و سقوط كنندكان 





در آتش دوزخند . 

و الذين اتخذوا مسجداً ضراراً . .. فانهار به فى نار جهنم 

ظلم بت يرستى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -انبياء - 8١‏ دعم اه 

ه- بت يرستى و شرك .ء از ديد فطرت انسانى » ظلم و ستم است . 

فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظلمون 

برداشت ياد شده مبتنى براين است كه مقصود از <أنفسهم > به خود آمدن و ضمير و وجدان آنان باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م-ا١-75-‎ جح-١‎ 

8 - شركك و بت يرستى ظلم است . 

لسار ددع دوف اللدبمية و علي بو ري 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 زوع عد اخ 

؟١‏ - شركك » بت يرستى و كمراه كرى » ظلم است . 

و لاتزد الظلمين إلا تبارًا 

مطلب ياد شده. از تعبير <ظالمان> درباره بت يرستان و كمراه كنند كان به دست مى آيد. 
ظلم يدعت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


6 -انعام - م - 41-5١‏ 














4 بدعت در دينء از بزركترين ظلمها و مانع سعادت و رستكارى است. 

و من أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بايته إنه لايفلح الظلمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام - ع -ع18- ٠١‏ 

٠‏ كمراه ساختن مردم ناآ كاه با جعل احكام دروغينء از بزركترين ستمهاست. 
فمن أظلم . .. ليضل الناس بغير علم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ذ - اعراف -80/-1١/-‏ 





؟ بدعت در دين الهى» همانند تكذيب آيات خداوند» بزركترين ستم است. 
فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بأيته 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لع اعراق ناد 7م 

بدعت و تحريف حقايق دينى ظلم است . 

فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذى قيل لهم فأرسلنا . .. بما كانوا يظلمون 


از مصاديق <ما كانوا يظلمون > تبديل و تحريف سخنى است كه خداوند به بنى اسرائيل آموخت تا به هنكام ورود به بيت 
المقدس آن را به زبان جارى كنند (قولوا حطه). خداوند آن تبديل و تحريف را ظلم شمرده است. بنابراين تحريف و تبديل 
سخنان الهى كه همان حقايق دينى استء از مصاديق ظلم مى باشد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/م-15١-*5-‎ ىروش-1١‎ 

8 - دنيامدارى » شرك . بدعت در دين » ظلم و سياه كارى است . 

أم لهم شركوا . .. و إِنَ الظلمين لهم عذاب أليم 

ظلم بدعت كذارى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حال عمزاة 15د وت" 

؟ افترا و دروغ بستن آكاهانه به خداوند ( بدعت ) » ظلمى است بزركك . 
فمن افترى . .. فاولئكك هم الظالمون 

ضمير فصلء دلالت بر بز ركى ظلم مى كند. 


ظلم بدعت كزاران 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه- انعام ع - ع١‏ - ١"‏ 

٠‏ كسانى كه با افترا به خداوند احكام دروغين جعل مى كنند» ستمكر و محروم از هدايت خداوندند. 
إن الله لا يهدى القوم الظلمين 





است و با توجه به آيات قبل مراد از <قوم > همان كسانى هستند كه با افترا به خداوند موجبات كمراهى مردم را فراهم مى 


سازند. 

ظلم بدنمايانى سبيل الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عدا(و9-1١١-دوه-/‎ 

* آنان كه در يى ناهنجار نشان دادن راه خدا هستند » ستمكارند . 
ألا لعنه الله على الظلمين. الذين ... يبغونها عوبجًا 


انين ضوضا >> يعن دور خضت تدر الخراف براي زا حصنا يه عفية وحوري اتكراك يرف وامتخننا . كاهى د 


ايجاد انحراف در آن است و كاهى منحرف جلوه دادن آن مى باشد. برداشت ياد شده ناظر به دومين شيوه است. 
ظلم بر بنى اسرائيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا- يونس "960-1١١‏ 

فرعون و سباهيانش » از سر ستم و كينه توزى » بنى اسرائيل را تعقيب كردند . 
فأتبعهم فرعون و جنوده بغياً و عدواً 

ظلم برادران يوسف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عو ب لاه برقت 

. يعقوب (ع ) از ستم فرزندانش در حق خويش دركذشت و آنان را بخشود‎ ١ 
قال سوف أستغفر لكم ربى‎ 

ظلم بزركك 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








ءع-انفال -م/-اه-ع 
كمترين ستم از جانب خدا » ستمى بزركك است و وى منزه از آن مى باشد . 
و أن الله ليس بظلم للعبيد 


با توجه به اينكه مراد از ظلام نبودن خداء نفى كمترين ظلم از جانب اوستء به كا ركيرى صيغه مبالغه 


مى تواند اشاره به اين نكته باشد كه حتى كوجكترين ستم از ناحيه خدا ستمى بزركك محسوب مى شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

د لفان مارم موص 

احور كن طلم دمن بزر كك أسبتم . 

إن الشرك لظلم عظيم 

ظلم بنى اسرائيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

العرووو أو مو اما 

١‏ - ستمكارى » عادت و رويه بنى اسرائيل 

و أنتم ظلمون 


برداشت فوقء. بر اين اساس است كه: جمله <و أنتم ظالمون > جمله اى معترضه باشد نه حاليه, يعنى» شما مردمى ستم بيشه 


سكيد :و كوساله واسلتى: تمودق: ان 3 مى باشك. 

0 - كوساله يرستى بنى اسرائيل از جمله ستمكارى هاى آنان بود . 

ثم اتخذتم العجل من بعده و أنتم ظلمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ -بقره -5-*ه-‎ ١ 

. قوم موسى با كوساله يرستى » بر خويشتن ستم كرده و مستحق كيفر شدند‎ - ١ 

يقوم إتكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل 

. موسى (ع ) با بيان ستمكارى قومش .» به آنان فرمان داد تا روى به دركاه خدا آورده » توبه كنند‎ - ١ 


و إذ قال موسى لقومه . .. فتوبوا إلى بارئكم 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١117 - بقره - 5 - لاق‎ - ١ 

* . قوم موسى با بهره كيرى حرام از < منّ > و < سلوى > مرتكب كناه شله » بر خود ستم كردند‎ - ١ 
كلوا من طيبت ما رزقنكم و ما ظلمونا و لكن كانوا أنفسهم يظلمون‎ 


جمله <و لكن كانوا . 





وقوع جمله مذكور يس از بيان نزول منّ و سلوى - بهره كيرى حرام از منّ و سلوى» همانند تجاوز به سهم ديكران باشد. 
١‏ - ناسياسى قوم موسى و تمردشان از فرمان هاى خدا » ستمى بود كه آنان بر خودشان روا داشتند . 
وما ظلمونا و لكن كانوا أنفسهم يظلمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١ -و5-75-هرقب-١‎ 

٠‏ - ارتداد قوم موسى و كرايش آنان به كوساله يرستى » از جمله ستم هاى آنان 

ثم أتخذتم العجل من بعده و أنتم ظلمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#*-نساء .م1 م١‏ 

١‏ كوشت شترء كَاو و كوسفند » طيبات حرام شده بر بنى اسرائيل از سوى خداوند بخاطر ظلم آنان 
فبظلم من الذين هادوا حرّمنا عليهم طيبت أحلت لهم 


امام صادق(ع) درياره <طيبت > در آيه فوق فرمود: . .. يعنى لحوم الابل و البقر و الغنم 20 


كافى. ج هش ص 27*02 ح 3 نورالثقلين» ج ١‏ ص "لا ح 0ع52. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ء -اعراف -/ا- ١١-18‏ 

. بنى اسرائيل زمان موسى بر اثر ارتداد و كرايش به كوساله يرستى از ستمكاران شدند‎ ١ 
اتخذوه و كانوا ظلمين‎ 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








-اعراف -/1ا- .18 ملم 


"٠‏ ناسياسى قوم موسى و تمرد ايشان از فرمان هاى 


خداء ستمى بود كه آنان بر خود روا داشتند . 

و قطعنهم . .. و ما ظلمونا و لكن كانوا أنفسهم يظلمون 
ظلم به آيات خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دك ]براق ذلاو كوك ١‏ 

؟١-‏ تكذيب معجزات و آيات الهى » ظلم به آنهاست . 
كذن بها الأؤلوة :ب فظلموا مها 

اياك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 > سودت دارا كم 

؟ نزول عذاب بر امت هاى درستكار » ظلم به آنهاست . 
وما كان ربكك ليهلكك القرى بظلم و أهلها مصلحون 


كلمه <مصاح > هم به معناى اصلاح كننده خويش وهم به معناى اصلاح كننده ديكران است. برداشت فوق »ء ناظر به معناى 


اول فى افد 

ظلم به انسان ها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -عنكبوت -1759 مع - ١٠١‏ 

. ظلم به بند كان » جزء سنّت هاى خداوند نيست‎ - ٠ 
و ما كان الله ليظلمهم‎ 

ظلم به بنى اسرائيل 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عاغراف مات 

. بنى اسرائيل در مدت زمانى طولانى تحت سيطره فرعونيان به ضعف و ناتوانى كشانه شده بودند‎ ١ 
و أورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون‎ 


استعمال فعل مضارع همراه < كان > و أمثال آن دلالت بر استمرار آن فعل در كذشته دارد. بنابيراين <كانوا يستضعفون > مى 


رساند كه استضعاف بنى اسرائيل به دست فرعونيان داراى سابقه طولانى بوده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


1 طلدات للك 7ت 


نت 


اسرائيل در زمان بعثت موسى (ع ) » ساكن مصر و كرفتار ستم و آزار فرعونيان بودند . 

فأرسل معنا بنى إسرءيل و لاتعذّبهم 

نهى شدن فرعون از عذاب و شكنجه بنى اسرائيل» بيانكر رنج و سختى آنان در مصر آن زمان است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-59” شعراء -يم”‎ - ١1١ 

١‏ - انتقاد صريح موسى (ع ) از فرعون به خاطر به برد كى كشاندن بنى اسرائيل 

و تلك نعمه . .. أن عدت بنى إسرءيل 


جمله <و تلكك نعمه. .. > استفهامى و به تقدير < أوَتلك... > است. <أن عددتٌ > مى تواند عطف بيان براى اسم اشاره 
<تلك > و يا منصوب به نزع خافض (لام تعليل) و به تقدير <لأن عدّدتٌ > باشد. <تعبيد > (مصدر <عبدتٌ >) به معناى 
برده و بنده [خود] ساختن است, يعنىء آيا اين كه فرزندان اسرائيل را بنده خود ساخته اى» اين نعمتى است كه منت آن را بر 


من مى نهى. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#تحاقصص دع العع ادم 

* - رفتار ظالمانه و تجاوزكارانه قارون عليه بنى اسرائيل » على رغم ييوند نزادى وى با آنان 
إِنْ قرون كان من قوم موسى فبغى عليهم 

ظلم به بنيامين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دارو 8 

ه يوسف (ع ) جهل و نادانى برادرانش را منشأ ستم آنان به وى و بنيامين دانست . 

هل علمتم ما فعلتم بيوسف و أخيه إذ أنتم جهلون 


ظلم به ييروان موسى(ع) 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ع -اعراف - ٠"‏ 


١-1١١9 
قوم موسى مورد ستم نظام فرعونى قبل از بعثت وى و يس از آن‎ ١ 
قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا و من بعد ما جثتنا‎ 


مراد از اتيان و مجىء <تأتينا > و <جنئتنا > بعثت موسى(ع) به يبامبرى است و بيان آن به دو تعبير مى تواند به جهت تفنن در 


عبارت باشد. 

كع يرواد رجن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

يي 0 

١‏ - نوح (ع ) و يارانش » كرفتار ظلم و بيداد كرى قوم خويش 
فقل الحمد لله الذى نيجنا من القوم الظلمين 

ظلم به جامعه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

باحوويه دقام 

4 شكستن حرمت ماه هاى حرام ( يرداختن به جنكك در آن ) » ظلم به خويش و جامعه بشرى است . 
فلا تظلموا فيهن أنفسكم 

ظلم به جامعه اسلامى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اخارايدع لاه 


١‏ تلاش دشمنان اسلام براى تجاوز به حريم جامعه اسلامى در صدر اسلام 


اذ هم قوم ان يبسطوا اليكم ايديهم 








ظلم به خدا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠‏ كهف -8١8-1١-ل/١‏ 


/1- < عن أبى جعفر (ع ) فى قوله عرُوجِلٌ : < لن ندعوا من دونه إلهاً لقد قلنا إذاً شططاً > يعنى : جوراً على الله إِنْ قلنا إن 
له شريكا م 


از امام باقر(ع) درباره سخن خدا <لن ندعوا من دونه إلهاً لقد قلنا إذاً شططاً > روايت شده: مقصود آيه» اين است 


كه اكر بكوييم براى او شريكى هستء ستم بر خدا است>. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١-1١8-1١8- -كهفز‎ ٠ 

. افترا بستن بر خداوند » بزركك ترين ظلم ها است‎ ٠ 

فمن أظلم ممّن افترى على اللّه كذبًا 

ظلم به خود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دارو 1 ع دن 1 

. قوم موسى با كوساله يرستى , بر خويشتن ستم كرده و مستحق كيفر شدند‎ - ١ 
يقوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل‎ 

*- آدمى » با شركك ورزى و يرستش غير خدا به خود ستم مى كند . 

إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١7 بقره - 5 - لاه - ول/1ل‎ - ١ 

* . قوم موسى با بهره ككيرى حرام از < منّ > و < سلوى > مرتكب كناه شده » بر خود ستم كردند‎ - ١١ 
كلوا من طيبت ما رزقنكم و ما ظلمونا و لكن كانوا أنفسهم يظلمون‎ 


خوارى آنان - به قرينه وقوع جمله مذكور يس از بيان نزول منّ و سلوى - بهره كيرى حرام از منّ و سلوىء همانند تجاوز به 
سهم ديككران باشد. 


وما ظلمونا و لكن كانوا أنفسهم يظلمون 








تلت ا زافرمان هاى بعداو تاساس "د رجيوانو' تعمك هاف 1 ظلمي است 


از ناحيه انسان به خويشتن 

و لكن كانوا أنفسهم يظلمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دارو و2١‏ 

٠‏ - ارتداد قوم موسى و كرايش آنان به كوساله يرستى » از جمله ستم هاى آنان 

ثم أتخذتم العجل من بعده و أنتم ظلمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه -اعراف -/ا- 78-78 

؟ خطا و لغزش آدم و حوا ستمى بود كه آنان بر خويشتن روا داشتند. 

قالا ربنا ظلنا أنفسنا 

© كناء و عصضيان :ظلمق انث از"فاحيه اسان باخو شين 

قالا ربنا ظلنا أنفسنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م -اعراف -/ا- ١2:6‏ اكلام 

. ناسياسى قوم موسى و تمرد ايشان از فرمان هاى خدا » ستمى بود كه آنان بر خود روا داشتند‎ ٠ 
و قطعنهم . .. و ما ظلمونا و لكن كانوا أنفسهم يظلمون‎ 

"١‏ تخلف از فرمان خدا و ناسياسى در برابر نعمت هاى او . ظلمى است از ناحيه انسان به خويشتن 
و لكن كانوا أنفسهم يظلمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


» -اعراف -/-/لا١‏ - م١‏ 





. كف ريبشكان با تكذيب آيات الهى همواره بر خويش ستم مى كنند‎ ١ 

و أنفسهم كانوا يظلمون 

ه كسانى كه با تكذيب آيات الهى بر خود ستم مى كنند » حالتى شوم و ناهنجار دارند . 
ساء مثلا القوم الذين . .. أنفسهم كانوا يظلمون 


الذين أنفسهم كانوا يظلمون>. 


قابل ذكر است كه در برداشتهاى كذشته جمله <أنفسهم كانوا يظلمون> عطف بر جمله <ساء مثلا ... > كرفته شده بود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عرق ا اك ام 4 

4 شكستن حرمت ماه هاى حرام ( يرداختن به جنكك در آن ) » ظلم به خويش و جامعه بشرى است . 
فلا تظلموا فيهن أنفسكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بعرو وعد ك كيزا 

كفرورزى و انكار دلايل روشن انبياء» ظلم انسان به خويش و بيامد آن دامنككير خود اوست . 
أتتهم رسلهم بالبتنت فما كان الله ليظلمهم و لكن كانوا أنفسهم يظلمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0ر0 


1 از زيد بن اسلم نقل شده كه رسول خدا ( ص ) فرمود : < لا يؤخر الله عقوبه البغى فان اللّه قال : < إنما بغيكم على 


أنفسكم > : 

خداوند» كيفر ستم را به تأخير نمى اندازد م زيرا خدا فرمود: همانا ستم شما بر خود شماست >. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

_”نعيل-٠١١-1١١-دوه-‎ 

” شركورزى ء انكار ييامبران و ارتكاب كناه » ستمهايى است كه مشر كان » كافران و كنه كاران در حت خود روا مى دارند . 
و لكن ظلموا أنفسهم 


مقصود از ظلم به نفس كه جمله <ظلموا أنفسهم > كوياى آن است هم كناهان و هم آثار و تبعات آن مى باشد. برداشت 
فوق ناظر به لحاظ نخست است. 


ع كرفتارى كافران » مشركان و 











كنه كاران به عذاب هاى الهى » ستم و كيفرى است كه آنان خود براى خويشتن فراهم مى كنند . 


جنان جه كذشتء مقصود از <ظلم به نفس > كناهان و نيز آثار و تبعات كناهان مى باشدمْ برداشت فوق ناظر به دومين لحاظ 
است. بنابراين <ظلموا أنفسهم...>: يعنى» نزول عذاب بر كافران كه از آثار و تبعات كناهانشان است ستمى بود كه آنان بر 


خود روا داشتند. 


ف اقوام هلاكك شده كذشته : قوم نوح » عاديان » ثموديان » قوم شعيب و لوط و فرعونيان » با شركورزى و انكار رسالت 


بيامبران » بر خويش ستم كردند . 


وما ظلمنهم و لكن ظلموا أنفسهم 
مراد از ضمير <هم > و مانند آن در آيه مورد بحث » اقوامى است كه سركذشت آنان در سوره هود بيان شده است, يعنى: 


قوم نوح » عادو . ... 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- ابراهيم - ١8‏ - ع" - 8لء/ا1ل,؟١‏ 

. انسان به خويشتن ستمكار و در برابر نعمت و احسان » بسيار ناسياس است‎ -١ 
و إن تعدّوا نعمت الله لاتحصوها إِنّ الإنسن لظلوم كفار‎ 

مقصود از <ظلوم > بودن انسانء به قرينه بيان نعمتها و داده هاى الهى به وى» ظلم به خويشتن است. 
-١١/‏ كفران و ناسياسى نعمت هاى الهى . ظلم به خويشتن است . 

و إن تعدّوا نعمت الله لاتحصوها إِنّ الإنس لظلوم كفار 

- سرشت انسان با نوعى از ظلم به خويشتن و ناسياسى عجين است . 

إن الإنسن لظلوم كفار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ع نحل ىر الت ١‏ 





-١‏ كافران » كسانى اند كه 


با كفر خود . به خويش ستم مى كنند . 
الكفرين . الذين تتوفهم الملئكه ظالمى أنفسهم 


<الذين > صفت <الكافرين > و <ظالمى > حال براى آن است. مراد از <ظالمى أنفسهم > به قرينه لفظ <الكافرين > ظلم 
كنند كان به خود با انتخاب كفر است. 


"- كافرانى كه با حالت ظلم به نفس ( كفر ) از دنيا بروند » در قيامت كرفتار خوارى و ذلت خواهند شد . 
إن الخزى اليوم و السوء على الكفرين . الذين تتوفهم الملئكه ظالمى أنفسهم 

'- كفر » ظلم به نفس است . 

الكفرين . الذين ... ظالمى أنفسهم 

؟- شركك » ظلم به نفس است . 

و يقول أين شركاءى . .. الكفرين . الذين تتوفهم الملئكه ظالمى أنفسهم 

. كسانى كه با ارتكاب اعمال زشت در دنيا به خود ستم كرده اند » در قيامت منكر آن اعمال مى شوند‎ -١١ 
الذين تتوفهم الملئكه ظالمى أنفسهم . .. ما كنا نعمل من سوء‎ 


برداشت فوقء بنابراين احتمال است كه مراد از <ظالمى أنفسهم > به قرينه <ما كنا نعمل من سوء > (ما مرتكب عمل زشت 


نمى شديم) اعمال نايسند و زشتى باشد كه مرتكبان آنهاء آن رااز خود نفى مى كنند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ديعل مم داكأ 

- كافران ظالم به نفس خويش » متكبرند . 

الكفرين . الذين تتوفهم الملئكه ظالمى أنفسهم ... فلبئس مثوى المتكتبرين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادي ا م 








المتّقين . .. الذين تتوفهم الملئكه طيّبين 


به قرينه مقابله با آيه <الكافرين 


. الذين تتوفيهم الملائكه ظالمى أنفسهم > احتمال دارد مراد از طيب (ياكى) به دور بودن از ظلم به نفس باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا 0 

8- كافران » با انكار حقانيت كتاب هاى آسمانى » به خود ستم كردند . 

وما ظلمهم الله و لكن كانوا أنفسهم يظلمون 

9- كفر به وحى و كتاب هاى آسمانى » ظلم به خويش است . 

هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملئكه أو يأتى أمر رك كذلك فعل الذين من قبلهم و ما 


-٠‏ ظلمى كه به كافران از ناحيه ايستاد كى در برابر كتاب هاى آسمانى شده اسث » از ناحيه خداوند نبوده واز سوى خود 


آنان بوده است . 

وما ظلمهم الله و لكن كانوا أنفسهم يظلمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١ 7ع-١غ- نحل‎ -4 

. ارتكاب اعمال زشت و به استهزا كرفتن وعده عذاب الهى » ظلم به نفس است‎ -١١ 
وما ظلمهم الله و لكن كانوا أنفسهم يظلمون . فأصابهم سيئات ما عملوا و حاق بهم ما‎ 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش‎ 

4- نحل -8١9-1١1١0-1م‏ 

''- هر نوع عمل زشت و ناشايست » ظلم به خويشتن است . 

و لكن كانوا أنفسهم يظلمون . .. للذين عملوا السوء 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١ -كهنف -18- ف"‎ ٠ 











٠ 3 3‏ 3 فيه حَ ٠ ٠ ٠‏ 0 
"- خودبرتربينى و تحقير ديكران » ظلم بر خويشتن است . 


أنا أكثر منكك مالا و أعرّ نفرًا . .. و دخل جنّته و هو ظالم لنفسه 


*- فريفتكى به 


جلوه هاى ماذّى دنيا » ستم انسان بر خويش است . 
أكثر منكك مالا و أعرّ نفرًا . .. و هو ظالم لنفسه 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 -مه/-1١8-فهك-‎ ٠ 


ه- از ياد بردن أعمال و دستاورد هاى ناروا و به فراموشى سيردن كناهان كذشته خود ء بزركك ترين ستم انسان بر خويش است 


و يجدل . .. و من أظلم ... و نسى ما قدّمت يداه 


<نسى ما قدّمت يداه> يعنى: <فراموش كرد كردار ييشين خود را. >. مقصود از <ما> به قرينه آيه قبل جدال به باطل در 


رادت حدق و امعوراى ١‏ رات الي اد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3+ اشاوت لع وري 

- در ديدكاه يونس (ع ) » خروج از ميان قوم خود بدون اذن الهى » ظلمى به خويش بود . 
إذ ذهب مغضبًا . .. إِنّى كنت من الظلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سوك اد دم 

"'- نقش تهليل و تسبيح خدا و اقرار به ظلم به خويشتن » در استجابت دعا و رهايى از غم ها 
فناذق فق الظلنت: أن لاله الأأنت سيصك إن كنت من الظلمية هكين لون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١9-70-19 حج‎ ١ 


١‏ - < عن 8/ أبى الصباح الكنانى قال : سألت أباعبدالله (ع ) عن قول الله عزّوجِل : و من يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب 


أليم > فقال : كل ظلم يظلمه 











الرجل نفسه بمكه من سرقه أو ظلم أحد أو شىء من الظلم فإِنّى أراه ألحاداً ‏ 


ابى الصباح كنانى كفت: از امام صادق(ع) درباره سخن خداوند عرّوجلٌ و من يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب أليم > 
سؤال كردم فرمود: هر ظلمى كه شخص در مكه بر خويش كندم خواه دزدى باشدء يا ستم به ديكرى و يا هر كونه ستمى» من 


آذ را الحاد و اتحراف مى يدم > 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- نمل -/؟ - 58 - 1١١‏ 

. شركك و يبمودن راه باطل » ستم بر خويش است‎ - ١١ 

وجدتها و قومها يسجدون للشمس . .. قالت ربٌ إِنَى ظلمت نفسى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اق حو دده 

١‏ -قتل مرد قبطى » ظلم موسى (ع ) به خود و باعث به خطر افتادن جان او از سوى فرعونيان 
فوكزه موسى فقضى عليه . .. قال ربّ إِنْى ظلمت نفسى 


موسى(ع) در بيشكاه يرورد كار اعتراف كرد كه مرتكب خطاى بزركى شده و با كشتن مرد قبطى» در معرض خطرى جدى 


قرار كرفته است. 

* - ارتكاب هر عمل خطا و نايسند » ظلم به خويشتن است . 
قال ربٌ إِنّى ظلمت نفسى فاغفرلى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15 -عنكبوت -59 امع - ولمع ل؟٠‏ 


١‏ - هلا-كت قوم عاد و ثمود و قارون و هامان و فرعون با عذاب هاى الهى » نتيجه ظلمى بود كه خود . در حق خود , روا 


5 استتل. 


فكلا أخذنا بذنبه . .. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم 





يظلمون 

. آلوده شدن به كناه » ستم به خويش است‎ - ١8 
فكلا أخنانا بذئبه : ...ولك كانوا انهم نظلموة‎ 
. اقوام عاد و ثمود و نيز قارون و فرعون و هامان . با آلود كى مداوم به كناه » همواره به خود » ستم روا داشتند‎ - 4 
فكلا أخنانا بذنبه ::..ولكن كانوا انهم يظلموة‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟اعزوم دو 

. انجام دادن عملى كه منجر به كرفتار شدن در عذاب الهى شود » ستم بر خويش است‎ - ١ 

و جاءتهم رسلهم بالبينت فما كان الله ليظلمهم و لكن كانواأنفسهم يظلمون 

-انكار و تكذيب ييامبران و دلايل شان » ستم به خويشتن است . 

و جاءتهم رسلهم بالبينت . .. كانوا أنفسهم يظلمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها-سأ-ع”" ولدعىم 

" - سباييان » نعمت امنيت راه ها و نزديكى منزل كاه هاى سفر را كفران نموده و به خويش ستم روا داشتند . 
فقالوا ربّنا بعد بين أسفارنا و ظلموا أنفسهم 

* - برنتابيدن وفور نعمت و امنيت و آسايش . ستم بر خويش است . 

و جعلنا بينهم و بين القرى التى بر كنا فيها قرّى ظهره . ..سيروا فيها ... عامنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نام 2م اس 


. تمش؟ه به قرآن و يبروى از رهنمود هاى آن » به خير و صلاح جامعه و تركك آن ظلم به خويشتن است‎ 1٠ 








ثم أورثنا الكتب 


1 
300 
ره سوره -1 

به 


5 

6 - فاطر - 8م م ع١‏ 

8 - بهره نبردن از عمر و فرصت هاى مناسب » در جهت دين دارى و در سايه تعاليم آسمانى » ظلم به خويشتن است . 
و الذين كفروا . .. أوَلم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر و جاءكم النذير فذوقوا فم 


ذا تك ويا ةارم كتعاط ايف كشع وان كسان زا كهايه ور ناو كعات هناف اسشاتن انحاة نارود اكديوا تدان 


بيامبران يند نكرفته و به دعوت آنان ياسخ مثبت نداده اند با عنوان ظالم ياد كرده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١د‏ صافات - ب م1 ام؟ 

؟ - از نسل ابراهيم و اسحاق ( عليهماالسلام ) » برخى نيكوكار و برخى ظالم به خويشتن كشتند . 
و من ذرّيتهما محسن و ظالم لنفسه 

© - كفر و شرك ., ظلم به خويشتن است . 

و من ذرّيّتهما محسن و ظالم لنفسه 

تعبير <ظالم به نفس > درباره كافران و مشركان, رساننده مطلب ياد شده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دوزم كعومد أوهبة 

4 - ناتوانى انسان ها در دنياء از دفع عذاب الهى و ييامد هاى هلاكت بار ستم خويش 
والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيّئات ماكسبوا و ما هم بمعجزين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع احاني ا الموج 


ه - كناه » جنايتى عليه خود و تعدى به جان خويشتن است . 











قل يعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم 


برداشت بالا از تعبير <أنفسهم > به همراه <على > به دست مى آيد. از اين 


رو سيارى از مفسران عبارت < أسرفوا على أنفسهم > را به <جنوا عليها > معناكردند (روح المعانى آلوسى و الكشاف 


زمخشرى). 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اعفوان كعم 

- اعتقاد انسان به ولايت غيرخدا , ظلم و ستم بر خويشتن 

و الظلمون ما لهم من ولىّ و لانصير . أم انَخذوا من دونه أولياء 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-1١/‏ زخرف ”#9 -4و” ”؟ 

. خدافراموشى و روى كرداندن از ياد او» ظلم و ستم آدمى بر خويشتن است‎ - ٠“ 
ومن يبعش عن ذكر الرحمن . .. إذ ظلمتم‎ 


از ارتباط آيه شريفه با جمله <و من يعش عن ذكر الرحمان. ...> استفاده مى شود كه اعراض از ياد خداء ظلم بر خويشتن 


است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ب عو ل ماد وودان 

- نافرمانى در برابر دعوت ييامبران و روى آورى به شرك » ظلم آدمى به خويشتن 
فاتّقوا الله و أطبعون .... فاعبدوه ... فويل للذين ظلموا من عذاب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تورك لوعف ادا 

/ا- عذاب دوزخ » ستمى از سوى كافران به خويش و نه از جانب خداوند 

إِنْما تجزون ما كنتم تعملون 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


4 طلاق - هم -1١-‏ م1 
- رعايت نكردن احكام و حدود الهى درباره طلاق از سوى همسران » ظلم به نفس و زيان رساندن به خويشتن است . 


فطلقوهنٌ لعدّتهنٌ . .. و من يتعد 





حدود الله فقد ظلم نفسه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 قلم - مع -39 - ممع 

- اعتراف باغداران يمنى » به ستمكار بودن خويش بر اثر بخل ورزى و محروم ساختن بينوايان 
نا كنا ظلمين 

ه - نيرداختن سهم بينوايان از امولال خود . ظلم به خويشتن است . 

نا كنا ظلمين 

ظلم به خويش 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ه كناه » ستم بر خويشتن است . 

و من يعمل سوءاً او يظلم نفسه ثم يستغفر الله 

ظلم به دشمنان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الو و 

4 بى عدالتى حتى در مورد دشمنان » نايسند و حرام است . 
و لايجر منكم شنئان قوم على الا تعدلوا 

ظلم به زن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


"'دنساء -5 57# بو" 











8 توجه به علوٌ و عظمت خداوند » زمينه يرهيز مردان از ستم بر همسران خويش 
فلا تبغوا . .. ان اللّه كان علياً كبيراً 

ظلم به زنان مؤمن صدراسلام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-1١ - 88 - بروج‎ 

. كافران صدراسلام » مردمى ستككدل بودند كه حتى بر زنان مؤمن نيز رحم نكردند‎ - ١ 
فتنوا المؤمنين و المؤمنت‎ 

ظلم به شريكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
1 ص -158-5 ع 


* - رواج ستم و تجاوز به حق ؛ در ميان بسيارى از شريكان در عصر داوود ( 








26 

و إِنْ كثيرًا من الخلطاء ليبغى بعضهم على بعض 

ظلم به صالحان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0-1١-1١1١ -هود-‎ 

ه ستم به انسان ها و به هلاكت رساندن جوامع درستكار , ناسازكار با مقام ربوبيت خدا و مدبر بودن اوست . 
وما كان ربكك ليهلكك القرى بظلم و أهلها مصلحون 

برداشت فوق از <رب > كه به معناى مدبر و مربى است - استفاده مى شود. 
ظلم به فقراى قوم نوح 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عر د ةا 

0 ظلم و ستم سران و اشراف قوم نوح به محرومان و مستضعفان آن قوم 
لاأقول للذين تزدرى أعينكم . .. إنى إِذا لمن الظلمين 


در حق آنان ستم مى كنيد. 

ظلم به محمد(ص) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تاماخ دع 

ع- بريايى جلسات سرّى و كفت وكو هاى مشورتى » از سوى مشركان ستمكر عليه بيامبر (ص ) 


و أسرّوا النجوى الذين ظلموا 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7” ١7” #0/- محمد‎ -١/ 

؟- دلجويى خداوند از بيامبر ( ص ) » در قبال ستم مشركان و ناكزيرى آن حضرت به تركك سرزمين خويش 
و كأيّن من قريه هى أشدّ قوّه من قريتكك الَّتى أخرجتكك أهلكنهم 


يادآورى خداوند به فرجام هلاكت بار مشركانء در حقيقت مرهمى بر آلام ييامبر(ص) از ستم مشركان است. 





طلورنه ردم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده -ه مم و١‏ 

9 كرفتن مال مردم به زورء همراه با زدن آنان در كشور اسلامى » محاربه با خدا و رسول است . 
انبكر و[ اتناف ادير ود الله 


ازامام صادق(ع) درباره كسانى كه در كشور اسلامى با زدن مردم به غارت اموالشان بيردازند» روايت شده: هولاء من اهل 


هذه الاية <انما جروا الذين . .. > 


كافى ج / ص 358 ح 7مْ تفسير برهان» ج ١‏ ص 20ع, ح 8. 

ظلم به مسلمانان صدراسلام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

خايم دلا س عدم 

'- مسلمانان در مكه » مورد ظلم و ستم مشركان بودند . 

و الذف هاحرواش لقاع بعلا لما 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 "9-5١ حج‎ 1١١ 

؟ - مسلمانان صدراسلام » مورد ستم و تهاجم مستمر و بى دربى دشمنان كافر 
أَذن للدي يقتلزة بأنينم طلم 


به كاركيرى فعل مضارع (يقاتلون) نشان مى دهد كه مسلمانان صدراسلام؛ به طور مستمر و ييايبى» مورد تهاجم و تجاوز قرار 


مى كرفتند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








- حشر - 9ه -م/-/ 
- ناكزيرى مسلمانان به تركك اموال و خانه هاى خويش و اقدام به هجرت و رهايى از ستم مشركان 
اخيعوا فو دررهم وأترينم 

از ماده <إخراج > و نيز مجهول آمدن فعل + خسن عون فها اونوك ار اننا ف ع وق 

للم ارمطلوم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


»-آل 


عن 21/8 ا 

. مجازات نكردن ستمكران » ظلم بر ستمديد كان است‎ ١ 

ذوقوا عذاب الحريق . .. ذلكك بما قدّمت ايديكم و انّ الله ليس بظلام للعبيد 

ووذ شك فرق مككن اسك و الجعمال اول (غطف :2ن لديز رحبا تزبيرة 2 )1 ابيت. 
ظلم به مؤمنان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عانفال مورك نوكم 

© كنار نون كف متكا بذكة انه اليو وني ست از جاتن جنا يقب كان موس 
ذلكك بما قدمت أيديكم و أن الله ليس بظلّم للعبيد 


عذاب حريق باشد. بر اين اساس مفهوم آيه جنين مى شود: اكر خدا كفرييشكان را عذاب نكند ستم كرده است. و جون عذاب 


نكردن آنان ستمى به خود آنان محسوب نمى شودهء بايد كفت اين ستم نسبت به بندكان مؤمن است. 
ظلم به نفس 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الت يقاب الاك اماد اع 

© رجوع مرد به زن مُطلقه با قصد آزار» ظلم به خويشتن است . 

ولا تمسكوهنٌ ضراراً لتعتدوا و من يفعل ذلك فقد ظلم نفسه 

تعدّى از حدود الهى » ظلم به خويشتن است . 

لتعتدوا و من يفعل ذلكك فقد ظلم نفسه 

ظلم به ديكران » ظلم به خويشتن است . 


ولا تمسكوهنٌ ضراراً لتعتدوا و من يفعل ذلكك فقد ظلم نفسه 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


اسار ع 


-ع8؟-/7١‏ 
١١‏ محروميّت از بهره هاى اخروى » تاوان ستمى است كه تركك كنند كان انفاق » خود بر خويشتن روا داشته اند . 
انفقوا مما رزقناكم من قبل . .. و الكافرون هم الظالمون 


نصيبند كه در نتيجه بر خود ستم كرده و به مقتضاى حصر در جمله <و الكافرون . .. >؛ اين ستمكارى را از ناحيه خود آنان 


مردة ادطة له ان باحو شد ارين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#تعال يز اك مع بز ووه 

* كفر آدمى » ظلم به خويشتن 

ان الذين كفروا حرث قوم ظلموا انفسهم . .. و ما ظلمهم الله و لكن انفسهم يظلمون 
#انكيزه قرار دادن دنيا در انفاق » ستمى اسث بر خويشتن . * 

مثل ما ينفقون فى هذه الحيوه الدنيا كمثل ريح فيها صر اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم 
4 خداوند به اهل كفر ستمى روا ندارد » بلكه آنها » خود بر خويشتن ستم روا مى دارند . 
و ما ظلمهم الله و لكن انفسهم يظلمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

متو دعب وو داوع 

* مراجعه به طاغوت و دادكاه هاى ناصالح براى داورى » ستم به خويشتن است . 
يريدون ان يتحاكموا . .. و لو انهم اذ ظلموا انفسهم 

سريبجى از فرامين يبامبر ( ص ) » كناه » نفاق و ستم بر خويشتن است . 


و ما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن اللّه 





ولوانّهم اذ ظلموا انفسهم 


مراد از ظلم در <اذ ظلموا> به قرينه <ليطاع >. مخالفت با رسول خدا (ص) است و با توه به آيات قبل كه اعراض 


كنند كان از رسول (ص) را منافق شمرده؛ مى توان كفت هر كونه مخالفتى با رسول مدا (ص) و اعراض از اوء نوعى نفاق 


انك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ا نساء ع - لاه - علق 

ه ماندن در سيطره مش ركان و كافران و تركك هجرت .» ظلم به نفس است . 

ان الّذِين توقيهم الملئكه ظالمى انفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين فى ال 


بنابر اينكه توبيخ ملاائكه بر اصل هجرت نكردن باشدء نه اينكه ترك هجرت باعث عمل نكردن به تكاليف الهى مى شده 


است. 
١5‏ عمل نكردن به تكاليف الهى » ستم به خويشتن است . 
ان الذي توفيهم الملنكه ظالمى انفسهم . .. قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاج 


بنابر اينكه توبيخ ملائكه از ترك كنند كان هجرته براى اين باشد كه جرا با ماندن در محيط كفر تكاليف الهى را تركك كرده 


ايد نه اينكه سرزنش آنان به جهت خصوص ترك هجرت باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اوري مايه دا 

. ناآ كاهى از معارف دينى با وجود امكان ياد كيرى آن » كناه و ستم بر خويشتن است‎ ٠ 
ظالمى انفسهم . .. قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها .. الّا المستضعفين‎ 
ودعة‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ا 1 








» نوح (ع ) ويارانش‎ -١١ 


كرفتار ظلم و بيداد ككرى قوم خويش 

فقل الحمد لله الذى نيجنا من القوم الظلمين 

ظلم به يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

201١-84-١١- يوسف‎ - 

ه يوسف (ع ) جهل و نادانى برادرانش را منشأ ستم آنان به وى و بنيامين دانست . 

هل علمتم ما فعلتم بيوسف و أخيه إذ أنتم جهلون 

. ذلت و مسكنت برادران يوسف در برابر وى » نتيجه و ييامد ستم هاى آنان به او بود‎ ١ 
تصدق علينا . .. هل علمتم ما فعلتم بيوسف و أخيه‎ 


يوسف(ع) درصدد است به اين نكته اشاره كند كه ذلت امروز برادرانش در مقابل وى » نتيجه ستم ديروز آنان در حق اوست. 
ظلم بى عفتى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١9-17-1١ يوسف‎ -/ 

4 ارتكاب زنا و شكستن حريم عفاف » ستم كارى است . 

قال معاذ الله . .. إنه لايفلح الظلمون 


مفاد <معاذ الله > اين است كه ارتكاب فحشا كناه است و مفهوم <إنه ربى . .. > اين است كه ارتكاب كناه و فحشاء ناسياسى 
در برابر خدا و قدرناشناسى اوست. از آن رو كه <إنه لايفلح الظالمون> تعليل براى اين مفاهيم است» معلوم مى شود ارتكاب 
فحشا و نيز ناسياسى خدا با ارتكاب كناه از مصداقهاى ظلم مى باشد. 


ظلم بيماردلان 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


دسح 61د 


#- سماز دلان و افراة كه دل ) 





مردمانى ظالم و بى داد كر 
للذين فى قلوبهم مرض و القاسيه قلوبهم و إِنّ الظلمين لفى شقاق بعيد 


مراد از <ستمكران> افراد بيمار دل و قسى القلب است و <شقاق> به معناى مخالفت و ستيزه جويى مى باشد. <بعيد> 
صفت <شقاق > و به معناى دور و دراز است, يعنى» اين كروه ستمكرء در ستيزجويى دور و درازى با حق هستند: مقصود 
اين كه فاصله ميان آنها و حقء جنان زياد است كه نبايد هيج كونه اميدى به دست برداشتن آنها از مخالفت و ستيزه جويى با 


آن داشت. در واقع؛ اين توصيه اى است به بيامبر(ص) كه از آنها قطع اميد كند و به ايمان آوردن آنان دل نبندد. 
ظلم يادشاه قصه خضر(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

للل-الؤ-1١8- كهف‎ ٠ 

/ا- در زمان وقوع داستان موسى و خضر (ع ) » حكومتى ستم كر و غاصب وجود داشته است . 

و كان وراءهم ملكك يأخذ كل سفينه غصبًا 


<وراء > به هر مكان مستور و يوشيده اى كر جه روبه رو باشد اطلاق مى كردد. (قاموس) بنابراين» سلطان غاصبء يا يشت 


سر مساكين و در تعقيب كشتى داران بوده است و يا در بيش روى آنان بوده آن ها در مسير خود با او برخورد مى كردند. 
8- مقارن با وقوع داستان موسى و خضر (ع ) » يادشاهى » كليه كشتى هاى سالم را در آن منطقه » مصادره مى كرد . 

و كان وراءهم ملكك يأخذ كل سفينه غصبًا 

مرا إن خ كل سفيئة جه قرينه:< أن أعينها >< كل منقينة صبالحه > بوده اصلث: 

ظلم بيروان شيطان 





سوره - آيه - فيش 

١4-20-18 - كهف‎ ٠ 

9- يبروان شيطان و كزينش كنند كان ولايت اوء ظالم اند . 
بئس للظلمين بدلا 

ظلم بيروى از شيطان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 - 78 - ١ - ابراهيم‎ - 

75- اطاعت از شيطان عملى ظالمانه است . 

بما أش ركتمون من قبل إن الظلمين لهم عذاب أليم 
ظلم بيروى از ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا١‏ - جائثيه - همع -9١1-ل‏ 

"- بيروى از تمايلات ظالم » خود ستمكرى است . 
و لاتتبع أهواء . .. و إِنْ الظلمين بعضهم أولياء بعض 


بودن ييروى كننده و ييروى شونده استفاده مى شود. 
ظلم تبليغ باطل 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


امشوواع كه اا 


5 - ترويج باطل و مبارزه با دين در قالب شعر » ظلم بوده و داراى عقوبتى سخت سث . 











ظلم تجاوز 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


عاو عع م 


تصرف نامشروع و باطل در اموال ديككران » تجاوز و ظلم است . 
ولا تقتلوا انفسكم . .. و من يفعل ذلك عدواناً و ظلماً 
حاي.] مك + عدوانا و ظلما > فد تو صصص باشد: 
ظلم تحريف 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





* - تغيير و تبديل اوامر خداوند » ظلم و در بى دارنده عذاب الهى است . 
فألزلبا هل النبرق :ظلموًا عدر مق البياء 


مراد از <الذين ظلموا> در جمله فوق» كسانى هستند كه به جاى كفتن <حطه > (خدايا! آمرزش كناهان رااز تو خواهانيم) 


سخنى ديككر بر زبان جارى ساختند. 

ظلم تحريف دين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/ا- 189 -/ 

بدعت و تحريف حقايق دينى ظلم است . 

فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذى قيل لهم فأرسلنا . .. بما كانوا يظلمون 


از مصاديق <ما كانوا يظلمون > تبديل و تحريف سخنى است كه خداوند به بنى اسرائيل آموخت تا به هنكام ورود به بيت 
المقدس آن را به زبان جارى كنند (قولوا حطه). خداوند آن تبديل و تحريف را ظلم شمرده است. بنابراين تحريف و تبديل 
سخنان الهى كه همان حقايق دينى استء از مصاديق ظلم مى باشد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-1١8-9-هرقب-١‎ 

ه - كسانى كه در بى تخريب مساجد برآيند از ستمكارترين مردمند . 
50 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


لاق ءنة-و؟-ل" 








- تغيير حكم و تخفيف كيفر بايسته ظالمان » ظلمى به ديككران و دور از ساحت خدا * 
ما يبدّل القول لدىّ و ما أنا بظلّم للعبيد 


برداشت بالا بدان احتمال است كه <و ما أنا بظلاّم. ...> تعليل <ما يبدّل...> باشدمْ يعنى» جون تبديل حكم و تخفيه 


مجازات به 


حق مجرمان» موجب ظلم به بندكان صالح و ستمديده مى شود در نظام الهى جون ظلمى نيست تبديل قول هم نخواهد بود. 
ظلم تخلفات اقتصادى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

و-وع-1١١-دوه-/‎ 

4 شركورزى ء انكار رسالت يبامبران و رعايت نكردن عدل و انصاف در مبادلات » ستمكرى است . 
وأخذت الذين ظلموا الصيحه 

يده 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-انعام - 88-2 - ع 

سنككدلى و تضرع نكردن به دركاه خداوند» حتى در دشواريهاء ظلم است. 

فلولا . .. تضرعوا و لكن قست قلوبهم ... فقطع دابر القوم الذين ظلموا 


در آيه شريفه هدف از آمدن سختيها را تضرع و روى آوردن به خدا دانسته» و به دنبال آن كروهى را معرفى كرده كه حتى 
در شدت و سحتى منفعل نمى شوند, و سرانجام ازاين كروه با عنوان <ظالمان > ياد كرده استء بنابراين سنكدلى و تضرع 


نكردن آنان ظلم است. 

ظلم ترك هجرت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ادنساء  #-‏ /اة ‏ هم 

ه ماندن در سيطره مش ركان و كافران و تركك هجرت .» ظلم به نفس است . 

ان الّذِين توفيهم الملئكه ظالمى انفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين فى ال 


بنابر اينكه توبيخ ملاائكه بر اصل هجرت نكردن باشدء نه اينكه تركك هجرت باعث عمل نكردن به تكاليف الهى مى شده 


5 


است. 








ظلم تكائر 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


6 - ص -78- 75 -؟” 


؟ -افزون طلبى و تصاحب 





مال ديكران » ظلم است . 

قال لقد ظلمكك بسؤال نعجتكك إلى نعاجه 

ظلم تكذيب آيات خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام - ع - "5١‏ ؟ 

" تكذيب كنند كان آيات خداوند» ستمكرترين مردم هستند. 

ومن أظلم ممن . .. أو كذب بايته 

٠“‏ افتراى به خداوند و تكذيب آيات الهى» بزركترين ظلم است. 

و من أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بايته 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه - اعراف -/1- 0" - ” 

١‏ بدعت در دين الهىء همانند تكذيب آيات خداوند» بزركترين ستم است. 
فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بأيته 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/1-//ا١‏ - ؟ 

. كف ريبشكان با تكذيب آيات الهى همواره بر خويش ستم مى كنند‎ ١ 
و أنفسهم كانوا يظلمون‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠" "0-١0 - فرقان‎ - 


تكذيب آيات و رسولان الهى » ظلم است و تكذيب كنندكان » مردمانى ظالم اند . 








الذي كذيؤا بايقايب كذيوا الرسلار و أعبدن الطلميك عذانا يها 

مراد از <الظالمين > در آيه همان تكذيب كنند كان آيات و انبيا هستند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ون سدوريه 

*- تكذيب آيات الهى بدون ارائه دليل علمى » ظلمى نابخشودنى و غيرقابل اعتذار 
أكدّبتم بايتى و لم تحيطوا بها علمًا . .. و وقع القول عليهم بما ظلموا 


برداشت ياد شده با توجه به ارتباط اين آيه با آيه قبل به 


دست مى آيد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وت ا 

- تكذيب آيات الهى » ظلم است . 

الذين كذَّبوا بايت اللّه و اللّه لايهدى القوم الظلمين 

ظلم تكذيب انبيا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0001 505-- 

كفرورزى و انكار دلايل روشن انبيا» ظلم انسان به خويش و بيامد آن دامنكير خود اوست . 
أتتهم رسلهم بالبتنت فما كان الله ليظلمهم و لكن كانوا أنفسهم يظلمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 لو 

. يرستش غير خدا » انكار رسالت يبامبران و مخالفت با ييام هاى آنان ظلم است‎ ٠١ 
والامنحطكق :فق التورة نموا‎ 

مقصود از <الذين ظلموا > همان مشركان و منكران رسالت نوح هستند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا 2-6 0 

فاشركؤورق و اإلكار :رمال سامير انه سكروف اعت 

و أخذ الذين ظلموا الصيحه 


مقصود از <الدين ظلمؤاء> مش ركان:و انكاركنند كان .وسالت صالحتد: تير كردن ان آثان “نه ستمكازان + اشاره ائ استية 











ووذاشك فرق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
-هود-١١8-1و-و‏ 

شركوورق دكار زسالت وامواة وزعاية كز فعدل والضافة دواد لات سسمكرق انيع 
وأخذت الذين ظلموا الصيحه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
رات ادم 


*“شركورزى ء انكار يبامبران و ارتكاب كناه » ستمهايى است كه مش ركان » كافران و كنه 


كاران در حت خود روا مى دارند . 


مقصود از ظلم به نفس كه جمله <ظلموا أنفسهم > كوياى آن است هم كناهان و هم آثار و تبعات آن مى باشد. برداشت 
فوق ناظر به لحاظ نخست است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا ل شين ين ا 

. شرلكك » حق نايذيرى و تكذيب بيامبران » ظلمى است هلاكت بار‎ - ١٠/ 
فقال الملؤا الذين كفروا . .. و لاتخطبنى فى الذين ظلموا إِنّهم مغرقون‎ 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش‎ 

١‏ -فرقان - 70 - لم" 

تكذيب آيات و رسولان الهى » ظلم است و تكذيب كنندكان » مردمانى ظالم اند . 
الدوق: كنيو انبا شناابن: كديوا الرتلة يو أغعدنا للطلميف عذانا ليما 

مراد از <الظالمين > در آيه همان تكذيب كنند كان آيات و انبيا هستند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ن‎ - ”/ - -فاطر -ه"‎ ١ 

- كفر و نبذيرفتن دعوت ييامبران » ظلم است و كافران ظالم اند . 
والذين كفروا لهم نار جهنّم . .. فما للظلمين من نصير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١- -عنكبوت -179-/ع‎ ١ 





. تكذيب حق » بزركك ترين ظلم ها است‎ - ١ 
ومن أظلم ممّن . .. أو كذّب بالحقٌّ‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ونبو عام 


- دروغ بنداشتن و رد كردن سخن حق ( قرآن ) » بدون تأمل و انديشه و 


در آغاز دريافت آن » بزركك ترين ظلم است . 
فمن أظلم ممّن كذب على الله و كذّب بالصدق إذ جاءه 


<إذ > براى ظرف زمان ماضى است و كوياى آن است كه انكار و تكذيب قرآن. مقارن و همزمان با آمدن اين كتاب بود و 
هيج فاصله اى ميان دريافت قرآن و تكذيب آن وجود نداشت. اين حقيقت مى رساند كه تكذيب كافران» بدون تأمل و تفكر 


و با شتاب بود. 

ظلم تكذيب دين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عا عدف مادا 

. دروغ بستن به خدا و تكذيب قرآن و دين حق » بزركك ترين نوع ظلم است‎ - ١ 

فمن أظلم ممّن كذب على الله و كذّب بالصدق 

مقصود از <صدق > قرآن ودين حق مى باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تاحطروك اد عم 

. شركورزيدن به خدا و انكار دين و ييامبر ( ص ) » ظلم است‎ - ١ 

و إن للذين ظلموا عذابًا 

برداشت ياد شده از آن جا است كه عنوان <ظلموا> در آيه شريفه» بر منكران ييامبر و مشركان اطلاق شده است. 
ظلم تكذيب قدرت خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اماف ود لاا دما 

. انكار معاد و ناديده كرفتن قدرت عظيم الهى در آفرينش جهان , عملى ظالمانه است‎ -٠ 


أو لم يروا. .. فأبى الظلمون إلا كفورًا 





ظلم تكذيب قرآن 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


لوس ا ا 


١‏ تكذيب قرآن و ساختككى خواندن آن على رغم 





اعتقاد به الهى بودنش اوج بيداد كرى است . 
فمن أظلم ممن . .. أو كذّب بأيته 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
لاح يونين دا د اردع 
؟ تكذيب و انكار قرآن » ظلم و موجب مخلد شدن مكذبان و منكران در عذاب اخروى است . 
أثم إذا ما وقع ءامنتم به . .. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
1 -عنكبوت -19-/م8-ع 
-اتكذيبفرآن» بز ركف تريق ظلم است : 
و من أظلم من . .. أو كذّبٍ بالحقٌّ لتنا جاءه 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
12 -زمر- وم مم١‏ 
١‏ - دروغ بستن به خدا و تكذيب قرآن ودين حق» بزركك ترين نوع ظلم است . 
فمن أظلم ممّن كذب على الله و كذّب بالصدق 
مقصود از <صدق > قرآن ودين حق مى باشد. 
ظلم تكذيب قيامت 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ع -اعراف -/!ا-ه-ع 
* منكران قيامت از زمره ستمكارانند و در قيامت از رحمت خدا محروم خواهند بود . 


أن لعنه الله على الظالمين. الذين ... و هم بالأخره كفرون 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١‏ - صافات - #0 بم م 

" - انكار قيامت » ظلم است و منكران قيامت ظالم اند . 
أءنك لمن المصدّقين . .. إِنْا جعلنها فتنه للظلمين 


كند. تعبير كردن از آنها به خصوصيت ستم كار بودن» كوياى برداشت ياد شده است. 
ظلم تكذيب محمد(ص) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

د سابك لحت 

. تكذيب ييامبر ( ص ) و نسبت هاى ناروا ( جادوكرى و .. . ) به او ظلم است‎ -١١7 
و أسرّوا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلابشر. .. أفتأتون السحر و أنتم تبصرون‎ 


مله هل "الآ شرك أماترة التعدرن: > زد وا + لسري > انق( يعن شرق تجراى سك راق انل" بوك كداتشنت 


سحر به ببامبر(ص) مى دادند. با توضيق اين افراد به <ظالمان>» نشانكر اين است كه نسبت ثاروا به ييامبر(ص): مصداق بارز 
ظلم است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الوروك اد 2م 

. شركورزيدن به خدا و انكار دين و ييامبر ( ص ) » ظلم است‎ - ١ 

و إن للذين ظلموا عذابًا 

برداشت ياد شده از آن جا است كه عنوان <ظلموا> در آيه شريفه» بر منكران ييامبر و مشركان اطلاق شده است. 
ظلم تكذيب معاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

د نايك بااستوةات با 

. انكار معاد و ناديده كرفتن قدرت عظيم الهى در آفرينش جهان , عملى ظالمانه است‎ -٠ 

أو لم يروا . .. فأبى الظلمون إلآ كفورًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


7” 55  #"/- صافات‎ 6 








* - شركك و تكذيب معاد ظلم است و مش ركان و تكذيب كران معاد » ظالم اند . 


هذا يوم الفصل الذى كنتم به تكدّبون . احشروا الذين 


ظلموا 

برداشت ياد شده از ستم ييشه خواندن مش ركان و تكذيب كنند كان معاد, به دست مى آيد. 
ظلم تهمت به محمد(اص) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واد اران طاو لفك 

1- نسبت دهند كان سحرزد كَى به ييامبر ( ص ) » مردمانى ستمكارند . 

إذ يقول الظلمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -فرقان -18-م/-4و 

هركونه اتهام ناروا به ييامبر ( ص ) ( همجون سحر زدكى و . . . ) ظلم است و اتهام زنند كان ظالم اند . 
و قال الظلمون إن تتبعون إلآ رجالا مسحورًا 

ظلم جالوت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#السارق وو د الاح عه كر 

4 جالوت » زمامدار ستمكر عصر بنى اسرائيل يس از حضرت موسى (ع ) 
لا طاقه لنا اليوم بجالوت 

ظلم جنيان اغواكر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه- انعام -ع ١19-‏ -ع 


جنيان اغواكر و آدميان اغواشده؛ هر دو از ظالمانند. 














يمعشر الجن قد استكثرتم من الإنس . .. و كذلك نولى بعض الظلمين بعضها 
طلي هقان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

57 ل عاو قات لد 

٠‏ كرفتاران به آتش دوزخ » داراى ييشينه ستمكارى در دنيا 

كنا الكك مع تدخل الثار ققد أخويته وها :للظالمين من انضاز 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/ا لاع ٠١‏ 

. ستمكرى » وي كى مشتركك همه دوزخيان اسث‎ ٠ 


إذا 


صرفت ابصرهم تلقاء اصحب النار قالوا ربنا لاتجعلنا مع القوم الظلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وادعانات دنم مامع 

؟ - ظلم » مهم ترين مشخصه دوزخيان 

احشروا الذين ظلموا. .. فاهدوهم إلى صرط الجحيم 

توصيف مشركان دوزخى به ستم بيشكان» مى تواند كوياى مطلب ياد شده باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- دخان - 88 - وم - ؟ 

-١‏ زورمدارى » برترى جويى و اشرافى كرى در دنيا » از ويزكى هاى عمده كنه كاران دوزخى 
ذق إِنّكك أنت العزيز الكريم 


تحقير» تمسخر و توبيخ شدن دوزخيانء با تعابير <العزيز > و <الكريم >». اشعار به اين نكته دارد كه تحقيرشوند كان از جمله 


كسانى اند كه در دنيا براى خويش عزت و جايكاهى رفيع قائل بودند. 

ظلم حق نايذيران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اك سراد ع الات #إرد :1 

. كافران حق نايذير » ظالمند و از موهبت رحمت و شفابخشى قرآن » تنها خسارت و زيان به ارمغان مى برند‎ -١ 
شفاء و رحمه للمؤمنين و لايزيد الظلمين إلا خسارًا‎ 

برداشت فوقء مبتنى براين نكته است كه مراد از <ظالمين > به قرينه مقابله با <مؤمنين > كافران باشند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١١-994 -91/- -اسراء‎ ٠ 








. تنها شيوه حق نايذيران ستم يبشه در برخورد با آيات الهى » انكار آنهاست‎ -١ 
فأبى الظلمون إل كفورًا‎ 

ظلم حق نايذيرى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
- مؤمنون - 5# -/1؟ ١/-‏ 


١/‏ - شركك » حق نايذيرى و تكذيب 


ييامبران » ظلمى است هلاكت بار . 

فقال الملؤا الذين كفروا . .. و لاتخطبنى فى الذين ظلموا إِنّْهم مغرقون 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16د قفص ماك ١‏ 

٠‏ - انكار بدون دليل حق » ظلم و برخاسته از هوايرستى 

فلمًا جاءهم الحقّ . .. قالوا سحران تظهرا ... إن اللّه لايهدى القوم الظلمين 
ظلم حوا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اغراف ناه تم 

؟ خطا و لغزش آدم و حوا ستمى بود كه آنان بر خويشتن روا داشتند. 
قالا ربنا ظلنا أنفسنا 

ظلم خود كشى 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


خودكشى » تجاوز و ستمكرى است و موجب كرفتارى به عذاب دوزخ . * 
ولا تقتلوا انفسكم . .. و من يفعل ذلك ... فسوف تُصليه ناراً 
ظلم خوشكذران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تايافط الدع ضع 


ع- رفاه زدكان و خوشكذرانان جوامع » ظالم و ستمكراند . 





قريه كانت ظالمه . .. ما أترفتم فيه ... إِنَا كنا ظلمين 

ظلم دخت ركشى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- نحل -8١1-اع‏ ده 

ه- نسبت دادن امور ناروا به خداوند و كشتن دختران » عملى ظالمانه است . 
كنتم تفترون . و يجعلون لله البنت سبحنه ... أم يدسّه فى التراب ... و لو يؤاخذ ا 


به قرينه سياق آيات كه درباره مش ركان و عقايد باطل آنها درياره خداوند بود ممكن است مراد از <الناس > مش ركان 


باكتذاى ان جار + لزان عيي< كر باعي 

ظلم در جاهليت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادام رافك 2م 

/ شيوع كردار زشتء رفتار نكوهيده» ستمكرى» شركك وافترا بر خدا در ميان مردم جاهلى 
قل من حرم زينه الله . .. إنما حرم ربى الفوحش ... و أن تقولوا على الله ما لا تعلم 


شده است و ديكر محرمات به اين امور بازمى كردند. و نيز مى تواند مراد از آن» حصر قلبء كه از اقسام حصر اضافى استء 
#باشد. اين كونه حصر نظارت بر اعتقاد و روش مخاطب دارد و به هدف رد يندار و روش او واثبات عكس آن ايراد مى 


شود. يعنى زينتها و روزيهايى كه شما تحريم كرده ايد واز آن يرهيز داريد» حلال است و فواحش و ... حرام است. 
ظلم در دوران داود(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادي دور دا ودع 

؟ - رواج ستم و تجاوز به حق » در ميان بسيارى از شريكان در عصر داوود (ع ) 
و إِنْ كثيرًا من الخلطاء ليبغى بعضهم على بعض 

ظلم در قضاوت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#6 عؤياياك ديزم د بنهها 

/ يهود » نخائن به امانت ها و داورانى ستمكر 

يقولون . .. هؤلاء اهدى من الذين امنوا ... اذا حكمتم بين النّاس ان تحكموا بالعدل 


حيله اق يحكينا بالقدل > 


مى تواند اشاره باشد به حكومت و قضاوت ناعادلانه يهود درباره مؤمنان م آنككاه كه راه مشركان را به صواب نزديكتر معرفى 


كردنك. 

7 هكدار حداوند به خباتكازان در امانت ومسسمكران در فضاوت 

ان اللفييج ان الله كات بيع بصي 

كمد رتوم ابراخيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 اناغ ع موك 

4- تعرض به بت هاء ظلمى بزركك و كناهى نابخشودنى در يندار قوم بت يرست ابراهيم 
قالوا من فعل هذا بالهتنا إِنّه لمن الظلمين 


ظالم و ستم ييشه به كسى كويند كه بارها به ستم دست بزند. بنابراين توصيف ابراهيم به ستمكار بودن از جانب بت يرستان در 
حالى كه او تنها يكك بار به بت ها تعرض كرده بود كوياى اين نكته است كه تعرض به بت ها در نظر بت يرستان ظلمى 


بز رك محسوب مى شد. 

ظلم در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*'- آل عمران -5- ١١-1١8١‏ 

. در قيامت به حق هيج كس ظلمى نخواهد شد‎ ١١ 

وهم لا يظلمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

امامت بار جح 

9 در قيامت به كسى ستم نمى شود . ( نه از ثواب او كاسته و نه بر عقاب او افزوده مى كردد . ) 


توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون 








ظلم دزدى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
رنود كوت ؟ 

. دزدى » كناه و ستمكارى است‎ ١ 


فمن تاب من 





بعد ظلمه 

مراد از <ظلم > به قرينه آيه قبل» همان دزدى است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8- يوسف -١١10-1-م‏ 

"' سرقت » نمونه اى بارز از ستم كارى است . 

من وجد فى رحله فهو جزؤه كذلك نجزى الظلمين 


مراد از <ظالمين > خصوص سرقت كنند كان مى باشدمْ زيرا بديهى است كه هر نوع ستمى كيفر ياد شده را نداشت. نام بردن 
از سارق به <ظالم > اشاره به اين معنا دارد كه سرقت »ء نمونه اى بارز از ظلم و ستمكرى است. 


ظلم دشمنان انبيا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

قن ابزاهم - 18-18ت م 

. اقوام كافرى كه با تعاليم انبيا به مخالفت برخاستند » مردمانى ستمكر بودند‎ -٠ 
وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجتكم . .. فأوحى إليهم ... لنهلكنٌ الظلمين‎ 

ظلم دشمنان دين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تاراهم - تم 

. اقوام كافرى كه با تعاليم انبيا به مخالفت برخاستند » مردمانى ستمكر بودند‎ -٠ 
وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجتكم . .. فأوحى إليهم ... لنهلكنٌ الظلمين‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


- قصص -178- ١ه‏ - "7 


/- دشمنان دين خدا و كتاب هاى آسمانى » عناصرى هوايرست و ظالم 
ومن أضلٌ ممّن اتبع هويه . .. إِنَّ الله لايهدى القوم الظلمين 

ظلم دشمنان كتب آسمانى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بام كا دود 


/- دشمنان دين خدا و كتاب هاى آسمانى » عناصرى هوايرست و ظالم 


من أضل ممّن اتّبع هويه . .. إِنَّ اللّه لايهدى القوم الظلمين 

ظلم دنياطلبى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3و ا ديم 

8- دنيامدارى » شرك . بدعت در دين » ظلم و سياه كارى است . 
أم لهم شركوًا . .. و إِنَ الظلمين لهم عذاب أليم 

ظلم دين ستيزى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اتشعرار حووات با الأتس] 

. ترويج باطل و مبارزه با دين در قالب شعر » ظلم بوده و داراى عقوبتى سخت است‎ - ٠ 
و الشعراء يتبعهم الغاون . .. و سيعلم الذين ظلموا أىٌ منقلب ينقلبون‎ 
ظلم راهزنى‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 -عنكبوت -179- و 

4 - لواط و راهزنى و ارتكاب علنى كناه » عملى ظالمانه است . 

أتنّكم لتأتون الرجال . .. إِنَا مهلكوا أهل هذه القريه إن أهلها كانوا ظلمين 
ظلم ربا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادر ا ا نا 


: رناخوارى 'ستمكرئ اسة‎ ١١ 








وان تبتم فلكم رؤس اموالكم لا تظلمون 


مفهوم جمله <فلكم رؤس اموالكم لا تظلمون> (آنككاه كه فقط اصل سرمايه را بكيريد» ستمكار نيستيد) اين است كه در 
صورت كرفتن رباء ستمكار هستيد. 


ظلم زنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١9-58-1١75 /-يوسف‎ 

4 ارتكاب زنا و شكستن حريم عفاف » ستم كارى است . 
قال معاذ الله . .. إنه لايفلح الظلمون 


مفاد <معاذ الله > اين است كه ارتكاب فحشا كناه است و 


مفهوم <إنه ربى . ..> اين است كه ارتكاب كناه و فحشاء ناسياسى در برابر خدا و قدرناشناسى اوست. از آن رو كه <إنه 
لايفلح الظالمون> تعليل براى اين مفاهيم استء معلوم مى شود ارتكاب فحشا و نيز ناسياسى خدا با ارتكاب كناه از 


مصداقهاى ظلم مى باشد. 

ظلم سازش در دين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اكوا 322 

9 - يبشوايان دين اسلام در صورت سازش كردن با يبروان ديكر اديان بر سر مسائل دينى » از زمره ستكرانئد . 
و لئن اتبعت اهواءهم . .. إنكك إذاً لمن الظلمين 

ظلم ستيزى اديان آسمانى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12-غافر - .ع -لاع ٠١‏ 

٠‏ - مبارزه ييامبران و اديان توحيدى با نظام طبقاتى و يديده استضعاف و استكبار در جامعه 

و يقوم ما لى أدعوكم إلى النجوه . .. فيقول الضعفؤًا للذين استكبروا إِنّا كنا لكم 

لسري ادم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اك امم 

4- اسلام » آيين ظلم ستيز و تعاليم قرآن در جهت زدودن ظلم و سيه كارى از جهره جامعه است . 
ما يأتيهم من ذكر من ربّهم محدث إلااستمعوه و هم يلعبون. .. و أسرّوا النجوى الذين 


توطئه و مخالفت كروه ستم بيشه با ييامبر(ص) و قرآنء بيانكر اين نكته است كه اسلام در جهت زدودن ظلم از جامعه و قطع 
منافع ظالمانه طبقه استثماركر است,م وكرنه جه دليلى داشت كه تنها اين قشر به مخالفت با اسلام برخيزند. 


ظلم ستيزى انبيا 








جلد - نام سوره - سوره 


- آيه - فيش 

/ا- يونس "18-5١١‏ 

نجات ستمد يد كان از بيداد كرى بيداد كران » هدف خداوند از بعثت ييامبران در طول تاريخ 
لما ظلموا و جاءتهم رسلهم بالبينت 


بيداد كرى و به منظور رهايى مظلومان از شرٌ ظالمان بوده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دوين 11ت ا 

١‏ بعثت ييامبران الهى » در راستاى نجات مظلومان از ستم بيداد كران 
كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عقبه الظلمين 

رويارويى بيداد كران با رسولان الهى در طول تاريخ, نبانكر رواشت قوق انيت: 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 نمل -/77- 18 دع 

؟ - يبيام و رسالت ييامبران الهى » ناسازكار با روحيه ظلم و جاه طلبى 

و جحدوا بها و استيقنتها أنفسهم ظلمًا و علرًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١ -غافر - .٠ع - لاع‎ ١2 

٠‏ - مبارزه ييامبران و اديان توحيدى با نظام طبقاتى و يديده استضعاف و استكبار در جامعه 
و يقوم ما لى أدعوكم إلى النجوه . .. فيقول الضعفؤًا للذين استكبروا إِنَا كنا لكم 


ظلم ستيزى اولياء الله 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ود كيت و يت 

. اولياى خاص الهى » درصدد ناكام ساختن حاكمان غاصب و حفظ حقوق محرومان بوده اند‎ ١ 
فأردت أن أعيبها و كان وراءهم ملكك يأخذ كل سفينه غصبًا‎ 

ظلم ستيزى حكومت دينى 


جلد - نام سوره - سوره 





- آيه - فيش 
وح كيت دع ادو 


9- يرداختن حكومت هاى الهى به مبارزه با ظلم و نيز تلاش براى سبكك بار ساختن مقررات اجتماعى مؤمنان » امرى لازم است 


قال أمَا من ظلم فسوف نعدّبه . .. و أمَا من ءامن ... سنقول له من أمرنا يسرًا 
ظلم ستيزى ذوالقرنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

215 في كز موده 

#- حاكميّت ذوالقرنين » در جهت ظلم زدايى و كفرستيزى بود . 

قال أمَا من ظلم فسوف نعدّبه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

د كوك عع وكا 

/- ذوالقرنين » داراى روحيه توحيدى و انسان دوستى و ستيز با متجاوزان بود . 
ما مكنى فيه ربّى خير فأعينونى بقوّه 


ذوالقرنين» در عين يبشنهاد مردم براى دريافت كارمزد براى ساختن سدء از يذيرفتن آن امتناع كرده و با امكانات و قدرت 


خدادادى» در حمايت از آسيب يذيران» به ساختن سدّ مى يردازد. اين برخوردء بشان دهنده روحيات ذوالقرنين است. 
ظلم ستيزى قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -انبياء - 8-15١‏ -م 

- اسلام » آيين ظلم ستيز و تعاليم قرآن در جهت زدودن ظلم و سيه كارى از جهره جامعه است . 


ما يأتيهم من ذكر من ربّهم محدث إلااستمعوه و هم يلعبون. .. و أسرّوا النجوى الذين 








توطئه و مخالفت كروه ستم ييشه با ييامبر(ص) و قرآنء بيانكر اين نكته است كه اسلام در جهت زدودن ظلم از جامعه و قطع 
منافع ظالمانه طبقه استثمار كر است, وكرنه جه دليلى داشت كه تنها اين قشر به 


مخالفت با اسلام برخيزند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 -مؤمنون - 5# - (/ا- ٠١‏ 

٠‏ -قرآن »ء كتابى يادآور و بيدا ركر 

بل أتينهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- احقاف - عع - ١0-1١١‏ 

-١‏ هدف اساسى قرآن » دور داشتن انسان ها از ظلم و تباهى و ترغيب آنان به نيكى و احسان 
لينذر الذين ظلموا و بشرى للمحسنين 

<لام > در <لينذر> غايت و هدف را مى رساند. 

ظلم ستيزى موسى (ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - شعراء - 178 -١1-ه‏ 

- مبارزه باظلم و ظالمان و ايجاد عدالت اجتماعى » در رأس وظايف موسى (ع ) قرار داشت . 
و إذ نادى . .. أن ائت القوم الظلمين 


تعبير < أن ائت القوم الظالمين > به جاى <ائت فرعون و قومه > نشان مى دهد كه هدف الهى از رسالت موسىء مبارزه با ظلم 


وبى عدالتى است كه جامعه فرعونى كرفتار آن شده بود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
31٠‏ - قصص -58 1-5375 


- مبارزه با فسق و تجاوز . هدف اساسى موسى (ع ) در رويارويى با فرعون و دارودسته وى 





إلى فرعون و ملايّه إِنّْهم كانوا قومًا فسقين 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
1١5‏ -غافر - .ع ع5 - ١له‏ 


© - مبارزه با عوامل و سردمداران كفر و فساد و اصلاح نظام اجتماعى حاكم . سرلوحه رسالت موسى (ع ) و مرحله نخستين 


عه 5 


نهضت او 


22 





إلى فرعون و همن و قرون 
٠‏ - رسالت موسى » داراى محتوايى ضد استكبارى و مخالف منافع صاحبان زر و زور 
ولقد أرسلنا موسى . .. إلى فرعون و همن و قرون فقالوا سحر كذاب 


اعزام موسى(ع) از سوى خداوند به سوى مستكبران و صاحبان زر و زور (مانند فرعونء هامان و قارون) و مخالفت شديد آنان 
با آن حضرت حاكى از مطلب يادشده است. 


ظلم ستيزى مؤمنان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

19 شورى - 7 و" هو ١‏ 

١‏ - مؤمنان » اهل ايستاد كى و مقاومت در برابر ظلم و تجاوز 
للذين ءامنوا . .. و الذين إذا أصابهم البغى هم ينتصرون 


<إنتصار > (مصدر <ينتصرون>) مى تواند به معناى ايستادكى در برابر ظالم و زير بار ظلم او نرفتن باشد: <انتصر الرجل إذا 
امتنع من ظالمه > (لسان العرب). 


- مؤمنان ‏ داراى عزم دينى و حضور مؤثر اجتماعى و هميارى نسبت به يكديكر در قبال متجاوزان 
و الذين إذا أصابهم البغى هم ينتصرون 


برخى از مفسران <إنتصار> را به معناى <تناصر > (تعاون و هميارى) كرفته اندم يعنى» مؤمنان راستين آنانند كه هر كاه 


مورد ستم و تجاوز قرار كيرند براى دفع آن به يارى هم برمى خيزند. 

- سكوت و بى تفاوتى در برابر ظلم و ستم » دور از ساحت اهل ايمان 
والذين إذا أصابهم البغى هم ينتصرون 

ظلم ستيزى هود(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


٠١ -869-1١١ /-هود-‎ 





٠‏ تعاليم هود (ع ). ناسازكار با منافع سران جبار و سركش قوم عاد 
و اتبعوا أمر كل جبار عنيد 
ظلم سختدلان 


- سوره - آيه - فيش 

١‏ حج -71-لامداع 

؟ - بيمار دلان و افراد سنكك دل » مردمانى ظالم و بى دادكر 
للذين فى قلوبهم مرض و القاسيه قلوبهم و إِنّ الظلمين لفى شقاق بعيد 


مراد از <ستمكران> افراد بيمار دل و قسى القلب است و <شقاق> به معناى مخالفت و ستيزه جويى مى باشد. <بعيد> 
صفت <شقاق > و به معناى دور و دراز است, يعنى» اين كروه ستمكرء در ستيزجويى دور و درازى با حق هستند: مقصود 
اين كه فاصله ميان آنها و حقء جنان زياد است كه نبايد هيج كونه اميدى به دست برداشتن آنها از مخالفت و ستيزه جويى با 


آن داشت. در واقع؛ اين توصيه اى است به بيامبر(ص) كه از آنها قطع اميد كند و به ايمان آوردن آنان دل نبندد. 
ظلم سلب حيات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 -عنكبوت  59-‏ .ع -/١ا‏ 

. سلب حيات انسان هاء بدون دليل و حجت . عمل ظالمانه اى است‎ - ١١/ 
فك أغ1نا لانت وما كان الله لظلفيه و لكى كانوا انشنيع بظليوة‎ 
ظلم شركك‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-بقره-‏ !دعن ”م 

*- آدمى » با شركك ورزى و يرستش غير خدا به خود ستم مى كند . 
إتكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ل-١28-7-‎ هرقب-١‎ 


. كسانى كه براى خداوند مثل و مانندى بيندارند » از ظالمانئد‎ - ١ 











ولويرى الذين ظلموا 


مقصود از <الذين ظلموا >> 


مش ركان مى باشد. تعبير كردن از مشركان به <الذين ظلموا > براى رساندن اين حقيقت است كه شركك ورزىء ظلم و تعدى 


به حق خداوند» (ضرورت يكتا دانستن او) مى باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

او و 

7 كفر و شرك » ستمكارى است . 

الوك وق كاله ونه ونا اللطلضع مت اناد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه- انعام - ع - © ع 

* شرك و تسليم نشدن در برابر آيات روشن قرآنء ظلم است. 

انظر كيف نصرف الأيت ثم هم يصدفون . .. هل يهلكك إلا القوم الظلمون 
مخاطب فعل <أرءيتم > همان كسانى هستند كه از آيات الهى اعراض كردند كه از آنان به عنوان ظالم ياد شده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه- انعام -ع - ام - ىم 

*" شرككء به هر صورت و در هر مرحله كه باشدء ظلم است. 


و لم يلبسوا إيمنهم بظلم 


آيات ييشين جملكى در مورد توحيد وابطال شركك بود. اين آيه به منزله جمع بندى و نتيجه اى در بى آن مجموعه است. لذا 
مراد از <ظلم > دراين آيه به قرينه آيات كذشته. شركك است. 


9 عن أبى عبدالله(ع) (فى حديث فى قوله تعالى <بظلم >) قال: هو الشركك . .. . 
از امام صادق(ع) ضمن حديثى آمده است: مراد از <ظلم >» در <و لم يلبسوا ايمانهم بظلم > شرك است . 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ه - اعراف - 0-7" - 77 











"١‏ كفر وشركك از 


بزركترين ستمهاست. 
فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب . .. أنهم كانوا كفرين 


جمله <أين ما كنتم . ...> كه بيان شركك مشركان استء توضيح مصداقى براى <فمن أظلم ...> مى باشد. بنابراين شركك از 
ستمهاى بزركك است و جون مشركان در ذيل آيه كافر ناميده شده اندء كفر نيز از ستمهاى بز ركك است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -اعراف -/1- 78-180 

شرك » ظلم است و مشركان مردمى ظالم هستند . 
و لاتجعلنى مع القوم الظلمين 


مراد از <الظلمين> همان مشركان و كوساله يرستان هستند. بنابراين هدف از آوردن كلمه <الظلمين> به جاى 


<المشركين > ظالم خواندن مشر كان است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عهوقف الاك الباق 

فشر كووزى و انكار وسالت واميزان #ستمكرى اميت 
و أخذ الذين ظلموا الصيحه 


مقصود از <الذين ظلموا > مش ركان و انكا ركنند كان رسالت صالحند. تعبير كردن از آنان به ستمكاران » اشاره اى است به 


"500007 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اد مومع 33821و 

4 شركووزق + انكاز وسالت ببامبراث وبرعايت تكرةن عل و انضاف دزتنادلات »ميمكرى الت . 
وأخذت الذين ظلموا الصيحه 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





“" شركورزى »ء انكار ييامبران و ارتكاب كناه » ستمهايى است كه مشركان » كافران و كنه كاران در حت خود روا مى دارند . 





كناهان و هم آثار و تبعات آن مى باشد. برداشت فوق ناظر به لحاظ نخست است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7د هرود ناودع 

؟ شركك و يرستش غير خدا » ظلم و دربى دارنده آتش دوزخ است . 

وات كارت القيخ طلمرا سرك الثار 

از مصداقهاى مورد نظر براى ظلم به قرينه آيات بيشين شركورزى و يرستش غيرخداست. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١7-1١8-1١8-فطهك-‎ ٠ 


/- < عن أبى جعفر (ع ) فى قوله عرُوجِلٌ : < لن ندعوا من دونه إلهاً لقد قلنا إذاً شططاً > يعنى : جوراً على الله إِنْ قلنا إنَّ 
له شريكا م 


از امام باقر(ع) درباره سخن خدا <لن ندعوا من دونه إلهاً لقد قلنا إذاً شططاً > روايت شده: مقصود آيه؛ اين است كه اكر 


بكوييم براى او شريكى هست»ء ستم بر خدا است>. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اقاوك اده 

*- كفر » شرك و استهزاى ييامبران » ظلم و ستمى آشكار است . 
يويلنا إِنَا كنا ظلمين 


اعتراف مش ركان و كافران استهزاكر به ستم كار بودن خود. حكايت از اين دارد كه كفر و شركك و استهزاى ييامبران» ظلم 


است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


05 


ه- بت يرستى و شرك .ء از ديد فطرت انسانى » ظلم و ستم است . 











فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا نكم أنتم الظلمون 


برداشت ياد شده مبتنى براين است كه مقصود از <أنفسهم > به خود آمدن و 


ضمير و وجدان آنان باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دسي - دم 

8 - شركك و بت يرستى ظلم است . 

اسار دع دوف الله ميو ا لاط لكي بون ري 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 -مؤمنون - "م" لا ١/-‏ 

. شرلكك » حق نايذيرى و تكذيب ييامبران » ظلمى است هلاكت بار‎ - ١٠/ 
فقال الملؤا الذين كفروا . .. و لاتخطبنى فى الذين ظلموا إِنْهم مغرقون‎ 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش‎ 

ه-١9-50- -فرقان‎ ١ 

ه كفر و شرك , ظلم است . 

ومن يظلم منكم نذقه عذايًا كبيرًا 


برداشت ياد شده. با توجه به اين نكته است كه مخاطب <من يظلم منكم > كافران و مش ركان اند كه خداوند آنان را ستم كار 


دانسته است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 -عنكبوت -159!- زع اع 

؟ - شركك به خداء بزركك ترين ظلم است . 
هم يشركون . .. ممّن افترى على اللّه كذيًا 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








#اعورو 2 د؟ 
١‏ - مشركان » مردمانى ظالم و ستم كرند و شركك » از موارد ستم است . 
بل اتّبع الذين ظلموا أهواءهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١73-1" #8 - لقمان‎ - ١ 

احور كن اطلكى من بزر كك أسيتم . 

إن الشركك لظلم عظيم 

. ظالمانه بودن شركك , دليل لزوم اجتناب از آن است‎ - ١ 


لاتشركك باللّه إن الشركك 





لظلم عظيم 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 - فاطر - 8" - .ع - ١١‏ 

. شركك » ظلم است و مش ركان » ظالم اند‎ - ١ 
بل إن يعد الظلمون بعضهم بعضًا إلا غرورًا‎ 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش‎ 
وانوي عاو تعلاية‎ 

4- كفر و شركك, ظلم است . 

و قيل للظلمين ذوقوا ما كنتم تكسبون 


مقصود از <ظالمان>». كافران و مش ركان است. توصيف آنان با صفت ظلمء بيانكر اين حقيقت است كه كفر و شرك ظلم 


لت عي ل ا م ا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وا حو تعن ادم 

؟ - شركك ء افترا و دروغ بستن به خداوند » بزركك ترين ظلم به شمار مى رود . 
فمن أظلم ممّن كذب على الله و كذّب بالصدق 


يكى از مصاديق مورد نظر دروغ بستن به خدا با توجه به اين كه آيه شريفه در رديف آيات مربوط به مشركان قرار دارد و نيز 


اين سوره از سوره هاى مكى است و مردم مكه بيشتر مشركك بودند شريكك قائل شدن براى خداوند يكتا است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
1١2‏ -غافر - .ع ٠-1١86‏ 


٠‏ - كفر و شركك » ظلم است و كافران و مشركان » از هركونه يارى دوست و نزديكان دلسوز خود و شفاعت شفيعان محروم 


انك . 











برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه اين آيات» در سلسله آياتى قرار دارد كه 


درباره كافران و مشركان سخن مى كويد و مقصود از <ظالمين > آنان مى باشند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وأشهاف ك اع أوناج 

- كفر و شرك » ستمى غيرقابل بخشش و عذرنايذير در بيشكاه خداوند 

بوم الح المي اريم 

مقصود از <الظالمين > به قرينه آيات كذشته كافران و مشركان مى باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وو داعيم 

8- دنيامدارى » شرك . بدعت در دين » ظلم و سياه كارى است . 

أم لهم شركوا . .. و إِنَ الظلمين لهم عذاب أليم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

امد وك ودام 

. شركورزيدن به خدا و انكار دين و ييامبر ( ص ) » ظلم است‎ - ١ 

و إن للذين ظلموا عذابًا 

برداشت ياد شده از آن جا است كه عنوان <ظلموا> در آيه شريفه» بر منكران ييامبر و مشركان اطلاق شده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١8 - 58-11 - نوح‎ 8 

؟١‏ - شركك » بت يرستى و كمراه كرى » ظلم است . 

و لاتزد الظلمين إلا تبارًا 


مطلب ياد شده. از تعبير <ظالمان> درباره بت يرستان و كمراه كنند كان به دست مى آيد. 


ظلم شركك عبادى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
كرو دما 

8 - يرستش غير خداوند » ظلم است . 
ثم اتخذتم العجل من بعده و أنتم ظلمون 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


رفوي 





١١-95- 

. يرستش غير خدا ظلم است‎ - ١١ 

ثم أتخذتم العجل . .. و أنتم ظلمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/ا-88١1-؟١‏ 

ونس غير عفداو كزايشر فاق شرك الود كارف انيت 
اتخذوه و كانوا ظلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا- يونس - 1١6-1١‏ لا 

كسانى كه غير خداوند را نيايش و عبادت كنند . ظالم هستند . 

و لاتدع من دون الله . .. فإنكك إذاً من الظلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١مل‎ -١١-دوه-/‎ 

. يرستش غير خدا » انكار رسالت ييامبران و مخالفت با ييام هاى آنان ظلم است‎ ٠١ 
ولاتخطبنى فى الذين ظلموا‎ 

مقصود از <الذين ظلموا > همان مش ركان و منكران رسالت نوح هستند. 
ظلم شعر باطل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 - شعراء - 578 -/١؟5؟‏ -؟٠‏ 


5 - ترويج باطل و مبارزه با دين در قالب شعر » ظلم بوده و داراى عقوبتى سخت سث . 











و الشعراء يتّبعهم الغاون . .. و سيعلم الذين ظلموا أىٌ منقلب ينقلبون 

ظلم صدّ از سبيل الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#«د مراك ع دف در 

ظلم » جل و كيرى از راه خدا » رباخوارى و به ناحق خوردن مال مردم » موجب كرايش آدمى به كفر 
فبظلم من الذين هادوا حرمنا . .. و أعتدنا للكفرين منهم عذاباً أليما 





شده دراين آيه و آيه قبل بودندء بنابراين صفات ياد شده كفر است و يا موجب كفر خواهد شد. برداشت فوق بر اساس 


احتمال دوم است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#دنساء دع مع(!دع 

؟ بازداشتن مردم از بيوستن به راه خدا ظلم است . 

إن الذين كفروا و صدوا عن سبيل اللّه . .. إِنّ الذين كفروا و ظلموا 

مراد از ظلم به قرينه آيه قبل بازداشتن ديكران از راه خداست. 

ظلم طاغوت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#دنساء دع .سم لاا 

. مراجعه به طاغوت ها براى داورى » ايمان به آنان و تأييد ظلم و تجاوزكرى آنان است‎ ٠١ 
تونة 8 31 ححا كير | الى الملا عونك وقد امروا نا كتووا نه‎ 

ظلم عبادت غير خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اع د ب 1 

. يرستش غير خدا » انكار رسالت يبامبران و مخالفت با ييام هاى آنان ظلم است‎ ١١ 
و لاتخطبنى فى الذين ظلموا‎ 

مقصود از <الذين ظلموا > همان مش ركان و منكران رسالت نوح هستند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


8»*-1١١9"-1١١ /-هود-‎ 














؟ شركك و يرستش غير خدا » ظلم و دربى دارنده آتش دوزخ است . 

و لاتركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار 

از مصداقهاى مورد نظر براى ظلم به قرينه آيات يبشين شركورزى و يرستش غيرخداست. 
ظلم عصيان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

رو لووك 


- تمرداز 





فرمان هاى الهى ظلم است . 

فبدل الذين ظلموا قولا غير الذى قيل لهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واداعراق 2 تعمسام 

© كناء و عصان :ظلمق انيت از"فاحيه اسان هاخو شين . 
قالا ربنا ظلنا أنفسنا 

ظلم عصيان از خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/!ا- 187- "ا 

تمرد از فرمان هاى الهى ظلم است . 

فبدل الذين ظلموا 

ظلم عفو ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاقل ءهة- وم" 

- تغيير حكم و تخفيف كيفر بايسته ظالمان » ظلمى به ديككران و دور از ساحت خدا * 
ما يبدّل القول لدىّ و ما أنا بظلّم للعبيد 


برداشت بالا بدان احتمال است كه <و ما أنا بظلا.م. ..> تعليل <ما يبدّل...> باشدم يعنى» جون تبديل حكم و تخفيه 
مجازات به حق مجرمان» موجب ظلم به بندكان صالح و ستمديده مى شودء در نظام الهى جون ظلمى نيست تبديل قول هم 


ظلم علما 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





اس روه بالا عولاك ب" 
8 سركشى و ظلم ( بَغى ) عالمان دين » مانع تحقق اهداف انبيا ( اتحاد مردم بر اساس دين حقّ ) 
و ما اختلف فيه الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البئنات بغياً يينهم 

ظلم علماى اهل كتاب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام - 1١-8‏ -م 


8 علماى اهل كتاب» تكذيب كنند كان آيات الهى و ستمكرانى محروم از سعادت 








و رستكارى 
الذين ءاتينهم الكتب يعرفونه . .. و من أظلم ... إنه لايفلح الظلمون 


مراد از ضمير در <آتيناهم > به قرينه حكم و موضوع, عالمان اهل كتاب مى تواند باشد كه دريافت كنند كان كتب آسمانى 


هستند» نه مردم معمولى از يهود و نصارا. 

ظلم علماى يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عان ر 15 

٠‏ داورى ظالمانه علماى يهود نسبت به مسلمانان 

الم تر الى الّذين . .. و يقولون للذين كفروا هؤلاء اهدى من الّذين امنوا سبيلا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#احاماتة - معو دم 

7 ستم بيشكى برخى از عالمان و سران يهود عصر ييامبر ( ص ) » به دليل خوددارى آنان از قضاوت بر اساس تورات 
فأولئتك هم الظلمون 

ظلم عمل نايسند 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - نحل -8١9-1١١1-م‏ 

''- هر نوع عمل زشت و ناشايست » ظلم به خويشتن است . 

و لكن كانوا أنفسهم يظلمون . .. للذين عملوا السوء 

ظلم غصب 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











وي عع م 


تصرف نامشروع و باطل در اموال ديككران » تجاوز و ظلم است . 
ولا تقتلوا انفسكم . .. و من يفعل ذلك عدواناً و ظلماً 
كان افك :< عدوانا وظلما > فد توفص باش 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادي دور عاد 

؟ - افزون طلبى و تصاحب مال ديككران » ظلم است . 


قال لقد ظلمكك بسؤال نعجتكك إلى نعاجه 





ظلم غفات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-1١/‏ زخرف ”#9 4و7" 

. خدافراموشى و روى كرداندن از ياد او» ظلم و ستم آدمى بر خويشتن است‎ - ٠“ 
و من يعش عن ذكر الرحمن . .. إذ ظلمتم‎ 


از ارتباط آيه شريفه با جمله <و من يعش عن ذكر الرحمان. ...> استفاده مى شود كه اعراض از ياد خداء ظلم بر خويشتن 


است. 

ظلم غفلت از خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 -زمر- وم اهمدع 

- ناسياسى و ناديده كرفتن نقش خداوند در برخوردارى از نعمت هاء ظلم است . 
والذين ظلموا من هؤلاء 

توصيف مرفهان ناسياس به ستمكّران» حاكى از مطلب ياد شده است. 
ظلم فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١7 -1١١9-1/- ع -اعراف‎ 

١‏ قوم موسى مورد ستم نظام فرعونى قبل از بعثت وى و يس از آن 
قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا و من بعد ما جثتنا 


مراد از اتيان و مجىء <تأتينا > و <جئتنا > بعثت موسى(ع) به يبامبرى است و بيان آن به دو تعبير مى تواند به جهت تفنن در 


عبارت باشد. 


١‏ موسى (ع ) مورد انتقام قوم خويش به سبب استمرار بيداد كرى فرعون يس از بعثت وى 





قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا و من بعد ما جثتنا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


اغراف لايم ذم 


١١‏ صبر و مقاومت بنى اسرائيل زمان موسى در برابر ستمكّرى هاى فرعون » موجب تحقق وعده الهى بر ييروزى 


آنان ونابودى دشمنانشان 

وتمت كلمت ربك الحسنى على بنى إسرءيل بما صبروا 

حرف حباء > در <بما صبروا> سببيه است و <ما>» مصدريه. يعنى: تمت ... بسبب صبرهم ©>. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سروم بد سورك 

؟افرعوة واأشراف اطرافةاو #مردمى :ودمكن اوناع ربيشة بود نت 

ربنا لا تجعلنا فتنه للقوم الظلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ايو لدتعم 

فرعون و سباهيانش » از سر ستم و كينه توزى » بنى اسرائيل را تعقيب كردند . 
فأتبعهم فرعون و جنوده بغياً و عدواً 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١8 - ع‎ - ١8 - ابراهيم‎ - 9 


وك يكيل ندتيية سوكس نا سو ريدن سحوان فى زننه ركه ذاشعن ران اسوع ترعوتان »رماش رروكة از الت 


خداوند براى بنى اسرائيل 


يسومونكم سوء العذاب . .. وفى ذلكم بلاء من ربكم عظيم 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ال طه-١4-56”م#-”‏ 


*- بنى اسرائيل در حكومت فرعون » زند كى سختى داشتند و جان يسران آنها در خطر بود . 











أن اقذفيه فى التابوت فاقذفيه فى اليم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ طه-١0‏ 7 -(ا مم 

71 - اتهام » توجيهى براى خشونت و كيفر هاى ظالمانه » در رزيم فرعون 
عامنتم . .. إنّه لكبي ركم ... فلأقطعنّ ... أشدّ عذابًا و أبقى 





- سوره - آيه - فيش 

او عه 1ك 

؟ - خويشاوندان فرعون » جونان خود وى اشخاصى ستم يبشه و بيداد كر 

أن ائت القوم الظلمين . قوم فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - قصص -78 - 8 -011؟ 

4 - اقدام فرعون به كشتار وسيع و بى رحمانه يسران بنى اسرائيل 

يستضعف طائفه منهم يذبّح أبناءهم 

به كار كيرى فعل مضارع باب تفعيل (يذبّح)» بيانكر وسعت و كستردكى كشتار است. 
١‏ - زنده نكله داشتن دختران بنى اسرائيل على رغم كشتن يسران آنان » اقدام بى رحمانه ديكر فرعون عليه آن قوم 
يذبّح أبناءهم و يستحيى نساءهم 


<نماء> نتابل <رجال> ونه معناى زثاة الست و قزار كرفية آق دن مقابل. <أبناء > (بسران)» تشان"من دهن كه مقضود از 


آن دراين جا <بنات> (دختران) است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

قفص د لات الاجعء 

- فرعون و دار و دسته اش » عناصرى بيداد كر و ستم ييشه 
ربٌ نجنى من القوم الظلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١ - 78 - 758- قصص‎ - 31 


. فرعون و دارودسته وى » مردمى ظالم و بيدادكر بودند‎ - ١ 





نجوت من القوم الظلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تاحسام خاب عاد 

4 - مبارزه با فسق و تجاوزء هدف اساسى موسى (ع ) در رويارويى با فرعون و دارودسته وى 
إلى فرعون و ملايّه نهم كانوا قومًا فسقين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


#ادقصصض تت الاقم 


ع 

١‏ - فرعون . حاكمى مستكبر و سركش 
و استكبر هو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
1١‏ -عنكبوت -159 .ع - ولي؟٠١‏ 


١‏ - هلا-كت قوم عاد و ثمود و قارون و هامان و فرعون با عذاب هاى الهى » نتيجه ظلمى بود كه خود . در حق خود , روا 


داشتند . 

فك يدنه مذوينا كان الله لظلمهج ولكن كانيا أشهم يظلموة 

4 - اقوام عاد و ثمود و نيز قارون و فرعون و هامان ء با آلودكى مداوم به كناهء همواره به خود . ستم روا داشتند . 
نكاد أخذ نا بدبه يولك كانوا اشسهب بظلموة 

ظلم فرعونيان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/ا- 10 - ١‏ 

. بنى اسرائيل در مدت زمانى طولانى تحت سيطره فرعونيان به ضعف و ناتوانى كشانه شده بودند‎ ١ 

و أورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون 


استعمال فعل مضارع همراه < كان > و أمثال آن دلالت بر استمرار آن فعل در كذشته دارد. بنايراين <كانوا يستضعفون > مى 


رساند كه استضعاف بنى اسرائيل به دست فرعونيان داراى سابقه طولانى بوده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/ا-١18-عم‏ 

عافرعؤفات مرا نتن اسراف راع كشعندو زنانشان :وا زد باق كن كداشسد:» 


يقتلون أبناءكم و ب يستحيون نساء كم 


<تقتيل > (مصدر يقتلون) به معناى كثرت كشتار است و <استحياء > به معناى باقى كذاردن بر زندكانى است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ء -انفال -م-عه ٠١‏ 


٠‏ فرعونيان »امت 





هاى يبش از آنان و كفرييشكان مكه ‏ از زمره ظالمان 

و كل كانوا ظلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا- يونس "”-9.6-١١-‏ 

فرعون و سباهيانش » از سر ستم و كينه توزى » بنى اسرائيل را تعقيب كردند . 
فأتبعهم فرعون و جنوده بغياً و عدواً 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

العامة 


ف اقوام هلاكك شده كذشته : قوم نوح » عاديان » ثموديان » قوم شعيب و لوط و فرعونيان » با شركورزى و انكار رسالت 


ييامبران » بر خويش ستم كردند . 


وما ظلمنهم و لكن ظلموا أنفسهم 
مراد از ضمير <هم > و مانند آن در آيه مورد بحث » اقوامى است كه سركذشت آنان در سوره هود بيان شده است, يعنى: 


قوم نوح » عادو . ... 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١15 - 8-١8 - ابراهيم‎ -4 

-٠١‏ نقش تعيين كننده خداوند در تحولات تاريخ بشرى و نجات مردمان از ظلم و ستم 

إذ أنجكم من ءال فرعون 

- فرعونيان » يسران قوم موسى ( بنى اسرائيل ) را به طور كسترده سر مى بريدند و زنان آنان را زنده نككه مى داشتند . 
و يذْبّحون أبناءكم و يستحيون نساءكم 

كاريرد فعل <يذبّحون > از باب تفعيل» كه به معناى تكثير هم آمده است؛ احتمالاً بيانكر منظور فوق است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





1١‏ طه-ه:5”- لام ”ا 


؟ بنى اسرائيل در زمان بعثت موسى (ع ) » ساكن مصر و كرفتار ستم و 





آزار فرعونيان بودند . 

فأرسل معنا بنى إسرءيل و لاتعدّبهم 

نهى شدن فرعون از عذاب و شكنجه بنى اسرائيل» بيانكر رنج و سختى آنان در مصر آن زمان است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سور امك اك ادم 

؟ - فرعونيان » مردمى ستمكر و ظالم 

أن ائت القوم الظلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل 

١‏ - خويشاوندان فرعون . جونان خود وى اشخاصى ستم يبشه و بيداد كر 
أن ائت القوم الظلمين . قوم فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اد قمسر ات تدع 

* - فرعون و دار و دسته اش » عناصرى بيداد كر و ستم ييشه 

ربّ نتجنى من القوم الظلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 2١0-1984 1-قصص--‎ 

. فرعون و دارودسته وى » مردمى ظالم و بيداد كر بودند‎ - ١ 

نجوت من القوم الظلمين 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








#اعفم د 

4 - مبارزه با فسق و تجاوزء هدف اساسى موسى (ع ) در رويارويى با فرعون و دارودسته وى 
إلى فرعون و ملايّه نهم كانوا قومًا فسقين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عاحويا اميم عم 

8 - فرعونيان » كروهى بيدادكر و ظالم بودند . 

و قال موسى . .. إِنّه لايفلح الظلمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 تخريم - 11-11-88 


» قبطيان و كاركزاران فرعون‎ - ١ 





مردمى ستمكر بودند . 

و نتجنى من القوم الظلمين 

ظلم قابيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-مائده - م 9م# اه 

ه جنايت و برادر كشى قابيل » موجب سختكيرى خداوند در مجازات قتل بر بنى اسرائيل 
ققتله اهن اج “ذلكف كينا عل نبت اسرر بل اتن قكل نفس بغير نفس 

<ذلك > اشاره است به داستان هابيل و قابيل. 

ظلم قارون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اععماص كا ولاش عاجم 

* - رفتار ظالمانه و تجاوزكارانه قارون عليه بنى اسرائيل » على رغم ييوند نزادى وى با آنان 
إن قرون كان من قوم موسى فبغى عليهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دقصص - اادردت ا 

. قارون » فرد قدرتمند و زورمدار جامعه خويش بود‎ - ١ 

من هو أشدٌ منه قوّه و أكثر جمعًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١٠؟يلؤ‎ - -عنكبوت -179 -ا.ع‎ 1١ 


5 - هلا-كت قوم عاد و ثمود و قارون و هامان و فرعون با عذاب هاى الهى » نتيجه ظلمى بود كه خود . در حق خود . روا 


داشتند . 

فكلا أخذنا بذنبه . .. و ما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 

4 - اقوام عاد و ثمود و نيز قارون و فرعون و هامان . با آلود كى مداوم به كناه » همواره به خود » ستم روا داشتند . 
فكلا أخذنا بذنبه ::..ولكى كانوا انهم (نظلموت 

طلم يبل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


7 وناو ع6 فت - 


ع آد مكشي » تجاوز و ظلم است . 


ولا تقتلوا انفسكم . .. و من يفعل ذلك عدواناً و ظلماً 


برخى وانقيةا كراد ]و تطرياء ةقد مجن است و اشاره به علت عقوبت دارد. يعنى جون آدمكشى و انتحار 


تجاوز و ظلم است؛. موجب عقوبت مى شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#احمائةة- 18دنة؟ - ١‏ 

١١‏ قتل و برادر كشى » ظلم و موجب ورود به آتش دوزخ 

قال لاقتلنكك قال . .. و ذلكك جزوًا الظلمين 

ظلم قتل بى كناهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2-11 وم 

؟ - تهاجم بى دليل به انسان ها و كشتار آنها » ظلم است . 

أذ لكين يقتلزة بأنينم لسو 

ظلم قساوت قلب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه - انعام - 8 - هع - ع 

سنككدلى و تضرع نكردن به دركاه خداوند» حتى در دشواريهاء ظلم است. 
فلولا . .. تضرعوا و لكن قست قلوبهم ... فقطع دابر القوم الذين ظلموا 


در آيه شريفه هدف از آمدن سختيها را تضرع و روى آوردن به خدا دانسته» و به دنبال آن كروهى را معرفى كرده كه حتى 


در شدت و سحتى منفعل نمى شوند, و سرانجام از اين كروه با عنوان <ظالمان> ياد كرده است» بنابراين ستكدلى و تضرع 











نكردن آنان ظلم است. 

طلم قوم لوه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
-هود-١١-لإعدع٠‏ 

؟ قوم ثمود » مردمانى ستمكار بودند . 
وأخذ الذين ظلموا الصيحه 


ع؟ كشتن ناقه صالح 


؛از ستمكرى هاى قوم ثمود بود . 
و أخذ الذين ظلموا الصيحه 


از آن جا كه كشتن ناقه صالح نيز در نزول عذاب دخيل بود » معلوم مى شود ظلم در <الذين ظلموا > اشاره به كشتن ناقه نيز 


دارد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
/- هود ١١1-١١١٠1-ه‏ 


ف اقوام هلاكك شده كذشته : قوم نوح » عاديان » ثموديان » قوم شعيب و لوط و فرعونيان » با شركورزى و انكار رسالت 


ييامبران » بر خويش ستم كردند . 


مراد از ضمير <هم > و مانند آن در آيه مورد بحث » اقوامى است كه سركذشت آنان در سوره هود بيان شده است, يعنى: 


قوم نوح » عادو . ... 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6ت أشراك داو دوق ١‏ 

. قوم ثمود » نسبت به معجزه الهى ( ناقه ) عكس العمل ناروا داشته و با آن ظالمانه برخورد كردند‎ -١ 
وءاتينا ثموة:الناقة مبضره فظلموا يها‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-8-58- -فرقان‎ ١ 

١‏ قوم عاد » ثمود و اصحاب رم », مردمانى ظالم و ستمكر و كرفتار عذاب دردناك الهى در قيامت 

و أعتدنا للظلمين عذابًا أليمًا . و عادًا و ثمودا و أصحب الدّسّ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ا١9- -عنكبوت -179- .ع‎ ١ 


2 5 سكم 
بير قرعول و 66 ر خو 
د قا ل مل كناه » همواره به 
مأه 
به 
با الود 
ذ نْ 
نيز قارون و 
0 و ب 
دمو 
4 5 عاد و 


ووا داشتين:. 
فكلا أخذنا مذنبه ::..ولكن كانوا اتشتهم :نظلمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نجم - "7ن - ١ن‏ -" 

- قوم ثمود » مردمى ستم كار و طغيانكر 

و أنّه أهلك . .. و ثمودا ... و قوم نوح ... هم أظلم و أطغى 

ازاين كه در آيه بعد» قوم نوح <أظلم > و <أطغى > معرفى شده اندء اصل ظلم و طغيان براى قوم ثمود ثابت مى شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 نجم - 9ن - 1ن - ع 

* - عاد و ثمود و قوم نوح » داراى ظلم و طغيانى فزون تراز ديكر اقوام نابود شده تاريخ 

نهم كانوا هم أظلم و أطغى 

بنابراين كه ضمير <هم > به قوم عاد و ثمود و نوح بازكرددء برداشت بالا استفاده مى شود. 

ظلم قوم سبأ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ولحي داعم اد وتم 

“ - سباييان » نعمت منيت راه ها و نزديكى منزل كاه هاى سفر را كفران نموده و به خويش ستم روا داشتند . 
فقالوا ربّنا بعد بين أسفارنا و ظلموا أنفسهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا -سباً-دع”"- .4-5 


4 - ابليس » عامل كفران مردم سبأ و برانكيزنده آنان به ظلم به نفس 














و لقد صدّق عليهم إبليس ظنّه فاتّبعوه إلا فريقًا من المؤمنين 


در عبارت <صدذّق عليهم. .. ظنّْه > ايجاز به حذف وجود داردمٌ براى اين كه صدق ظنء فرع بر دعوت و جواب مثبت دادن 


اناو كن اا قاو ندا بك موده رمي قات سن كران اند 
كلم قزم عاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

050 0 


ف اقوام هلاكك شده كذشته : قوم نوح » عاديان » ثموديان » قوم شعيب و لوط و فرعونيان » با شركورزى و انكار رسالت 


ييامبران » بر خويش ستم كردند . 


وما ظلمنهم و لكن ظلموا أنفسهم 
مراد از ضمير <هم > و مانند آن در آيه مورد بحث » اقوامى است كه سركذشت آنان در سوره هود بيان شده است, يعنى: 


قوم نوح » عادو . ... 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟ شقان دوك راد ؟ 

١‏ قوم عاد » ثمود و اصحاب رم », مردمانى ظالم و ستمكر و كرفتار عذاب دردناك الهى در قيامت 
وأأععدها لكلل غذانا لقا برو عاقااو دا أصيضيع الزيك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مص راحم امو كنا 

؟ - قوانين و مجازات هاى رايج در ميان قوم عاد » ظالمانه و خارج از اعتدال بود . 
و إذا بطشتم بطشتم جارين 

* - نكوهش قوم عاد از سوى هود (ع )» به خاطر خشونت و زوركويى آنان 

و إذا بطشتم بطشتم جارين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١+‏ -عنتكبوت -79!- .ع - وا 





9 - اقوام عاد و ثمود و نيز قارون و فرعون و هامان ء با آلودكى مداوم به كناه » همواره به خود » ستم روا داشتند 


فكلا أخذنا مذنبه ::..ولكن كانوا اتشتهم :نظلمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 نجم - 8ن - ١ن‏ "م 

* - قوم عاد » مردمى ستم كار و طغيانكر 

ماناو كوت ردس انرو ا لفن 

از اين كه در آيات بعد قوم نوح < أظلم > و <أطغى > معرفى شده اند» اصل ظلم و طغيان براى قوم عاد ثابت مى شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 نجم - 9ن - 1ن - ع 

* - عاد و ثمود و قوم نوح » داراى ظلم و طغيانى فزون تراز ديكر اقوام نابود شده تاريخ 

نهم كانوا هم أظلم و أطغى 

بنابراين كه ضمير <هم > به قوم عاد و ثمود و نوح بازكرددء برداشت بالا استفاده مى شود. 

ظلم قوم لوط 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-هود-١١1-‏ "مداع 

؟ قوم لوط , به خاطر آلوده بودن به عمل شنيع لواط » در ييشككاه خداوند مردمى ستمكار محسوب مى شدند . 
و ما هى من الظلمين ببعيد 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


د اقوام هلاكك شده كذشته : قوم نوح » عاديان » ثموديان » قوم شعيب و لوط و فرعونيان » با شركورزى و انكار رسالت 











ييامبران » بر خويش ستم كردند . 


مراد از ضمير <هم > و مانند آن در آيه مورد بحث » اقوامى است كه سركذشت آنان در سوره هود بيان شده است, يعنى: 


قوم نوح » عادو . 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ميل١‎ - #١ -31- -عنكبوت‎ 1١ 

8 - قوم لوط . مردمى ظالم و ستم ييشه بودند . 

إِنْ أهلها كانوا ظلمين 

٠‏ - ظلم قوم لوط با لواط و راهزنى و ارتكاب علنى كناه » در يى دارنده هلاكت و عذاب براى آنان 
أتنكم لتأتون الرجال و . .. إِنْا مهلكوا أهل هذه القريه إن أهلها كانوا ظلمين 

طلم قوم نوج 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ف اقوام هلاكك شده كذشته : قوم نوح » عاديان » ثموديان » قوم شعيب و لوط و فرعونيان » با شركورزى و انكار رسالت 


ييامبران » بر خويش ستم كردند . 


مراد از ضمير <هم > و مانند آن در آيه مورد بحث » اقوامى است كه سركذشت آنان در سوره هود بيان شده است, يعنى: 


قوم نوح » عادو . ... 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

انا وح اجات اويا 

. -قوم نوح . مردمى ظالم و ستم ييشه بودند‎ ٠ 

فقل الحمد لله الذى نيجنا من القوم الظلمين 

-١‏ نوح (ع ) و يارانش » كرفتار ظلم و بيداد كرى قوم خويش 


فقل الحمد لله الذى نيجنا من القوم الظلمين 





٠‏ - شدت خشم الهى , : نسبت به قوم ستم بيشه نوح 
و لاحطي :في «التارق اظلموااتي فإذا السو رك فقل 'الحمد لله 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


حورا كو المراكم 


© - شكوه نوح (ع) 





به دركاه خدا از ستم قوم خويش » يس از اتمام حجت و به بن بست رسيدن همه راه هاى تبليغى بود . 
إن أنا إلا نذير مبين . .. إن قومى كذَّبون ... فافتح بينى و بينهم فتكحا و نتجنى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نجم - 08 - ال ع 

؟ - عاد و ثمود و قوم نوح » داراى ظلم و طغيانى فزون تراز ديككر اقوام نابود شده تاريخ 
نهم كانوا هم أظلم و أطغى 

بنابراين كه ضمير <هم > به قوم عاد و ثمود و نوح بازكرددء برداشت بالا استفاده مى شود. 
ظلم كار كزاران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15-1١-28 - تحريم‎ - 4 

. قبطيان و كاركزاران فرعون » مردمى ستمكر بودند‎ - ١ 

و نتجنى من القوم الظلمين 

ظلم كافران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دل عاو تا باعي 

4 خداوند به اهل كفر ستمى روا ندارد » بلكه آنها » خود بر خويشتن ستم روا مى دارند . 
و ما ظلمهم الله و لكن انفسهم يظلمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اكدوام 2 مدير 


كروهى از مسلمانان در صدر اسلام » از مكه هجرت نكردند و همجنان تحت ستم كافران باقى ماندند . 











ان الّذين توفيهم الملئكه . .. قالوا كنا مستضعفين فى الارض 


ابن عباس كويد: كروهى از اهل مكه ايمان آوردند» ولى به علت ترسء از هجرت سر باز زدند واين آيه درباره آنان نازل 


شد. (روح المعانى» ذيل آيه). 


جلد - 


نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام - ع - #م - ٠١‏ 

٠‏ انكار آيات الهى نشأت كرفته از روح سركش و ستمككر كافران استء نه جهل و ناآ كاهى آنان 
فإنهم لا يكذبكونتكك و لكن الظلمين بأيت الله يبجحدون 


<جحد > به انكارى كه بر خلااف اعتقاد قلبى باشد كفته مى شود. محتمل است ستمكار شمردن منكران در آيه به جهت 
مخالفت 1 كاهانه آنان با ييامبر(ص) باشد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -اعراف -/!- //ا1 - ؟ 

. كفربيشكان با تكذيب آيات الهى همواره بر خويش ستم مى كنند‎ ١ 
و أنفسهم كانوا يظلمون‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
05 05 

8 كافران و مشر كان , مردمانى ستم ييشه اند . 

و الله لايهدى القوم الظلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
000 0 

/ كفر » ستمكرى است و كفر بيشكان ستمكرند . 
و قيل بعدًا للقوم الظلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


/- ١8-١ - ابراهيم‎ - 9 











8- كافرانى كه در برابر بينات و برهان هاى روشن انبيا لجاجت كرده و در مقابل آنان ايستادند » مردمانى جبار و منحرف 


بودند . 

وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم . .. و خاب كلّ جبار عنيد 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - ابراهيم - 307-18 - 4 

4- كفر » ظلم است و كافران » ظالمند . 

ركيت الله الاين دامنوا ‏ )»بو بيضل الله الظطلمين 


ا مقابله. <الظالمين > با <الذين آمنوا> 


استفاده فى شود كه“ظالمآن .همان كافران هستيد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ةرام 

. كافران » كسانى اند كه با كفر خود . به خويش ستم مى كنند‎ -١ 
الكفرين . الذين تتوفهم الملئكه ظالمى أنفسهم‎ 


<الذين > صفت <الكافرين > و <ظالمى > حال براى آن است. مراد از <ظالمى أنفسهم > به قرينه لفظ <الكافرين > ظلم 
كنند كان به خود با انتخاب كفر است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- نحل -8١1-7#-م‏ 

8- كافران » با انكار حقانيت كتاب هاى آسمانى » به خود ستم كردند . 
وما ظلمهم الله و لكن كانوا أنفسهم يظلمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-0-1١8- نحل‎ -4 

؟- كافران » ظالمند . 

لايؤذن للذين كفروا . .. و إذا رءا الذين ظلموا العذاب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

أواك اسراء ع ماوت ورد 11 

. كافران حق نايذير » ظالمند و از موهبت رحمت و شفابخشى قرآن » تنها خسارت و زيان به ارمغان مى برند‎ -١ 
شفاء و رحمه للمؤمنين و لايزيد الظلمين إلا خسارًا‎ 


بوداشك فوق: مك 'بر ايق نكته ابت كه هراد ال <ظالمين > بداقرينه مقابله نا خمومئين > كافرات باشتد. 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠‏ كهنئف-8١1594-1-١١‏ 

. كافرانٍ به حقايق نازل شده از سوى خداوند » ظالم » و سزاوار آتش اند‎ -١١ 
الحقٌّ من ربكم . .. و من شاء فليكفر إِنا أعتدنا للظلمين نارًا‎ 


سوره - آيه - فيش 

ع-/6-1١0- -فرقان‎ ١ 

* سحر زدكى ء اتهام ظالمانه مش ركان به ييامبر (ص ) 

و قال الظلمون إن تتبعون إلا رجالا مسحورًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ال نا 

* - كافران » مردمانى ظالم و ستم ييشه اند . 

و يوم تقوم الساعه يقسم المجرمون ما لبثوا . .. فيومئذ لاينفع الذين ظلموا معذرتهم 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها-سأ- عم اموا 

4 - مستضعفان و مستكبران كافر » هر دو ظالم اند . 

ولو ترى إذ الظلمون موقوفون عند ربّهم . .. يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا 


خداوند؛ يس از آن كه مشركان را مردمانى ظالم معرفى كرد به بيان تفضيلى مشاجره آنان يرداخت. اين نشان مى دهد كه 


مش ركان ظالم به دو كروه مستضعف و مستكبر تقسيم مى شوند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

براك ذاريات 15 8 هت ؟ 

؟ - كافران و اعراض كنند كان از عبادت خداوند » ستمكار و ظالم اند . 
وعاكلققون إلا ارافان لين كلمو اذم 


با توجه به ارتباط اين آيه با آيات بيش كه در زمينه هدف آفرينش و عبوديت بندكان به دركاه خداوند بود مطلب بالا استقاده 


من كود 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











اع اك ادن 





اوصاف كافران 

و أنا ما المسلمون و منّا القسطون 

با توجه به معناى <قشط > (جور) و نيز تقابل <قاسطون > با <مسلمون >» مطلب ياد شده به دست مى آيد. 
ظلم كافران حق نايذير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ابراه اوت ددر 

8- كافران حق نايذير » مردمانى ظالم و ستم ييشه اند . 

القيق اليتون الأخوم ره يفول الظلموة 

ظلم كافران صدراسلام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١١‏ حج ؟ 9-5" 8ع 

؟ - مسلمانان صدراسلام » مورد ستم و تهاجم مستمر و بى دربى دشمنان كافر 
أذن للذين يقتلون بأنّهم ظلموا 


به كاركيرى فعل مضارع (يقاتلون) نشان مى دهد كه مسلمانان صدراسلام؛ به طور مستمر و بيايبى» مورد تهاجم و تجاوز قرار 


مى كرفتند. 

ظلم كافران قريش 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م -انفال -8م/-2”_ ”» 

“" كفار قريش برخوردار از روحيه زورمدارى و سلطه جويى 


أنتم قليل مستضعفون . .. تخافون أن ,+ يتخطفكم الناس 








جون آيه ناظر به حالات مسلمانان تا ييش از هجرت استء مصداق مورد نظر از <الناس >». مشركان مكه و كفار قريش است. 
ظلم كافران محارب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كر 

- كافران محارب ء فتنه انككيزان و بازدارند كان از كسترش و حاكميت دين الهى » ظالم هستند . 

فلا عدون إلا على الظلمين 

ظلم كافران مكه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

# نساء دع - هلا - هلو 


4 كروهى از مسلمانان صدر اسلام » تحت سيطره ستم 





كافران مكه 
وما لكم لا تقاتلون فى سبيل الله و المستضعفين . .. يقولون ربّنا اخرجنا من هذه | 


بسيارى از مفسران برآنند كه آيه مورد بحث درباره مسلمانانى است كه تا قبل از فتح مكه در آنجا بودند واز مهاجرت آنان 
جلو كيرى مى شد. 


0 اناق ستضعت صندر اسلام #خواستا فزمائده و.تيزوى السائق نال جاب خداؤئد برائارهابى ازستم' كف رييشكان مكه 
"لفقل لنااهنة تدتكف ونا ى اسع لناانيي لنانك تشييرا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ء -انفال -م-عه ٠١‏ 

فرغوئيان » امث:هائ بيش از آتان و كفريشكان مكهء از زمره ظالمان 

و كل كانوا ظلمين 

ظلم كتمان حق 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


7 - ظالمترين مردم كسى است كه حقايق دينى و معارف الهى را كتمان كرده و از ارائه آنها به ديكران خوددارى كند . 
و من أظلم ممن كتم شهده عنده من الله 


تيع الله > هواتين مد عزن #ت وت راون <افيادة > انه نا نزاو #تشهاده عقده م الله مع هاوق كد و بير اوسنت 
إزاتاحتهن ادريافت كزدة اسكن مقفيوة ا كوادف كهاار ناحنة عدو اندر اناو اسان من اند تكقايق درن وتسعاوف اله 


است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
زه انعام م#-١"-هم‏ 


ه كتمان حقانيت ييامبر اكرم(ص»» مصداق بارز تكذيب آيات الهى و از بزركترين ظلمهاست. 











الذين اتينهم الكتب . .. و من أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بايته 


بيامبر(ص) بود واين آيه در مقام هشدار به تكذيب كنند كان آن حضرت است. جرا كه وى مصداقى روشن براى آيات الهى 


است. 

ظلم كفر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - ابراهيم - 307-18 - 4 

4- كفر » ظلم است و كافران » ظالمند . 

ركيت الله الين دامنوا ‏ »بو بيضل الله الظطلمين 

از مقابله <الظالمين > با <الذين آمنوا > استفاده مى شود كه ظالمان همان كافران هستند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#خاباتدوك وحا امم 

7 كفر و شرك » ستمكارى است . 

انه من يش رك باللّه . .. و ما للظلمين من انصار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه - اعراف -/1-/8- 77 

١‏ كفر و شركك از بزركترين ستمهاست. 

فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب . .. أنهم كانوا كفرين 


جمله <أين ما كنتم . ...> كه بيان شركك مشركان استء توضيح مصداقى براى <فمن أظلم ...> مى باشد. بنابراين شركك از 
ستمهاى بزركك است و جون مشركان در ذيل آيه كافر ناميده شده اندء كفر نيز از ستمهاى بزركك است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ودعو ااه لجرا 


كفرورزى و انكار دلايل روشن انبياء ظلم انسان به خويش و ييامد آن دامنكير خود اوست . 








أتتهم رسلهم بالبتنت فما كان الله ليظلمهم و لكن كانوا أنفسهم يظلمون 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


انا اماقم 


*- كفر » شركك و استهزاى ييامبران 





» ظلم و ستمى آشكار است . 
يويلنا إِنَا كنا ظلمين 


اعتراف مش ركان و كافران استهزاكر به ستم كار بودن خود. حكايت از اين دارد كه كفر و شركك و استهزاى ييامبران» ظلم 


است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١‏ - فرقان -70 0-1١9-‏ 

ه كفر و شرك .ء ظلم است . 

و من يظلم منكم نذقه عذابًا كبيرًا 


برداشت ياد شده. با توجه به اين نكته است كه مخاطب <من يظلم منكم > كافران و مش ركان اند كه خداوند آنان را ستم كار 


دانسته است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١6 - "/ فاطر - 8م‎ - ١ 

- كفر و نيذيرفتن دعوت ببامبران » ظلم است و كافران ظالم اند . 
والذين كفروا لهم نار جهنّم . .. فما للظلمين من نصير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12-زمر-ومدع7-و 

4- كفر و شركك, ظلم است . 

و قيل للظلمين ذوقوا ما كنتم تكسبون 


مقصود از <ظالمان>» كافران و مش ركان است. توصيف آنان با صفت ظلمء بيانكر اين حقيقت است كه كفر و شرك ظلم 


است و همين ظلمء موجب دوزخى شدن آنان مى كردد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








ع شبغافر اك اد وراكم, 


٠‏ - كفر و شركك » ظلم است و كافران و مشركان » از هركونه يارى دوست و نزديكان دلسوز خود و شفاعت شفيعان محروم 


انك . 


برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه اين آيات» در سلسله آياتى 


قرار دارد كه درباره كافران و مشركان سخن مى كويد و مقصود از <ظالمين > آنان مى باشند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2١1-غافر‏ - ٠.‏ (م-ه 

ه - كفر و شرك » ستمى غيرقابل بخشش و عذرنايذير در ييشكاه خداوند 

بوم لاج الطلمين بده رهم 

مقصود از <الظالمين > به قرينه آيات كذشته كافران و مشركان مى باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مك وا نااك ال وك 

١‏ - كفر به خداوند و روى كردانى از عبادت او » ظلمى بدفرجام 

ليعبدون . .. فإنَ للذين ظلموا ذنوبًا ... فويل للذين كفروا من يومهم 


برداشت بالا از آن جا است كه در اين آيه و آيه قبل» كفر و ظلم هم سنخ شناخته شده و در قبال <ليعبدون > مطرح كشته 


است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 -انسان - ع/ا- #١‏ لم 

8- كفر و نييمودن راه خداء ظلم است و كافران ظالم اند . 

و الظلمين أعدّ لهم عذايَاأليمًا 

مقصود از <ظالمين > به قرينه آيات كذشته كافرانى هستند كه راه خدا را نمى ييمايند. 
ظلم كفر به قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١‏ - زخرف - 8# #9 ام 


*- كفر به قرآن و روى كردانى از آن » ظلم و كناهى غيرقابل بخشش است . 

ومن يعش عن ذكر الرحمن . .. و لن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم فى العذاب مشتركون 
برداشت ياد شده بر اين مبنا است كه مراد از <ذكر الرحمان > قرآن باشد. 

ظلم كفران كنند كان 


جالع - نام 


سوره - سوره - آيه - فيش 
وأاوور عوم رو ديه 
ع هزقفيهاف و برخورداراك تاسياين جافعة: الاستمكران اند 
و الذين ظلموا من هؤلاء 


و لدي فلمو مق جد لأنز امرك كه اشارو نه دزفيان اتاسياتن تكن عار عت فاره رزلى آنه شررفة سائك سكي عات 


فراتر از مورد خاص نزول مى باشد. 

ظلم كفران نعمت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ترسف د اكالم 

. ناديده كرفتن نعمت هاى الهى و ناسياسى خداء با ارتكاب كناه » ظلم است‎ "٠ 
إنه ربى أحسن مثواى إنه لايفلح الظلمون‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ام 

* - ناسياسى و ناديده كرفتن نقش خداوند در برخوردارى از نعمت هاء ظلم است . 
والذين ظلموا من هؤلاء 

توصيف مرفهان ناسياس به ستمكّران» حاكى از مطلب ياد شده است. 

ظلم كيفر بى بيان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١!/- 1١/0٠ -89- /ا - توبه‎ 











أتتهم رسلهم بالبتنت فما كان الله ليظلمهم 


نفى ظلم از خدا و متفرع شدن آن بر وجود بينات» بيانكر اين نكته است كه: درصورت ارائه نشدن دلايل روشن» به هلاكت 


رساندن انسانها ظلم مى باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
عر جح دلا 


- مؤاخذه بند كان » قبل از بيان و اتمام حجت بر ايشان » ظلم و 


دون اسح ةخود وله ا 

وما أهلكنا من قريه . .. ذكرى و ما كنا ظلمين 

مفاد مطلب ياد شده؛ همان <قبح عقاب بلابيان> است كه از آيه مورد بحث استفاده مى شود. 
ظلم كيفر بى كناهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع روس الس 

. مجازات بى كناهان به جاى مجرمان » كناه و از مصاديق ظلم است‎ ١١ 
قال عاذ نبي إنا ذالظلموة‎ 

ظلم كمراهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

انعام دع - 184 -عيمم 

© كهراة. كنيد كان و كمزاة شؤانك كان هرحدو ظاليدد: 

و كذلك نولى بعض الظلمين بعضا 


مراد از <بعض > كمراه كنند كان و مراد از <بعضا > كمراه شوند كانند كه هر دو متصف به ظلم شده اند. كفتنى است تنوين 


<بعضا > عوض مضاف اليه استء يعنى: <نولى بعض الظالمين بعضهم >. 
؟ جنيان اغواكر و آدميان اغواشده؛» هر دو از ظالمانند. 

يمعشر الجن قد استكثرتم من الإنس . .. و كذلك نولى بعض الظلمين بعضها 
ظلم كمراهكران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


”-1١59-8 انعام‎ 6 








” كمراه كنند كان و كمراه شوند كان هر دو ظالمند. 
و كذلك نولى بعض الظلمين بعضا 


مراد از <بعض > كمراه كنند كان و مراد از <بعضا > كمراه شوند كانند كه هر دو متصف به ظلم شده اند. كفتنى است تنوين 
<بعضا > عوض مضاف اليه است,ء يعنى: <نولى بعض الظالمين بعضهم >. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


زه انعام م5-8م-١١‏ 


١‏ عنه فى قوله: <و لم يلبسوا ايمانهم بظلم > قال: 





الضلال فما فوقه. 

ازامام صادق(ع) روايت شده كه مراد از <ظلم >. در آيه فوق كمراهى و بالاتر از آن است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دول دود يرد 

د - انحرافات عقيدتى و عملى انسان » مصداق ظلم و ستم 

أكذّبتم بايتى . .. أمَاذا كنتم تعملون . و وقع القول عليهم بما ظلموا 


از اين كه خداوند تنها علت عذاب كافران راء ظلم آنان معرفى كرده استء استفاده مى شود كه آنجه در آيه قبل به عنوان 
تكذيب كرى و نيز اعمال نادرست مطرح شده؛ داخل در عنوان ظلم است. 


ظلم كناه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

21 عو قمعم 

. ارتكاب كناه يس از 1 كاهى به آن ظلم است‎ - ٠ 

و لئن اتبعت اهواءهم من بعد جاءكك من العلم إنكك إذاً لمن الظلمين 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ه كناه » ستم بر خويشتن است . 

و من يعمل سوءاً او يظلم نفسه ثم يستغفر الله 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كا إفزاف موك سكم 


“' كناه و عصيانء ظلمى اسث از ناحيه انسان به خويشتن. 











قالا ربنا ظلنا أنفسنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مووود العام 

* شركورزى ء انكار ييامبران و ارتكاب كناه » ستمهايى است كه مشر كان » كافران و كنه كاران در حت خود روا مى دارند . 
و لكن ظلموا أنفسهم 


<ظلموا أنفسهم > كوياى آن است هم كناهان و هم آثار و تبعات آن مى باشد. برداشت فوق ناظر به لحاظ نخست است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4-يوسف 78-1١1-‏ .م 

. ناديده كرفتن نعمت هاى الهى و ناسياسى خداء با ارتكاب كناه » ظلم است‎ "٠ 
إنه ربى أحسن مثواى إنه لايفلح الظلمون‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا عروة د دادم 

* - جرم و كناه » عملى ظالمانه است . 

يقسم المجرمون . .. فيومئذ لاينفع الذين ظلموا معذرتهم 

ظلم كناه آشكار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 -عنكبوت -179-(#- و 

4 - لواط و راهزنى و ارتكاب علنى كناه » عملى ظالمانه است . 

أتنكم لتأتون الرجال . .. إِنا مهلكوا أهل هذه القريه إن أهلها كانوا ظلمين 

ظلم كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-١‏ بقره -98-15-م 

- كنهكاران » ستمكارند . 

بما قدمت أيديهم و الله عليم بالظلمين 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








/ا1 دخان -*## #4 -” 
'- زورمدارى » برترى جويى و اشرافى كرى در دنياء از ويذكى هاى عمده كنه كاران دوزخى 
ذق إِنْكك أنت العزيز الكريم 


تحقير» تمسخر و توبيخ شدن دوزخيانء با تعابير <العزيز > و <الكريم >». اشعار به اين نكته دارد كه تحقيرشوند كان از جمله 


كسانى اند كه در دنيا براى خويش عزت و جايكاهى رفيع قائل بودند. 
ظلم كوساله يرستى 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


9 





اعراف -/ا- ١١-١88‏ 

. بنى اسرائيل زمان موسى بر اثر ارتداد و كرايش به كوساله يرستى از ستمكاران شدند‎ ١ 
اتخذوه و كانوا ظلمين‎ 

ظلم لواط 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م-م8-1١١-دوه-‎ 

همجنس بازى » ظلم است و جوامع مبتلا به آن » در معرض عذاب هاى دنيوى اند . 

و ما هى من الظلمين ببعيد 

مصداق مورد نظر براى <الظالمين > به قرينه آيات كذشته . همجنس بازان مى باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 -عنكبوت -179- "و 

4 - لواط و راهزنى و ارتكاب علنى كناه » عملى ظالمانه است . 

أتنكم لتأتون الرجال . .. إِنَا مهلكوا أهل هذه القريه إن أهلها كانوا ظلمين 

ظلم مانعان از دين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-١9-١1١١ -هود-‎ 

. كسانى كه مردم را از ييوستن به راه خدا ( دين و معارف الهى ) بازدارند » از زمره ستمكارانند‎ ١ 
ألا لعنه الله على الظلمين. الذين يصدون عن سبيل الله‎ 

فعل <يصدون > به معناى باز مى دارند و نيز به معناى اعراض مى كنند» آمده است. برداشت فوق براساس معناى اول است. 


ظلم مانعان از سبيل الله 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
/-هود-١١9-1١-١‏ 

. كسانى كه مردم را از ييوستن به راه خدا ( دين و معارف الهى ) بازدارند » از زمره ستمكارانند‎ ١ 
ألا لعنه الله على الظلمين. الذين يصدون عن سبيل الله‎ 


و قله مشا اغراف رمج" كهده ملم اسع در والاةة فون تراساسن مجماف اك اك 
ظلم متخلفان از غزوه تبوكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١ - توبه -و- لع‎ - ١ 

١‏ متخلفان جنكك تبوكك » مردمى ستم بيشه 

لو خرجوا . .. و الله عليم بالظلمين 

ظلم مجرمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

فاداعراف بدن 

ه مجرمان از ستمكاران هستند. 

كذلك نجزى الظلمين 

ظلم مخالفان محمد(ص) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١١‏ حج "١‏ ”م دم 

ه - مخالفان بيامبر ( ص ) در صدراسلام » مردمانى بودند بيمار دل » قسى القلب و ستم بيشه . 
ليجعل ما يلقى الشيطن . .. و إن الظلمين لفى شقاق بعيد 

ظلم مخالفت با انبيا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دوك كود داس 


. يرستش غير خدا » انكار رسالت يبامبران و مخالفت با ييام هاى آنان ظلم است‎ ١١ 











ولالخطف :فت دري ندرا 

مقصود از <الذين ظلموا > همان مشركان و منكران رسالت نوح هستند. 

ظلم مردم مغرب سرزمين ذوالقرنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وح كيت وراك رحاب 

/ا- ساحل نشينان غرب سرزمين ذى القرنين » مردمى كفرييشه و ستم كار بودند . 
فلن رذ القرقى ]8 هات 


تعبير <تعذّبٍ > نشانكر آن است كه آنان مستحق كيفر بوده اند و دليل آن به قرينه آيات بعد ستم كرى و كفر آنان بوده 





يه - فيش 

١ح-انبياء‏ - ١ا‏ د لدع 

- رفاه زدكان و خوشككذرانان جوامع » ظالم و ستمكراند . 

قزية انك لالس رونا تر افده إن كاظلمين 

ظلم مستضعفان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها-سأ-عم موا 

4 - مستضعفان و مستكبران كافر » هر دو ظالم اند . 

ولو ترى إذ الظلمون موقوفون عند ربّهم . .. يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا 


خداوند» يس از آن كه مشركان را مردمانى ظالم معرفى كرد به بيان تفضيلى مشاجره آنان يرداخت. اين نشان مى دهد كه 


مش ركان ظالم به دو كروه مستضعف و مستكبر تقسيم مى شوند. 

ظلم مستكبران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها-سباً-عم- رم وا 

4 - مستضعفان و مستكبران كافر » هر دو ظالم اند . 

ولو ترى إذ الظلمون موقوفون عند ربّهم . .. يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا 


خداوند» يس از آن كه مشركان را مردمانى ظالم معرفى كرد به بيان تفضيلى مشاجره آنان يرداخت. اين نشان مى دهد كه 


مش ركان ظالم به دو كروه مستضعف و مستكبر تقسيم مى شوند. 
ظلم مسيحيان 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











4 - يهود و نصارا به خاطر كتمان حقايقى درباره ابراهيم » اسماعيل » اسحاق و يعقوب (ع ) و نواد كان يعقوب ,ء از ظالمترين 


مردم هستنك . 
أم تقولون إن إبراهيم . .. و من أظلم ممن كتم شهده عنده من اللّه 


از مصداقهاى مورد نظر براى <شهاده من اللّه > به قرينه صدر 


ابه حقايقى است درباره ابراهيم(ع) و ساير ييامبران ياد شده در آيه. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١6-8١ - 8 - -مائده‎ 

0 يهود و نصاراء مردمى كمراه و ستمكر 

إن اللّه لايهدى القوم الظلمين 

از مصاديق مورد نظر براى <الظلمين > به قرينه صدر آيه » يهود و نصارا هستند. 
ظلم مش ركان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

له انعام م+-4-88 

اشر كانق مكران رسالت تاسراصضص) سسمكرتد, 

و الله أعلم بالظلمين 

جون آيات كذشته در مقام احتجاج با مش ركان استء مصداق مورد نظر از ستمكران, آنان هستند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لوح ا مر 

8 كافران و مشر كان » مردمانى ستم ييشه اند . 

و الله لايهدى القوم الظلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لدو الت م 

“" مشركان تكذيب كننده ييامبر ( ص ) و قرآن » مردمى ظالم و ستم ييشه اند . 


أثم إذا ما وقع امنتم به . .. ثم قيل للذين ظلموا 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
راك كروت اع وو 

. شركك » كناهى بزركك است و مش ركان » ظالم ترين مردمان اند‎ -١١ 
انَخذوا من دونه ءالهه . .. فمن أظلم مممن افترى على اللّه كذبًا‎ 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش‎ 

-فرقان -58-م/-م/ 

8 مش ركان » مردمانى ستمكر 


وأقال الذي كفروا .مرو قال الظلموة إن عون الاتوية 


مسحورًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-1١١ "9- لقمان‎ - 

. مشركان » مردمانى ظالم اند‎ - ١ 

فأرونى ماذا خلق الذين من دونه بل الظلمون 

<ال > در <الظالمون > مى تواند عهد و اشاره به مش ركان باشد كه مخاطب خداوند در آيه اند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها -سباً- عم امم 

8 - مش ركان » مردمانى ظالم اند . 

وقال الذين كفروا لن نؤمن . .. و لو ترى إذ الظلمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-سباً- عم وعم 

© - مش ركان , مردمانى ظالم اند . 

ويوم يحشرهم . .. أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون ... نقول للذين ظلموا 

به قرينه سياق» مراد از <الذين ظلموا> همان كسانى اند كه غير خدا را مى يرستيده اند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١ -فاطر - 0 .ع-‎ ١ 

. شركك » ظلم است و مشركان » ظالم اند‎ -١ 

بل إن يعد الظلمون بعضهم بعضًا إلا غرورًا 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 














١١‏ - صافات -/8- 838 م 
* - شركك و تكذيب معاد ظلم است و مش ركان و تكذيب كران معاد » ظالم اند . 

هذا يوم الفصل الذى كنتم به تكذّبون . احشروا الذين ظلموا 

برداشت ياد شده از ستم ييشه خواندن مش ركان و تكذيب كنند كان معاد, به دست مى آيد. 
ظلم مشر كان صدراسلام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كات سو د ادعام 


“* - مش ركان عصر بعثت » 


مردمى ظالم و ستمكر 

ربٌ فلاتجعلنى فى القوم الظلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- حشر - 7-8-9 

- ناكزيرى مسلمانان به تركك اموال و خانه هاى خويش و اقدام به هجرت و رهايى از ستم مشركان 
أعيجوا فو سروه اتبيه 

امادي اح فاح تو و كرو بدو قل خا دحج كبز فط اوو فاك ري اننا ذم سو 
ظلم مش ركان مكه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- نحل -8١1-اع‏ ث7 

. عده اى از مسلمانان صدراسلام براى رهايى از ظلم و ستم مشركان مكه » از آن شهر هجرت كردند‎ -١ 
والذين هاجروا فى الله من بعد ما ظلموا‎ 


به دليل اينكه سوره نحل در مكه نازل شده استء احتمال دارد مراد از <الذين هاجروا> مسلمانانى باشد كه از مكه هجرت 


كرده و به حبشه يا مدينه رفتند. 

'- مسلمانان در مكه .» مورد ظلم و ستم مشركان بودند . 
والذين هاجروا فى الله من بعد ما ظلموا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١0-29 -178- قصص‎ - 

- مش ركان مكه » مردمانى ستم يبشه 


و ما كنا مهلكى القرى إلا و أهلها ظلمون 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -عنكبوت -19!-وع -ؤو 

4 - مشركان مكه . مردمى ستم يبشه و منكر آيات الهى بودند . 

ما يتجخد بأيعنا إل الكقرون ‏ :ما يجحك بأينا إلآ الظلمون 

<ال > در <الظالمون > عهد بوده واشاره به <الكافرون> در آيه جهل و هفت دارد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


-1١ا/‎ 


حيو عات د 
؟- دلجويى خداوند از بيامبر ( ص ) » در قبال ستم مشركان و ناكزيرى آن حضرت به تركك سرزمين خويش 
و كأيّن من قريه هى أشدٌّ قوّه من قريتكك الى أخرجتك أهلكنهم 

يادآورى خداوند به فرجام هلاكت بار مشركانء در حقيقت مرهمى بر آلام ييامبر(ص) از ستم مشركان است. 
ظلم معرضان از توحيد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١ - 18 - ١ - ابراهيم‎ - 9 

توختض القن )فال كل اطي من أبى أفابنول :8 إل إلاافار 


از رسول خدا(ص) روايت شده كه فرمود: [مراد از ]كردنكش كينه توزء» كسى است كه از كفتن <لا إله إلا الله > دريغ داشته 
باشد >. 


ظلم معرضان از سبيل الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م-هود-١١9-1١5-1‏ 
؟اعرائن 'كنتد كان ازرزاة خجداء الاسعمكاوانند: 

ألا لعنه الله على الظلمين. الذين يصدون عن سبيل الله 

ظلم معرضان از عبادت خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-ذاريات - ١ه‏ - وه - ١‏ 

؟ - كافران و اعراض كنند كان از عبادت خداوند » ستمكار و ظالم اند . 


وها فى إلالتسدونية فان للنون كنمو دما 





با توجه به ارتباط اين آيه با آيات بيش كه در زمينه هدف آفرينش و عبوديت بندكان به دركاه خداوند بود مطلب بالا استقاده 


20 

ظلم معرضان از قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
© - انعام - # - /ا16 - ١١‏ 


1١١ 


كسانى كه از قرآن رويكردان باشند» ستمكارترين مردمند. 


<صدف > (مصدر صدف) به معناى اعراض كردن و منصرف ساختن آمده است. (بركرفته از قاموس المحيط). برداشت فوق 


بو اسان عاق اول اسيك 

ظلم مغالطه در آيات خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه - انعام -ع - مع - ١7‏ 

7 مشالطة كرام وساوه كواق و حد ل كتتد كان دو مقو فر الى اناك الين مسسبكا وك 
الذين يخوضون فى ءايتنا . .. مع القوم الظلمين 

ظلم مغالطه در قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- انعام -ع - مع - ١7‏ 

١١‏ مغالطه كران و ياوه كويان و جدل كنندكان در مورد قرآن و آيات الهى ستمكارند. 
الذين يخوضون فى ءايتنا . .. مع القوم الظلمين 

ظلم مفتريان بر خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

216 212-35 1د ذا 

. افترا بر خداوند » كناهى بزركك است و افترازنندكان به او » ستم كارترين مردمان اند‎ ١ 
فمن أظلم ممّن افترى على اللّه كذبًا‎ 


ظلم مفتريان به خدا 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-انعام -ع- 8و - ؟ 

" ظالمترين مردم كسانى هستند كه به دروغ جيزى را به خداوند نسبت دهند و به او افترا زنند. 

و من أظلم ممن افترى على الله كذبا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه- انعام ع - ع١‏ - ١"‏ 

٠‏ كسانى كه با افترا به خداوند احكام دروغين جعل مى كنند» ستمكر و محروم از هدايت خداوندند. 


إن الله لا 








يهدى القوم الظلمين 
<ال > در <القوم > عهد است و با توجه به آيات قبل مراد از <قوم > همان كسانى هستند كه با افترا به خداوند موجبات 


كمراهى مردم را فراهم مى سازند. 

ظلم مفسدان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 د اد ب 

- كافران محارب ء فتنه انككيزان و بازدارند كان از كسترش و حاكميت دين الهى , ظالم هستند . 
فلا عدون إلا على الظلمين 

ظلم مكذبان آخرت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7“-١9-1١١-دوه-/‎ 

منكران آخرت از ستمكارانند و در قيامت از رحمت خداوند » محروم خواهند بود . 
ألا لعنه الله على الظلمين. الذين ... هم بالأخره هم كفرون 

ظلم مكذبان آيات خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه -اعراف -/ا- 0" - ١‏ 

١‏ افترازنئد كان بر خدا و تكذيب كنند كان آيات الهى» ستمكارترين مردمند. 

فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بأيته 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ع -اعراف -/ -/الا١‏ - م١‏ 








. كف ريبشكان با تكذيب آيات الهى همواره بر خويش ستم مى كنند‎ ١ 

و أنفسهم كانوا يظلمون 

ه كسانى كه با تكذيب آيات الهى بر خود ستم مى كنند » حالتى شوم و ناهنجار دارند . 
ساء مثلا القوم الذين . .. أنفسهم كانوا يظلمون 


الذين أنفسهم كانوا يظلمون>. قابل ذكر است كه در برداشتهاى كذشته جمله <أنفسهم كانوا يظلمون> عطف بر 


جمله <ساء مثلا ... > كرفته شده بود. 

ظلم مكذبان قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه - انعام - ع - /اه١‏ - ٠١‏ 

5ك كللد كان قرا! ن«تتمكار تور مردسه: 

فمن أظلم ممن كذب بأيت الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاجرو نين بدا ]د ودام 

“" مشركان تكذيب كننده ييامبر ( ص ) و قرآن » مردمى ظالم و ستم ييشه اند . 
أثم إذا ما وقع امنتم به . .. ثم قيل للذين ظلموا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها-سأ-عم مم١١‏ 

. كافران به قرآن » مردمانى ظالم اند‎ - ١ 

وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرءان . .. و لو ترى إذ الظلمون 
ظلم مكذبان قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 -زمر-هوم-_ لاع يم 

7ت مكران قاية ان زمره ستمكران اند 

الذين لابؤمتون بالأخره متاو لوأ للذين ظلموا 


برداشت ياد شده به خاطر اين نكته است كه خداوندء از منكران قيامت تعبير به ظالم كرده است. 














ظلم مكذبان محمد(ص) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- انعام - ع -08 -4 

4 مش ركان و منكران رسالت ييامبر(ص) ستمكرند. 

و الله أعلم بالظلمين 

جون آيات كذشته در مقام احتجاج با مش ركان استء. مصداق مورد نظر از ستمكرانء آنان هستند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كن 


"' مشركان تكذيب كننده ييامبر ( ص ) و قرآن » مردمى ظالم 








ووستم ييشه اند . 

أثم إذا ما وقع امنتم به . .. ثم قيل للذين ظلموا 

ظلم مكذبان معاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7-105-194- -مريم‎ 3٠ 

- منكران معاد » در زمره ستم كاراند . 

و يقول الإنسن . .. و نذر الظلمين فيها جكًا 

از منكران معاد به عنوان <ظالم > ياد شده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١‏ - صافات - هم - ؟؟ م 

* - شركك و تكذيب معاد ظلم است و مش ركان و تكذيب كران معاد » ظالم اند . 
هذا يوم الفصل الذى كنتم به تكذّبون . احشروا الذين ظلموا 

برداشت ياد شده از ستم ييشه خواندن مش ركان و تكذيب كنند كان معاد, به دست مى آيد. 
ظلم منافقان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

و ع كم 

4- بى كمان منافقان» ظالم و ستمكراند . 

بل أولتك هم الظلمون 


معرفه آمدن مبتدا و خبر» همراه با ضمير فصل (هم) و آمدن مبتدا در قالب اسم اشاره (أولتك)» همككى بر تأكيدى بر اين 








ظلم منحرف كنند كان دين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دعو تامع 

كسانى كه دريى منحرف ساختن دين و معارف الهى هستند » ستمكارند و در آخرت به لعنت خدا كرفتار خواهند شد . 
ألا لعنه الله على الظلمين. الذين ... يبغونها عوجًا 

ظلم نمرود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟” - بقره -5- 50-580 


0 يادشاه عصر ابراهيم ( ع ) ( نمرود ) 





وا كم كافر و تدر 

فبهت الّذى كفر و الله لا يهدى القوم الظالمين 
ظلم هامان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١٠؟يلو‎ - -عنكبوت -159 .ع‎ 1١ 


١‏ - هلا-كت قوم عاد و ثمود و قارون و هامان و فرعون با عذاب هاى الهى » نتيجه ظلمى بود كه خود . در حق خود , روا 


ذاشتنك.. 

فك يدنه مذوينا كان الله لظلمهج ولكن كانيا أشهم يظلموة 

4 - اقوام عاد و ثمود و نيز قارون و فرعون و هامان ء با آلودكى مداوم به كناهء همواره به خود . ستم روا داشتند . 
نكاد درا ردهي ولك كانوا اشسرهب بظلموة 

ظلم همجنس بازى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

محهووت اد ردم 

همجنس بازى » ظلم است و جوامع مبتلا به آن » در معرض عذاب هاى دنيوى اند . 
و ما هى من الظلمين ببعيد 

مصداق مورد نظر براى <الظالمين > به قرينه آيات كذشته » همجنس بازان مى باشد. 
ظلم همكانى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*-انفال -8م/- ١8-لا‏ 


ستم خداوند بر يكك فرد ملازم با ستم بر همككان است . 








و أن الله ليس بظلم للعبيد 


<للعبيد > (همه بندكان) مى تواند اشاره به اين باشد كه اككر خدا به احدى ستم كند به همكان ستم كرده و خدا منزه از آن 


است. 
ظلم هوايرستى 


جلد - نام سوره - سوره - آيه 


- فيش 
- قصص -58- ١ه‏ -/ 

8 - هوايرستى » ظلم و موجب محروميت از هدايت خداوند 

إن اللّه لايهدى القوم الظلمين 

ظلم يونس (ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ا/ءلرخءالا‎ - لام‎ - 7١ - -انبياء‎ ١ 

-1١١/‏ خضوع يونس (ع ) به دركاه الهى و اعتراف وى به ظلم و نادرستى رفتار عجولانه خود 
فنادى . .. إِنّى كنت من الظلمين 

4- در ديدكاه يونس (ع ) » خروج از ميان قوم خود بدون اذن الهى » ظلمى به خويش بود . 


إذ ذهب مغضبًا . .. إِنّى كنت من الظلمين 





-١‏ < قال المأمون للرضا (ع ) فأخبرنى عن قول الله عزُوجِلٌ : < و ذاالنون إذ ذهب مغاضباً فظن أن لن نقدر عليه > فقال 
الرضا (ع ) : ذاكك يونس بن متى (ع ) ذهب مغاضباً لقومه < فظن > بمعنى إستيقن < أن لن نقدر عليه > أى لن نضيق عليه 
وقو خاشادى فى الطلعاف > أى:ظلمه اللناكو ظلهد لجرو ظلم ين ,العوت :د أن لذ اله الا انه هتفه إلى قت 


من الظالمين > بتركى مثل هذه العباده التى قد فرغتنى ل ها فى بطن الحوت : 


در روايت آمده است كه] مأمون به امام رضا(ع) كفت: مرا خبر ده از سخن خداى عزِّوجل <و ذاالنون إذ ذهب مغاضباً فظن 


تاريكى شكم ماهى) ندا كرد: <...سبحانكك إِنْى كنت من الظالمين >: يعنى» ... من از ستم كارانممٌ زيرا مثل جنين عبادتى را 
كه اكنون مرا براى آن در شكم ماهى فارغ كردانيده اى در كذشته تركك كرده بودم >. 


طلم بهزة 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
اعقياه ادليه 

4 - يهود . مردمى ستم بيشه و ظالمند . 
و أنتم ظلمون 


جمله <و أنتم ظالمون> (و شما ستمكار بوديد) را مى توان جمله اى معترضه دانست. بر اين مبنا جمله مذكور بيانكر آن است 
كه: يهود نه تنها در مورد كوساله يرستى ستمكارى كردندء بلكه عادت و رويه آنها ستمكرى بود. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اخارقرة كالانانة ديا 

- يهود » مردمى ستم ييشه اند . 

و الله عليم بالظلمين 

از مصداقهاى <الظالمين > - به قرينه صدر آيه و آيات ييشين - يهوديان مى باشد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


4 - يهود و نصارا به خاطر كتمان حقايقى درباره ابراهيم » اسماعيل » اسحاق و يعقوب (ع ) و نوادكان يعقوب .ء از ظالمترين 


مردم هستنك . 
أم تقولون إن إبراهيم . .. و من أظلم ممن كتم شهده عنده من اللّه 


اذ قد إفهاف ورد نظو يرا <شهاده من الله > به قرينه صدر آيهء حقايقى است درباره ابراهيم(ع) و ساير ييامبران ياد شده در 


ل 











- سوره - آيه - فيش 

9ك سيا اخ وا 

. كافران به عيسى ( ع ) ( يهوديان ) . ظالم و محروم از محبّت خداوند هستند‎ ٠ 
فاما الذد كفرواة. بو اللدالة تيية الطالمية‎ 

از مصاديق مورد نظر از كلمه <الظالمين >. به قرينه آيات قبل» يهوديانى هستند كه به حضرت عيسى (ع) ايمان نياوردند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

د ال عمزان اك ااام 

8 كفر » جنايت و تجاوز » سيره دائمى اهل كتاب ( يهود ) 

ذلك بانّهم كانوا يكفرون بئايت الله و يقتلون . .. و كانوا يعتدون 

فعل مضارع يس از فعل ماضئ اذ الام دكؤن > ولالكاءن اسكمرار قاود: 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لود امزح ووس 

١‏ ظلم يهود » موجب حرام كستن برخى از نعمت هاى ياكيزه و حلال بر آنان 
فبظلم من الذين هادوا حرّمنا عليهم طيبت أحلت لهم 

ظلم يهود . موجب محروميت آنان از برخى نعمت هاى ياكيزه * 

فبظلم من الذين هادوا حرّمنا عليهم طيبت أحلت لهم 


بدان احتمال كه مراد از تحريم» تحريم تكوينى باشد م بنابراين <حرمنا . .. > به اين معنا است كه خداوند يهود رااز دستيابى 


٠‏ يهود » ظالمانى منحرف و بسيار اغواكر 


فبظلم من الذين هادوا حرمنا . .. و بصدّهم عن سبيل الله كثيراً 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
- مائده - 8 - ١م‏ - ١6‏ 
0 يهود و نصاراء مردمى كمراه و ستمكر 


إِنَّ الله 





لايهدى القوم الظلمين 

از مصاديق مورد نظر براى <الظلمين > به قرينه صدر آيه » يهود و نصارا هستند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام - ع -#؟ ع 

؟ يهوديان به سبب ادعاى نازل نشدن وحى بر هيجيك از بشر ظالمترين مردم هستند. 
إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شىء . .. و من أظلم ممن افترى على 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 يوت ال 2ه 

4 - قوم يهود » كروهى ظالم و محروم از هدايت خداوند 

الذين كذّبوا بايت الله و اللّه لايهدى القوم الظلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كييوزات ال كوي 

؟ - يهوديان » مردمى ظالم و ستمكراند . 

ولايتمّونه . .. الله عليم بالظلمين 

ه - دستاورد زشت و ظلم و ستم يهوديان » سبب ترس و هراس آنان از مركك 
و لايتمّونه أبدًّا بما قدّمت أيديهم و الله عليم بالظلمين 

ظلم يهود ايله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/1- 7-1١88‏ 


7افسق و ستمككري يهوديان ايله » مايه نزول عذاب الهى بر آنان شد . 








أخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون 
<ما> در <بما كانوا > مصدريه و <باء > سببيه است يعنى: أخذناهم بسبب فسقهم. 
عذاب دنيوى ظلم 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١ظلم‏ » جلو كيرى از راه خدا » به ناحق خوردن مال مردم » موجب عقوبت هاى دنيوى و عذاب 





اخروى 

فبظلم من الذين هادوا حرمنا . .. و أعتدنا للكفرين منهم عذاباً أليما 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠ - ع8‎ - ١8 - ابراهيم‎ -4 

- ظلم » كناهى نابخشودنى و در يى دارنده عذاب الهى در دنيا 

و لاتحسبنّ الله غفلاً عمما يعمل الظلمون . .. و أنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فى 
عوامل ظلم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كل عموان ادر 1م 

“ نيازمندى و كمبود ء انكيزه اى براى ستم و تعدّى 

ونا الله ونه ظلما للعالميو :و للدرها :في السمواك: وما قن الارضين 

جيل حو لهجا ف ارات >» در مقام تعليل براى ظلم نكردن خداوند است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#«حاآل عمراو ا اد ارد ع ىن 

. مجازات نكردن ستمكران » ظلم بر ستمديد كان است‎ ١ 

ذوقوا عذاب الحريق . .. ذلكك بما قدّمت ايديكم و انّ الله ليس بظلام للعبيد 

ووذ شك فرق شككن اسك و اعمال اول (غطفع اث الله ىيو >د ختبا قزمت © )ابتك 
٠‏ مجازات بى كناهان . ظلمى بزركك است . 

و ان الله ليس بظلام للعبيد 


برداشت فوق مبتنى است بر احتمال دوّم (تقدير مبتدا براى <انّ الله ... >)» است. 


. مجازات افزون بر كناه » ظلمى بزركك است‎ ١5 
وان الله ليس بظلام للعبيد‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده - ه- مع - ١٠8‏ 

7 كسانى كه بر مبناى مقررات و قوانين الهى حكم نكنند » ستمكارند . 


ومن لم يحكم بما 


أنزل الله فأولتكك هم الظلمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠" ١# - ه-انعام ع‎ 

نيازمندى و قساوت دو عامل كرايش به ظلم و رعايت نكردن عدل است. 
لكل درجت مما عملوا . .. و ربك الغنى ذو الرحمه 


شقاوت و قساوت است كه در مورد خدا اين دو منتفى است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لدفرقان دج داع خخ 

ه ستمكرى » باطل كرايى و دروغ يردازى »ء از نتايج و اثرات كفر به خدا و انكار رسالت بيامبر ( ص ) 
قال الذون كقروا | هذا إلا إمكدى جراققد عادو ظلما واو ةا 
<زور> به معناى سخن باطل و دروغ است (لسان العرب). 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 فلم - 4ن 

ه - نيرداختن سهم بينوايان از امولال خود . ظلم به خويشتن است . 
نا كنا ظلمين 

عوامل ظلم به خود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا -سباً-ع"- .4-5 


4 - ابليس » عامل كفران مردم سبأ و برانكيزنده آنان به ظلم به نفس 











و لقد صدّق عليهم إبليس ظنّه فاتّبعوه إلا فريقًا من المؤمنين 


در عبارت <صدذّق عليهم. .. ظنّْه > ايجاز به حذف وجود داردمٌ براى اين كه صدق ظنء فرع بر دعوت و جواب مثبت دادن 


و آنان نيز او را اجابت نموده و نعمت هاى خدا را كفران كرده اند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - زخرف - ”ع - 2م 

* - كام نهادن آدمى در وادى كفر » شركك و كناه » در حقيقت ظلم آدمى به خويشتن است . 
إن المجرمين . .. و ما ظلمنهم و لكن كانوا هم الظلمين 


به كار رفتن وازه <ظالم > به جاى <مجرم >. حاكى از آن است كه جرم و كناه بيان شده در آيات ييشين» همان ظلم و ستم 


آدمى به خويش است. 

عوامل ظلم فرعونيان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ااكوراء حقات اده 

- غفلت از ياد خدا و احساس ايمنى از كيفر او » عامل رواج يافتن ظلم و ستم بر مردم در خاندان فرعون 
أن ائت القوم الظلمين . قوم فرعون ألايتّقون 


از مجموع دو آيه استفاده مى شود كه تقوا (بيم داشتن از خشم خدا و كيفر كردار) مانع ظلم و تباهى است و خاندان فرعون به 
دليل بى بهره بودن از عنصر تقواء كرفتار ظلم و تباهى كشته بودند. 


فرار از ظلم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اديع سان ابد لعا لا 

- كريز از ستم ظالمان » امرى شايسته و مورد تشويق 

و الذين هاجروا فى الله من بعد ما ظلموا لنبوئنُهم فى الدنيا حسنه 
فرجام اخروى ظلم 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





قات وروي اناك ادن 
د - كرفتار شدن در تنككناى عذاب دوزخ » فرجام ظلم و تجاوز 


ريّنا أخرجنا منها 


فإن عدنا فإِنّا ظلمون 

فرجام شوم ظلم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ - 80 - ١5 - ابراهيم‎ - 

-١‏ هشدار خداوند به ستمكران درباره سرنوشت شوم ستم يبشكى 
والاتحسق الله غفلة عم يعمل الظلمؤت 

كار كزاران يوسف(ع) و ظلم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

روس لاا 1 

. يوسف (ع ) و كاركزارانش به هنكام اقتدار و حكومت در مصرء از هر© كونه ظلم و ستم اجتناب مى كردند‎ ٠ 
قال معاذ الله اذ إن إذاالظلموة‎ 


مقصود يوسف از ضميرهاى متكلم مع الغير <نا> و <نحن > در حقايقى كه مطرح كرد (أن نأخذ . .. إنا إذا لظالمون) خود 


اؤو كار كزارانشن :من .باشد. 

كافران و ظلم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام -ع - ١٠-1١‏ 

؟١‏ عن أبى ابراهيم قال: . .. < ثم الذين كفروا بربهم يعدلون> قال: يعدلون بين الظلمات و النور و بين الجور و العدل. 


امام كاظم(ع) درباره آيه < ثم الذين . .. > فرمود: (كافرانى كه براى خدا انباز مى كيرند)» ظلمت و نور و ظلم و عدل را برابر 


قرار مى دهك. 
كثرت ظلم فرعون 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ا 5 
فوقو 3و شكهة بو اران ركان 
يكران . حد و مرزى نمى شناخحتة 
دمى حصحا. 
فماءام* : 
من لموسى إلا ذريه من قومه على خوه يفتنهم 
خوف من فرعون و ملايهم أن يفت: 1 
0 .. وآبنه 


جلد - نا 1 
م سوره - سوره - ايه - فيش 





١ظلم‏ » جلو كيرى از راه خدا » به ناحق خوردن مال مردم » موجب عقوبت هاى دنيوى و عذاب اخروى 
فبظلم من الذين هادوا حرمنا . .. و أعتدنا للكفرين منهم عذاباً أليما 

كيفر دنيوى ظلم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

امسن ت لاب ,مجع 

* - ظلم و بيداد كرى » بى آمدى شوم و سرنوشتى هلاكت بار در دنيا 

فأخذنه و جنوده فنبذنهم فى اليم فانظر كيف كان عقبه الظلمين 

كيفر رهبران ظلم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لسارو الا الات 111 

. هيج كيفرى جز عذاب جهنم » نمى تواند حاكمان مفسد . سرسخت .» متكبر و مغرور را رام كند‎ ١ 
واذا تولى سعى . .. فحسبه جهنم‎ 

١١‏ جهنّم » كيفر حاكمان مفسد » سرسخت و حق نايذير 

و اذا تولى سعى . .. فحسبه جهنم 

كيفر ظلم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اا 

. خداوند . ستمكاران را به سزاى اعمالشان خواهد رساند‎ -١ 


و الله عليم بالظلمين 











هدف از بيان آكاهى خداوند به ستمكاران» تهديد آنان به عذاب مى باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الوب ع مك اا 

١‏ قتل و آدمكشى از سر ظلم و تجاوزء موجب كرفتارى به عذاب دوزخ 
ولا تقتلوا انفسكم . .. و من يفعل ذلكك عدواناً و ظلماً فسوف نُصليه ناراً 
در برداشت فوق <ذلكك > اشاره به <قتل نفس > كرفته شده است. 


؟ تصرف 


به ناحق در اموال ديكران از سر ظلم و تجاوزء موجب كرفتارى به آنش دوزخ 

ولا تقتلوا انفسكم . .. و من يفعل ذلكك عدواناً و ظلماً فسوف نُصليه ناراً 

بنابر اينكه <ذلكك > اشاره به <لا تاكلوا > و يا مجموع <لا تاكلوا . .. و لا تقتلوا > باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل لو ا ا 

١‏ حاكم اسلامى » وظيفه دار بركزيدن يكى از مجازات هاى جهاركانه محارب » با رعايت تناسب بين مجازات و جنايت وى 
الاجر | الذفى يعاريو كر اللشيجا أو كفو ا عن لاضن 


ازامام صادق(ع) در ياسخ سؤال از معناى آيه فوق روايت شله: ذلكك الى الامام يفعل به ما يشاءء قلت: فمفوض ذلكك اليه؟ 
قال: لاء و لكن نحو الجنايه. 


كافى؛ ج /اء ص 358 ح 3زْ نورالثقلين» ج 2١‏ ص 77/, ح 188. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-اعراف -/!ا- ع -ع 

* ستمكران و اعراض كنند كان از قوانين دين» علاوه بر عذابهاى دنيوى به عذابهاى آخرت نيز كرفتار خواهند شد. 
و كم من قريه أهلكنها . .. إنا كنا ظلمين. فلنسئلن الذين أرسل إليهم 


يناك اراق الاسرقي در قامس تومن الها قن عدا ماق الدروق انق كو عليه كاقاء دور < تلسهلة >> بانكن ناشت 


كه عدا نباف مدنا باداف ميكا زات انان انيع 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/!ا- 0-188 

4 تركك نهى از منكر و سكوت در برابر منحرفان و فسق و ستمكرى , داراى كيفرى شديد است . 


أنحينا النايق بون عن السؤء و أخننا 


الذين ظلموا بعذاب بئيس 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - ابراهيم - 18 - 58-57 

#ااستمكزى قو دازقده علا نمس دردناكك 

إن الظلمين لهم عذاب أليم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - ابراهيم - 18 -/0؟ - م 

8- افزايش كمراهى » كيفر و ييامد ستم بيشككى است . 

و يضلّ الله الظلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - ابراهيم - ١‏ - 88 - ع 

؟- ظلم » كناهى بزركك و نابخشودنى و موجب كيفر سخت الهى در قيامت است . 
يعمل الظلمون . .. ليوم تشخص فيه الأبصر . مهطعين مقنعى رءوسهم لايرتدٌ إليهم طرف 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ووليرن عاونا بقسيمر 

4- شرك و ظلم » كناهى بس بزركك و بيام دار عذابى سخت و فوق تصور بشر 
و بدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كا 


4 - ناتوانى انسان ها در دنياء از دفع عذاب الهى و ييامد هاى هلاكت بار ستم خويش 








والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيّئات ماكسبوا و ما هم بمعجزين 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وت شوري امع وعم 

- ظلم و تجاوز به حقوق مردم حتى انسان هاى غير مؤمن امرى ناشايست و سزاوار بيكرد و انتقام است . 
إِنّما السبيل على الذين يظلمون الناس 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


12 شورى :#9 - 


مع - ”7 
١‏ - ظلم و ستمكرى » موجب جاودانككى انسان در تش دوزخ است . 

ألا إن الظلمين فى عذاب مقيم 

كيفر ظلم جاهلانه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه- انعام - ع - 41-1١11‏ 

9 خداوند» ستم و كناهى را كه از سر غفلت و ناآ كاهى باشدء كيفر نمى دهد. 

أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم و أهلها غفلون 

كناه ظلم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- ابراهيم - 1١5‏ - 58 - ع 

؟- ظلم » كناهى بزركك و نابخشودنى و موجب كيفر سخت الهى در قيامت است . 
يعمل الظلمون . .. ليوم تشخص فيه الأبصر . مهطعين مقنعى رءوسهم لايرتدٌ إليهم طرف 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠ - ع8‎ - ١8 - ابراهيم‎ - 9 

- ظلم » كناهى نابخشودنى و در يى دارنده عذاب الهى در دنيا 

و لاتحسبنٌ الله غفلاً عتما يعمل الظلمون . .. و أنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-ا/4-١80-رجح‎ -4 


؟- ظلم و بيداد كرى » كناهى بزركك و در بى دارنده عذاب الهى است . 





و إن كان أصحب الأيكه لظلمين . فانتقمنا منهم 


انتقام خداوند از <اصحاب ايكه > به خاطر ظلم آنهاء بيانكر اين نكته است كه ظلم و بيداد كرى كناهى نيست كه قابل عفو و 


آمرزش باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- نحل -8١80-1-م‏ 

*- ظلم » كناهى بزركك و نابخشودنى و عامل اصلى ابتلاى انسان به عذاب اخروى است . 


وإذا 


وها لين ظلمو] العدات 


برداشت فوق به خاطر اين نكته است كه با آنكه آيه در صدد بيان وضعيت كافران در قيامت استء. ولى از آنان به ظالمان 


توطسف كرزده اسك ووضفت مشعر به غليتك اهة: كنس امت وعده عذات اخزوى» تاكن زرك و ناشهودق بودن آن 


است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 زمر - وم لع لم 

- شرك و ظلم » كناهى بس بزركك و ييام دار عذابى سخت و فوق تصور بشر 
و بدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١8‏ -غافر - ٠.‏ - همدع 

؟- ستم بيشكى » كناهى نابخشودنى و عذرنايذير در قيامت 

واحح الع عبرم 


آمدن كلمه <الظالمين > به صورت وصفىء بيانكر اين نكته است كه مقصود از آن» فردى نيست كه در زندكى اندكى ستم 
كرده باشد, بلكه كسى است كه جنان به اين كناه آلوده شده كه به آن شهرت يافته و عادت كرده است. 


كناه ظلم به انبيا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
#ذا روب 8-2-2 

6 ستم به ييامبران كناهى قابل آمرزش 
سوف أستغفر لكم ربى 

كناه ظلم در مكه 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١7/56 5١ حج‎ 1١١ 


١‏ - < عن 8/ أبى الصباح الكنانى قال : سألت أباعبدالله (ع ) عن قول الله عزّوجِل : و من يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب 
أليم > فقال : كلّ ظلم يظلمه الرجل نفسه بمكه من سرقه أو ظلم أحد أو 





شىء من الظلم فَإِنّى أراه ألحاداً م 


ابى الصباح كنانى كفت: از امام صادق(ع) درباره سخن خداوند عزّوجل <و من يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب أليم > 
سؤال كردم فرمود: هر ظلمى كه شخص در مكه بر خويش كندم خواه دزدى باشدء يا ستم به ديكرى و يا هر كونه ستمى» من 


آذ را الحاد و اتحراف مى يتم > 
لاوى و ظلم برادران يوسف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
وطق د العامة 


4 فرزند بزركك يعقوب با يادآور شدن ظلم و ستم برادرانش به يوسف »ء بازكشت به نزد يدر را بدون همراه داشتن بنيامين 


ناروا شمرد . 
ألم تعلموا . .. من قبل ما فرّطتم فى يوسف 


<ما > در <ما فرطتم > مصدريه است و عبارت <من قبل ما فرطتم . ...> عطف بر < أن أباكم ...> مى باشد ,م يعنى: <ألم 
تعلموا تفريطكم فى يوسف من قبل >. تفريط به معناى كوتاهى كردن و رها كردن جيزى تا نابود شدن آن است (لسان 
العرب). 


مبارزه با حاكمان ظلم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟ بقره -17-لا.5؟ ١‏ 

١‏ لزوم مبارزه تا سر حدّ جان دادن » با فساد و حاكمان فاسد 

وف الناتى امن شك .و ]ذا تقول سني نف الأرضن .دهن التانتن هه شرق نقشه 


ازتافكه سن از يجان خسلتهاى حا كمناة متسدوني درلكه تايس آذ كشا شده اك كوجان خويش را دو وام ندا من 


دهند» برداشت فوق استفاده مى شود. 
طنو وعم 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





١‏ - جاثيه 


خاق اك كضو 

٠‏ - تقوابيشكان » مبرًا از ظلم و دوستى با ظالمان 

و إن الظلمين بعضهم أولياء بعض و الله ولي المتّقين 

ازاين كه <المتقين > در مقابل <الظالمين > قرار كرفته» مطلب ياد شده به دست مى آيد. 
مراتب ظلم 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


7 - ظالمترين مردم كسى است كه حقايق دينى و معارف الهى را كتمان كرده و از ارائه آنها به ديكران خوددارى كند . 
ومن أظلم ممن كتم شهده عنده من الله 


خاي الله :هيانين اعد 6 ضفة ب ات خدق د اق كائرانى +تهاد م عد دمن الله [ رع وشهادتن كه ذوتره اوسنت 
كات سر ادرقافك 05ده امف شتصوة اشوا دف 25 ارتاه اخنا دن عاو اشاقن باق امخقاق دك اكت اليو 


است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#احال عيزاد قتع راح ا 

. مجازات بى كناهان . ظلمى بزركك است‎ ٠ 

وان الله ليس بظلام للعبيد 

برداشت فوق مبتنى است بر احتمال دوّم (تقدير مبتدا براى <انّ الله ... >)» است. 
٠5‏ مجازات افزون بر كناه » ظلمى بزركك است . 

و ان الله ليس بظلام للعبيد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


له انعام ع-١"” ‏ ءليققيضشض” ١/7‏ 








١‏ افترازنند كان به خداوند, ظالمترين مردم هستند. 

و من أظلم ممن افترى على الله كذبا 

؟ تكذيب كنند كان آيات خداوند» ستمكرترين مردم هستند. 
و من أظلم ممن . .. أو كذب بايته 

“ افتراى به خداوند و تكذيب آيات الهى» بزركترين ظلم است. 


و من أظلم ممن 


افترى على الله كذيا أو كذب بايته 
ه كتمان حقانيت ييامبر اكرم(ص»» مصداق بارز تكذيب آيات الهى و از بزركترين ظلمهاست. 
الذين اتينهم الكتب . .. و من أظلم ممن افترى على اللّه كذبا أو كذب بايته 


در آيه قبل سخن از تكذيب ييامبر(ص) بود واين آيه در مقام هشدار به تكذيب كنندكان آن حضرت است. جرا كه وى 


مصداقى روشن براى آيات الهى است. 

4 بدعت در دينء از بزركترين ظلمها و مانع سعادت و رستكارى است. 
و من أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بايته إنه لايفلح الظلمون 
٠‏ شركك به خداء بزركترين ظلم و مانع سعادت و رستكارى است. 
و إننى برىء مما تشركون . .. و من أظلم ممن افترى ... إنه لايفلح الظلمون 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه - انعام - م - "9 - لي ١‏ 

١‏ افترا به خداوند بالاترين ظلم و از بزركترين كناهان است. 

و من أظلم ممن افترى على الله كذبا 

ظلمء معيار سنجش ميزان زشتى كناهان و داراى مراتب است. 

و من أظلم ممن افترى على الله كذبا 


كزتتكن وادة <أظلم > به جاى <أذنب > و <أعصى > و مانند آن مى تواند بدان جهت باشد كه اولاظلم بودن افترا را 
كوشزد كند و ثانياً به ريشه كناه بودن افترا اشاره نمايد. بنابراين ظلم معيارى براى شناخت كناه و مرتبه آن است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
-اعراف -/ا-/5”7 5 
" بدعت در دين الهى» همانند تكذيب آيات خداوند» بزركترين ستم است. 


فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بأيته 





جلد - نام سوره - سوره 


- آيه - فيش 

10-0 ا 

. افترا بستن به خدا ( جيزى را به دروغ به خدا نسبت دادن ) بدترين نوع بيداد كرى است‎ ١ 
فمن أظلم ممن افترى على الله كذباً‎ 

. تكذيب قرآن و ساختكى خواندن آن على رغم اعتقاد به الهى بودنش اوج بيدا د كرى است‎ ١ 
فمن أظلم ممن . .. أو كذّب بأيته‎ 

. ظلم و بيداد كرى » داراى مراتب است‎ ٠” 

فمن أظلم ممن افترى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع هود البرعم ١1‏ 

. دروغ بستن به خداوند » بزركترين ظلم است‎ ١ 

و من أظلم ممن افترى على الله كذبًا 

#سشبكرى داراق مراقت 

و من أظلم ممن افترى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-نال-1١8-فهك-٠‎ 

. روى كردانى از آيات برورد كار يس از تذكر يافتن و آكاهى به آن » بزركك ترين ظلم است‎ -١ 
و من أظلم ممّن ذكر بأيت ربّه فأعرض عنها‎ 

<ذكر > يعنى» شناختى كه در حافظه حاضر باشد (ب ركرفته شده از مفردات راغب). 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





مدير عرو با ارو 
١‏ - دروغ بستن به خدا و تكذيب قرآن ودين حق » بزركك ترين نوع ظلم است . 
فمن أظلم من كذب على الله و كذّب بالصدق 
مقصود از <صدق > قرآن ودين حق مى باشد. 
- دروغ بنداشتن و رد كردن سخن حق ( قرآن ) » بدون تأمل و انديشه و در آغاز دريافت آن » بزركك ترين ظلم است . 


فمن أظلم ممّن كذب على الله 


وكات بالفدق إذ جاده 


<إذ > براى ظرف زمان ماضى است و كوياى آن است كه انكار و تكذيب قرآن. مقارن و همزمان با آمدن اين كتاب بود و 
هيج فاصله اى ميان دريافت قرآن و تكذيب آن وجود نداشت. اين حقيقت مى رساند كه تكذيب كافران» بدون تأمل و تفكر 


و با شتاب بود. 
- شركك ء افترا و دروغ بستن به خداوند » بزركك ترين ظلم به شمار مى رود . 


يكى از مصاديق مورد نظر دروغ بستن به خدا با توجه به اين كه آيه شريفه در رديف آيات مربوط به مشركان قرار دارد و نيز 


اين سوره از سوره هاى مكى است و مردم مكه بيشتر مشركك بودند شريكك قائل شدن براى خداوند يكتا است. 
8 - ظلم » داراى مراتب كوناكون است . 

فمن أظلم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 نجم - 9ن - 1ن - ع 

* - عاد و ثمود و قوم نوح » داراى ظلم و طغيانى فزون تراز ديكر اقوام نابود شده تاريخ 
نهم كانوا هم أظلم و أطغى 

بنابراين كه ضمير <هم > به قوم عاد و ثمود و نوح بازكرددء برداشت بالا استفاده مى شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

84 صف - اع -/ا-ع ١‏ 

. افترا و نسبت دروغ به خدا بستن » بالاترين ظلم و بدترين كناه است‎ - ١ 

و من أظلم ممّن افترى على الله الكذب 

تقبيح افترا بر خداوند با تعبير <أظلم > (صيغه اسم تفضيل»» نشان از بزركى كناه آن دارد. 


* - ظلم » داراى درجات و 





مراتب شدت و ضعف 

و من أظلم ممّن افترى على الله الكذب 

مرفهان و كُسترش : 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١ -مه-1١١-دوه-‎ 

٠‏ جوامع مرفه » در خطر انحرافات اقتصادى و كسترش دادن ظلم و ستم در بهنه كيتى 
إنى أريكم بخير . .. أوفوا المكيال ... و لاتعثوا فى الأرض مفسدين 

ممانعت از ظلم دشمنان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-انفال - م مع- "٠٠‏ 

* . بازداشتن دشمنان از هجوم به جامعه ايمانى و ستمكارى آنان » از منافع جهاد و تأمين هزينه ادوات آن است‎ ٠ 
وما تنفقوا . .. و أنتم لاتظلمون‎ 


ضررهايى را بر شما تحميل نمايند. و اكر جنين كرديد بر شما مسلط نخواهند شد تا بتوانند ستمى بر شما روا بدارند. 
منشأ آمرزش ظلم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-رعد -1١"-‏ م 

/ خداوند » بخشاينده كناهان و ستم كارى هاى مردم است . 

و إن ربكك لذو مغفره للناس على ظلمهم 


منشأ بزركترين ظلم 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
وح كيت ادكه 


“- بزركك ترين ظلم ها و جنايت ها در تاريخ بشرء داراى ريشه در انكار آيات الهى و غفلت از كيفر أعمال 





ست . 36 
و من أظلم من ذكر بأيت ربّه فأعرض عنها و نسى ما قدّمت يداه 


برداشت بالاء بنابراين احتمال است كه منظور از ظلم در حمن أظلم > صرفاًء ظلم به نفس نباشدء بلكه علاوه بر آن» شامل ظلم 
به غير نيز بشود و جمله <نسى ما قدمت يداه > كنايه از عدم اعتقاد به كيفر كردار و بقاى عمل باشد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
د نساء -*8* - 75-1580 


خود خواهى » وابستكى فاميلى و ملاحظه فقر و غناى افراد » ريشه بسيارى از بى عدالتى ها و شهادت هاى نابحق و تهديدى 


براق الك السام امن 

كونوا . .. شهداء للّه ولو على أنفسكم او الولدين و الاقربين 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا- يونس 88-51١‏ 3 

"هر ستمى كه به انسان مى رسد »ء از ناحيه خود اوست . 
ولكن الناس أنفسهم يظلمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حيسف حا دعاقم دب 

7 ارتكاب كناهان و ستمكاريها » برخاسته و نشأت كرفته از جهل است . 
هل علمتم ما فعلتم بيوسف و أخيه إذ أنتم جهلون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اد قعص زاب ادن 








و استكبر هو . .. و ظنُوا أنْهم إلينا لايرجعون 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


العا سو ل لقاب 


ه يوسف (ع ) جهل و نادانى برادرانش را منشأ ستم آنان به وى و بنيامين دانست . 
هل علمتم ما فعلتم بيوسف و أخيه إذ أنتم جهلون 

منشأ ظلم به كافران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١ -مس-1١8- نحل‎ -4 


-٠‏ ظلمى كه به كافران از ناحيه ايستادكى در برابر كتاب هاى آسمانى شده است » از ناحيه خداوند نبوده واز سوى خود 


آنان بوده است . 

وما ظلمهم الله و لكن كانوا أنفسهم يظلمون 

منشأ نجات از ظلم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١ - م‎ - ١6 - ابراهيم‎ - 9 

-١‏ تحميل بدترين شكنجه ها و آزار بر قوم موسى ( بنى اسرائيل ) » شيوه مستمر فرعونيان 
يسومونكم سوء العذاب 


<يسومون> از <سوم >» به معناى تحميل شكنجه و عذابء است و فعل مضارع آوردن آنء مى تواند اشاره به تداوم آن 


باشد. 

موارد ظلم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-بقره‏ - 5ه" ول"ا 

. هشدار خداوند به آدم (ع ) وحوا به اين كه در صورت تناول از شجره ممنوعه » از ستمكاران خواهند شد‎ ١١ 


و لاتقربا هذه الشجره فتكونا من الظلمين 








4 سرييجى از فرامين خدا . ظلم است . 

و لاتقربا هذه الشجره فتكونا من الظلمين 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١-بقره -8١-”-‏ لم6١‏ 

0 - كوساله يرستى بنى اسرائيل از جمله ستمكارى هاى آنان بود . 
ثم اتخذتم العجل من بعده و أنتم ظلمون 
8 - يرستش غير خداوند » ظلم است . 


ثم اتخذتم 





العجل من بعده و أنتم ظلمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الروو دسأ 

. قوم موسى با كوساله يرستى » بر خويشتن ستم كرده و مستحق كيفر شدند‎ - ١ 
يقوم كم ظلتم أنفسكم باتخاذكم السجل‎ 

*- آدمى » با شركك ورزى و يرستش غير خدا به خود ستم مى كند . 
اككم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كوو سد ووف باع 

* - تغيير و تبديل اوامر خداوند » ظلم و در بى دارنده عذاب الهى است . 
فأتوليا ضلئ النددى ظلمو ا بررحرا كن النساة 


مراد از <الذين ظلموا> در جمله فوق» كسانى هستند كه به جاى كفتن <حطه > (خدايا! آمرزش كناهان رااز تو خواهانيم) 


سخنى ديكر بر زبان جارى ساختند. 

. تمرد از فرمان هاى الهى ظلم است‎ - ٠ 

فبدل الذين ظلموا قولا غير الذى قيل لهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا 

٠‏ - ارتداد قوم موسى و كرايش آنان به كوساله يرستى » از جمله ستم هاى آنان 
ثم أتخذتم العجل من بعده و أنتم ظلمون 


. يرستش غير خدا ظلم است‎ - ١١ 








ثم أتخذتم العجل . .. و أنتم ظلمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

روود لامع 

ع - كسانى كه مردم رااز حضور در مساجد ء به انككيزه ياد نشدن نام خدا ء بازدارند » ستمكارترين مردمند . 
و من أظلم ممن منع مسجد اللّه أن يذكر فيها اسمه 


جلد - نام سوره - سوره - آيه 


. اداى شهادت واجب و كتمان آن ظلم است‎ - ١ 
و من أظلم ممن كتم شهده عنده من الله‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كرفو 0ت اا 

. بيروى از آرا و قوانين مبتنى بر هوا هاى نفسانى - با وجود قوانين الهى - ظلم است‎ - ١ 
لئن اتبعت اهواءهم من بعد جاءكك من العلم إنكك إذاً لمن الظلمين‎ 

. ارتكاب كناه يس از آكاهى به آن ظلم است‎ - ٠ 

و لئن اتبعت اهواءهم من بعد جاءكك من العلم إنكك إذاً لمن الظلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اا ا 

. تجاوز از حدود و احكام الهى » ظلم است‎ 7١ 

و من يتعدٌ حدود الله فاولئكك هم الظالمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اماو ع اد 

ه رجوع مرد به زن به قصد آزار و اذيّت » تعدّى به حدود الهى و ظلم است . 

تلكك حدود الله فلا تعتدوها و من يتعد حدود الله فاولئكك هم الظالمون . .. ولا تمس 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


-بقره #5 بيرع -؟”"؟ 

















7 نافرمانى از دستور خداوند به ييكار عليه تجاوز و اسارت » ستمكرى اسث . 
فلما كتب عليهم . .. و الله عليم بالظالمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لسارو وعم 

»اخوددايئ از اثفاق. كفران تعمة) و سسكرى اسك 


انفقوا 


ممما رزقناكم . .. و الكافرون هم الظالمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الار ةي ل وروم 

8 كثر هاه بااعتاة واشتاد كن بدن روصق متمكرق ايت 

فبهت الّذى كفر و الله لا يهدى القوم الظالمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لسارو ع تو الام 

* تركك انفاق و يا انفاق را به ريا و منت و آزار آلودن و نيز انفاق كردن از خبايث و عمل نكردن به نذر » ستمكرى است . 
لا تبطلوا صدقاتكم بالمنْ و الاذى . .. انفقوا من طتبات ... و ما للظالمين من انصا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ماري اع والاد 1 

. رباخوارى » ستمكرى است‎ ٠ 

وان تبتم فلكم رؤس اموالكم لا تظلمون 


مفهوم جمله <فلكم رؤس اموالكم لا تظلمون> (آنكاه كه فقط اصل سرمايه را بكيريد» ستمكار نيستيد) اين است كه در 
صورت كرفت رباء ستمكار هسشد. 


١بازيس‏ ندادن اصل سرمايه رباخوارانى كه توبه كردند » ستمى بر آنان است . 
فلكم رؤس اموالكم لا تَظلمون و لا تُظلمون 

ولى اكر اصل سرمايه هم به شما باز يس داده نشود, مورد ستم واقع شده ايد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


؟ - آل عمران - ”- لان - 758ل ٠١‏ 











فاما الذين كفروا ...و الله لا بحي" الظالمين 


الدمضادق غورة رياز كلجة + الطالميع كيه قر ينه 


آيات قبل» يهوديانى هستند كه به حضرت عيسى (ع) ايمان نياوردندك. 
١١‏ كفر ( انكار ييامبر ) » ظلم است و كافران » ظالم هستند . 


قاما الذد كواب إن اللدالة ده الطالمية 


بنابراينكه جمله <و الله لا يحب الظالمين >. تعليل براى كيفر كافران باشد: يعنى جون كافران ظالم هستند» مستحق كيفرند. 


ندادن اجر كامل در برابر عمل » ظلم است . 
و الله لأ عدت الظ المي 

بنابراينكه جمله <و الله لا يحب الظالمين >. تعليل براى جمله <فيوقيهم اجورهم > باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
#داال همان ماف كمضا 

. رويارويى و نبرد با اهل ايمان» ظلم است و محاربانٍ با اهل ايمان » ظالم هستند‎ ٠ 
ليقطع طرفاً من الّذين كفروا . .. فانّهم ظالمون‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

د لعمزان ا اح 

. بى ايمانى و سستى در رويارويى با دشمنان دين » ظلم است‎ ١ 

و لاتهنوا . .. و ليعلم الله الّذين امنوا ينوا لله لابعيت الظالمية 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الوب ع كن وك 

4 تصرف سريرست يتيم در مال وى » به انكيزه شخصى و با قصد عدم يرداخت آن» ظلم است . 


ان الذي ياكلون اموال اليتامى ظلماً 


امام كاظم (ع) در ياسخ سؤال از تصرف در مال يتيم فرمود: . .. لا ينبغى له ان يأكل الا القصد 


... فان كان من ثيْته ان لا يردّه 


عليهم فهو بالمنزل الذى قال الله عزّ و جل: <انّْ الّذين ياكلون اموال اليتامى 


ظلماً >. 


كافى؛ ج هه ص 3278 ح ”م نورالثقلين» ج ١‏ ص ٠١58؛‏ ح .4١‏ 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اساوو وعم كا سدع 

#اتصر نامشروع و باطل در اموال ديككران » تجاوز و ظلم است . 
ولا تقتلوا انفسكم . .. و من يفعل ذلكك عدواناً و ظلماً 
حاي .]مك + عدوانا واظنما > فد توصص شد 

؟ آدمكشى » تجاوز و ظلم است . 


ولا تقتلوا انفسكم . .. و من يفعل ذلكك عدواناً و ظلماً 


برخى برآنند كه فووا #ا و خطرباءو رن قيس امن واشتاره يذعلة عقويية دارة يعدن حورن ادمكفو و التتاره 


تجاوز و ظلم است» موجب عقوبت مى شود. 

* خودكشى » تجاوز و ستمكرى است و موجب كرفتارى به عذاب دوزخ . * 
ولا تقتلوا انفسكم . .. و من يفعل ذلك ... فسوف تُصليه ناراً 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عانبنايد وداه 

* مراجعه به طاغوت و دادكاه هاى ناصالح براى داورى » ستم به خويشتن است . 
يريدون ان يتحاكموا . .. و لو انهم اذ ظلموا انفسهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


عشي بتاكو 








4 كاستن از اجر و مزد كار ديكران » حتى به كمترين مقدار ستم است . 
قوعم بون املكف يداون اللحدى لا درن قا 

خداوند» كاستن از ياداش را هر جند بسيار اندكك باشد» ظلم دانسته اسبت: 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


5 5 


١ 
. يذيرايى ناشايسته از مهمان دعوت شده » ظلم و بازكويى آن توسط مهمان » جايز است‎ 2 
لايحب الله الجهر بالسوء من القول إلآ من ظلم‎ 


امام صادق(ع) در توضيح آيه فوق فرمود: من اضاف قوماً فاساء ضيافتهم فهم ممن ظلم فلاجناح عليهم فيما قالوا فيه. 


تفسير عياشى؛ ج ١‏ ص 237417 ح 7598 تفسير برهان» ج ١‏ ص 678 ح .١‏ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عو او كاه 

ه درخواست ديدن خداوند از سوى يهود . درخواستى ظالمانه و موجب كرفتار شدن آنان به صاعقه 
فقالوا أرنا الله جهره فأخذتهم الصعقه بظلمهم 


١‏ نككرش مادى در مورد خداوند و بهانه جويى در مقابل بيامبران» از مصاديق بارز ظلم و موجب كرفتارى به عذاب الهى 


است . 

يسئلك أهل الكتب . .. فأخذتهم الصعقه بظلمهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#-نساء-دع-مع1دع 

؟ بازداشتن مردم از بيوستن به راه خدا ظلم است . 

إن الذين كفروا و صدوا عن سبيل اللّه . .. إِنّ الذين كفروا و ظلموا 
مراد از ظلم به قرينه آيه قبل بازداشتن ديكران از راه خداست. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ع -مائده ١5١-59-8‏ 











١١‏ قتل و برادر كشى » ظلم و موجب ورود به آتش دوزخ 
قال لاقتلنكك قال . .. و ذلكك جزوًا الظلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -مائده - 28-8 ”كل ل ١157‏ 


9 خوددارى از قضاوت بر اساس احكام الهى » ظلم است . 





ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولكك هم الظلمون 

* . خوددارى از قانونكذارى بر يايه مقررات الهى » ظلم است‎ ٠ 

ومن لم يحكم بما أنزل الله فأوئكك هم الظلمون 

7 بى اعتنايى به قانون قصاص » ستمكرى است . 

و كتبنا عليهم فيها . .. و من لم يحكم بما أنزل الله فأولتكك هم الظلمون 

73 ستم بيشكى برخى از عالمان و سران يهود عصر ييامبر ( ص ) » به دليل خوددارى آنان از قضاوت بر اساس تورات 
فأولئك هم الظلمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نالو وت 01 4 

١‏ دوستى با يهود و نصارا و يذيرش ولايت آنان » ظلم و موجب محروميت از هدايت الهى 
و من يتولهم منكم فانه منهم إِنّ الله لايهدى القوم الظلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نكي لووط وط اباد عاسم 

7 كفر و شرك » ستمكارى است . 

الفامع عقر كن «اللذاء بزو ها للقانبي اسن اتضناة 

6" باور به الوهيت مسيح (ع ) ظلم است . 

إن الله هو المسيح . .. و ما للظلمين من انصار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ع -مائده - ثم - لا١٠‏ - ٠١‏ 





. شهادت به ناحق و قسم دروغ » تجاوز به حقوق ديكران و ستمكارى در حق ايشان است‎ ٠ 
وما اغتدينا إنا اذا لمن الظلمين‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه - انعام - ع - 0١ - 3١‏ لهم 

“افتراى به خداوند و تكذيب آيات الهى» بزركترين ظلم است. 


من 


أظلم ممن افترى على اللّه كذبا أو كذب بايته 
ه كتمان حقانيت ييامبر اكرم(ص»» مصداق بارز تكذيب آيات الهى و از بزركترين ظلمهاست. 
الذين اتينهم الكتب . .. و من أظلم ممن افترى على اللّه كذبا أو كذب بايته 


در آيه قبل سخن از تكذيب ييامبر(ص) بود واين آيه در مقام هشدار به تكذيب كنندكان آن حضرت است. جرا كه وى 


مفندافى روش براق آياث اله است: 

4 بدعت در دينء از بزركترين ظلمها و مانع سعادت و رستكارى است. 
و من أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بايته إنه لايفلح الظلمون 
٠‏ شركك به خداء بزركترين ظلم و مانع سعادت و رستكارى است. 

و إننى برىء مما تشركون . .. و من أظلم ممن افترى ... إنه لايفلح الظلمون 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام ع - #م - 7 

» انكار آيات الهى» ستم است. 

فإنهم لا يكذبكونكك و لكن الظلمين بأيت الله يبجحدون 


ممكن است ستمكار خواندن منكران به اين اعتبار باشد كه آنان با انكار خويش در زمره ستمكران قرار كرفتند» نه اينكه ستم 


مسبوق بر انكار باشد. 

8 ييامبر(اص»» آيت الهى و تكذيب رسالت وى انكار آيات خداوند و ستم است. 
فإنهم لا يكذبكونتك و لكن الظلمين بأيت الله يبجحدون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 انام ]7 

"' بى توجهى به هشدارهاى الهى ظلم است. 


فلما نسوا ما ذكروا به . .. فقطع دابر القوم الذين ظلموا 








سنكدلى و تضرع نكردن به دركاه خداوند. حتى در دشواريهاء ظلم است. 


فلولا . .. تضرعوا و لكن قست قلوبهم ... فقطع 


دابر القوم الذين ظلموا 


در آيه شريفه هدف از آمدن سختيها را تضرع و روى آوردن به خدا دانسته» و به دنبال آن كروهى را معرفى كرده كه حتى 
در شدت و سحتى منفعل نمى شوند, و سرانجام از اين كروه با عنوان <ظالمان> ياد كرده استء بنابراين سنكدلى و تضرع 


نكردن آنان ظلم است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه- انعام -ع -/ا6 ع 

شرك و تسليم نشدن در برابر آيات روشن قرآنء ظلم است. 

انظر كيف نصرف الأيت ثم هم يصدفون . .. هل يهلكك إلا القوم الظلمون 

مخاطب فعل <أرءيتم > همان كسانى هستند كه از آيات الهى اعراض كردند كه از آنان به عنوان ظالم ياد شده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- انعام دع - ١ن‏ - 7١137378‏ 

٠‏ يبامبر اكرم(ص) نبايد با طرد مؤمنان مستمند و فقير از اطراف خويشء خود را در جركه ظالمان قرار دهد. 
فتطردهم فتكون من الظلمين 

١‏ رهبران و مبلغان دينى در صورت طرد مؤمنان مستمند و ضعيف از اطراف خويشء ستمكارند. 

فتطردهم فتكون من الظلمين 

كردن مؤمناة بةاسي تداهمع يابكاة اجتفاع ٠‏ ستمكر ان 

فتطردهم فتكون من الظلمين 

؟" تبعيض در روابط اجتماعى بر مبناى ارزشكذارى غلط» ستمكرى است. 

فتطردهم فتكون من الظلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١1/ - 28- 8 - انعام‎ - 6 








١‏ مغالطه كران و ياوه كويان و جدل كنندكان در مورد قرآن و آيات الهى ستمكارند. 
الذين يخوضون فى عايتنا . .. مع القوم الظلمين 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


© - انعام 


ا ال ان 
شرككء به هر صورت و در هر مرحله كه باشد. ظلم است. 


و لم يلبسوا إيمنهم بظلم 


آيات ييشين جملكى در مورد توحيد وابطال شرك بود. اين آيه به منزله جمع بندى و نتيجه اى در بى آن مجموعه است. لذا 
مراد از <ظلم > دراين آيه به قرينه آيات كذشته. شركك است. 


9 عن أبى عبدالله(ع) (فى حديث فى قوله تعالى <بظلم >) قال: هو الشركك . .. . 
از امام صادق(ع) ضمن حديثى آمده است: مراد از <ظلم > در <و لم يلبسوا ايمانهم بظلم > شركك است . 
٠‏ عن أبى بصير قال: سألت أبا عبدالله(ع) عن قول الله عز و جل: <الذين امنوا و لم يلبسوا ايمانهم بظلم > قال: بشكث. 


ابو يصضير كويك: از امام صادق(ع) درباره <الذين آمنوا . .. > يرسيدم فرمود: مراد از حظلم > در آيه شكك است. (مقصود از 
<شكك > مذكور در روايت» شكك غير اختيارى كه مقدمه رسيدن به حق مى باشد» نيست. بلكه مى تواند مراد» شكك حاصل 


از رفتن در بى شبهه با مقدمات اختيارى ويا تشكيكك در حق باشد.) 

١‏ عنه فى قوله: <و لم يلبسوا ايمانهم بظلم > قال: الضلال فما فوقه. 

ازامام صادق(ع) روايت شده كه مراد از <ظلم >. در آيه فوق كمراهى و بالاتر از آن است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مح انام عمو دا 

١‏ افترا به خداوند بالاترين ظلم و از بزركترين كناهان است. 

و من أظلم ممن افترى على الله كذبا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ف - انعام - ع - ١8‏ 





ا 
١‏ كفر و مخالفت با راه انبياء ظلم و مانع رستكارى است. 

اعملوا على مكانتكم . .. إنه لايفلح الظلمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه- انعام ع -ع6١‏ - ٠١‏ 

٠‏ كمراه ساختن مردم ناآ كاه با جعل احكام دروغينء از بز كترين ستمهاست. 
فمن أظلم . .. ليضل الناس بغير علم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ف - انعام - ع - /اه١‏ - ٠١01117‏ 

525 كللد كان قرا ن«تتمكار تورن مردسه 

فمن أظلم ممن كذب بأيت الله 

١‏ كسانى كه از قرآن رويكردان باشند» ستمكارترين مردمند. 

فمن أظلم ممن . .. صدف عنها 


<صدف > (مصدر صدف) به معناى اعراض كردن و منصرف ساختن آمده است. (بركرفته از قاموس المحيط). برداشت فوق 


١‏ كسانى كه ديكران را از ايمان به قرآن و آيات الهى باز دارند» ستمكارترين مردمند. 


در برداشت فوق <“صدف > فعلى متعدى (به معناى منصرف ساخت) كرفته شده است. كفتنى است بر اين مبنا مفعول آن 


كلمه اى مانند <الناس > است كه به سبب وضوحش در جمله ذكر نشده است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ه -اعراف -/ا- ١-8‏ 








" جوامع بى اعتنا به قوانين دين و اعراض كنند كان از ولايت خداوندء از ظالمان هستند. 


اتبعوا . .. قالوا إنا كنا ظلمين 


ظالم خواندن اقوام هلاكك شده ييشين يس از فرمان به تبعيت از قوانين دين و بر حذر داشتن مردم از يذيرش ولايت غير خداء 


بيانكر آن است كه يذيرش ولايت غير خدا و ييروى نكردن از قوانين دين» ظلم است. 


جلد 


- نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عام أو عا رمن اا 

؟ بدعت در دين الهىء همانند تكذيب آيات خداوند» بزركترين ستم است. 
فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بأيته 

١‏ كفر و شركك از بزركترين ستمهاست. 

فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب . .. أنهم كانوا كفرين 


جمله <أين ما كنتم . ...> كه بيان شركك مشركان استء توضيح مصداقى براى <فمن أظلم ...> مى باشد. بنابراين شركك از 
ستمهائ بزر 5ك اسقا ونجوك مش ركان در ذيل: آنه كافن تاميده شده:ائذ؛ كفر تير ال ستمهاى :بزو كك است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/!- مع - م ؟ 

" كسانى كه مردم را از يبوستن به راه خدا باز دارند » ستمكارند . 
أن لعنه الله على الظالمين. الذين يصدون عن سبيل الله 


توذاشت فوقاير ابن الماك آبيت 95 رسو > درل 2 يه ونا ددا ملق باشدد قانل :3 كاسة كفسزن اهنا كلجه اف 


همانند <الناس > مفعول آن خواهد بود كه به خاطر وضوحش در كلام نيامده است. 
* منكران قيامت از زمره ستمكارانند و در قيامت از رحمت خدا محروم خواهند بود . 
أن لعنه الله على الظالمين. الذين ... و هم بالأخره كفرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/ا- 4-1١‏ 

4 ناديده كرفتن آيات الهى و تكذيب آنها » ظلم است . 

فظلموا بها 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١١-١88 -1/- -اعراف‎ © 


١‏ يرستش غير خدا و كرايش هاى 


شركك آلود » ستمكارى است . 

اتخذوه و كانوا ظلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/!- ١8-1١8:‏ 

شرك » ظلم است و مشركان مردمى ظالم هستند . 
و لاتجعلنى مع القوم الظلمين 


مراد از <الظلمين > همان مشركان و كوساله يرستان هستند. بنابراين هدف از آوردن كلمه <الظلمين> به جاى 


<المشركين > ظالم خواندن مشر كان است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ودافزاق 2 18.7ب ذم 

1“ا كل :از فرمان كذا و"تاسياسى دو يزائر نعمت ها او #اظلمى 'اليث ان تالحيه انسان به حو يسدنه 
ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/1- 187 - ليل 

تمرد از فرمان هاى الهى ظلم است . 

فبدل الذين ظلموا 

8 بدعت و تحريف حقايق دينى ظلم است . 

فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذى قيل لهم فأرسلنا . .. بما كانوا يظلمون 


از مصاديق <ما كانوا يظلمون > تبديل و تحريف سخنى است كه خداوند به بنى اسرائيل آموخت تا به هنكام ورود به بيت 
المقدس آن را به زبان جارى كنند (قولوا حطه). خداوند آن تبديل و تحريف را ظلم شمرده است. بنابراين تحريف و تبديل 
سخنان الهى كه همان حقايق دينى استء از مصاديق ظلم مى باشد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ع -اعراف -/ا- 1١88‏ -م/ 
8 تخلف از احكام الهى و مداومت بر آن » فسق و ظلم و در يى دارنده كيفر شديد الهى است . 


و أخبذنا النايى ظلهو ا تعذ انك قيش .ىما كانوا 


يفسقون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ء-انفال - مم ٠ع-‏ ولللما 

كاستى در ياداش انفاق ها و ناديده كرفتن انفاق هاى ناجيز » ستمكارى است . 
و ما تنفقوا من شىء فى سبيل الله يوف إليكم و أنتم لاتظلمون 

4 يرداخت مزد كار ها به كمتر از مقدار استحقاق » ستمكارى است . 

يوف إليكم و أنتم لاتظلمون 


توفيه > مصدر <يوف> به معناى يرداخت كامل و تمام است و جمله <أنتم لاتظلمون > حال براى ضمير در <إليكم> 


است. مفهوم اين دو جمله همان است كه در برداشت فوق آمده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الاح وله د دع ته 

4 شكستن حرمت ماه هاى حرام ( يرداختن به جنكك در آن ) » ظلم به خويش و جامعه بشرى است . 
فلا تظلموا فيهن أنفسكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لأ توله قتف 1ئ18 

. قرار دادن يايكاه و امكانات در اختيار دشمن خدا و دين » ظلم و موجب سقوط در آتش است‎ ١6 
و إرصاداً لمن حارب الله . .. فانهار به فى نار جهنم‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اعريويين تال لامع 


؟ تكذيب و انكار قرآن » ظلم و موجب مخلد شدن مكذبان و منكران در عذاب اخروى است . 














أثم إذا ما وقع امنتم به . .. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
لاد رو تر بد اج عن جرع 


بر شركك » تكذيب ييامبر ( ص ) و انكار قرآن » ظلم بوده و در يى دارنده عذاب است . 
وإن كذبوك . .. أثم إذا ما وقع ءامنتم به ... و لو أن لكل نفس ظلمت ما فى الأرض لا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دعرو ا لد دنر 

. سخن نابحق كفتن درباره مردم و نالايق شمردن آنان بدون هيج دليل و برهان » ظلم به آنان است‎ ١١١ 
لا أقول . .. الله أعلم بما فى أنفسهم إنى إِذا لمن الظلمين‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اسعروت ]لمم 

. يرستش غير خدا » انكار رسالت يبامبران و مخالفت با ييام هاى آنان ظلم است‎ ١١ 
ولاتخطبنى فى الذين ظلموا‎ 

مقصود از <الذين ظلموا > همان مشركان و منكران رسالت نوح هستند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-هود- الأدع* دم 

/ كفر » ستمكرى است و كفر بيشكان ستمكرند . 

و قيل بعدًا للقوم الظلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عمدمال-١١-دوه-م‎ 

' كشتن ناقه صالح » از ستمكرى هاى قوم ثمود بود . 

و أخذ الذين ظلموا الصيحه 


از آن جا كه كشتن ناقه صالح نيز در نزول عذاب دخيل بود » معلوم مى شود ظلم در <الذين ظلموا > اشاره به كشتن ناقه نيز 





دارد. 
و أخذ الذين ظلموا الصيحه 


مقصود از <الذين ظلموا > مش ركان و انكا ركنند كان رسالت صالحند. تعبير كردن از آنان به ستمكاران » اشاره 


افع :انبتك يه بود ا شك فرق: 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عسده) اديه 

؟ قوم لوط , به خاطر آلوده بودن به عمل شنيع لواط » در ييشكاه خداوند مردمى ستمكار محسوب مى شدند . 
و ما هى من الظلمين ببعيد 

همجنس بازى » ظلم است و جوامع مبتلا به آن » در معرض عذاب هاى دنيوى اند . 

و ما هى من الظلمين ببعيد 

مصداق مورد نظر براى <الظالمين > به قرينه آيات كذشته » همجنس بازان مى باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

هرود الدعقدية 

شر كوررق #انكان رسالك سيران وزعافت كرد ة عدل و الضات :دو عاد لات ستمكرق انيت 

و أخذت الذين ظلموا الصيحه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الع سود الم 

* شركورزى » انكار ييامبران و ارتكاب كناه » ستمهايى است كه مش ركان » كافران و كنه كاران در حت خود روا مى دارند . 
و لكن ظلموا أنفسهم 


مقصود از ظلم به نفس كه جمله <ظلموا أنفسهم > كوياى آن است هم كناهان و هم آثار و تبعات آن مى باشد. برداشت 
فوق ناظر به لحاظ نخست است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


8»*-1١١9"-1١١ /-هود-‎ 








؟ شركك و يرستش غير خدا » ظلم و دربى دارنده آتش دوزخ است . 
و لاتركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار 


جلد - نام سوره - سوره - آيه 


- فيش 

-هود -١١1-/0١1دع‏ 

* نزول عذاب بر امت هاى درستكار . ظلم به آنهاست . 
وما كان ربكك ليهلكك القرى بظلم و أهلها مصلحون 


كلمه <مصاح > هم به معناى اصلاح كننده خويش وهم به معناى اصلاح كننده ديكران است. برداشت فوق »ء ناظر به معناى 


اول مى باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ترسف د اتات اموا 

8 يوسف (ع ) » تسليم شدن در برابر تمناى نامشروع زليخا راء مصداقى از ستم كارى مى دانست . 
إنه لايفلح الظلمون 

4 ارتكاب زنا و شكستن حريم عفاف » ستم كارى است . 

قال معاذ الله . .. إنه لايفلح الظلمون 


مفاد <معاذ الله > اين است كه ارتكاب فحشا كناه است و مفهوم <إنه ربى . ...> اين است كه ارتكاب كناه و فحشاء ناسياسى 
در برابر خدا و قدرناشناسى اوست. از آن رو كه <إنه لايفلح الظالمون> تعليل براى اين مفاهيم است» معلوم مى شود ارتكاب 
فحشا و نيز ناسياسى خدا با ارتكاب كناه» از مصداقهاى ظلم مى باشد. 


. ناديده كرفتن نعمت هاى الهى و ناسياسى خداء با ارتكاب كناه » ظلم است‎ "٠ 
إنه ربى أحسن مثواى إنه لايفلح الظلمون‎ 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش‎ 
يوسف -10-17-م‎ -4 
. سرقت » نمونه اى بارز از ستم كارى است‎ '" 


من وجد فى رحله فهو جزؤه كذلك نجزى الظلمين 





مراد از <ظالمين > خصوص سرقت كنند كان مى باشدمٌ زيرا بديهى است كه هر نوع ستمى كيفر ياد شده را نداشت. نام بردن 
ارارق عل © اسرويه رج 


معنا دارد كه سرقت » نمونه اى بارز از ظلم و ستمكرى است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- يوسف -١١4-1/ا-١١‏ 

. مجازات بى كناهان به جاى مجرمان » كناه و از مصاديق ظلم است‎ ١١ 

قال ماف الي إنا د الظلموة 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١ -عد1١-دعر-م‎ 

. انكار معاد » انكار ربوبيت خدا و استهزاى عذاب هاى موعود الهى » از مصاديق ظلم است‎ ١ 
و إن ربكك لذو مغفره للناس على ظلمهم‎ 


از مصداقهاى مورد نظر براى <ظلمهم > به قرينه < يستعجلونكك > كه كوياى استهزاست و به قرينه آيه قبل كه درباره انكار 


معاد و ربوبيت خدا بود مواردى است كه در برداشت ذ كر شد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-15-15 - 4-ابراهيم‎ 

. كفر به تعاليم انبيا و ستيزه جويى با آنان » ظلم است‎ ١ 

وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم . .. فأوحى إليهم ربّهم لنهلكنٌ الظلمين 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - ابراهيم - 71-18 - 56 

. اطاعت از شيطان عملى ظالمانه است‎ -١ 

بما أشركتمون من قبل إن الظلمين لهم عذاب أليم 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





4 - ابراهيم - 18-/30 4 
4- كفر » ظلم است و كافران » ظالمند . 

يعت الله الذيخ وامتوا... و, يشل الله الظلمي 

از مقابله <الظالمين > با <الذين آمنوا > استفاده مى شود كه ظالمان همان كافران هستند. 


جلد - نام سوره - سوره 


- آيه - فيش 

4- نحل -١8-‏ امه 

ه- نسبت دادن امور ناروا به خداوند و كشتن دختران » عملى ظالمانه است . 
كنتم تفترون . و يجعلون لله البنت سبحنه ... أم يدسّه فى التراب ... و لو يؤاخذ ا 


به قرينه سياق آيات كه درياره مشركان و عقايد باطل آنها درباره خداوند بود ممكن است مراد از <الناس > مش ركان باشد و 


ذال عور لزاون فين د قرس تاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

يل د8- 2118م 

8- تكذيب رسولان و رهبران الهى » ظلم بوده و موجب عذاب و مشكلات دنيوى است . 
رسول منهم فكذّبوه فأخذهم العذاب و هم ظلمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وا سراد ع الات هات 

. انكار معاد و ناديده كرفتن قدرت عظيم الهى در آفرينش جهان , عملى ظالمانه است‎ -٠ 
أو لم يروا. .. فأبى الظلمون إلا كفورًا‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اأعاكيت باك نوكيا 

- كزينش ولايت شيطان به جاى ولايت خدا ء انتخابى ظالمانه و زشت است . 
أفشّخذونه . .. بس للظلمين بدلا 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





١-مل-1١8- -كهف‎ ٠ 
. نينديشيدن در آيات الهى ( قرآن ) و كذر كردن از آن بدون تأمل و انديشه » ستم كارى است‎ -7 


من 





أظلم ممّن ذكر بأيت ربّه فأعرض عنها 


عطئف <أعرض > به وسيله حرف <فاء > كوياى آن است كه برخىء» بدون تأمل و درنكك. يس از كوشزدشدن آيات الهى به 


آنان» از آن رومى كردانند و همين» موجب ورود آنان به زمره ستم كاران مى شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
-٠‏ كهف -8١09-1-ه6‏ 


ه- إعراض از آيات الهى و نشنيده انككاشتن آن و غفلت از كناهان كذشته خويش » ستم » و موجب سقوط و نابودى امّت ها 


است . 

و من أظلم . .. و تلكك القرى أهلكنهم لما ظلموا 

مراد از ظلم در <لم | ظلموا> به دليل ارتباط اين آيه با آيات قبل همان امورى است كه در آيه ينجاه و هفت بيان شد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5- م0ل-1١8- -كهفز‎ ٠ 

. كريز از ايمان و عمل صالح » ظلم است‎ -١ 

قال أمّا من ظلم 


مراد از ظلم در اين آيه به قرينه آيه بعد كه مؤمنان داراى عمل صالح را در برابر ستم كران قرار داده است بى ايمانى و تركك 
كردار نيكك است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-/م8-1١8-قهك-‎ ٠ 

*- مردم بى ايمان و فاقد عمل صالح » در بينش ذوالقرنين » مردمى ظالم بودند . 

قال أمَا من ظلم . .. و أمَا من ءامن و عمل صلححا فله جزاءً الحسنى 

مقابله بين دو كروه <من ظلم > و <من ءامن. ...> حكايت از آن دارد كه تركك ايمان و عمل صالح ظلم است. 


جلدم 








سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -مريم -98-19-م 

8- كمان فرزندى عيسى (ع ) براى خداوند » يندارى ظالمانه و ضلالتى آشكار است . 
ما كان لله أن يتّخذ من ولد . .. لكن الظلمون اليوم فى ضلل مبين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -مريم -4-194-؟ 

9- باور نداشتن قيامت و غفلت از حسرت باربودن آن ستم كرى است . 
لكن الظلمون . .. هم فى غفله و هم لايؤمنون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-مريم -1-19/اعين 

ه- تركك تقواء ظلم است و ظلم نشانه بى تقوايى . 

ثم ننتجى الذين اتقوا و نذر الظلمين 


در اين آيه» مردم به دودسته تقسم شده اند: متقى يا ظالم. براين اساس شخص بى تقوا از ظالمان است و ظلم نيز نشانه بى 


8- استكبار و كردن فرازى در برابر حقايق و معارف الهى » ظلم است . 
على الرحمن عتيًا . .. و نذر الظلمين فيها 


در آيات يبشين سخن از احضار مستكبران و تعيين اولويت هاى آنان براى ورود به جهنم بود. مقتضاى ارتباط اين آيه با آيات 
كذشته؛ آن است كه از جمله ظالمان مطرح شده در اين آيه» مستكبران و عصيان كران هستند كه آيات قبل در باره آنان 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١١‏ -انبياء - 5١‏ -” -لاليثة 














ه- برخورد ناشايست با وحى و بازى با آن » از مصداق هاى ظلم و ستم 
وهم يلعبون . لاهيه قلوبهم ... الذين ظلموا 


-١١/ 


تكذيب ييامبر ( ص ) و نسبت هاى ناروا ( جادوكرى و . .. ) به او ظلم است . 


ديل هل !اله ريت أفاتوة البعدي وه ودل نون خا عدي > انق عدي نيشاي تحراق سك ران انك تروك كدانشيت 


سحر به بيامبر(ص) مى دادند. با توصيف اين افراد به <ظالمانكى نشانكر اين است كه نسبت ثاروا به ييامير(ص): مصداق بارز 
ظلم است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


*- مخالفت و مبارزه با قرآن و ييامبراسلام ( ص ) » مصداق آشكار ظلم و ستم است . 
لقد أنزلنا إليكم. .. و كم قصمنا من قريه كانت ظالمه 


خداوند» يس از بيان نزول قرآن و فراخواندن مردم به تعقل در آن و نيز طرح نابودى بسيارى از اقوام كذشته به خاطر ظلمشانء 


موصن او ا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الوك الاك لياع 

#- ادعاى الوهيت ظلم است و مدعيان خدايى » ظالم اند . 

و من يقل منهم إِنَى إله . .. كذلكك نجزى الظلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١د‏ انبياء - 1١‏ عع دع 

#- كفر » شركك و استهزاى ييامبران » ظلم و ستمى آشكار است . 
يويلنا نا كنا ظلمين 


اعتراف مشركان و كافران استهزاكر به ستم كار بودن خودء حكايت از اين 











دارد كه كفر و شركك و استهزاى ييامبران» ظلم است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-انبياء‏ - 15١‏ دعم دهم 

ه- بت يرستى و شرك .ء از ديد فطرت انسانى » ظلم و ستم است . 

فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظلمون 

برداشت ياد شده مبتنى براين است كه مقصود از <أنفسهم > به خود آمدن و ضمير و وجدان آنان باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١؟-وال-‎ 5١ - -انبياء‎ ١١ 

. كفر و سرييجى از عبوديت حق . مصداق بارز ظلم است‎ -١١ 

أبضر الذاين كفروا ...بل كنا ظلمين 


توصيف كردن كافران به ظالم بودن خود به جاى كافر بودنء بيانكر يكى بودن اين دو وصف است وهر كافرى در حقيقت 
ظالم است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١‏ -فرقان - 50-56 - م 

© نييمودن راه ييامبر ( ص ) و دورى از روش آن حضرت .ء ظلم است . 

الظالم . .. يقول يليتنى انّخذت مع الرسول سبيلا 

برداشت فوق» از آن جا است كه افرادى كه راه ييامبر(ص) را نبيمودند» ظالم معرفى شده اند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاو جب مه 


د - ارتكاب كناه » ظلم و دربى دارنده كيفر الهى 














لايخاف لدىّ المرسلون . إلامن ظلم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ نمل /ا؟ "م لا 

١‏ - توطئه عليه خط رسالت و رهبران الهى » بارزترين نمود ظلم 


قالوا تقاسموا باللّه لنبيتنّه و أهله . .. فتلكك بيوتهم خاويه 





53086 


با توجه به ارتباط آيه مورد بحث با آيات ييشين و اين كه در آيات كذشته. تصميم كروه هاى نه كانه فساد كر مبنى بر ترور 
صالح بيامبر(ع) و خانواده اش, به عنوان مهم ترين فسادكرى مطرح شده. قيد <بما ظلموا > بيانكر آن است كه توطئه 


بارزترين و مهم ترين مصداق ظلم نيز مى باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟١-عنكبوت‏ -19- 0-1و 

- لواط و راهزنى و ارتكاب علنى كناه» عملى ظالمانه است . 

أتنكم لتأتون الرجال . .. إِنا مهلكوا أهل هذه القريه إن أهلها كانوا ظلمين 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عزوم 8.2 داهم 

- جرم و كناه » عملى ظالمانه است . 

يقسم المجرمون . .. فيومئذ لاينفع الذين ظلموا معذرتهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟١‏ -القمان -5 11ت 1١1‏ 

. اعتقاد به شركك , ظلم و سيه كارى است‎ - ٠ 

ماذا خلق الذين من دونه بل الظلمون فى ضلل 

. جشم بستن بر مظاهر يكك تايى خدا در هستى » ظلم و كمراهى آشكار است‎ -١ 
هذا علق الله وي الفللعوة ف فلل مي‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١-١" -ط#١- -لقمان‎ ١ 


+21 شركة طلم نون بر كنا أي . 





إن الشرك لظلم عظيم 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
8 -زمر-0-9٠0ا-يم‏ 
- ندادن جزاى كامل عمل » ظلم است . 
وهم لايظلمون . و وفيت كلّ نفس 


جلد 





- نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 -غافر - .8-/19-لم 

- تأخير در داورى و كيفر و ياداش » كارى ظالمانه و به دور از عدالت است . 
لاظلم اليوم إِنّ الله سريع الحساب 


برداشت ياد شده به خاطر اين نكته است كه جمله <إِنّ الله سريع الحساب> در مقام تعليل براى <لاظلم اليوم > مى باشدمْ 


يعنى» در محكمه عدل الهى به كسى ستم نمى شودممْ جون خداوند با سرعت به حساب بندكانش رسيد كى خواهد كرد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- حشر - 17-09 داع 

+ - كفرورزى و دعوت به آن» از مصاديق ظلم 

قال للانسن اكفر فلمًا كفر . .. فكان عقبتهما أَنّهما فى النار خلدّين فيها و ذلكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- ممتحنه - 3-80 9-ع 

© - نيكى و مسالمت با كافران معاند و همدستان آنان » مصداق واقعى ظلم است . 

اقوفت واتشعظرا لبن وب لما كييك ند قن كر يننا ولتكك هم الطلية 


از مجموع دو آيه استفاده مى شود كه نيكى و قسطء اصولا در مورد كافران معاند» مفهوم واقعى ندارد و نبايد تحت عنوان 


عدالت وانسان دوستىء به دشمنان حق روى خوش نشان داد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 نوح - 1/ا- الع 

* - كمراه كردن مردم » ظلم است . 

وقد أضلّوا كثيرًا و لاتزد الظلمين إلآ ضلال 


برداشت ياد شده. از تعبير <ظالمان > درباره < كمراه كران > استفاده مى شود. 








جلد - نام سوره - سوره - 


يه - فيش 

ووم عد سر 

؟١‏ - شركك » بت يرستى و كمراه كرى » ظلم است . 

و لاتزد الظلمين إلا تبارًا 

مطلب ياد شده. از تعبير <ظالمان> درباره بت يرستان و كمراه كنند كان به دست مى آيد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اخمو داك ادع 

؟ - تسليم نشدن در برابر تعاليم قرآن » ظلم و انحراف از مسير حق است . 

و أنا ما المسلمون و منّا القسطون 

با توجه به مقابله <>قاسطون > با < مسلمون > مطلب ياد شده استفاده مى شود. 

موارد ظلم به خود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/- 58-١ - ابراهيم‎ - 9 

8- كفر و تكذيب رسولان الهى . ظلم به نفس مى باشد و ييامد آن متوجه خود انسان است . 
نجب دعوتكك و نتّبع الرسل . .. و سكنتم فى مسكن الذين ظلموا أنفسهم 

موانع ظلم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

” -بقره - 7 تع7 70 

0 توجه به دانايى كسترده خداوند » زمينه يرهيز آدمى از ظلم و سرييجى نسبت به فرمان هاى الهى 


و اللّه عليم بالظالمين 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ه تحريكك عواطف انسانى از روش هاى قرآن براى جلو كيرى از ظلم و كناه 
اثماً مبياً. و كيف تأخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اادانساء  #-‏ #ع” وم 


4 توجه به علوٌ و عظمت خداوند » زمينه يرهيز 








مردان از ستم بر همسران خويش 

فلا تبغوا . .. ان اللّه كان علياً كبيراً 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ولو وك كان 

٠‏ خداترسى » جلوكير آدمى از جنايت و آدمكشى 

ما إلااياسط داق الك الاقتلكك :اتى اخاف الله رب العلميخ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كوا نو خوط وكيم 

٠‏ خوف از خداوند و يا معاد » مانع ظلم و كناه و كرفتار آمدن به عذاب دوزخ 
انق حاف اللعيرت العلمية الى انيدان قبو] باتمى كرتن ع امي اناد 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- ابراهيم - 88-18 - ع 


*- توجه به آكاهى همه جانبه خداوند از اعمال و رفتار ستم ييشكان و كيفر شدنشان در روز قيامت » بازدارنده آدمى از ستم 


و تعدى 

و لاتحسبنٌ الله غفلا عمًا يعمل الظلمون إنما يؤْخَرهم ليوم تشخص فيه الأبصر 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -فاطر - 8 - #8 - م 


- آكاهى و ايمان به علم همه جانبه خداوند » به تمامى حقايق عالم و راز هاى دل آدم » بازدارنده انسان از حق كريزى و 


ستم كارى 
إن الله علم غيب السموت . .. عليم بذات الصدور 


مى تواند حاكى از مطلب ياد شده باشد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


وا حجر تم 





- قضاوت به حق و عادلانه » مانع ستم و تجاوز به حقوق ديكران است . 
فاحكم بيننا بالحقّ و لاتشطط 


تقدم توصيه به داورى عادلانه و به حق» بر توصيه به يرهيز از افراط و ستم روا داشتن در امر قضاوت,ء مى تواند كوياى برداشت 


ياد شده باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-1١94-‎ ع٠‎ - -غافر‎ 1١2 

د - آكاهى و اعتقاد به احاطه علمى خداوند بر وجود انسان هاء بازدارنده آنان از هر كونه كناه و ستم 

وما للظلمين من حميم . .. يعلم خائنه الأعين و ما تخفى الصدور 

ذكر شدن 1 كاهى همه جانبه خداوند از احوال انسان ها يس از يادكردن از ستمكاران مى تواند بيانكر مطلب ياد شده باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- حديد -/ال - 70 ٠/-‏ 

/ - ناسازكارى دين الهى » با ظلم و بى عدالتى 

و أنزلنا معهم الكتب و الميزان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 قلم - مع -ع” اه 

ه - تقواييشكى ». مانع از ظلم و طغيان و متقين مبرًا از آن 

مطلب ياد شده. از مقابله متقين با <اصحاب الجنه > كه به ظلم و طغيان آلوده شده بودند استفاده مى شود. 
موانع ظلم به شريكك 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


6 ص -86” - 58 لىلا 
- تنها تعداد اندكى از شريكان و معاشرين » به خاطر ايمان و نيكك كردارى » در حق يكديكر ستم نمى كنند . 


إلا 





الذين ءامنوا و عملوا الصلحت و قليل ما هم 

8- ايمان و عمل صالح . مانع از تجاوز به حقوق ديكران و ستم در حق شريكان 
و إن داه الشاظاء تمق الا الذي اكوا بلي السلحة 

موائع كيفر ظام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- نمل -/ا5-١1-؟‏ 

؟ - توبه و انجام عمل صالح » از ميان برنده آثار سوء ظلم و كناه 

إلامن ظلم ثم بدّل حسنًا بعد سوء 


<تبديل > (مصدر <بدّل>) به معناى جايكّزين كردن است. جايكزينى وقتى تحقق مى يابد كه يكى برود و ديكرى جاى آن 
را بككيرد. كفتنى است كه مراد از <ظلم > در آيه شريفه» مطلق معصيت است و مراد از < سن > هم مى تواند توبه باشد و 
هم عمل صالحزْ يعنى» <لكن آنان كه با ارتكاب كناه مرتكب ظلم شدند ولى بعداً توبه [يا عمل صالح] را جايكزين آن 
نمودند بدانند كه من غفور و رحيم هستم و آنان رامى بخشم و مورد رحمت خويش قرار مى دهم. بنابراين آنان نيز بعد از 


اين از جيزى نترسند. 

مونستى (ع) و ظلم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-15-158- قصص‎ 1 

١‏ -قتل مرد قبطى » ظلم موسى (ع ) به خود و باعث به خطر افتادن جان او از سوى فرعونيان 
فوكزه موسى فقضى عليه . .. قال ربٌ إِنْى ظلمت نفسى 


موسى(ع) در بيشكاه يرورد كار اعتراف كرد كه مرتكب خطاى بزركى شده و با كشتن مرد قبطى» در معرض خطرى جدى 


قرار كرفته است. 


مؤمنان و ظلم 


جلد - نام سوره - 


سوره - آيه - فيش 

لالع سورد ا 

. انسان هاى مؤمن », نيكك كردار و يرهيز كننده از ظلم به ديككران » بسيار اندكك اند‎ - ٠ 
وإن وتات المكلظاد لني © الا الدوى طاهتا" عسل المجلحة و فلل نا‎ 

تنكير <قليل > و اضافه شدن <ماكى مبهمه؛ بر مبالغه در قلت دلالت دارد. 

ايسندى ظلم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا ع ور 

. ظلم و ستم به ديكران » به هر اندازه كه باشد » نارواست‎ ١ 

ان اللّه لا يظلم مثقال ذرّه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9- نحل -8١1-.و-١١‏ 

-١١‏ ستم و تعدى به حقوق ديكران » داراى قبحى فزون تر در مقايسه با ساير زشتيها 
وينهى عن الفحشاء و المنكر و البغى 

برداشت فوقء با توجه به اين نكته است كه <بغى > كه خود از منكرات است اختصاص به ذكر يافته است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عد1٠١-155- حج‎ ١ 

- ستم به ديكران » كارى است بسيار زشت و ناروا . 

و أن الله ليس بظلم للعبيد 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








1 -عنكبوت -159-/2 -هم 

ه - كار ظالمانه » امرى قبيح و نكوهيده است . 

و من أظلم ممّن افترى على اللّه كذبًا 

طرح ظلم بودن افترا به خداء بى آن كه سخنى از قبح آن به ميان آيدء خود, دلالت بر قبح آن در نزد مردم مى كند. 


جللي- نام 


سوره - سوره - آيه - فيش 

شورى -7* الع اع" 

" - ظلم و تجاوز به حقوق مردم حتى انسان هاى غير مؤمن امرى ناشايست و سزاوار بيكرد و انتقام است . 
إِنْما السبيل على الذين يظلمون الناس 

- ظلم و تجاوز در تمامى اشكال آن » ناروا و توجيه نايذير است . 

يظلمون الناس و يبغون فى الأرض بغير الحقّ 


تعبير به <بغير الحقّ >. تأكيدى بر ناروايى هر كونه تعدى و تجاوز به حقوق مردمان است كه راه را بر هركونه احتمال حقانيت 
و بايستكى در تجاوز مسدود مى كند. 


نجات از ظلم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ااي سود اج اده 

ع - حضور مؤمنان در بين كافران و ظالمان » بلابى سخت و رهايى از آن لطفى بزركك و الهى 

فقل الحمد لله الذى نيجنا من القوم الظلمين 

نجات از ظلم فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1ت اشوراع جاع اجات 

. رهانيدن بنى اسرائيل از سلطه و ستم فرعونى » در رأس اهداف موسى (ع ) و هارون (ع ) قرار داشت‎ - ١ 
أن ائت القوم الظلمين . .. فأتيا فرعون فقولا... أن أرسل معنا بنى إسرءيل‎ 


سوه رد إويقال > فرشي كن اهن الزن حا | والاكرة وجويرها ماعن كي انتزافيل السك قاب نقررار ١‏ ولاراد لتاق انها فم من 
شود كه اساسى ترين مأموريت موسى(ع) اين بود كه بنى اسرائيل را از سرزمين فرعونيان خارج كند و آنان را از بند اسارت و 


برد كّى مصريان آزاد سازد. 


نشانه هاى ظلم 


جلد - نام سوره - سوره 


- آيه - فيش 
لوحو اجام 
ايجاد ييوند دوستى و موالات با كفار و دشمنان اسلام » نشانه وجود روحيه ستم بيشكى است . 
إن استحبوا الكفر على الإيمن و من يتولهم منكم فأولئك هم الظلمون 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاحر وات بكم 

1 اخلالكرى و فتنه انككيزى در سياه اسلام » نشانه ستم بيشكى است . 
لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا . .. يبغونكم الفتنه و الله عليم بالظلمين 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اتقصص نت لاد باد 

- رد دعوت ييامبران » نشانه روحيه ظلم و بيداد كرى است . 

ربّى أعلم بمن جاء بالهدى . .. إِنّه لايفلح الظلمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6الس مرحتو ات ؟ 

- نفاق و همسويى با كافران » نمودى از ظلم 

فكان عقبتهما أَنّهما فى النار . .. و ذلكك جزؤا الظلمين 

جنانكه كفته شد آيه بر منافقان و كافران نيز تطبيق شود. 

نشانه هاى ظلم به خود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


0 














د- كرفتار شدن به كيفر عمل خويش » نمود و مظهر ظلم به نفس است . 
و لكن كانوا أنفسهم يظلمون . فأصابهم سيئات ما عملوا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بوبار رو ‏ ك اسة 

ه - حق كريزى » ظلم و ستم آدمى به خويشتن است . 


و لكن كانوا هم الظلمين . .. و لكنّ 


أكث ركم للحقّ كرهون 

از ارتباط آيات مى توان استفاده كرد كه ظلم و ستم مجرمان» جيزى جز حق كريزى آنان نيست. 
نعمت نجات از ظلم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ارايو امم كنم 

ادا زمايقن فاق داوند از يند كان دارا مراقت امت 

وفى ذلكم بلاء من ربكم عظيم 

نفى ظلم در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام - 82 - 1١8:0‏ -ه 

هدر قيامت به كنهكاران ستم نخواهد شد. 

وهم لا يظلمون 

ذيل آيه قبل (ثم ينبئهم . .. ) بيانكر اين است كه ظرف ياداش و جزاى مطرح شده در اين آيه روز قيامت است. 
نهى از ظلم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9- نحل -940-1١8-‏ وم 

8- خداوند از ارتكاب فحشا و اعمال نايسند و ستم و سركشى نهى كرده است . 

وينهى عن الفحشاء و المنكر و البغى 

9- نهى از ارتكاب فحشا و زشتى و ستم » از مهم ترين تحذير هاى قرآن و نواهى خداوند است . 


ونرّلنا عليك الكتب . .. إن الله ... ينهى عن الفحشاء و المنكر و البغى 





وصرح قبح ظلم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اعفان اوه سود ةا 

. قبيح بودن ظلم » امرى شناخته شده براى افراد بشر است‎ - ١ 
إن الشرك لظلم عظيم‎ 


ازاين كه كفته شده: <از شرك به خاطر ظالمانه بودن اشء بايد يرهيز كرد. > و قبيح بودن شرك راء به خاطر ظلم بودن آن 


معرفى كرده. استفاده مى شود كه 


قبح و زشتى ظلمء امرى شناخته شده است. 

وضوح نايسندى ظلم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١ الادعم‎ - ءايبنا-١‎ 

. زشتى و نايسندى ظلم » براى همه انسان ها قابل درك و مورد يذيرش است‎ -٠ 
فقالوا إنكم أنتم الظلمون‎ 


برداشت ياد شده به خاطر اين نكته است كه قوم ابراهيم» على رغم عدم اعتقاد به شريعتى خاص از شرايع الهى» قبح ظلم را 
اصلى مفروض مى دانستند. 


يوسف(ع) و ظلم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تروت ف لاس ايم 

8 استعاذه يوسف (ع ) به خداوند از روا داشتن ظلم و ستم 

قال معاة الله إنا إذا لظلمون 

. يوسف (ع ) و كاركزارانش به هنكام اقتدار و حكومت در مصرء از هر© كونه ظلم و ستم اجتناب مى كردند‎ ٠ 
آل معاة الله اقبي إن !ذا لظلموقة‎ 


مقصود يوسف از ضميرهاى متكلم مع الغير <نا > و <نحن > در حقايقى كه مطرح كرد (أن نأخذ . .. إنا إِذّا لظالمون) خود 


او و كاركزارانش مى باشد. 
يوسف(ع) و ظلم برادران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
/- يوسف -١١75-1و-١‏ 


اوس (ع)ستم .ها برادرانش را در حق خويش ناديده كرفت و آنان را بخشود . 





قال لاتثريب عليكم 


قرار داد. 

ظلم به نفس 

إظلم به نفس ] 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١ك‎ ١38-#- 


١‏ ياد خدا و طلب آمرزش ( توبه ) شيوه يارسايان » در صورت ارتكاب كارى ناشايست ( زنا يا مطلق كناه كبيره ) و يا ستم بر 


ابتك امب و لفن اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفر 


برخى كفته اند مراد از <فاحشه > زنا و مقصود از ظلم در اين آيه» ساير كناهان جه صغيره و جه كبيره است. برخى ديكر 
كفته اند كه مراد از <فاحشه >. كناهان كبيره و مقصود از ظلم» كناهان صغيره است. 


“' كناه » ستم بر خويشتن است . 
او ظلموا انفسهم . .. فاستغفروا لذنوبهم 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
*- آل عمران - ع"١5-1‏ 


١‏ آنان كه يشيمان از كرده هاى ناشايست و ستم بر خويش هستند و اصرارى بر كناهان ندارند » بهره مند از آمرزش الهى و 


تيفيك تعاوداثة تخخو اهنك رود 
و الّذين اذا فعلوا . .. اولئكك جزآؤهم مغفره من ربّهم و جنات بدا لدي قينا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*- آل عمران - "- ع8١‏ - ه٠١‏ 

يفت كردن قط وسالك انا ويا كدت أن اسلام يه كفر © زبان رسائدة [ رركن است: 
وما محمّد الَا رسول . .. و من ينقلب على عقبيه فلن يضر اللّه شيئا 


كفر و ارتداد» قطعا دربردارنده زبان است و به حكم <فلن يضر الله > اين زيان» متوجه خداوند سبحان نخواهد شد م, بنايراين 


الذاما. دامتكر كرودو جابعة هرقن و كان اهن شد 


ظلم به نفس 


جلدم 


سوره - سوره - آيه - فيش 

" - بقره - 781-17 - إل ليع 

© رجوع مرد به زن مُطلقه با قصد آزار» ظلم به خويشتن است . 
ولا تمسكوهنٌ ضراراً لتعتدوا و من يفعل ذلكك فقد ظلم نفسه 
تعدّى از حدود الهى » ظلم به خويشتن است . 

لتعتدوا و من يفعل ذلكك فقد ظلم نفسه 

ظلم به ديكران » ظلم به خويشتن است . 

ولا تمسكوهنٌ ضراراً لتعتدوا و من يفعل ذلك فقد ظلم نفسه 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

انحا يقرو ااساع6اك ١‏ 

. محروميّت از بهره هاى اخروى » تاوان ستمى است كه تركك كنند كان انفاق » خود بر خويشتن روا داشته اند‎ ١١ 
انفقوا مما رزقناكم من قبل . .. و الكافرون هم الظالمون‎ 


نصيبند كه در نتيجه بر خود ستم كرده و به مقتضاى حصر در جمله <و الكافرون . .. >؛ اين ستمكارى رااز ناحيه خود آنان 


مردة اسيك لدان تاحيد خداوتن: 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*- آل عمران - 11١1-8‏ - 4 ليع 

* كفر آدمى » ظلم به خويشتن 

ان الذين كفروا حرث قوم ظلموا انفسهم . .. و ما ظلمهم الله و لكن انفسهم يظلمون 
8 انكيزه قرار دادن دنيا در انفاق » ستمى است بر خويشتن . * 


مثل ما ينفقون فى هذه الحيوه الدنيا كمثل ريح فيها صرٌ اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم 








اهل كفر ستمى روا ندارد » بلكه آنها » خود بر خويشتن ستم روا مى دارند . 

و ما ظلمهم الله و لكن انفسهم يظلمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ادوراء معان عونابيه 

* مراجعه به طاغوت و دادكاه هاى ناصالح براى داورى » ستم به خويشتن است . 
يريدون ان يتحاكموا . .. و لو انّهم اذ ظلموا انفسهم 

سريبجى از فرامين يبامبر ( ص ) » كناه » نفاق و ستم بر خويشتن است . 

و ما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن اللّه و لو انّهم اذ ظلموا انفسهم 


مراد از ظلم در <اذ ظلموا> به قرينه <ليطاع >. مخالفت با رسول خدا (ص) است و با توجه به آيات قبل كه اعراض 
كنند كان از رسول (ص) را منافق شمرده؛ مى توان كفت هر كونه مخالفتى با رسول مدا (ص) و اعراض از اوء نوعى نفاق 


است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#دنساء -# -لاة ايم 

ه ماندن در سيطره مش ركان و كافران و تركك هجرت .» ظلم به نفس است . 

ان الّذِين توقيهم الملئكه ظالمى انفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين فى ال 


بنابر اينكه توبيخ ملاائكه بر اصل هجرت نكردن باشدء نه اينكه ترك هجرت باعث عمل نكردن به تكاليف الهى مى شده 


لك 
١‏ عمل نكردن به تكاليف الهى » ستم به خويشتن است . 
ان الذي توفيهم الملنكه ظالمى انفسهم . .. قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاج 


بنابر اينكه توبيخ ملائكه از تركك كنند كان هجرته براى اين باشد كه جرا با ماندن در محيط كفر 








تكاليف الهى را تركك كرده ايدء نه اينكه سرزنش آنان به جهت خصوص تررك هجرت باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#دنساء دع رةه ٠١‏ 

. ناآ كاهى از معارف دينى با وجود امكان ياد كيرى آن » كناه و ستم بر خويشتن است‎ ٠ 

ظالمى انفسهم . .. قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها .. الَا المستضعفين 

ظلمت از ديدكاه قرآن در تفسير راهنما 

ظلمت 

آثار انغماس در ظلمت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ذ-انعام - م - 4" - ” 

" دركك نكردن و غوطهور بودن در تاريكى جهل و كمراهى» ريشه تكذيب آيات الهى است. 

و الذين كذبوا بأيتنا صم و بكم فى الظلمت 

<صم و بكم > (كرى و لالى)»؛ علاوه بر بيان حقيقت حال تكذيب كنندكانء اشاره به ريشه تكذيب آيات نيز مى تواند باشد. 
اخراج مؤمنان از ظلمت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

# اهران عم مم دعم 

؟ - اعطاى رحمت ويه خداوند به مؤمنان » به منظور بيرون بردن آنان از ظلمت هاو رساندن شان به نور است . 
هو الذى يصلَّى عليكم . .. ليخرجكم من الظلمت إلى النور 

ع - دعا و تحيت ملائكه بر مؤمنان » زمينه ساز بيرون بردن آنان از ظلمت ها به نور است . 


هو الذى يصلّى عليكم و ملئكته ليخرجكم من الظلمت إلى النور 





انغماس در ظلمت 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


© -انعام - 59-8 م 


ه كسانى كه نتوانند از جنبند كان و شكل زندكّى آنها به توانمندى خداوند بى ببرند» مانئد كر و لالهايى فرو 





رفته در تاريكى هستند. 
وما من دابه فى الأرض . .. إلى ربهم يحشرون. و الذين كذبوا بأيتنا صم و بكم فى الظ 


مقتضاى ارتباط بين آيه مورد بحث با آيه قبل مى تواند اين مضمون باشد كه همين آيات موجود در طبيعت براى هدايت 
كافى است و كسانى كه نتوانند از همين آيات توانمندى خداوند را (إن اللّه قادر على ان ينزل) دريابند» كر و لالهايى ظلمت 


وده فسيتك. 

تنوع ظلمت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15-1١-18 - ابراهيم‎ - 9 

8- انسان هاء بدون تعاليم دين و آموزه هاى قرآن » كرفتار انواع ظلمت ها كمراهيهايند . 
لتخرج الناس من الظلمت إلى النور 


خداوند» هدف از نزول كتاب خويش را بيرون آوردن مردم از ظلمتها معرفى مى كند و براى ظلمتها نيز هيج كونه قيدى 
نياورده است كه مشخص كند مراد از آنها جيست و اين» حكايت از آن دارد كه بدون تعاليم دين؛» زندكى انسانها در ظلمت 


است. 

. مردم در عصر بعثت ييامبر ( ص ) » در انواع ظلمت ها بسر مى بردند‎ -١١ 
لتخرج الناس من الظلمت إلى النور‎ 

خروج از ظلمت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١-١ مائده - م8‎  * 

٠‏ خداوند » خارج كننده انسان ها از ظلمت و تاريكى به نور و هدايت 
بخرجهم من الظلمت إلى النور 


بنابر اينكه ضمير فاعلى در <يخرجهم > به <اللّه > بركردانده شود. بر اين مبنا <باذنه > به معناى <بعلمه > خواهد بود. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
48 طلاق - نتم -1١١-‏ 5ل المع 





قرآن » بيرون آوردن مردم از ظلمت ها و رهنمونى آنان به نور و روشنايى ها است . 
ليخرج الذين ءامنوا و عملوا الصلحت من الظلمت إلى النور 


كريم 

ليخرج الذين ءامنوا و عملوا الصلحت من الظلمت إلى النور 

١‏ - سنت ييامبر ( ص ) » همكام و همتراز قرآن » در نجات مردم از ظلمت ها و هدايت آنان به سوى نور 
ليخرج الذين ءامنوا و عملوا الصلحت من الظلمت إلى النور 


برداشت ياد شده. با توجه به اين نكته است كه خارج ساختن مردم از ظلمت كفر و هدايت آنان به نور ايمان» هدفى دائمى 
رشك ا موف :555 اع دض )هدر تاشارز اسان غاء ]1 ود لزاه وفك ونا زرا “تدها تشكك [ نوحورت انس تواثله همواره 


عتيق تقش تر اايقا كنت 

. ايمان و عمل صالح , نشانه رهايى از ظلمت ها و هدايت به نور است‎ - ١ 

و من يؤمن بالله و يعمل صلبحا يدخله جِنّت 

ذكر ياداش بهشت براى مؤمنان نيكوكار يس از طرح مسأله ظلمت كفر و نور ايمان مى تواند بيانكر برداشت ياد شده باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عو كلاد وداه 

ف - ييدايش مستمر روز و شب و نور و ظلمت » از نشانه هاى قدرت مطلق و ربوبيت يككانه خداوند است . 

كور الل على النماوو كوو التياز على التلن 

در ظلمت منافقان 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - 


١28-١8-١ بقره‎ - ١ 
. منافق ر ها شده در ظلمت و كمراهى بسان شخص كر و لال و نابيناست‎ - ١ 
تركهم فى ظلمت لايبصرون. صم بكم عمى‎ 


صمء بكم و عمى به ترتيب: جمع أصم (كر)» أبكم (لا-ل) و أعمى (كور) است. كلمات ياد شده خبر براى مبتداى محذوف». 
يعنى ضمير <هم > است كه به توصيف شد كان در آيه قبل (منافقان رها شده در ظلمت) بر مى كردد. 


ع - عجز و ناتوانى از شنيدن » ديدن و كفتن حقايق » ظلمتهايى است كه منافقان در آن كرفتارند . 
تركهم فى ظلمت لايبصرون. صم بكم عمى 

آيه مورد بحث مى تواند تفسيرى براى كلمه <ظلمات > و جمله <لايبصرون> در آيه قبل باشد. 
سافان وها سدور ظاليت كي ا ها ورا نحا نارهو اماق راتكن كرامند كس 
صم بكم عمى فهم لايرجعون 

زمينه ظلمت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/- ١-١8 - ابراهيم‎ - 4 

8- انسان هاء بدون تعاليم دين و آموزه هاى قرآن » كرفتار انواع ظلمت ها كمراهيها يند . 

لتخرج الناس من الظلمت إلى النور 


خداوند» هدف از نزول كتاب خويش را بيرون آوردن مردم از ظلمتها معرفى مى كند و براى ظلمتها نيز هيج كونه قيدى 
نياورده است كه مشخص كند مراد از آنها جيست و اين» حكايت از آن دارد كه بدون تعاليم دين» زندكى انسانها در ظلمت 


است. 


ظلمت جهل 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





6- انعام - 59-8 -؟ 


“درك نكردن و غوطهور شدن در تاريكيهاى جهل و كمراهىء ييامد 





تكذيب آيات الهى است. 
و الذين كذبوا بأيتنا صم و بكم فى الظلمت من يشإاللّه يضلله 


كرق ولاتلى كديب كندد كان, "كنابه اووركة كردن وسردر كم تان اسن و هما امك ابن بحالت كفرى از عنانب 
ذاوتك واي اناق اند عوائمه تطمللة عي وكا الله > عور اكه 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
زه انعام ع4" ١٠"‏ 


٠١‏ عن أبى جعفر(ع) فى قوله: <الذين كذبوا باياتنا صم و بكم > يقول: <صم > عن الهدى و < بكم > لايتكلمون بخير <فى 
الظلمات > يعنى ظلمات الكفر . .. . 


از امام باقر(ع) درباره آيه <الذين كذبوا باياتنا . ...> روايت شده است: تكذيب كنندكان آيات الهى <كرانند > از (شنيدن 


آيات) هدايت» <لالند > از سخن خير كفتن» <در تاريكيها قرار دارند> يعنى تاريكيهاى كفر ... . 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام -ع - 55١1م‏ 

“ ايمان» حيات است و مولد نور و كفرء مركك است و تاريكى. 

أو من كان ميتا فأحيينه . .. كمن مثله فى الظلمت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4-١-1١8 - -ابراهيم‎ 9 

9- كفر » ظلمت و راه خدا» نور است . 

لتخرج الناس من الظلمت إلى النور 

به قرينه آيات بعد كه درباره كافران و سدّ كنندكان راه خداستء مراد از <ظلمات >» كفر و مراد از <نور>»؛ راه خداست. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








- ابراهيم - 18 - 8 - 0 
ه- كفر » ظلمت و راه خدا» نور است . 


از آن جايى 


كه هدف ييامبران و از جمله موسى(ع) هدايت مردم بوك ييف ؟ الحكوا لا :جراد از خارج كردن مردم از ظلمت» نجات از كفر و 


بردن آنان به سوى نورء هدايت آنان باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اط عم يت ؟ 

؟ - ايمان جون نور ء مايه هدايت و روشنايى و كفرء همجون ظلمت » مايه كمراهى و تاريكك بينى 
زلا المت الود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

48 طلاق -ثم -١١1-لا‏ 

/ا - كفر » ظلمت و راه خدا» نور است . 

من الظلمت إلى النور 

ازااتن قريقه كه متصيوة اذ قر قر ناو رامتهدا انيف امسناده مد كوه كدي ادا طلماك براه هاف كر امف 
ظلمت كمراهى 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ف - منافقان ر ها شده در ظلمت كمراهى ها ء راه نجاتى ندارند و به ايمان راستين باز نخواهند كشت . 
صم بكم عمى فهم لايرجعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام - ع8 - وم م 

*“دركك نكردن و غوطهور شدن در تاريكيهاى جهل و كمراهىء بيامد تكذيب آيات الهى است. 


و الذين كذبوا بأيتنا صم و بكم فى الظلمت من يشإاللّه يضلله 








كرى ولاتلى تكذيب كنند كان "كنانه ازيدركة كردن واسردر كمين انان اسث ميحمل ات ابن حالت كفرى از جاتب 
ذاوقك واي آنا باقن مانس يسمه مكنا الله > سا تور اسك 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


- 


حدبد - لاق - 9 -/ 

- < ضلالت و كمراهى > », ظلمت و تاريكى و < هدايت و رهيابى > » نور و روشنايى است . 
ليخرجكم من الظلمت إلى النور 

امكاره اوودق << طلقة عتوراى مبلالة و فرتورة يراف اهذايتة باتك #تطلن ياه شن امف 
ظلمت معبودان باطل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م -رعد - 1د ع١-ل١‏ 

. خداوند » حقيقتى بصير و يرفروغ است و معبود هاى اهل شركك كور و تاريكند‎ ١١ 

قل هل يستوى الأعمى والبصير أم هل تستوى الظلمت والنور 


خداوند باشد. 

ظلية مكدباق ابارقكذا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام -ع -4" - ١‏ 

١‏ تكذيب كنند كان آيات الهى (قرآن»).» كرها و لالهايى فرو رفته در ظلمتها هستند. 
و الذين كذبوا بأيتنا صم و بكم فى الظلمت 

ظلمت مكذبان قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام -ع -89" - ١‏ 


١‏ تكذيب كنند كان آيات الهى (قرآن»). كرها و لالهايى فرو رفته در ظلمتها هستند. 








و الذين كذبوا بأيتنا صم و بكم فى الظلمت 

عوامل انغماس در ظلمت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دائعام دم - وم دم 

*“دركك نكردن و غوطهور شدن در تاريكيهاى جهل و كمراهىء بيامد تكذيب آيات الهى است. 
و الذين كذبوا بأيتنا صم و بكم فى الظلمت من يشإاللّه يضلله 





معي ,اسع اذى الت كدر 1ل ختاتني خد|ؤئثة ززاق 1ن راكنه استافمة فيلخ ,ين الله > شاهد ين نانيك 
عزائل ظلعت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-رعد -8-1١1-ع١‏ 

2 يذيرش ولايت و ربوبيت غير خداء فرو رفتن در تاريكيهاست و يذيرش ولايت و ربوبيت خداء راهيابى به نور است . 
قل من رب السموت . .. أم هل تستوى الظلمت والنور 

كافران در ظلمت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ف - انعام - ع - 155 -١01ع‏ 

* كافران كمراهكر. در جنان ظلماتى اسيرند كه اميدى به رهايى آنان نيست. 

كمن مثله فى الظلمت ليس بخارج منها 

١‏ كافران» از آن رو كه در ظلمت و كمراهى هستند» كردار زشت خويش را زيبا مى يندارند. 

كمن مثله فى الظلمت . .. كذلكك زين للكفرين 

كافران و ظلمت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١8-1١-88 - ه-انعام‎ 

١‏ عن أبى ابراهيم قال: . .. < ثم الذين كفروا بربهم يعدلون > قال: يعدلون بين الظلمات و النور و بين الجور و العدل. 


امام كاظم(ع) درباره آيه < ثم الذين . .. > فرمود: (كافرانى كه براى خدا انباز مى كيرند)» ظلمت و نور و ظلم و عدل را برابر 


قرار مى دهك. 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


لأخداوند ».با محروم ساختن منافقان از تور انمآن» آنان زاابه ظلمتهابى شديد كرفتان:مى سازة.. 
ذهب الله بنورهم و تركهم فى ظلمت لايبصرون 


نكره بودن <ظلمات>> 





حاكى از شدت ظلمت است. 

منافقان در ظلمت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

خارف كت تلد ريا 

خداوند » با محروم ساختن منافقان از نور ايمان » آنان را به ظلمتهايى شديد كرفتار مى سازد . 

ذهب الله بنورهم و تركهم فى ظلمت لايبصرون 

نكره بودن <ظلمات> حاكى از شدت ظلمت است. 

وها كردن "متافقان دن ظلمة :و كتراهن بشن ال ووشيايئ كذراءانعهزاق خداوتل سبيت نه تهات 
اللّه يستهزئ بهم . .. فلممًا أضاءت ما حوله ذهب اللّهِ بنورهم 

جمله <فلما أضاءت ما حوله ...> مى تواند توضيحى در قالب مثل براى <اللّه يستهزئ بهم و يمدّهم ...> باشد. 
مؤارة:ظلمت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كوو لسرت م1 

ع - عجز و ناتوانى از شنيدن . ديدن و كفتن حقايق » ظلمتهايى است كه منافقان در آن كرفتارند . 
تركهم فى ظلمت لايبصرون. صم بكم عمى 

آيه مورد بحث مى تواند تفسيرى براى كلمه <ظلمات > و جمله <لايبصرون> در آيه قبل باشد. 

ه - منافقان ر ها شده در ظلمت كمراهى هاء راه نجاتى ندارند و به ايمان راستين باز نخواهند كشت . 
صم بكم عمى فهم لايرجعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


4-١-1 - ابراهيم‎ -4 








قم كذون طللمك و مادا ور اميك 

لتخرج الناس من الظلمت إلى النور 

به قرينه آيات بعدء كه درباره كافران و سدّ كنند كان راه خداست. مراد از <ظلمات > كفر و مراد از <نور>». راه خداست. 
موانع خروج از ظلمت 


- سوره - آيه - فيش 

ف - انعام - ع - ١١-175‏ 

١١‏ زيبا ينداشتن اعمال؛ مانع رشد و خروج انسان از تاريكى است. 

ليس بخارج منها كذلكك زين للكفرين ما كانوا يعملون 

نجات از ظلمت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام ع سم - ١‏ 

١‏ خداوند» نجاتبخش كرفتاران در تاريكيها و تنكناهاى هول انكيز خشكى و درياست. 
قل من ينجيكم من ظلمت البر و البحر تدعونه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 ابراهيم - 1 -1١-‏ عن 

ه- هدف از نزول قرآن » خارج ساختن مردم از ظلمت ها و رهنمونى آنان به نور است . 
كتب أنزلنه إليكك لتخرج الناس من الظلمت إلى النور 

#- ييامبر ( ص ) » وظيفه دار هدايت مردم به سوى نور و خارج كردن آنان از ظلمت ها ( كمراهى ها ) . با تعاليم قرآن كريم 
أنزلته إليكك لتخرج الناس من الظلمت إلى النور 

نور و ظلمت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- بقره - 7 - لان؟ - ١ل‏ ل لضعم 

* خداوند » هدايتكر اهل ايمان » از تاريكى ها به سوى نور 


اللّه ولي الّذين امنوا يخرجهم من الظّلمات الى الور 











؟ هدايت مؤمنان از تاريكى ها به نورء يرتويى از ولايت الهى بر آنان 

اللّه ولي الّذين امنوا يخرجهم من الظّلمات الى الور 

جمله <يخرجهم . .. > يس از طرح ولايت الهى نسبت به مؤمنان, به منزله بيان و يا ارائه نمونه اى است از ولايت خداوندى. 
# ايمان به خداوند » زمينه ساز راهيابى انسان به نور 


اللثولى الذي جروا 


يخرجهم من الظلمات الى الور 

» انسان » همواره بر سر دوراهى نور و ظلمت 

يخرجهم من الظلمات الى التّور . .. يخرجونهم من الور الى الظلمات 

9 كفر ء زمينه ساز سريرستى و حاكميّت طاغوت و انحراف از نور به ظلمتها 
و الّذين كفروا اولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النُور الى الظلمات 

السب افع لافرك عيرق كود وساب ب يدير ليك ها وتباهيها 
اولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من الور الى الظلمات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع*-مائده -8-8١1-و‏ 

4 قرآن و بيامبر ( ص ) » خارج كننده انسان ها از تاريكى و كمراهى به نور و هدايت با اذن خداوند 
و يخرجهم من الظلمت إلى النور باذنه 


در برداشت فوق <باذنه > متعلق به <يخرجهم > كرفته شده است. بر اين مبنا ضمير در <يخرجهم > بايد به <نور> و 
<كتاب > بركردانده شود نه به <اللّه >؛ جون معنا ندارد كه خدا با اذن خودش كارى انجام دهد. 


ظن از ديدكاه قرآن در تفسير راهنما 

ظَن 

آثار تبعيت از ظن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام -ع -8١1-ع‏ 

* تكيه بر كمان در مسائل اصولى و زيربنايى موجب كمراهى مى شود. 


يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن 





السو فق 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

40118 - ١17 - حجرات - وع‎ - ١١ 

9 - رواج بد كمانى در جامعه مؤمنان » تهديدى براى اخوت ايمانى آنان 

إثمَا المؤمتوق إخوم: .. دأتها الذارى عاشوا الوا كنيةا من الل 

با توجه به ارتباط اين آيه با آيه <إنْما المؤمنون إخوه>». برداشت ياد شده قابل استفاده است. 


-١‏ بد كمانى به 


مؤمنان » زمينه كشيده شدن انسان به تجسّس و كنجكاوى هاى ممنوع 

العقيوا كن قي الظك بد ل لاتسستينيوا 

- بد كمانى و تجسّس .ء زمينه كشيده شدن انسان به غيبت 

اجتنبوا كثيرًا من الظنْ . .. و لاتجسّسوا و لايغتب بعضكم بعضًا 

بنابراين كه ترتيب لفظى بخش هاى آيه» بيانكر ترتيب حقيقى و رتبى آنها باشدء برداشت بالا به دست مى آيد. 
ارط 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

رت كا 

- حدس و كمان » سرجشمه اصلى باور هاى خرافى و جاهلانه 

إن هم إلآ يخرصون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

باتع و اك 1 

دشر كنا وحن ميرف و افرق ين ب حدس و كان و فاقد دلآيل سين 

أم يحسبون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/الاتسعم افد وك واد بوه 

- بعضى از كمان هاء قرار دهنده انسان در معرض كناه و عكس العمل ناشايست 

إن بعض الظنٌ إثم 

1- مترتب شدن كناه بر بعضى از كمان هاء مقتضى اجتناب هر جه بيشتر انسان از بد كمانى به مؤمنان 


اجتنبوا كثيرًا من الظنْ إن بعض الظنٌ إثم 


با توجه به اين كه <إِنَ بعض الظنٌ. .. > در مقام تعليل براى <اجتنبوا... > استء برداشت بالا به دست مى آيد. 
آثار ظن به آخرت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اسرد ال امار 


#آدمى عقتى ناحتمال :وجود سرائ آخرت ::ازعذاب.هاق استيضال:عبرت مى كيرد وذلالث آنها زا'بر وجود سرائ ارت 


مى يذيرد . 

إن فى ذلك لأيه لمن خاف عذاب الآأخره 

برداشت فوق ء از كلمه <خاف > كه در آيه فوق متضمن معناى احتمال دادن است استفاده مى شود. 
آثار ظن به قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اسامط ف تك و دع دم 

” - اعتقاد به معاد » حتى در حد كمان » بازدارنده انسان از خيانت در سنجش كالاى ديكران 
اهلك ولاك ال مطريون 

5 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

د ففلةح اع وداب 

- تكيه بر كمان و يندارء در زمينه مسائل اعتقادى » مايه زيان و خسران آدمى 

وذلكم ظنّكم . .. فأصبحتم من الخسرين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2-فصلة د اعناعودع 

* - تكيه بر يندار و كمان هاى ناروا درباره خداوند » دربى دارنده فرجامى شوم در آخرت 
ذلكم ظنّكم . .. فالنار مثوّى لهم 

آثار ظن نايسند 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ل 2 


+ - كمان هاى بى جا و ناروا نسبت به خداوند » عامل هلاكت و خسران آدمى 
ذلكم ظنّكم . .. برتكم أرديكم فأصبحتم من الخسرين 

اتكاى به ظن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه- انعام -ع - ٠١-85‏ 

١‏ كمان و تجدسننتنها تكيه كاه مث ركانقو يذيرش شررركة زرائ خداونن 
أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون 

اجتناب از سوء ظن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


884- حجرات‎ - ١١/ 





1 -/؟ 
؟ - لزوم حاكميت روح خوشبينى » در زندكى اجتماعى مؤمنان و برهيز از بد كمانى و شكك 

اجتنبوا كثيرًا من الظنّ 

/ - مترتب شدن كناه بر بعضى از كمان هاء مقنضى اجتناب هر جه ببشتر انسان از بد كمانى به مؤمنان 

اجتنبوا كثيرًا من الظنّ إِنْ بعض الظنْ إثم 

با توجه به اين كه <إِنَ بعض الظنٌ. .. > در مقام تعليل براى <اجتنبوا... > استء برداشت بالا به دست مى آيد. 

اجتناب از ظن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١ -١هال-*ع- *-نساء‎ 

* ضرورت يرهيز از كفتار ها و ادعا هاى مبتنى بر ظن و كمان‎ ١ 

ما لهم به من علم الا اتباع الظن 

جمله <ان الذين . .. الا اتباع الظن > داراى لحنى است مذمت آميز نسبت به كسانى كه باورهايشان مبنى بر ظن و كمان است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام دع -1١8-‏ 11١0و‏ 

4 قرآن راهنماى كامل و تمام براى مصون ماندن از انحراف در عقايد و افكار و اسير شدن در دام كمان 

وتمت كلمت ربكك صدقا وعدلا . .. وإن تطع أكثر من فى الأرض يضلوك عن سبيل الله 

٠‏ جواز ييروى از كسانى كه آراى آنها عالمانه و به دور از كُمان است. 

و إن تطع أكثر من فى الأرض . .. إن يتبعون إلا الظن 


حكم ممنوعيت نيز وجود نخواهد داشت. به عبارت ديكر جون حكم منصوص العله استء 





در موردى كه آن علت تحقق نيابد حكم نيز به كار نمى آيد. 

١‏ خداوندٍ شنوا و دانا شايسته يبروى استء نه اكثريت تابع كمانهاى واهى 
وهو السميع العليم. و إن تطع أكثر من فى الأرض ... إن يتبعون إلا الظن 
احكام ظن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كور ردن 

بيروى از ظن و كمان امرى است نكوهيده و ممنوع . 

وما يتبع أكثرهم إلا ظناً 

*'ظن و كمان از رساندن انسان به حقايق » ناتوان و بى اعتبار است . 

إن الظن لايغنى من الحق شيئا 

ظن و كمان» در ارائه حق » هركز نمى تواند جانشين علم و يقين شود . 
إن الظن لايغنى من الحق شيئا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 برا كوك اطع 

© - كافى نبودن كمان » براى متهم ساختن انسان مؤمن و داورى عليه او 
اجتنبوا كثيرًا من الظنّ إِنّ بعض الظنٌ إثم 

ارزش ظن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-اعراف -/1ا- عم دع 


؟ تكذيب هود از سوى كافران قومش ., مبتنى بر حدس و كمان ء و نه علم و يقين * 





إنا لنظنكك من الكذبين 

اهميت اجتناب از ظن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

رك وارناقات او سدماقع 

- لزوم مبتنى ساختن مبانى عقيدتى » بر بنيان علم و يقين و برهيز از اتكا به كمان 
قتل الخرّصون 


معناى لغوى < وص > اتكا به كمان است. از اين كه تكيه بر ككمان مورد نكوهش 


واقع شده استفاده مى شود كه ضد آن (اتكا بر علم) ضرورى و بايسته است. 
اهميت حسن ظن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

باوتصم اك وعد عاك ؟ 

؟ - لزوم حاكميت روح خوشبينى » در زندكى اجتماعى مؤمنان و يرهيز از بد كمانى و شكك 
اجتنبوا كثيدًا من الظَنّ 

بى ارزشى ظن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- انعام - ع - ١8-188‏ 

8 كمان در حيطه مسائل عقيدتى و بنيادى فاقد ارزش و اعتبار است. 

إن تتبعون إلا الظن و إن أنتم إلا تخرصون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عا دم 

8- ظن و كمان در زمينه مسائل بنيادى و اعتقادى , فاقد ارزش و اعتبار 
ذلكم ظنّكم . .. برتكم أرديكم فأصبحتم من الخسرين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

با ول ام له 1م 

8 - ظن و كمان در حوزه مسائل اعتقادى » بى ارزش و بدون اعتبار است . 
ما لهم بذلكك من علم إن هم إلآ يخرصون 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





/ - جاثيه - هع ع7 - ١١‏ 

١‏ - بيروى از كمان و يندار» فاقد اعتبار و ارزش در زمينه اصول اعتقادى و معارف بنيادين 

وما لهم بذلكك من علم إن هم إلا يظنون 

لحن آيه شريفه توبيخى است و خداوند مشركان طبيعت كرا و منكر معاد را به خاطر ييروى از كمان» نكوهش كرده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


- نجم - "ان - 


0-8 
ه - كارايى نداشتن حدس و كمان » براى دستيابى انسان به حق و حقيقت 

و إِنّ الظنْ لايغنى من الحقّ شيئًا 

بى اعتبارى ظن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ ١ها/-*ع- *-نساء‎ 

٠‏ بى اعتبارى ظن و كمان در وقايع تاريخى 

ما لهم به من علم الا اتباع الظن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- انعام - ع - 0119-1١8‏ 17 

١‏ آرا و عقايد اكثريت مردم به جهت مبتنى بودن آن بر كمان فاقد اعتبار است. 
إن يتبعون إلا الظن و إن هم إلا يخرصون 

كمان در عقايد و الهيات» فاقد اعتبار است. 

إن يتبعون إلا الظن و إن هم إلا يخرصون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الادارو تين بدا اد وودامء 

*ظن و كمان از رساندن انسان به حقايق » ناتوان و بى اعتبار است . 

إن الظن لايغنى من الحق شيئا 

ظن و كمان »ء در ارائه حق » هركز نمى تواند جانشين علم و يقين شود . 


إن الظن لايغنى من الحق شيئا 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

يراق وعد واده 

* - كافى نبودن كمان » براى متهم ساختن انسان مؤمن و داورى عليه او 
اجتنبوا كثيرًا من الظنّ إن بعض الظن إثم 

ييروى از ظن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 نجو ن -م78 11 


١‏ - مش ركان » كرفتار هوايرستى و ييروى از حدس و كمان » به رغم تجلى انوار هدايت الهى در 


حق ايشان 

إن يتبعون إلا الظنّ و ما تهوى الأنفس و لقد جاءهم من ربّهم الهدى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نجم - 11-08 - هم 

ه - ييروى از هوا و كمان و آرزويردازى هاى بى حاصل » از ويزكّى هاى ناباوران به آخرت 
إن هى إلا أسماء سميتموها . .. إن يتّبعون إلا الظنّ و ما تهوى الأنفس ... أم لل 

ارتباط آيات» نشانكر اين است كه منكران آخرتء از ويد كى هاى ياد شده برخوردارند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- نجم - "ان - 58 - ١0‏ 

١‏ - اظهارات مشركان در مورد فرشتككان » بى بهره از واقعيت و متكى بر حدس و كمان 
ليسون الملئكه . .. و ما لهم به من علم إن يِتبعون إلا الظنّ 

٠"‏ - يندا ركريى و كمان محورى . شالوده هويت مش ركان بى باور به آخرت 

]اللا اهرون الأعرم إن عفرت إل العا 

با توجه به حصر در <إن يتبعون إلا الظنّ >. مطلب بالا استفاده مى شود. 

تبعيت از ظن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام - ع -8١1-"م‏ 

* اغلب مردم زمين» كمراه و تابع كمانهاى نادرست در عقايد خود هستند. 

و إن تطع أكثر من فى الأرض يضلوكك عن سبيل الله 


تحقق ظن ابليس 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها-سسباً داعم ل ع_دس١‏ 

. ابليس » كمان خود را درباره كمراه كردن انسان ها ء درباره قوم سبأ محقق شده يافت‎ - ١ 
و لقد صدّق عليهم إبليس ظنه‎ 


دراين كه مرجع ضمير <عليهم > آيا 





همه انسان ها هستند و يا قوم سبأ كه در آيات بيش از آنها سخن به ميان آمده است دو احتمال وجود دارد. برداشت ياد شده 
بنا بر احتمال دوم است. لازم به ذكر است كه مراد از ظن ابليس جنان كه مفسران نيز كفته اند تصميمى است كه وى در اغواى 


مردم داشت و آن را اعلام كرده بود. 

- با بيروى مردم از ابليس » او كمان و حدسش را درباره اغواى مردم تحقق يافته ديد . 
و لقد صدّق عليهم إبليس ظبّه فاتبعوه 

توبه از سوء ظن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

باحس مام واد اح 

. بد كمانى » تجشس و غيبت نسبت به مؤمنان » بى تقوايى » كناه و نيازمند توبه است‎ -١ 
اجتنبوا كثيرًا من الظنّ . .. و لاتجسّسوا و لايغتب بعضكم بعضًا ... و انقو الله‎ 

> - بد كمانى » تجشّس و غيبت نسبت به مؤمنان » قابل جبران با توبه به د ركاه خداوند * 
اجتنبوا كثيرًا من الظنّ . .. و لاتجسّسوا و لايغتب بعضكم بعضًا ... إن الله توا 


با توجه به اين كه در آيه شريفه؛ از مؤمنان خواسته شده تا به جبران خطاها اقدام كنند و به توبه روآورند. (إِنَّ الله تؤاب 


رحيم)؛ برداشت بالا استفاده مى شود. 

خسن ظن به مؤمنان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

و1212 

8 - جامعه اسلامى » وظيفه دار رعايت حسن ظن نسبت به يكديكر 

لولا إذ سمعتموه ظَنّ المؤمنون و المؤمنت بأنفسهم خيرًا و قالوا هذا إفكك مبين 


سرزنش بييروى 


ازظن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- نجم - 85 - 11-59 

٠‏ - نكوهش مضاعف هوايرستى و ييروى از حدس و كمان » در شرايط وضوح و تجلى حقيقت 
إن يتبعون . .. و لقد جاءهم من ربّهم الهدى 


ضميمه شدن ذيل آيه شريفه» مى تواند بيانكر اين باشد كه هوايرستى و متابعت مشركان از حدس و كمان در شرايط وضوح 


حقيقت,ء داراى زشتى فزون ترى است. 

سرزنش تبعيت از ظن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاخترووان افو 

بيروى از ظن و كمان امرى است نكوهيده و ممنوع . 
وما يتبع أكثرهم إلا ظناً 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

باختروقان دوااك ووه 1 

. يبروى از ظن و تخمين در امور اعتقادى » مذموم و ممنوع است‎ ١ 
إذ عيكو إل الظن و إن نهم إلا مخرميوة‎ 

سوء ظن به همسر محمد(ص) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-1١١ 58*- نور‎ - ١ 


١‏ - خداوند » مسلمانان را به خاطر بد كمانى به همسر ييامبر ( ص ) و موضع كيرى ترديدآميز نسبت به شايعه < افكك > و رد 


نكردن صريح آن » مورد سرزنش قرار داد . 











إِنْ الذين جاءو بالإفكك . .. لولا إذ سمعتموه ظِنّ المؤمنون و المؤمنت بأنفسهم خيرًا 
سوء ظن قوم نوح 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18-5 - ١8 - ابراهيم‎ - 9 


4- ترديد قوم نوح » عاد و ثمود به دعوت انبياى خويش » توأم 


با بدبينى بود . 
إنا لقى شبك لها دعقا إلية مريب 


ذكر <مريب> يس از <شكك > اكر جه براى تأكيد آن استه اما بين آن دو تفاوتى وجود دارد و آن اين است كه: در 


<ريب > شكك توأم با بدبينى است (فروق اللغويه). 

سوء ظن منافقان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - فتح - 8ع ع و 

9 - رخداد صلح حديبيه » ياسخى قاطع به بد كمانى منافقان و مشركان درباره موفقيت هاى اسلام * 
إِنَا فتحنا لكك فتححا مبيئًا . ليغفر لكك ... و يعذَّبٍ المنفقين و ... الظائّين بالل 


جنانجه ل ...> عطف بر <ليغفر لكك... > باشدم آيه شريفه مى تواند بيانكراين مطلب باشد كه منافقان و مشركان. به 
سرنوشت اسلام بدكمان بودند و مى ينداشتند كه خداوند از مؤمنان حمايت نخواهد كردم ولى صلح بيروزمند حديبيه 


تاخومق قدان ]نان رز اكبالك كدت 

ظن ابليبس 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-7. -سباً-ع"‎ 

؟ - تصميم ابليس بر اغواى مردم » براساس علم و آكاهى نبود و صرفاً مبتنى بر كمان و حدس بود . 
و لقد صدّق عليهم إبليس ظنّه 


كد 2< وابيكة سافت ابليدى: كمانش زا :جك تيا كر ارق المت كيتهر كناو امسر ديد ينوي اوزاف .ركد قد اقح و صيرنا 


عدن و كمان بوده است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





8- يوسف "”-485-1١١-‏ 
#افرزتدان يعقوت # يزاين كماق بودتد كه بدرشان داستانسرقت بثافزة راتصديق'تخزاهك كرد 
وسئل القريه . .. والعير التى أقبلنا فيها 

ظن به لقاءالله 


جلد 


- نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الكارقو كك واحدة 

- كمان به لقاى خدا و بازكشت به او» در ايجاد روحيه خشوع و فروتنى كافى است . 
الذين يظنون أنهم ملقوا ربهم و أنهم إليه رجعون 


به كاركيرى <يظنون > (كمان دارند) در مسأله رجوع به خداوند - كه هر مسلمانى بايد اعتقاد جزمى به آن داشته باشد - 
اشاره به اين دارد كه: حتى كمان به قيامت و رجوع به خداوند نيز در زايل ساختن خود بزركك بينى تأثير بسزايى داشته و مايه 


فروتنى خواهد شد. 

ظن در بنى اسرائيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© دمائده -ه- الام 

#اعتماد نتى اسرائيلة در حداتن :و كمان ون يسن هارق انديشه هائ ديق 
و حسبوا الا تكون فتنه 

ظن در شناخت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4-1!8-17- بقره‎ - ١ 

9 - حدس و كمان در شناخت محتواى كتاب هاى آسمانى » طريقى است نادرست و بى اعتبار . 
لايعلمون الكتب إلا امانى و إن هم إلا يظنون 

ظن در عقيده 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - بقره -8-5/ا- لي“ 


- يذيرش خيالات واهى به جاى محتواى كتاب آسمانى و يايه قرار دادن حدس و كمان در تفكرات و معتقدات دينى » از 














دلايل نابجا بودن انتظار ايمان از عوام يهود 
أفتطمعون أن يؤمنوا لكم . .. و منهم أميون ... إن هم إلا يظنون 


١‏ - بازداشتن مردم از حدس و كمان در رسيدن به حقايق دينى 


» شرطى لازم براى ايجاد زمينه ايمان در آنان 
أفتطمعون أن يؤمنوا لكم . .. إن هم إلا يظنون 


نكته است كه تا مردم به حدس و كمان براى رسيدن به حقايق دينى اكتفا مى كنندء انتظار ايمان از آنان نابجاست و بر داعيان 


است كه آنان رااز اين روش باز دارند تا زمينه ايمان واقعى در آنان فراهم شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا١2.01/-‎ 1١58-8 - انعام‎ -6 

8 كمان در حيطه مسائل عقيدتى و بنيادى فاقد ارزش و اعتبار است. 

إن تتبعون إلا الظن و إن أنتم إلا تخرصون 

7[ شحو ادعافاق مش ركان 3و مور مشيت الهى و شحه كيرف خير اذ اؤوعر كمانء وق دووغيردازق لست 
سيقول الذين أشركوا . .. إن تتبعون إلا الظن و إن أنتم إلا تخرصون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل ل 

. يبروى از ظن و تخمين در امور اعتقادى » مذموم و ممنوع است‎ ١ 

إن يتبعون إلا الظن و إن هم إلا يخرصون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 قصل رم دمو يه 

© - كمان هاى بى جا و ناروا نسبت به خداوند » عامل هلاكت و خسران آدمى 
ذلكم ظنّكم . .. برتكم أرديكم فأصبحتم من الخسرين 

8 - ظن و كمان در زمينه مسائل بنيادى و اعتقادى » فاقد ارزش و اعتبار 





من الخسرين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

باجم و ا ا اي 

8 - ظن و كمان در حوزه مسائل اعتقادى » بى ارزش و بدون اعتبار است . 

ما لهم بذلكك من علم إن هم إلآ يخرصون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١ 58 - 88- جاثيه‎ ا1١ا/‎ 

-١‏ ييروى از كمان و يندار » فاقد اعتبار و ارزش در زمينه اصول اعتقادى و معارف بنيادين 

وما لهم بذلكك من علم إن هم إلا يظون 

لحن آيه شريفه توبيخى است و خداوند مشركان طبيعت كرا و منكر معاد را به خاطر ييروى از كمانء نكوهش كرده است. 
ظن در قضاوت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زه انعام م#-بي ١١-١"‏ 

١‏ داورى و سخن كفتن درباره خداوند» آنكاه كه مبتنى بر حدس و كمان باشد» كارى نكوهيده است. 
و جعلوالله . .. ساء ما يحكمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

باوتع اوناك ودع 

- كافى نبودن كمان » براى متهم ساختن انسان مؤمن و داورى عليه او 

اجتنبوا كثيرًا من الظنّ إِنْ بعض الظنْ إثم 


ظن قوم ابراهيم 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


. ابراهيم (ع ) در نظر قوم خود » مظنون به شكستن بت ها بود‎ -١ 
قالوا سمعنا فتّى يذكرهم يقال له إبرهيم‎ 
ار‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
-فصلت اع ءق- و١‏ 


49 - باور و رفتار 





كافران » براساس ظن و كمان است , نه يقين و برهان . 
وما أظنّ الساعه قائمه و لئن رجعت إلى ربّى 


برداشت ياد شده بر اين اساس است كه كافران از يكك سو بريايى قيامت را مورد ترديد قرار مى دهند و از سوى ديكر فرض 


وجود قيامت را مطرح مى نمايند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاق -ءهةد 5ع 

؟- دليل كافران » بر انكار رسالت ييامبر ( ص ) » دليلى از جنس كمان بود , نه از مقوله برهان . 
بل عجبوا أن جاءهم . .. فقال الكفرون هذا شىء عجيب 


بنابراين كه <هذا> اشاره به <منذر منهم > باشدمٌ برداشت بالا به دست مى آيدمْ يعنى» تنها منطق كافران همين بود كه مى 
كفتتدة اتخات نش ترا وسالت بعيك مى تماود: 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 تغاين دع2 دلا - ٠١0‏ 

29 كيان كافران 6ه ير اتكككته: نشدن السان ها دز قامت 

زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا 

؟ - اعتقاد كافران به برانكيخته نشدن انسان ها در قيامت » مبتنى بر كمان است إ نه يقين و علم . 
زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا 


برداشت ياد شده. به اين دليل است كه ماده <زعم >. بيشتر در معناى خاظن >( كسان) و تيز خرباره رق كه موره تردزد 


بوده واثبات نشده استء به كار مى رود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


-اعراف -/!ا- عم -ع 


* تكذيب هود از سوى كافران قومش » مبتنى بر حدس و كمان » و 


نه علم و يقين * 

إنا لنظنكك من الكذبين 

ظن مكذبان قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 جن - 7لا لااعيم 

" - انكار قيامت از سوى جن و انس ء مبتنى بر ظن و كمان است ,م نه علم و يقين . 

و أنّهم ظنُوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدًا 

ازبه كار رفتن ماده <ظن > در اين آيه و آيات مشابه» در مورد نفى و انكار قيامت» مطلب ياد شده استفاده مى شود. 
ع - هيج كس در انكار قيامت » علم و يقين ندارد . 

و أنّهم ظنُوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدًا 

ظن منافقان مدينه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#احاضرا ب مات اديه 

9- ظن و كمان منافقان و بيماردلان مدينه » در غزوه احزاب » اين بود كه وعده خدا و ييامبرش » جز فريب نيست . 
للقتو بالل الملئر نابدو وال كول السموة 1 ما لوعو للد و 

<و إذ يقول> مى تواند تفسير <الظنونا > باشد. 

ظن يونس (ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ ح-انبياء - 5١‏ - لالم - ”لمعيه 








إذ ذهب مغضبًا فظن أن لن نقدر عليه 
يكى از معناهاى <قدر >» سخت كرفتن و تنكك كرفتن(ضيق) است (مفردات راغب). برداشت ياد شده مبتنى بر اين معنا است. 


#- كمان يونس (ع ) به مجازات نشدن او از جانب خداوند » در زمينه بيرون آمدنش از ميان قوم خود و هجرت 


زميق د يكر 
فظن أن لن نقدر عليه 


برداشت ياد شده مبتنى براين است كه <قدر> به معناى <قضا> و <حكم > باشد. كفتنى است كه ذيل آيه (إِنى كنت من 


> عن أبى جعفر (ع ) فى قوله : < و ذاالنون إذ ذهب مغاضباً > يقول : من أعمال قومه < فظنّ أن لن نقدر عليه‎ < - ١ 
, يقول : ظنّ أن لن يعاقب بما صنع‎ 


ازامام باقر(ع) در باره قول خدا <و ذاالنون إذ ذهب مغاضباً > روايت شده كه: غضب يونس (ع) از اعمال قومش بود [و در 


معناى] <فظنّ أن لن نقدر عليه > فرمود: يونس (ع) كمان كرد كه او در برابر آن جه انجام داده مجازات نمى شود >. 
كناه سوء ظن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2.71١ - 117 - حجرات - وع‎ - ١ 

ه - بعضى از كمان هاء حتى در صورت منتهى نشدن به عمل » كناه به شمار مى آيد . * 

إن بعض الظنّ إثم 


افك كه اموق الحعاوغ البكةنا ان حال الكبال من ووه كسدر ةاشرف حزق :تدر تاهو واقنا يعضت آذ كيان ها ايل 


حص .نا ملكو تقل نمه عمل كناة بةشمان | نل: 
-١‏ بد كمانى » تجسّس و غيبت نسبت به مؤمنان » بى تقوايى » كناه و نيازمند توبه است . 
اجتنبوا كثيرًا من الظنّ . .. و لاتجتسوا و لايغتب بعضكم بعضًا ... و انقو الله 


تبعيت از ظن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ديو بد عوك 

. ييروى از ظن و تخمين در امور اعتقادى » مذموم و ممنوع است‎ ١ 
إن يتبعون إلا الظن و إن هم إلا يخرصون‎ 

موارد جواز ييروى از ظن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/الالفي كيح وك وام 

* - جواز تككيه كردن بر كمان » در بعضى از موارد 

اجتنبوا كثيرًا من الظنّ 


مفهوم <كثيراً> اين است كه در همه جاء تكيه كردن بر كمان ممنوع نيستء زيرا جه بسا موارد مهمى كه ناديده كرفتن 


كمان» موجب وارد شدن صدمه فراوان به فرد يا جامعه است. 

موانع حُسن ظن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اد ررك اه 

ه - شايعات و يخش خبر هاى دروغ » از ميان برنده اعتماد متقابل و حسن ظن افراد جامعه نسبت به يكديكر 
لولا إذ سمعتموه ظَنّ المؤمنون و المؤمنت بأنفسهم خيرًا و قالوا هذا إفكك مبين 

موانع سوء ظن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


5٠١-1١5 884- حجرات‎ -1١ا/‎ 





٠‏ - تقواى الهى » مستلزم يرهيز از بد كمانى و تجسّشس و غيبت نسبت به مؤمنان 
اجتنبوا كثيرًا من الظنّ . .. و لاتجسسوا و لايغتب بعضكم ... و انّقوا الله 

نهى از سوء ظن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

باوتجو فيك وك وات ١‏ 

. بسيارى از بد كمانى هاى مؤمنان نسبت به يكديكر » نادرست و مورد نهى الهى است‎ - ١ 


ينها الذارع امير | اعتييوا 


كثيرًا من الظْنْ 


واه +<“الظة > مطاق كمان هاي تيككه وين را شائل من شود اماانين -<اجتنوا > مق وسائد كد عراف ان ان بد كماق سياه 


مؤمنان است, زيرا اين بد كمانى ها در بيشتر مواقع نادرست مى باشد. 
ظهار از ديدكاه قرآن در تفسير راهنما 

ظهار 

آثار رجوع در ظهار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مجادله - 8ه #_ سم 

* - ظهاركننده » در صورت رجوع از آن» بايد كفاره بدهد . 

و الذين يظهرون . .. ثمم يعودون ... فتحرير رقبه 

آثار ظهار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اداسرات ساد عب بوقرع 

© -ظهار » هيج كاه . همسر مرد راء در مقام مادر او » قرار نخواهد داد . 
وما جعل أزوجكم الى تظهرون منهنّ أمهتكم 

4 - در عصر جاهليت » مردان » با ظهار همسر خود ء او را در رديف مادر خود قرار داده و با او » تركك مراوده مى كردند . 
وما جعل أزوجكم الى تظهرون منهنّ أمهتكم 


اين كه خداوند فرموده است» ظهار» همسر را در منزلت مادر قرار نمى دهدء به دست مى آيد كه مردانء با ظهار همسر» مى 


خواسته اند با آنان تركك مراوده كنندمٌ جونء بر اين باون ردقل كه خاوتك مدن قطعاء آم فاف رسف اكه 
#احاظيار عمير #النيا سيك يقن لشت ودر واقعيت تأثير قدارة. 


و ما جعل أزوجكم الى تظهرون منهنّ أمهتكم . .. ذلكم قولكم بأفوهكم 


آميزش در ظهار 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ييا ل سيره مدع 


#د كفاره ظهار 


» بايد بيش از تماس و آميزش با زن داده شود . 
فتحرير رقبه من قبل أن يتماسًا 

<تماس > در تعبير قرآنء» كنايه از آميزش است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مجادله - 8 -ع -ع 

؟ - ظها ركننده » روزه ظهار را بايد ييش از تماس و آميزش با زنش بككيرد . 
فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسًا 

احكام ظهار 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عا د مه يي 

. ظهار همسر » تنها سخنى بيش نيست و در واقعيت تأثير ندارد‎ - ١ 

و ما جعل أزوجكم الى تظهرون منهنّ أمهتكم . .. ذلكم قولكم بأفوهكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- مجادله - 8ه - ١‏ - ليع ١‏ 

. زنانى كه ظهار مى شوند , براى شوهرانشان حكم مادر را بيدا نمى كنند‎ - ١ 
اليج هزر متك امو الساتهم ما هن أميقيا‎ 

؟ - < ظهار >> . در شريعت اسلام طلاق نيست . 

ليخ تيزو امك اناده انيت 

ع - ظهار ( انشاى صيغه اى كه در آن زن در حكم مادر قرار داده مى شود ) » سخنى باطل و نكوهيده است . 


و إِنْهم ليقولون منكرًا من القول و زورًا 


7 - ظهار كردن زن » حرام و كناه است . 

و إِنّهم ليقولون منكرًا من القول و زورًا و إِنَّ الله لعفو غفور 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

34 امحاد له عجرو م دل عم و١‏ 

. -ظهارء سبب كسستن بيوند زناشويى نمى شود‎ ١ 
والذين يظهرون . .. فتحرير رقبه‎ 


ازاين كه 


ظها ركننده» مى تواند آن را نقض كرده و رجوع كند بااين شرط كه قبل از آميزش با زن كفّاره بدهد معلوم مى شود كه 


ظهار» باعث از هم كسيخته شدن ييوند زن و شوهرى نمى شود. 
ا كه زنش را ظهار كرده » مى تواند در صورت يشيمان شدن » آن را نقض كرده و رجوع كند . 
و الذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون 


<عود> (مصدر <يعودون >) به معناى رجوع و بازكشتن است. بازكشت ظهاركننده به آنجه كفته. بدين معنااست كه 


ظها ركننده. كفته خود را نقض كند و از آنجه كفته يشيمان شود و براى ادامه زناشويى با همسر خود. به او رجوع نمايد. 
* - ظها ركننده » در صورت رجوع از آن» بايد كقّاره بدهد . 

و الذين يظهرون . .. ثم يعودون ... فتحرير رقبه 

* - كفاره ظهار » بايد يبش از تماس و آميزش با زن داده شود . 

فتحرير رقبه من قبل أن يتماسًا 

<تماس > در تعبير قرآنء» كنايه از آميزش است. 


-١‏ < عن زراره قال : سألت أباجعفر (ع ) عن الظهار فقال : هو من كل ذى محرم أمّ أو أخت أو عمّه أو خاله .... يقول 
الرجل لإمرئته و هى طاهر من غير جماع : أنت على حرام مثل ظهر امى أو اختى م 
زراره كويد: از امام باقر(ع) درباره ظهار سؤال كردم, فرمود: [در اجراى صيغه ظهار با تشبيه زن] به هر كدام از محارم: مادر, 


خواهر. عمه ويا خاله [ظهار واقع مى شود. به اين كونه كه] مرد در حالى كه همسرش از حيض ياكك است و در آن ياكى 
جماعى 


صورت نكرفته» مى كويد: تو بر من حرام باشى مانند مادر يا خواهرم >. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مجادله - 8ه -ع ع١‏ 

. ظهاركننده » در صورتى كه آزاد كردن بنده برايش مقدور نباشد » بايد دو ماه روزه بكيرد‎ - ١ 
فمن لم يجد فصيام شهرين‎ 

ع - ظهاركننده » روزه ظهار را بايد بيش از تماس و آميزش با زنش بككيرد . 

فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسًا 

بدعت ظهار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اد ضرا مادم ب بر 

- ظهار » از بدعت هاى عصر جاهلى بود و منشأ الهى نداشت . 

و ما جعل أزوجكم الى تظهرون منهنّ أتهتكم. .. ذلكم قولكم بأفوهكم 

اين كه خداوند ظهار را از خود نفى كرده. حاكى است كه جنين امرى» از بدعت هاى دوران جاهليت بوده است. 
بطلان ظهار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مجادله - 8ه - 7 يم 


قد سمع الله قول الّتى . .. الذين يظهرون منكم ... ما هن أمهتهم 


ع - ظهار ( انشاى صيغه اى كه در آن زن در حكم مادر قرار داده مى شود ) » سخنى باطل و نكوهيده است . 


و إِنّهم ليقولون منكرًا من القول و زورًا 
بى اعتنايى به كفاره ظهار 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


2ك . © 5 


١ 

3 - رعايت نكردن حدود الهى در ظهار » دريى دارنده عذاب دردناكك الهى است . 

و تلكك حدود الله و للكفرين عذاب أليم 

يرداخت كفاره ظهار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ورك ما اد رو 226 

> إذا كردق كنار قلهاز #نشانه انكاة راستدى هار كعنه رد خندا نو سامين لاضن ) اسع 
ذلكك لتؤمنوا باللّه و رسوله 


<ذلك > اشاره به حكم ظهار و تعبين كمّاره آن است يعنى» اين حكم بدان علت وضع شده تا شما به خدا و رسول او ايمان 


بياوريد. بنابراين كسى كه خود را به دادن كقّاره يايبند مى كند» بدين معنا است كه وى به خدا و رسول او ايمان راستين دارد. 
تخلف از كفاره ظهار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

برح وجواةالة خيرة 0 ١‏ 

٠‏ - تخلف كنندكان از كقّاره ظهار » مورد تهديد خداوند به كيفر و مجازات 

فتحرير رقبه . .. و الله بما تعملون خبير 


جاه جو اللدهما تعملدة: + بامداناه حقيقك اث كد ظيار كشدة بانه كداند كه هر فورت تخلت و كزان 1ودادق كفارة 


ظهارء خداوند به عمل او آكاهى داشته و سزاى وى را خواهد داد. 
تكذيب كفاره ظهار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- مجادله -8/ه-ع- ٠١‏ 


. انكار حكم ظهار و تجاوز به حدود آن » در حكم كفر است‎ - ٠ 


و تلكك حدود الله و للكفرين عذاب أليم 
حقيقت ظهار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ا 02 05 


2 


< ظهار >> . در شريعت اسلام طلاق نيست . 

اللأين ظيزوة سك قاين أخوييه 

رجوع در ظهار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا 060 

. كسى كه زنش را ظهار كرده » مى تواند در صورت يشيمان شدن » آن را نقض كرده و رجوع كند‎ - ١ 
والذين يظهرون من نسائهم ثمم يعودون‎ 


<عود> (مصدر <يعودون>) به معناى رجوع و بازكشتن است. بازكشت ظهاركننده به آنجه كفته. بدين معنااست كه 


ظها ركننده. كفته خود را نقض كند و از آنجه كفته يشيمان شود و براى ادامه زناشويى با همسر خود. به او رجوع نمايد. 
صيغه ظهار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- مجادله - 8ه -”- ١١‏ 


-١‏ < عن زراره قال : سألت أباجعفر (ع ) عن الظهار فقال : هو من كل ذى محرم أمّ أو أخت أو عمّه أو خاله ... يقول 
الرجل لإمرئته و هى طاهر من غير جماع : أنت على حرام مثل ظهر امى أو اختى م 


زراره كويد: از امام باقر(ع) درباره ظهار سؤال كردم, فرمود: [در اجراى صيغه ظهار با تشبيه زن] به هر كدام از محارم: مادر, 
خواهر, عمه و يا خاله [ظهار واقع مى شود. به اين كونه كه] مرد در حالى كه همسرش از حيض ياكك است و در آن ياكى 


جماعى صورت نكرفته» مى كويد: تو بر من حرام باشى مانند مادر يا خواهرم >. 
ظهار در جاهليت 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


كا 0 5 


لى 7 

- در جاهليت » ظهار همسر از سوى شوهر » امرى رايج بوده است . 

وما جعل أزوجكم ل تظهرون منهنّ أمهتكم 

از كاربرد فعل مضارع <تظاهرون> كه دلالت بر استمرار دارد استفاده مى شود كه ظهار امر متداولى بوده است. 

8 - ظهار » از بدعت هاى عصر جاهلى بود و منشأ الهى نداشت . 

و ما جعل أزوجكم الى تظهرون منهنّ أمهتكم. .. ذلكم قولكم بأفوهكم 

اين كه خداوند ظهار را از خود نفى كرده. حاكى است كه جنين امرى» از بدعت هاى دوران جاهليت بوده است. 

4 - در عصر جاهليت » مردان » با ظهار همسر خود ء او را در رديف مادر خود قرار داده و با او» تركك مراوده مى كردند . 
وما جعل أزوجكم الى تظهرون منهنّ أمهتكم 


اين كه خداوند فرموده استء» ظهار» همسر را در منزلت مادر قرار نمى دهدء به دست مى آيد كه مردانء با ظهار همسر» مى 


خواسته اند با آنان تركك مراوده كنندمٌ جونء بر اين باون ودتة كس كارت نا ادن قطعاء امن ناد رشك اسك 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ميان له خورة دا مه 


قد سمع الله قول الّتى . .. الذين يظهرون منكم ... ما هن أمهتهم 


؟ - در طلاق از نوع ظهار» يندار مردم جزيره العرب اين بود كه زن ظهار شده » براى شوهرش حكم مادر را يبدا كرده و حرام 


مؤْبّد مى شود . 

الاين كهؤوة مك انو ناليم قابدة أحيده 

عتق در ظهار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وتيا ارات رود ني 

- آزاد كردن بنده » وظيفه اى مهم بر عهده ظها ركننده است و او نبايد آن را سرسرى كرفته و به آن بى توجهى كند . 
فتحرير رقبه . .. ذلكم توعظون به 


توصيه خداوند به آزاد كردن بنده يس ازاين كه در <فتحرير رقبه > فرمان آن را داده است شايد بدان منظور است كه 


ظها ركننده مى تواند آن را جدى نكيرد و احياناً با بى توجهى از كنار آن بكذرد. 
قصه ظهار خوله بنت ثعلبه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مجادله - 84 - ادم ١3‏ 

. خداوند » خواسته زنى را كه شوهرش او را ظهار كرده بود » استجابت كرد‎ - ١ 
قد سمع الله قول التى تجدلكك فى زوجها‎ 


<ظهار > نوعى طلاءق بود كه از عرب جاهلى باقى مانده و تا قبل از نزول اين بخش از آيات» در ميان مسلمانان نيز به آن 
عمل مى شد. در اين نوع از طلاق» هر كاه شوهر به زنش مى كفت: <أنت على كظهر أمّى > زن حكم مادرش را بيدا مى 
كرد و براو حرام مؤرّد مى شد. آيه شريفه درباره زنى بود كه شوهرش او را ظهار كرد. آن زن كه نمى خواست از شوهرش 
جدا شودء براى حل مشكل خود به محضر ييامبراكرم(ص) آمد و درخواست كرد كه براى او جاره انديشى كند. خداوند با 
ملغى كردن اين رسم جاهلى» خواسته زن را اجابت فرمود. 


بنابراين <قد سمع الله > به معناى <قد استجاب الله > مى باشد و اين كنايه اى رايج است. 

؟ - زن ظهار شده , مايل نبود از شوهرش جدا شده و كانون خانواده اش متلاشى كردد . 

قد سمع اللّه قول التى تجدلكك فى زوجها 

. زن ظهار شده » براى يافتن راه جاره به محضر رسول اكرم ( ص ) رسيد و با آن حضرت درباره شوهرش كفتوكو كرد‎ - ٠" 
قد سمع اللّه قول التى تجدلكك فى زوجها‎ 


ه - زن ظهار شده » در حضور رسول اكرم ( ص ) از حادثه اى كه برايش بيش آمده بود به خداوند شكايت برده » خواستار 


حل مشكا خويش شله بود. 
تجدلكك فى زوجها و تشتكى إلى اللّه 


9 - < عن أبى جعفر (ع ) قال : إن امرأه من المسلمات أتت النبئى ( ص ) فقالت : يا رسول اللّه إِنّ فلاناً زوجى . . . أشكوه 
إليكك فقال : فيم تشكينه قالت : إنّهِ قال أنت علي حرام كظهر أمَى . . . فسمع الله تباركك و تعالى مجادلتها لرسول اللّه فى ما 
شكت إليه و أنزل الله فى ذلكك قرآناً < . . .قد سمع الله قول الّتى تجادلكك فى زوجها . .. : 


از امام باقر(ع) روايت شده است: زنى از زنان مسلمين نزد رسول خدا(ص) آمد و عرض كرد: اى رسول خدا! فلانى همسر من 
أشنت .. شكايت او را براى تو آورده ام. رسول خدا(ص) فرمود: در جه جيز از او شكايت دارى؟ كفت: [مرا با <ظهار> بر 


خود حرام كرده] و كفته است: <أنت على حرام كظهر أمَى > ...يس خداى تباركك و 


تعالى مجادله او را درباره همسرش با رسول خدا(ص) شنيد و در اين باره آيه اى نازل فرمود (قد سمع اللّه قول الّتى تجادلكك 
فى زوجها) >. 


كفاره ظهار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مجادله - ة - "ممعم 

* - ظهاركننده » در صورت رجوع از آن» بايد كفّاره بدهد . 
و الذين يظهرون . .. ثتم يعودون ... فتحرير رقبه 

* - كفاره ظهار » بايد يبش از تماس و آميزش با زن داده شود . 
فتحرير رقبه من قبل أن يتماسًا 

<تماس > در تعبير قرآنء» كنايه از آميزش است. 

فخ كفاره ظهان » اكذا ازاذ كرو نيك يتنه اسك 

فتحرير رقبه من قبل أن يتماسًا 

© - آزاد كردن بنده » سفارش خداوند به ظها ركننده 

ذلكم توعظون به 


مشاراليه <ذلكم > <فتحرير رقبه > مى باشد و ضمير <به > به <ذلكم > بازمى كردد. <وعظ > (مصدر <توعظون >) به 


معناى توصيه به اطاعت است (مصباح المنير). 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مجادله - 8ه ع - لمعن ١‏ 

. ظهاركننده » در صورتى كه آزاد كردن بنده برايش مقدور نباشد , بايد دو ماه روزه بككيرد‎ - ١ 
فمن لم يجد فصيام شهرين‎ 


- دو ماه روزه اى كه به عنوان كفاره ظهار كرفته مى شود ء بايد يى دريى باشد . 


فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين 

* - ظهاركننده » روزه ظهار را بايد بيش از تماس و آميزش با زنش بكيرد . 
فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسًا 

« - در صورتى كه كرفتن روزه براى ظهاركننده مقدور نباشد » بايد شصت مسكين را اطعام كند . 
فمن لم يستطع فإطعام ستّين مسكينًا 


2# كنار 


هاى تعبين شده براى ظهار ء حدود الهى بوده و رعايت آنها بر همككان لازم است . 

وتلكف دود الله 

كناه ظهار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠ -”- 08 - مجادله‎ - 

7 - ظهار كردن زن » حرام و كناه است . 

و إِنْهم ليقولون منكرًا من القول و زورًا و إنّ اللّه لعفو غفور 

منشأ ظهار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عصان يي عابي 

- ظهار » از بدعت هاى عصر جاهلى بود و منشأ الهى نداشت . 

و ما جعل أزوجكم الى تظهرون منهنّ أمهتكم. .. ذلكم قولكم بأفوهكم 

اين كه خداوند ظهار را از خود نفى كرده. حاكى است كه جنين امرى» از بدعت هاى دوران جاهليت بوده است. 
ظها ركنند كان 

آمرزش ظها ركنند كان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- مجادله - 08 - 5 -م/ 

8- اعلام عفو و آمرزش از سوى خداوند نسبت به كسانى كه تا قبل از تحريم ظهار » مرتكب آن شدند . 
الذين يظهرون منكم . .. و إِنَّ الله لعفو غفور 


تكليف ظهاركنند كان 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مجادله - 8ه - 7-8 

- آزاد كردن بنده » وظيفه اى مهم بر عهده ظها ركننده است و او نبايد آن را سرسرى كرفته و به آن بى توجهى كند . 
فتحرير رقبه . .. ذلكم توعظون به 


توصيه خداوند به آزاد كردن بنده يس ازاين كه در <فتحرير رقبه > فرمان آن را داده است شايد بدان منظور است كه 


ظها ركننده مى تواند آن را 


5 بو 
ىك 

جد كرفو لجان 

27 با 

بى 3 

5 

جهى از كنا 

رآن 

4 3 

بكذرد. 


درباره مركز 
هَل يَسْتَوى الذِينَ يَعْلمُونَ وَالذِينَ لا يَعْلمُونَ 
آيا كسانى كه مىدانند و كسانى كه نمىدانند يكسانند ؟ 


سوره زمر/ 4 


مقدمه: 
موسسه تحقيقات رايانه اى قائميه اصفهان» از سال ١780‏ ه .ش تحت اشراف حضرت آيت الله حاج سيد حسن فقيه امامى 
(قدس سره الشريف». با فعاليت خالصانه و شبانه روزى كروهى از نخبكان و فرهيختكان حوزه و دانشكاه. فعاليت خود را در 


زمينه هاى مدهي ترسك وعلي اغا تود اسه 


مرامنامه: 

موسسه تحقيقات رايانه اى قائميه اصفهان در راستاى تسهيل و تسريع دسترسى محققين به آثار و ابزار تحقيقاتى در حوزه علوم 
اسلامى, و با توجه به تعدد و يراكندكى مراكز فعال در اين عرصه و منابع متعدد و صعب الوصولء و با نكاهى صرفا علمى و به 
دور از تعصبات و جريانات اجتماعى» سياسىء قومى و فردىء بر مبناى اجراى طرحى در قالب «١‏ مديريت آثار توليد شده و 
قار منافيه آ3 ستو #سامن هر كو شتيعية #الككن ىتما بتك كا مخصوقة انل خف و سوقان اد كت و الخدت ارسي ران 
متخصصين. و مطالب و مباحثى راهكشا براى فرهيختكان و عموم طبقات مردمى به زبان هاى مختلف و بافرمت هاى 


كوناكون توليد ودر قضائ مجازى به صورت رايكان وز اغشار علاقمتدان قرار دهد. 


اهداف: 

١.بسط‏ فرهنكك و معارف ناب ثقلين (كتاب الله و اهل البيت عليهم السلام) 

".تقويت انككيزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسى دقيق تر مسائل دينى 

“.جايكزين كردن محتواى سودمند به جاى مطالب بى محتوا در تلفن هاى همراه » تبلت هاء رايانه ها و ... 
؟.سرويس دهى به محققين طلاب و دانشجو 

ه.كسترش فرهنكك عمومى مطالعه 


#.زمينه سازى جهت تشويق انتشارات و مؤلفين براى ديجيتالى نمودن آثار خود. 


سياست ها: 
١.عمل‏ بر مبناى مجوز هاى قانونى 
".ارتباط با مراكز هم سو 


”.يرهيز از موازى كارى 


ع.صرفا ارائه محتواى علمى 
0.ذكر منابع نشر 


بديهى است مسئوليت تمامى آثار به عهده ى نويسنده ى آن مى باشد . 


فعاليت هاى موسسه : 
١.جابٍ‏ و نشر كتاب» جزوه و ماهنامه 
".ب ركزارى مسابقات كتابخوانى 
".توليد نمايشككاه هاى مجازى: سه بعدىء يانوراما در اماكن مذهبى» كردشكرى و... 
؟.توليد انيميشن» بازى هاى رايانه اى و ... 
ه.ايجاد سايت اينترنتى قائميه به آدرس: 7.6017 لإألاء 0173. الالالالالا 
#.توليد محصولات نمايشى» سخنرانى و... 
/ا.راه اندازى و يشتيبانى علمى سامانه ياسخ كُويى به سوالات شرعىء اخلاقى و اعتقادى 
لطر احى سيستم هاى حسابدارى» رسانه سازء موبايل سازء سامانه خو دكار و دستى بلوتوث» وب كيوسككء 51/15 و... 
9.بركزارى دوره هاى آموزشى ويزه عموم (مجازى) 
كبر كزارف :دؤوة هاى ترسة مر (مخارئن) 
.١‏ توليد هزاران نرم افزار تحقيقاتى قابل اجرا در انواع رايانه» تبلت» تلفن همراه و... در / فرمت جهانى: 
١4ل‏ 
كها(21:46 لان 
؟ 8نامع 
ع لازن 
ه. ارام 
.الام 
ذلزاه9© 
08 
و عدد ماركت با نام بازار كتاب قائميه نسخه : 
0111م 
1105.١‏ 
عع لروطط كلا ]11 الا 
ع ك//1 1100لا 
به سه زبان فارسى » عربى و انككليسى و قرار دادن بر روى وب سايت موسسه به صورت رايكان . 
دريايان : 


از مراكز و نهادهايى همجون دفاتر مراجع معظم تقليد و همجنين سازمان هاء نهادهاء انتشارات» موسسات. مؤلفين و همه 


بز ركوارانى كه مارا در دستيابى به اين هدف يارى نموده ويا ديتا هاى خود را در اختيار ما قرار دادند تقدير و تشكر مى 


آدرس دفتر مركزى: 


اصفهان -خيابان عبدالرزاق - بازارجه حاج محمد جعفر آباده اى - كوجه شهيد محمد حسن توكلى -يلاكك -١179/76‏ طبقه 
اول 

وب سايت: 1أ.>0110©01. لالالاثالاا 

ايميل: 16.11 1110)901100 

تلفن دفتر مركزى: 170 ١وعع8ال8,‏ 

دفتر تهران: 817141/77- ١7١‏ 

باز ركانى و فروش: ١917:01١9‏ 


امور كاربران: لف 














براى دا شتن كتابخانه حاىتخصصى ظ 
ديكر به سايت اين مركز به نشانى ‏ 
هع . حاع يز افرع ت611) ييا 1 
]18 متام 1 اللي 
616 ذأع/1 | تذاع3 1ج . نابا 
ظ لل لعزا راجا اللكرنايايا 
| 


مراجقه و براى سفارس با ما نماس بكيريد. 
| 9ه[ مهولا ننز[وه 
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